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تاریخ پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله - 2 
ترجمه: گروه مترجمان 


ص: 3 
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ااتامتات‌طا از اد 115 


باب پنجم : ازدواج پیامبر صلی الله علیه و آله با خدیجه و بیان فضایل و برخی از احوال وی 
روایات: 
مکمه فرحی از فصضایل صفخه ور بات اعهال ان حالت خآهد امد 


1. الأمالی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: چون خدیجه که خدا از او 
خشنود باد درگذشت. حضرت فاطمه سلام الله علیها یه رسول خدا صلی 
الله علیه و اله پناه برد ۵ ولا ایشان می چرخید و می فرمود: ای پدر ! 
مادرم کجاست؟ در آن دم جبرئیل فرود امد و به حضرت عرض کرد 
ی و ی 
در خانهای از جواهرات که قبههایش از طلا و ستونهایش از یاقوت سرخ 
انشت: در کار آاسته و مریم نتت عمران به سر اقیبر د آنگاه حضرت فاطمه 
سلام الله علیها فرمود: به راستی که خداوند خود سلام است و سلام از 
سوی او و سلام به سوی اوست(1). 


2 الأمالی: از ابن عباس روایت شده که وی گفت: نخستین مردی که به 
تتفال.خدا ضلی الله عابه ماله مان رورت لین غایه السلام بو و 
نخستین زن خدیجه(۵). 


3 الخضال: از آبن.عباس روایت شندة که وق گفت: رسول خدا ضلن ال 
علیه و اله چهار خط بر روی زمین کشید و فرمود: ایا میدانید اینها چیست؟ 
عرض کردیم: خدا و رسولش بهتر میدانند. فرمود: برترین زنان بهشت 


ص: 7 


1 المجالتن: 110 
مد المجااشس : 162 


خدیجه بنت خوّیلد و فاطمه بنت محمد و مریم بنت عمران و آسیه بنت 
مزاحم همسر فرعون(1). 


الا ارات نم یی رل تن سای 1 
علیه و آله چها ر خط کشید و فرمود: بهترین زنان بهشت مریم بنت عمران 
است و خدیجه بنت خوّیلد و فاطمه بنت محمد و آسیه بنت مزاحم همسر 
فرعون(2). 


5 الخصال: امام کاظم علیه السلام فرمود: رسول خدا صلي الله علیه و 


آله فرمود: خداوند از میان زنان چهار تن را برگزید: مریم و آشبه ۵ خوبخه 
و فاطمه(3). 


0 درباره کنواه پامبران 7 من نخستین 
کشتی, تدم که اسلا آمزد ها شسته سال رااته همین متوال, حذر آتذیم: بر 
روی زمین هیچ کس نماز نمیخواند و به نبوت رسول خدا صلی الله علیه و 
اله شهادت نمیداد جز من و دختر خویلد که خدایش رحمت کند. 


6 الخصال: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله وارد منزل خود شد و دید عايشه رو به حضرت فاطمه سلام الله 
علیها با صدای بلند میگوید: ای دختر خدیجه ! به خدا سوگند تو میینداری 
مادرت بر ما برتری داشته, او در چه چیز برتر از ما بود؟ او کسی نبود جز 
یکی همچون ما. پیامبر صلی الله علیه و اله سخن عايشه به حضرت 
فاطمه سلام الله علیها را شنید. وقتی حضرت فاطمه رسول خدا را دید به 
گریه افتاد. پیامبر فرمود: چه چیز تو را گریاند ای دختر محمد؟ ! حضرت 
فاطمه سلام الله علیها فرمود: او از مادرم یاد کرد و از منزلت او کاست و 
من به گریه افتادم. رسول خدا خشمگین شد و فرمود: ای حمیراء دم فرو 
بند ! خداوند تباری و تعالی زن مهربان و زایا را فرخنده گردانده است., 
نا طاهر راء یعنی همان عبدالله يا مَطعر 
راء زایید و نیز از من 


ص: 868 


1- . الخصال 1: 96 
2 . الخصال 1: 96 


3- . الخصال 1: 107 


که خداوند نازایشان کرده, تو فرزندی نزاییدی(1). 


7 قضتض. الا تبیاعة پیامیر .ضلی: الله علیه. و آلم. دز پشتت: ۵ تنج سالکی, با 
خدیجه ازدواج کرد و خدیجه سه روز پس از درگذشت ابوطالب جان سپرد. 


0 از جابر روایت شده که وی گفت: سیب 9 
محجمد ات را ی اه ای 
خدیجه از نزدیکان ماست و هر سال با مال خود قریشیان را به همراه 
غلامانیشن بة تجارت وا ترای او تجا رت میکنند هر یک یه اتذارم 
باز یک نستر از انخه فا وید میگیرد, آپا میخواهی تو هم بروی؟ فر مود: بله. 
ابوطالب نزد خدیجه رفت و این سخن به او گفت. خدیجه خوشحال شد و 
به غلامش «میسره» گفت: تو و این مال کاملا و وت وی 
و آله خواهید بود. وقتی میسره بازگشت تعریف کرد که بر هر درخت و 
کلوخی که گذر کرده شنیده که آنها ميگفتهاند: سلام بر تو ای رسول خدا! 
میسره همچنین گفت: بحیراء راهب آمد و وقتی دید ابری بر سر محمد 
صلی الم اه و له سای اکمم ماهر ول ور ی ار وان 
نیز با آو میرود, بهة ما خدمت کرد. آنها در آن تجارت بسیار سود کردند. 
وقتی خواستند برگردند میسره گفت: ای محمد ! اگر تو زودتر به مکه بروی 
و به خدیجه مژده دهی که ما سود کردهايم, این به نفع توست. حضرت 
محمد بر مرکب خود نشست و زودتر به راه افتاد. آن زود خذیجه با زنان 
دیگر بر در اتاقی نشسته بود. ناگهان ۳ پیش چشمش پدلا از اند 
نگریست و دید در سمت راست و چپ حضرت دو فرشته با دو شمشیر 
برآهيخته فیارند: گفت: این سوار حتما منزلتی والا دارد, کاش به سمت 
سرای من بیاید. ناگاه دید او محمد صلی الله علیه و آله است و به طرف 
سرای خودش میأید. او که هرگاه میخواست جا , به جا شود کنیزانش تخت 
زیر پایش را 
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1-. الخصال 2: 37 و 38 


جا به جا میکردند, در دم پابرهنه سوی در شتافت و چون نزدیک حضرت 
رسید عرض کرد: ای محمد ! برو و همین حالا عمویت ابوطالب را بیاور. 
سپس کسی را نیز نزد عموی خود فرستاد که بیا و وقتی محمد صلی الله 
علیه و له داخل شد, مرا به همسری اف ذراوز. وقتی ابوطالب ان خدبجه 
گفت: نزد عموی من بیایید تا مرا به عقد محمد را درآورد, من در اين باره 
با او سخن گفتهام. اینگونه آن دو نزد عموی خدیجه رفتند و ابوطالب خطبه 
معروف را خواند و عقد را جاری ساخت. چون محمد صلی الله علیه و آله 
برخاست تا با ابوطالب برود» خدیجه به ایشان عرض کرد: به خانه خود بیا, 
خانه من خانه توست و من کنیز تو هستم(1). 


9. العدد القویه و مناقب ابن شهرآشوب : ابوطالب خدیجه را به همسری 
پیامبر صلی الله علیه و آله درآورد؛ ؛ از این قرا ر که زنان قریش در یک عید 
در عبادتگاه جمع شده بودند که ناگاه دیدند مردی بهودی آمد و گفت: به 
زودی در میان شما پیامبری برانگیخته خواهد شد, هر یک از شما توانست 
زمینی برای گام او شود, حتما چنین کند. آنان وی را با سنگ راندند اما 
سخن او در دل, خدیجه تشست. در آن زمان بيامیر صلی الله علیه. و اله 
برای خدیجه کار میکرد و او به حضرت دو شتر داده بود تا با غلام وی 
میسره به شام برود. را واه مر ی اه 
آله زیر درختی پیاده شد. راهبی به نام نسطور دید که پیامبر به زیر آن 
درخت پیاده شد و همینکه نشانههای ایشان را دید, و به استقبال آمد و 
دست و پای آن حضرت را بوسید و گفت: شهادت میدهم که هیچ خدایی جز 
خدای یگانه نیست و شهادت میدهم که محمد رسول خداست. سیس به 
میسره گفت: از امر و نهی او اطاعت کن چراکه او پیامبر است, به خدا 
سوگند پس از عیسی علیه السلام کسی جز او در این نشیمنگاه ننشسته 
است. و عیسی علیه السلام نوید او را داد و مژده داد پس از من پیامبری 
به نام احمد فباند کت قالی سرتاسر زمین است. میسرهو عرض کرد: ای 

محمد! ما گردنههایی را که قبلا در چند روز پشت سر میگذاشتیم, این بار 
در یک شب پشت سر گذاشتهايم و در این سفر چنان سودی 
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1-. الخرائج: 186 , 187 


بردهایم که در چهل سال هم نمی بردیم , اینها به برکت توست اي محمد! 
پس خود نزد خدیجه برو و مژده سودمان را تو به او بده. در آن هنگام 
خدیجه رو به منظرهای نشسته بود. ناگاه دید سواری میاید که در سمت 
راست خود فرشتهای با شمشیری برکشیده دارد و بالای سرش ابری 
هست که قندیلی از زبرجد از آن آویزان است ی گنبدی از 
پاقوت سرخ دارد. گمان کرد فرشته ای آمده تا از او خواستگاری کند. 
گفت: ای کاش او به طرف من و سرای من بیاید. وفتی: ار توا نید 
محمد بود و به او از سود مزده داد. خدیجه عرض کرد: میسره کجاست؟ 
فرمود: پشت سر من در راه است. عرض کرد: نزد او بازگرد و با او باش. 
خدیجه میخواست از ماجرای ان ابر مطمئن شود. دید ان ابر با او حرکت 
که بود, باقی میماند, وقتی ظهر به نیمه میرسید, میدیدم دو فرشته بر سر 
او سایه میافکنند. در آن دم خدیجه دستور داد تا طبقی رطب اوردند و 
مردانی را به همراه رسول خدا دعوت کرد. انان همه خوردند و سیر شدند 
اما چیزی از آن طبق کم نشد. او میسره و فرزندانش را ازاد کرد و ده 
عمرو بن اسد وی را به همسری حضرت دراورد. 


نسوی در تاریخ خود میگوید: خدیجه را پدرش خویلد بن اسد به عقد پیامبر 
صلی. الله علیه ۵ ال در اور دی فا ش زو ایت خر کونتی در رف المضنطفی: و 
زمخشری در ربیع الابرار و نیز در تفسیر کشاف و ابن بطه در الابانه و 
جوینی در السیر به روایت ت از حسن و واقدی و ابی صالح و عتبی, ابوطالب 
خطبه خواند و گفت: ستایش از آن خداوندی است که ما را از فرزندان 
ابراهیم خلیل و از نسل اسماعیل برگزیده قرار داد و ما را از سلاله مَعد و 
از تبان خضر حرذاند نها راستهدهدار خانه: و کرذاننده رم شود نماد ف خانه 
ما را مورد حج مردم و مسکنی امن قرار داد و حکومت بر مردم را به ما 
عطا فرمود, این برادرزاده من, محمد بن عبدالله, با هر یک از مردان 
قریش قیاس شود بر او رجحان مییابد و با هر یک از انان مقایسه شود, بر 
او برتری مییابد. اگر مال اندک دارد مال و منال برگی متغیر است و سایه 
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ای ناپایدار, اما به خدا| سو گند او جایگاهی والا و تا زبانزد دارد, او 
خواستار خدبجه است و خدبجه نیز خواهان اوست؛ وی را به همسری او 
اند هر چقدر مهر خواستید و هرگاه خواستید, من از مال خود خواهم 
داد. خوّیلد گفت: به او دختر میدهیم و از او خر سندیم. 


روایت شده که برخی از قریشیان گفتند: شگفتا, مگر زنان به مردان مهر 
میدهند؟! ابوطالب از اين سخن برآشفت و گفت؛ اگر مردان همچون این 
ردو اه بشید زان یه این ها خواسار ان هش ابا اک 
همچون شما باشند, زنان فقط با مهریههای گران ازدواج میکنند. آنگاه یکی 


هون راد وا وه کر شوه یی بر هی نف کی 


تو با بهترین مرد در میان همه مردم ازدواج کردی, چه کسی در میان مردم 
همجون محمد است؟ 


دو مرد بزرگ» عیسی بن مریم و موسی بن عمران مژده او را دادهاند و 
میعاد نزدیک شده, 


کتب پیشینیان اقرار کردهاند که او رسولی رهنما و رهیافته از سرزمین 
مکه است.» 


توضیح: «حصبته» یعنی او را با سنگ زدند. «صنصتّی» به دو گونه بی نقطه 

و با نقطه, «ضتَضتّی» یعنی اصل و سلاله؛ در «النهایه» درباره خوارج چنین 
۱ شلاله قوهن.-سرون ضبا بد. که از دی بازمیگر<دند:»*صتعصتنی 
یعنی اصل. گفته میشود: «ضئضئی صدق» و «ضوّضو صدق» . نیز برخی 
آن را بر وزن «قندیل» روایت کردهاند 3 «ضتّضی ۶», در هر صورت 
منظور <«نسل»-و<تبان» ابیت -برخی یر آن: را باتضاد بدون, نقطه روایت 
کردهاند که همچنانکه گفتیم, به همان معناست. 


در القاموس چنین آمده : کلمه «الورق» به صورت مثلث و بر وزن «کیف و 
جبل» یعنی درهمهای ضرب شده و اگر دو حرف اول مفتوح باشد به معنای 
حیوان 
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زنده است و نیز به معنای مال یعنی شتر و درهم و غیره. در الفقیه «رزق» 
است چنان که خواهد آمد. الحائل یعنی متغیر. 


اب تا بر صای اه هو اهر ای رآ سم هار 
رفت. ایشان در ان هنگام بیست و یدج ساله بود و یک ماه بعد با او ازدواج 
کرد. کلینی میگوید: پیامبر صلی الله علیه و آله در بیست و چند سالگی با 
خدیجه ازدواج کرد و بیست و چهار سال و چند ماه با او بود. زمانی که 
کعبه را بازسازی کردند و قریشیان به داوری پیامبر صلی الله علیه و آله 
رضایت دادند, ایشان سی و پنج ساله بود(41). 


میگویم: ما تاریخ درگذشت خدبجه را در باب بعئت آوردهایم. 


111 ا. امام محمد باقر علیه السلام از ابو سعید خدری نقل 
کرده که وی گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در شبی که 
مرا به آسمان بردند, هنگام بازگشتن به جبرئیل گفتم: ای جبرئیل ! چیزی 
نمیخواهی؟ گفت: خواسته من این است که سلام خداوند و من را به 
خدیجه برسانی. وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله خدیجه را دید, سخن 
جبرئیل را برایش بازگفت. خدیجه گفت: به راستی که خداوند خود سلام 
است و سلام از سوی او و سلام به سوی اوست و سلام بر جبرئیل(2). 


لت مرت لیخد ارفا فرموت سول تا سای ال 
همان: رسول خدا صلی الله علیه و آله فر مود: به من امر شد به خدیجه 
مزده خانهای از جواهرات بدهم که نه هیاهویی در آن هست و نه زحمتی. 


همان: از ابن عباس روایت شده که وی گفت: نخستین کسی که پس از 
خدیجه به همراه پیامبر صلی الله علیه و آله نماز خواند حضرت علی علیه 
السلام بود. - و یا در جایی دیگر - نخستین کسی که اسلام آوزد: 
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1- . المناقب 1: 119. 
2 . تفسیر العیاشی: نسخه خطی 


توضیح: پیشتر سخن از پیشگامی خدیجه در مسلمان شدن آمد و گفته شد 
که او در اسلام بر همه مردم پیشی گرفت. پس دیگر نیازی به تکرار این 
سخن مشهور نیست. 


مسند احمد: پیامیر :ضلی الله: غلیه. و آله آفر فد از زنان جهان مریم بنت 
عمران و خدیجه بنت خوّیلد هقاطظقه: نت محمد: و اسیه بتت .راخ میهد 


فرعون تو را بس 


همان: از عبدالله بن امک اوفی روایت شده که وی گفت: رسول خدا صلی 
الله علیه و اله به خدیجه مژده از خانهای در بهشت داد که نه هیاهویی در 
ان هست و نه زحمتی. 


همان: نیز روایت شده که وی گفت: جبرئیل نزد پیامبر صلی الله علیه و آله 
آمد و سراغ خدیجه را گرفت. حضرت او را نیافت. جبرئیل گفت: وقتی آمد 
به او خبر بده که پروردگارش به او سلام میرساند. 


همان: از ابوهریره روایت شده که وی گفت: جبرییل نزد پیاهنز آهته بود. 
به ایشان عرض کرد: اکنون خدیجه در ظرفی درپوشیده برایت غذا و آب 
میآورد, وقتی آمد از سوی پروردگارش و از سوی من به او سلام برسان و 
به او مژده خانهای از جواهرات در بهشت بده که نه هیاهویی در آن هست 


توضیح: درباره «القصب» شریک گفته یعنی «طلا», و جوهری گفته یعنی 
«بندهایی از جواهر», دیگری گفته یعنی «لوْلقْ». صاحب «النهایه» هت 
«القصب» ولو میانتهی و بزرگی است که در این حدیث همچون کاخی 
رفیع آمده است., بنابراین <«القصب» بنایی بلند و میانتهی از جواهرات 


است. 


نیز روایت شده پیرزنی خدمت پیامبر ضلی الله غلیه و اله.زشیذ و:خضرث 
او را لطف بسیار نمود. وقتی آز زان رفت عايشه درباره او پرسید. پیامبر 
لاله عنم و اله رسد اف دراه ی ما مایت نم زاس 
که نگاه داشتن عهد نشانه ایمان است. 


و حضرت علی علیه السلام فرمود: روزی پیامبر صلی الله علیه و آله نزد 
زنان خود از خدیجه یاد کرد و گریست. عايشه گفت: چرا برای پیرزنی 
سرخمو از پیرزن 
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های بنی اسد گریه میکنی؟ فرمود: وقتی شما مرا تکذیب می کردید او 
مرا تصدیق کرد و وقتی شما کفر میورزیدید او به من ایمان اورد و وقتی 
شما نزاییدید او برای من فرزند آهزو. عایشه میگفت: ما همیشه با باد 
کردن از خدیجه به رسول خدا نزدیکی میجستيم. 


در کتاب معالم العتره النبویه اثر ابی محمد عبدالعزیز بن اخضر جنابذی 
حنبلی از مادر مومنان, خدیجه بنت خُوَیلد, یاد شده و درباره پیشگامی او در 
اسلام و پشتیبانی نیکش از پیامبر و والایی فضیلت و ارجمندی منزلتش 
سخن به میان امده است؛ از محمد بن اسحاق در سخنی مرفوع روایت 
شده که خدیجه بنت خُوّیلد زنی تاجر بود که خوشنام و ثروتمند بود. او با 
مال خود مردان را به کار میگرفت و با انان مضاربه میکرد و سهمی 
برایشان میگذاشت. قریشیان قومی تجارتيیشه بودند. وقتی سخن از 
راستگویی و امانتداری و خوشاخلاقی رسول خدا به او رسید. کسی را در 
بی حصرت فوشتا ره اسان ماد ان که اما امه هس ام ماه 
را و ی اه ی و 
همراه میسره غلام او به راه افتاد. وقتی به شام رسیدند رسول خدا| در 
سایه درختی نزدیک به صومعه راهبی پیاده شد. راهب نزد میسره رفت و 
گفت: آن مردی که زیر آن درخت فرود آمده کیست؟ میسره گفت: او 
مردی از قریشیان از اهالی حرم است. راهب گفت: زیر این درخت کسی 
فرود نیامده جز اینکه پیامبر بوده. سپس پیامبر کالاهای را که اورده بود 
فروخت و هر آنچه را میخواست خرید و با میسره رو به سوی مکه 
گذاشت. چنین امده که میسره گفته: وقتی ظهر به نیمه می رسید و گرما 
شدید می شد, در همان حال که محمد صلی الله علیه و آله سوار بر شتر 
خود میرفت, دو فرشته فرود می امدند و در برابر خورشید بر سرش سایه 
می افکندند. وقتی او به مکه رسید و مال خدیجه را به او داد, او با ر پیامبر 
را فروخت و آن مال دو برابر يا نزدیک به دو برابر شد. میسره سخن 
راهب را نیز برای خدیجه بازگفت و ماجرای سایه افکندن فرشتگان را 
برای او تعریف کرد. خدیجه کسی را در پی رسول خدا فرستاد و به ایشان 
عرض کرد: ای پسر عمو ! من به خاطر خویشاوندی که با تو دارم و شرافت 
و 
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منزلت و اعتباری که تو در میان قومت داری و به خاطر خوش اخلاقی و 
راستگوییات به تو علاقهمند شدهام. اینگونه خدیجه خود را به پیامبر صلی 
الله علیه و اله. عرضه داشت. او زنی باهوش و خزدمند بوذ و در آن زمان 
بیش از همه قریشیان تبار والا و شرافت ارجمند و ثروت انبوه داشت. همه 
قومش آزمند بودند که با او ازدواج کنند. وقتی او این سخن را به پیامبر 
گفت, حضرت موضوع را به عموهای خود گفت. اش فان آنان رم بن 
عبدالمطلب همراه پیامبر راهی شد و وقتی نزد خوّیلد بن اسد رسید, 
ره .رای باس اس ای کر اک سل دا با وه 
ازدواج کرد. 


و از ابن شهاب زهری روایت شده که وی گفت: چون پیامبر صلی الله علیه 
و آله بزرگ شد و نیرومند شد, مال زیادی نداشت. از این رو خدیجه بنت 
خُوّیلد حضرت را به کار گرفت و ایشان را به همراه مردی دیگر از قریش, 
۹ رسول خدا میفرماید: بزای کار کز: اربابی 
بهتر خدیجه ندیدم, هنوز من و همراهم بازنگشته بودیم که نزد او عطایایی 
از طعام داشتیم که او برای ما کنار گذاشته بود. 


نیز دولابی آورده: رسول خدا صلی الله علیه و آله در آغازر امر خود خوابی 
دید نگران شد و خوابش را برای همسرش خدیجه باز گفت. خدیجه به 
ایشان عرض کرد: مژده که خداوند متعال همواره به تو نیکی میکند. پیامبر 
برای خدیجه چنین گفت که خواب دیده شکمش ( قلبش ) را بیرون 
اوردهاند و ان را پاکیزه کردهاند و شستهاند و باز سر جایش گذاشتهاند. 
خدیجه عرض کرد: خیر است, بشارت باد بر تو ! سیس جبرئیل بر حضرت 
پدید آمد و ایشان را در جایگاهی که خداوند میخواست نشاند و به ایشان 
مژده رسالت خداوند را داد و دل پیامپر صلي الله علیه و آله مطمئن شد, 
آنگاه جپرئیل گفت: «افْرا یام ریک الذٍی خَلق خَلّق الائسان من علّق افرا 
و ریک الاکرَمُ»(1) 


ایقوان به. تام پزوردکارت: که آفرید. انسان را از علق آفرین آنشتیه 
تک ای اه ای هام تس سا ی 
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1-. علق / 1 - 2 


از آنچه جبرییل از سوی خداوند آورده بود, اطاعت کرد و سوی خانوادهاش 
باز گشت. چون نزد خدیجه رسید فرمود: آن کسی که براٍ یت گفتم در خواب 
دیدم, جبرئیل بود. پیامبر ماجرا را برای خدیجه گفت و او را از آنچه جبرییل 
از سوی خداوند آورد بود خبر داد. عرض کرد: بشارت باد بر تو ای رسول 
خدا! به خدا سوگند که خدا هميشه به تو نیکی منکنده بس. انچه را که 
خداوند برایت اور دم ید بر اس ام و که رای تسیل شرا 
هستی. 


اه اد اه ان اد و و 


و از ابن شهاب روایت شده که وی گفت: خداوند در حالی قرآن و هدایت و 
بر رسول خود نازل فرمود که خدیجه بنت خُوّیلد نزد ایشان بود. 


اله خدیجه را بر دوازده ظرف طلا عقد کرد و در آن روز خدیجه بیست و 
فشت سال داشت. 


و از ابی عمرو بن العلاء روایت شده که وی گفت: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله در بیست و پنچ سالگی با خدیچه ازدواج کرد. 


و از قفتاده بن زعاهه-روایت. شده, که. وق. کفت : خدیجه. پیش از آنکه. با 
7 خدا صلی الله علیه و آله ازدواج کند, نزد عتیق بن عائذ بن عبدالله 
موم رو نم تمد یم وید دعر سرا ار ایند تیا مد رن 
صیفی مخزومی راء پس از عتیق با ابوهاله هند بن زراره تیمی بود و هند 
بن هند را برای او زایید. و سپس با رسول خدا صلی الله علیه و اله ازدواج 


کرد. 


ابن حماد همچنین به صورت مرفوع از ابن اسحاق روایت می کند که : 
خدیجه نخستین کسی بود که به خداوند و رسولش ایمان آوزد و آنچه را 
اشتتا داز نزو خدا آورد تصدیق کرد و ایشان را در کار خود پشتیبانی کرد 
خدآوند با خذبجه کار وا بر رسول خدا ضلی. اللهعلیه و الم اسان کزن؛ 
هرگاه حضرت میشنید که ایشان را رد میکنند یا تکذیب میکنند. اندوهگین 
میشد اما همینکه نزد خدیجه برمیگشت خداوند با او همه این اندوهها را از 
رسول خود صلی الله علیه و آله می 
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زدود خدیجه ایشان را استوار میکرد و به ایشان آر امن میداز و امر مردم 
زا یز انشان اسان فیکزرنضا اینکه خدبجه در گذشت ود انش زخمت کند. 


و از اسماعیل ین ایی حکیم لام آل زیر روایت شده که وی گفت: خدبجه 
به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کرد: ای پسر عموا! وقتی: آن 
همنشینت نزدت |۳۲ آپا میتوانی مرا خبر کنی؟ فر مود: بله. عرض کرد: 
پس وقتی آمد مرا خبر کن. جبرئیل آمد و رسول خدا صلی الله علیه و آله 
به خدیجه گفت: ای خدیجه ! این جبرییل است که نزدم آمده. خدیجه عرض 
کرد: ای پسر عمو! برخیز و روی پای چپ من بنشین. رسول خدا صلی الله 
تا خدیجه عرض کرد: ایا او را 
میبینی؟ فرمود: بله. عرض کرد: برخیز و روی پای راستم بنشین. پیامبر جا 
تخ‌جا شد. عرضن کرد آبا اوسرا فستنی ؟ فرمود: بله. عرض کرد: حال در 
دامانم بنشین. پیامبر چنین کرد. عرض کرد: آیا او را میبینی؟ فر مود: نه. 
عرض کرد: او پسر عمو! استوار باش. مژده که به خدا سوگند او فرشته 
است و شیطان نیست. 


ابن اسحاق میگوید: عبدالله بن حسن در روایت ت این سخن گفت: مادرم 
قاله ی یس با بل مه ای مد 
شنیدم, خدیجه گفته که رسول خدا را زیر جامه خود وارد کرده و در آن دم 
جبرییل رفته, آنکامنه. رستولن خدا| عرض کرده: به راستی که او فرشته 
است و شیطان نیست. 


و نیز اين اسحاق گفته: خدیجه بنت خُوَیلد و ابوطالب هر دو در یک سال 
جان سیردند و درگذشت خدیجه و ابوطالب پشت سر هم بر رسول خد | 
روی داد. خدیجه پشتیبانی نیک برای اسلام بود و رسول خدا نزد او ارامش 


و از عروه بن زبیر روایت شده که وی گفت: خدیجه پیش از آن که نماز 
واجب شود درگذشت و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: به خدیجه 
خانهای از جواهرات نشان داده شد که نه هیاهویی در آن هست و نه 
ی 


این هشام می گوید: کسی که به او اعتماد دارم برای نقل کرد که : جبرئیل 
نزد پیامبر آمد و عرض کرد: به خدیجه از سوی پروردگارش سلام برسان. 
رسول خدا 
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فرمود: ای خدیجه ! این جبرئیل است.؛ از سوی پروردگارت به تو سلام 
میرساند. خدیجه گفت: خداوند خود سلام است و سلام از سوی اوست و 
سلام بر جبرئیل. 


نیز روایت شده که آدم علیه السلام گفته: من در روز قیامت بر همه 
ادمیان سرور هستم جز بر مردی از فرزندانم که یکی از پیامبران خداست 
هت ای اس ای سا ی ور ی رم 
یکی اینکه همسر او یاری است برای او و پار او میشود اما همسر من پار 
است بر من !, دیگر اینکه خداوند او را بر شیطانش یاری میکند و شیطان 


و از عايشه روایت شده که وی گفت: هروقت در حضور رسول خدا از 
خدیجه یاد ميشد, ایشان از مدح او و طلب امرزش برایش خسته نميشد, 
ی ی ی ی ی موم و 
خداوند عو ض آن پیرزن را به تو داده ! دیدم رسول خدا سخت خن 

شد, از حرفی که زدم پشیمان شدم و گفتم: خاوبااگر خشم روت را 
از بین ببری, تا زندهام دیگر به بدی از خدیجه یاد نمیکنم. آنگاه رسول خدا 
فرمود: چطور این حرف را میزنی حال آنکه وقتی مردم کفر ورزیدند او به 
من ایمان اورد و وقتی مردم مرا رد کردند او مرا پذیرا شد و وقتی مردم 
مرا تگذیب کردند او مرا تصدیق کرد وقتی شما از فرزند محروم شدید او 
برایم فرزند آورد. عابشه میگوید: حضرت یک ماه با همان حال نزد من 
میأمد و میرفت. 


‌ِ 
و روایت شده کنیه خد بجه ام هند بوده است. 


و از ابن عباس روایت شده که وی گفت: عموی خدیجه؛ عمرو بن اسد, او 
را به همسری رسول خدا صلی الله علیه و آله درآورد. پدر خدیجه قبل از 
جنگ «فجار» در گذشته بود. 


و از وی روایت شده که وی گفت: خدیجه بیست و هشت سال داشت که 
پیامبر با او ازدواح کرد, مهرش دوازده ظرف بود که مهر زنان حضرت 
همین بود. نیز گفتهاند که خدیجه پانزده سال پیش از عام الفیل به دنیا آفده 
و چهل سال داشته که در رسول خدا در بیست و پنج سالگی با او ازدواج 
کرده است. 
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پیشتر ماجرای عفیف آمد که وقتی برای تجارت نزد عباس رفته پیامبر 
صلی الله علیه و آله و خدیجه و علی علیه السلام را دیده که نماز 
میخواندهاند و گفته به خدا سوگند بر روی زمین جز این سه تن کسی را 
نمیشناسم که بر این دین باشد. بنابراین دیکر. نیازی به تکرار این خبر 
نیست؛ زیرا| خدبجه نخستین کسی بوده که اسلام آورده, اختلافی 
وجود ندارد. ابن سعد از حکم بن حزام روایت ت کرده که خدیجه در ماه 
رمضان از دهمین سال بوت پیامبر در شصت و پدج سالگی دررگذشت., ما 
او را از خانهاش بیرون اوردیم و در مجون. به خاکش سپردیم. رسول خدا 
خود در قبر او رفت و او را در قبر گذاشت. آن روز هنوز نماز میت تشریع 
نشده بود پرسیدند: چه هنگام بود ای اباخالد؟! گفت: سه سال یا همین 
حدود پیش از هجرت و اندکی پس از خروج بنی هاشم از شعب. او 
که 
فرزندان حضرت همه از او بودند جز ابراهیم که از ماریه قبطی بود. 


این آخرین خبری بود که از کتاب جنابذی نقل کردم(1). 


توضیح: «سطتک» به کسر سین یعنی تو در وسط آنان بودی و در مرکز 
آنان بودی یعنيی ازجمتدترین آتان بودی, جوهری میگوید: «وسطت القوم 
انوم وسطا و وسطءة» یعنی «در مرکز آنان قرار داشتم», فلان کس 
«وسیط» قوم خود است یعنی او والاتبارترین و بلندمرتبهترین آنان است. 


سخن پیامتر صلی الله علیه و اله «رزقت منی» یا «فرزند» را منظوز دارد 
یا «اسلام» را. چه بسا منظور عايشه از ايینکه «یک ماه نزد من میامد و 
میرفت» این باشد که حضرت یک ماه مدام میرفته و میامده و از خدیجه و 
فضایلش میگفته, و يا اینکه وقتی فهمیده عايشه از سخن خود پشیمان 
شده از روی لطف , به ایک هام ۶ دنترن ز فت و اد فیکر ذظ اسنت. 


3 الکافی: .اما عفر ضادق علیه السلام. فر‌عودة وفتی. رسول خدا 
خواست با خدیجه بلت خوّیلد ازدواج کند, ابوطالب با اهل بیت خود و به 
همراه چند تن از 
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قریشیان به راه افتاد و نزد وَرقه بن نوقل عموی خدیجه رفت. ابوطالب 
شرا آعاه کوه ه کفت تاش ار آن‌تبروردکار که ات که انوا از 
فرزندان ابراهیم و از نسل اسماعیل قوار داد ما زا دز خرفی. افنق فراور 
آفرد 8 ما راربر مرذه خاک حرداند و به ما در دیارمان برکت داد, این 
ترادر اجه فص بعتی, وسول دا صلی ال غلیشو آله خا هرک ان مردان 
قریش قیاس شد بر او رجحان یافت و با هر یک از آنان مقایسه شد, بر او 
برتری یافت, اگر مال اندک دارد مال و منال هدیهای همیشگی و جاری و 
سایهای ناپایدار است. او خواستار خدیجه است و خدیجه نیز خواهان 
اوست, ما امدهایم تا خدبجه را با رضایت و نظر خودش برای او 
خواستگاری کنیم و مهر او از مال من بر عهده من است که هرگاه بخواهید 
خواهم داد, به پروردگار کعبه سو گند او قسمتی والا و دینی فراگیر و 
اندیشهای کامل دارد. آنگاه ابوطالب سکوت کرد و عموی خدیجه لب به 
سخن گشود اما به لکنت افتاد و در پاسخ دادن به ابوطالب درنگ کرد و به 
نفس نفس افتاد و جواب روشنی نداد, در حالی که او یکی از کشیشیان 
مسیحی بود ( و به خوبی سخن می گفت ) . در آن دم خدیجه سخن آغاز 
کرد و گفت: ای عمو! اگر چه تو در حضور و سخن گفتن در پیش مردم . 
سزاوارتری , اما بر من از خودم سزاوارتر نیستی؛ ای محمد ! من خودم را 
به همسری تو درمیآورم و مهر را نیز خودم از مالم میدهم, به عمویت بگو 
ناقهای قربانی کند و ولیمهای ترتیب دهد و تو نزد عیال خود آی. ابوطالب 
گفت: گواه باشید که او محمد صلی الله علیه و اله را پذیرفت و مهر را از 
مال خود تضمین کرد. یکی از قریشیان گفت: شگفتا, مهر را زن به مرد 
ده افطالت .ار امن اسف سا خاشت. اساات ورد 
بود که همه از او حذر میکردند و از خشمش میترسیدند. او برخاست و 
گفت: اگر مردان همچون برادرزاده من باشند. زنان ایشان را با گرانترین 
بها و بیشترین مهر خواهند خواست و اگر همچون شما باشند باید خود برای 
ازدواج مهری گران بدهند. او سپس ناقهای قربانی کرد و رسول ِِ« 
قدد یال سم دروفت: آنکام کی ار رشان نامع لاهن ی ٩‏ 


و اد و وه کت وی بر سا لو کون کر 


ص: 21 


تو با بهترین مرد در میان همه مردم ازدواج کردی, چه کسی در میان مردم 
همجون محمد است؟ 


دو مرد راستگو, عیسی بن مریم و موسی بن عمران مزده او را دادهاند و 
میعاد نزدیک شده, 


کتب پیشینیان اقرار کردهاند که او رسولی رهنما و رهیافته از سرزمین 
مکه است.» 


توضیح: «الزرع» یعنی «فرزندان». «المال رفد جار» یعنی مال و منال 
هدیهای نکم است که خداوند آن را به اندازه نیاز بند گانش به آنان 
عطا میکند: پیشتر «ورق حائل» یعنی 0 متغیر» آمد و بعد از اين به 
روایت الفقیه «رزق حائل» یعنی «رزق متغیر» خواهد آمد. 


«البهر» نفسبریدگی از روی درماندگی است. سخن خدیجه که «اگر تو .. 
بر من سزاوارتر باشی» شاید به این معناست که اگر تو در نظر مردم 
غرفا نسبت به امور من سزاوارتر از من باشی, در واقع از نسبت به امور 
من از خودم سزاوارتر نیستی, و يا اینکه اگر تو برای حضور و تکلم درباره 
امور من نزد مردم سزاوارتر از من باشی در اصل قضیه رضایت و پذیرفتن 
همسر سزاوارتر از خودم نیستی, و یا اينکه اگر چه تو می توانی مرا هلاک 
کنی اما نمیتوانی با این ازدواج مخالفت ۳ اما چه بسا معنای دوم 
آشتکازتر باشد. این سخن که «پرنده خوشبختی بر طالع تو گذر کرد» از آن 
روست که میگویند خوشاقبالی يا بداقبالی پرندهای دارد, عرب از روی 
تفال میگوید: پرنده خوشاقبالی یا بداقبالی بر فلان کس گذر کرد. اصل این 
باور از آنجاست که آنان وقتی رهسیار مقصدی ميشدهاند, سررسیدن 
پرندهای از جانب راست پا چپ خود را به فال میگرفتهاند, احتمالا معنای 
آن سخن این است که به زودی بهخاطر انتخاب نیکی که کردهای, بهترین 
اخبار درباره تو در آفاق میپیچد زیرا پرندگان از هر چیز دیگر زودتر اخبار را 
میرسانند؛ اما معنای نخست آشکارتر است. «البر» به فتح یعنی راستگو و 
«بسیار نیکوکار». «القدم» با کسره. متضاد «حدوت» است, میگویند: در 


قدیم چنین بود. 
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4. الکافی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: وقتی قاسم فرزند 
خدیجه درگذشت, رسول خدا صلی الله علیه و آله نزد خدیجه رفت و به او 
که داشت میگریست فرمود: چرا گریه میکنی؟ عرض کرد: شیری از سینه 
ام چاری شد و به گریه افتادم. فر مود: ای خدیجه ! آیا راضی نیستی که در 
روز قیامت بر در بهشت بیایی و ببینی او آنجا ایستاده و سپس او دست تو 
را بگیرد و به بهشت ببرّد و در بهترین جا فرود آورد؟ اين از برای همه 
ی 


د1. الکافی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: وقتی طاهر پسر رسول 
خدا صلی الله علیه و آله درگذشت, حضرت خدیجه را از گریه نهی کرد. 
خدیجه گفت؛: بسیار خوب ای رسول خدا! اما شیرم برای او روان شد و به 
گریه افتادم. فرمود: آپا راضی نیستی که ببینی او بر در بهشت ایستاده و 
وقتی تو را ببیند دستت را بگیرد و تو را به پاکترین و نیکترین جاي بهشت 
ببرد؟ قطعا همین طور است, خداوند متعال عزیزتر و کریمتر از ان است 
که اگر میوه قلب بندهای را گرفت و ان بنده صبر پیشه کرد و از خداوند 


کنیع الاک در آن ربان ده اهای جر خانه ررنول دا سلی الا 
علیه و اله و خدیجه اسلام راه نیافته بود و من نفر سوم ان دو بودم(3). 


7 من لا بحضره الفقیه: وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله با خدیجه بنت 
خُوّیلد ازدواج کرد, ابوطالب خطبه خواند. او پیش از آن خدیجه را نزد 
پدرش » و یا به قول بعضی از مردم نزد عمویش, خواستگاری کرده بود. 
آنگاه دو دسته در (کعبه ) را گرفت و در حضور جمعی از قریشیان که او را 
0 ستایش از آن خداوندی است که ما را از فرزندان ابراهیم و 
از تفیل استفاغیل: فر ار داد:و‌خانها ی موه طوا داز برای ها اد فا رای 
حرمی امن جای داد که ثمرات همه چیز در 
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2 . الفروع 1: 60 ۱ 
3- ( 4) نهج البلاغه: الجز ء الاول: 417 


ارس سوه با ور فاتهان بر روت ار رات مسا ورارم حت 
محمد بن عبدالله با هر یک از مردان قریش قیاس شود بر او رجحان مییابد 
و با هر یک از آنان مقایسه شود. بر او برتری میيابد, اگر مال اندک دارد 
مال و منال رزقی متغیر است و سایهای ناپایدار, اما به خدا سوگند او 
جایگاهی والا و نامی زبانزد دارد, او خواستار خدیجه است و خدیجه نیز 
خواهان اوست و مهریه را چه سریع و چه مدتدار ان را من از مال خود 
میدهم, او مقامی والا و مرتبتی بلند و زبانی شفیع و توانمند دارد. اینچنین 
ابوطالب پیامبر را همسر داد و پیامبر از فردا نزد او رفت و خدیجه در 
تسا دارم لاه ی مج صلی اه ایا ۱ 


19 میگویم : کازرونی در منتقی روایت ت کرده: خزیمه بن حکیم سلمی با 
خدیجه بنت خُوّیلد خویشاوند بود. او نزد خدیجه رفت و با ورود خود به نزد 
خدیجه از برکتی بزرگ بهرهمند شد. خدیجه او را با رسول خدا و غلام خود 
میسره برای تجارت به دیار بصر | در سرزمین شام فرستاد. خزیمه از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بسیار خوشش آمد و در خواب و بیداری از 
ایشان جدا| نمیشد. آنان رهسیار شدند و چون به میانه شام و حجاز 
رسیدند, دو شتر از مال خدیجه بر میسره رم کردند و حال انکه رسول خدا 
در جلوی کاروان بود. میسره که بر جان خود و جان ان دو شتر هراسان 
شد شتابان رو سوی رسول خدا کشت نو اسان را خبر کرد. پیامبر نزد 
آن دو شتر رفت و بر سمهایشان دست کشید و آن دو را تعویذ کرد. ناگاه 
آن دو تن ضدایی کردند و رفتنه ۲ شاپیسن, کاروان حرکت کنند. وقتی 
دارد.و از این رو‌در همراهی‌با انشان ازمند شه و هرافت انشان بود. آنان 
رفتند و چون به شام رسیدند نزد یکی از راهبان شام فرود آمدند. رسول 
خدا زیر یک درخت پیاده شد و بقیه مردم جداگانه پیاده شدند. درختی که 
تآمیر به ز برش فروه آهد دردختیتخشی و بیبار بود که برگهايش ریخته بود 
۱ 0 ۳ ۲ 
وب زیر آن ذرخت ارام طرفت: ناگاه 
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درخت درخشيد و تابان شد و دور تا دورش سرسبز شد و مپوههایش رسید 
و شاخههایش آویزان شد و بر سر رسول خدا چتر گشود. آن راهب چون 
ابزن.ضحنه .ندید از خودبی خوذشد و شتابان: از ضومعهاش. بابتن: امد و 
عرض کرد: به لات و غُرُی سوگند از تو سوالی دارم. پیامبر درفود ژورن 
عزی ) بر من درشت تر نیست : اما راهب این سخن را حساب شده زده 
بود. او وقتی از صومعهاش پابین. امد تهتتی فیدر دشتت : رد اشتان انداه 
شروع کرد باری در آن پوست بنگرد و باری به پیامبر. سپس چشم به آن 
پوست دوخت و گفت: به فرستنده انجیل سوگند که خودش است ا! ! وقتی 
خزیمه سخن راهب را شنید پنداشت او برای پیامبر نیرنگی در کار دارد. از 
این رو دست بر قبضه شمشیر خود زد و با صدایی بلند فریاد تزا آی 
ای ال غالتا ناکهان. فندم از .هر ظری. سوی او شافتند .و کفنند. ار چه 
هراس داری؟ وقتی راهب مردم را دید به سوی صومعهاش شتافت و داخل 
شد و در را به روی خود بست. سپس سر سوی آنان بیرون کرد و گفت: 
ای قوم جرا از مرخ هراشان نشدید ؟ به-خدابی, که آستمانها را نن هیده ستون 
برافراشته هیچ قافله ای نزد من فرود نیامده که نزد من محبوبتر از شما 
باشد, در این صحیفه آمده مردی که به زیر این درخت فرود میاید, و با 
دست درختی را نشان داد که پیامبر صلی الله علیه و آله به زیرش بود, او 
فرستاده پروردگار جهانیان است که با شمشیری برآهیخته و قربانی بزرگی 
برانگیخته میشود و خاتم پیامبران است, هر کس از او فرمان ببرد نجات 
مییابد و هر کس از او سر بپیچد گمراه ميشود. سپس رو سوی خزیمه کرد 
و گفت: چه نسبتی با اين مرد داری ؟ کسی از خویشان او هستی ؟ ! خزیمه 
گفت: نه, خادم او هستم . سپس ماجرای آن دو شتر را برایش بازگفت. 
راهب گفت: ای مرد! او همان پیامبری است که در آخرالزمان برانگیخته 
میشود, من امری را به تو میسپارم و خبری را نزدت به ودیعه میگذارم و با 
تو عهدی میبندم. خزیمه گفت: چه شده؟ من سخنت را میشنوم و رازت را 
میپوشانم و امرت را اطاعت میکنم. راهب گفت: من در این صحیفه چنین 
فیبیم کم آوتور آنتدبار مور خبکند ق در راوشد ان باری دادم تم دی ند 
بیرقی از او دربغ داشته میشود و نه غایتی برایش منصور است, 
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دشمنانی دارد که بیشترشان یهودیان,. همان دشمنان خدا. هستند,. پس 
بهخاطر او از انان بر حذر باش. خزیمه این سر را در خود پنهان کرد و 
سپس نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله رفت و عرض کرد: ای محمد! 
من در تو چیزی میبینم که در هیچ یک از انسانهای دیگر نمیبینم. من 
میپندارم تو همان پیامبری هستی که گفته میشود از تهامه ظهور میکند, تو 
با درستی به دنا امدهای و در میان مردمان قومت امین بودهای, من 
میبینم که در دل مردم محبتی برای تو هست, من تو را در کلامت تایید 

و در برایر دشمنت یاری میدهم. آنگاه راهی شام شدند و کار خود در 
آنجا : به انجام رساندند و سپس بر 


راوی میگوید: خدیجه کسی را نزد عموی خود عمرو بن اسد فرستاد تا او 
را شوهر دهد. او آمد و رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز در میان 
عموهای خود سر رسید و خدیجه را به همسری گرفت, پیامبر صلی الله 
علیه و آله در آن هنگام بیست و پنج سال داشت و خدیجه چهل سال. 


گروهی نیز روایت ت کردهاند که خدیجه را پدرش در حال مستی به عقد 
دیداور اما واقدی میگوید این نادرست است و ی 1 است که خدیجه 
را عمویش شوهر داد و پدرش پیش از جنگ فجار درگذشته بود. 


راوی, خطبه ابوطالب را که پیشتر آمد نقل میکند و میگوید: وقتی ابوطالب 
خطبهاش را به پایان رساند, ورقه بن نوفل زبان به سخن گشود و گفت: 
ستایش از آن خدایی است که ما را در مرتبتی که گفتی قرار داد و ما را 
آنچنان که برشمردی برتری بخشید, ما سروران و رهبران عرب هستیم و 
شما نیز همه اینها را دارید, هیچ عشیرهای برتری شما را منکر نیست و 
هیچ کس در فخر و شرافت شما تردید ندارد, ما خواهان پیوند با خاندان 
شما و شرافت شما هستیم, پس ای جماعت قربش ! بر من گواه باشید که 
من خدیجه بنت خوَیلد را با چهار صد دینار مهر به همسری محمد بن 
عبدالله صلی الله علیه و آله درآوردم. سیس ورقه دم .قرو بست و 
ابوطالب گفت: دوست میدارم عموی خدیجه نیز با نف هفراق نود آنگاه 
عموی خدیجه گفت: ای جماعت قریش ! بر من گواه باشید که من خدیجه 
بنت جُوَیلد را به عقد محمد بن عبدالله درآوردم و بزرگان قریش بر این 
کار گواه من بودند. در آن دم 
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خدیجه: به کنیز ان خهد دستوز داد کا به رقض درایتد و.دف بتواز ند.ه کفت» 
ای محمد ! به عمویت ابوطالب بگو یکی از شترانت را قربانی کند و مردم 
را بر این در سور بده و بیا در این نیمروز با عیالت استراحت کن. آنگاه 
۳ خدا صلی الله علیه و آله بر عیال خود خدیجه وارد شد(1). 


9 میگویم: ابوالحسن بکری در کتاب انوار گفته: روزی پیامبر صلی الله 
علض له عر اه سح له کار وم و یاه 
کنیزان و خادمان خود و نیز با یکی از احبار بهود نشسته بود. چون پیامبر از 
آنجا گذشت آن حبر به ایشان ۱ ای 
کمسال از برابر خانهات گذر کرد. کسی را در پی او بفرست. خدیجه یکی 
از کنیزان خود را در پی حضرت فرستاد و او به ایشان عرض کرد: ای 
سرورم ! بانوی من شما را میطلبد. پیامبر به راه افتاد و وارد خانه خدیجه 
شد. خدیجه گفت: ای حبر ! این همانی است که گفتی؟ گفت: آری, این 
مرد محمد بن عبدالله است. حبر عرض کرد: شکمت را به من نشان بده. 
پیامبر صلی الله علیه و آله چنین کرد. حبر نگریست و گفت: به خدا سوگند 
این مرد پایانبخش نبوت است. خدیجه گفت : اگر عمویش ببیند که تو او را 
وارسی میکنی بلایی بر سرت میآورد, چراکه عموهای او از احبار یهود بر او 
حذر میکنند. حبر گفت: چه کسی میتواند به این محمد آسیبی برساند؟ ! به 
که او ور را 
به حال آنان که همسر و داماد و خانواده او میشوند, چراکه اینان شرف دنیا 

و آخرت را به دست آوردهاند. خدیجه شگفت زده شد و حضرت محمد 
اه ها را و 
خدیجه نشست. او بانویی بزرگ بود و مال و منال و چهارپایان بیشماری 
داشنت. کشت اق حبر ار کجا داستی که محمه صلی الله عابه و آله تامیر 
اش کت صفاش را در ات ها مهن آکر اسان سرا سم 
میشود, پدر و مادرش میمیرند و جدٌ و عمویش سرپرستش میشوند, 
سرانجام با یکی از زنان قریش ازدواج میکند که بانوی قوم خود و امیر 
عشیره خود است. و با دست به 
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1- . المنتقی فی مولود المصطفی: باب هشتم؛ درباره بیست و پنج سالگی 


خدیجه اشاره کرد. سپس گفت: ای خدیجه ! آنچه را به تو میگویم به باد 


«ای خدیجه ! سخنی را که اکنون میگویم فراموش نکن و نهایت بهره را از 


ای خدیجه ! این مرد بدون شک پیامبر است. من در انجیل اینچنین 


از سوی خداوند وحی خواهد آورد و خداوند کتابش را به | و عطا می کند , 
ابا تی شر‌افتمند از دواخ فیکند و در هضه تسلها سر امد مردم میشود.» 


خویجه ورن تخیر را نید د ان توت ییا میت ضلی: الله علیه و آله هخا 
محمد را از دست ندهی که او شرافت دنیا و اخرت است. خدیجه عمویی 
به نام ورقه داشت که همه کتب را خوانده بود و عالم و حبر بود و صفات 
پیامبر اخرالزمان را میشناخت و میدانست که او با بانویی از قریش ازدواج 
میکند که بزرگ قوم خوبش است و از مال خود برای قومش خرج میکند و 
اناوا انا میا رد .هه آمور انان‌سا باری دهد ورقه میدانست که 
در مکه هیچ کس بیشتر از خدیجه مال نداشت. ورقه امید داشت آن زن» 
برادرزادهاش بعنی خد بجه بااشد و به او میگفت: ای خدیجه ! تو به مردی 
ناحیهای بندگان و چهارپایانی داشت. آنچنان که میگفتند او بیش از هشتاد 
هزار شتر دارد که در همه جا پراکندهاند. او در هر زمینی تجارتی داشت و 
در هر سرز مینی؛ اف فص ها سر آنما: ما داشت. در آن ژفر از 
ابوطالب که رضوان خدا بر او باد از بس سفر کرده بود. ضعیف شده بود, 
او از زمانی که سرپرست پیامبر صلی الله علیه و آله شده بود سفر را کنار 
گذاشته بود. روزی پیامبر صلی الله علیه و آله نزد وی رفت و دید مغمگین 
است. فر مود: چه شده که عموی من را غم گرفته؟ گفت: ای برادرزاده ! 
بدان که ما مال و منالی نداریم و روز گار بر ما سخت شده و ما کالایی 
دار ترس مهم و رصع سوت ای نت مرو 
سوی گور دارم, اما اي فرزندم ! میخواهم همسر تو را ببینم تا دل من شاد 
شوه وتو نیز گبار ارام گیری و از ممیشتی جورهفته شوی: 2 
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علیه و آله فرمود: چه فکری داری ای عمو؟ گفت: ای برادرزاده ! بدان که 
خدیجه بنت خوّیلد بیشتر مردم را از مال خود بهره رسانده و به کسانی که 
فبخوا هد تخارت کنه. فال میدهد فان با مال اف شفر. مکتنه. .ان 
اذرراوم۱ ناخ اه با منت نزو آه ایس ان او تراهم هالی بش و 
بدهد که با ان تجارت کنی؟ فرمود: بله, نزد او برو و هر چه صلاح میدانی 
انجام بده. 


انوالخشنن. بکری. یی هن فرندانعیدا لقطلت.. کون هی امد نو: 
ابوطالب به برادران خود گفت: | 
از اف تخواهيم. مالق به مخند: ندهد: کم.با ان ارت کند. انا در .نم 
برخاستند و به سرای خدیجه رفتند. خدیجه سرایی بزرگ داشت که همه 
اهل مکه را در خود جای میداد, بالای خانهاش قبهای از حریر آبی زده بود و 
دور تا دورش را با علامات خورشید و ستاره و ماه اراسته بود و ان را با 
ریسمانهای ایریشمین و میخهای آهنین استوار کرده بود. او پیشتر با دو نفر 
ازدواج کرده بود: یکی ابوشهاب که همان عمرو کندی بود و دیگری عتیق 
بن عائذ. وقتی هر دوی آنان درگذشتند عقبه بن ابی معیط و صلت بن ابی 
یهاب که هر یک چهارصد بنده و کنیز داشتند, از او خواستگاری کردند, ابو 
جهل بن هشام و ابوسفیان نیز از او خواستگاری کردند اما خدیجه خواهان 
هیچ یک از انان نبود و دلش پیش پیامبر صلی الله علیه و اله بود, چراکه از 
احبار و راهبان و کاهنان آنهمه تعریف حضرت را شنیده بود و قریشیان از 
ایشان نشانههای بسیار دیده بودند و میگفتند: خوشا به سعادت هر کس 
همسر محمد شود. چراکه او زینت همسر خود ات اه بر شاد او 
میافزاید و در دلش شوق میافکند. از اين رو خدیجه کسی را در پی عموی 
خود ورقه بن نوفل فرستاد و به او گفت: ای عمو ! میخواهم ازدواج کنم اما 
نمیدانم با چه کسی, بسیاری از مردم نزدم آمدهاند اما دلم هیچ یک از آنان 
را نمیپذیرد. ورقه گفت: ای خدیجه ! میخواهی سخنی هنگفت برایت ت بگویم 
و خبری شگفت به تو بدهم؟ گفت: چه سخنی ای عمو؟ ! گفت: من کتابی 
از عهد عیسی علیه السلام دارم که طلسمها و افسونهای بسیاری در آن 
هست؛ من بر آب افسون میخوانم و آن آب را به تو میدهم, آن را بگیر و 
خود را با آن بشوی, سپس کلماتی از زبور و کلماتی از انجیل را مینویسم 
و انها را به زیر 
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سرت بگذار با جامه خواب در بسترت بخواب, هر کس همسر تو باشد به 
خوابت ت میاًید و تو نام و کنیه او را خواهی دانست. گفت: چنین کن ای عمو! 
ورقه گفت: با کمال میل ! و آن کلمات را نوشت و به او داد. خدیجه به 
دستور ورقه عمل کرد و خوابید. در خواب مردی را دید با قدی نه بسیار 
بلند و نه بسیار کوتاه. سیاه چشم و با ابروانی باریک و پیوسته , با لبانی 
سرخ و گونههایی گلانداخته و رنگی روشن و چهرهای نمکین و اندامی 
خوب, به زیر سایه یک ابر, با علامتی بر روی کتفهایش, سوار بر اسبی از 
نور که با زنجیری از طلا افسار شده و بر کمرش مویی بافته از طلای ناب 
بود و به گونهگونه مروارید و جواهر آراسته بود و چهرهای چون چهره 
آدمیان داشت و دش شکافته شده بود و پاهایی چون پای گاو داشت و 
گامی بلند برمیداشت و شتابان میتاخت. او از خانه ابوطالب خارج شد, 
وفتن: خدبخه اه را نید ام را دن اغونش کر فت: و ژر دهاش نبا نده از 
خواب برخاست و بقیه شب را نخوابید و سوی عمویش ورقه راهی شد و 

به او گفت: صبح به خیر ای عمو! گفت: همچنین ؟ گویا چیزی دیده ای ؟ 
کت مردی با چنین صفاتی دیدم. در آن دم ورقه گفت: ای خدیجه ! اگر 
خوابت راست باشد, کامیاب و سعادتمند میشوی, کسی که در خواب 
دیدهای تاج کرامت بر سر دارد و در روز قیامت شفیع گنهکاران است و 
مت ی وی ی ی 
است. خدیجه گفت: ای عمو! من یه نوخ آنخه. میجو‌بی خه. راهن دارم 
حال انکه .من خنانم که.شاعه کفنه: 


دم مرکیم در حقم کوتاهی میکند, 


سرزمین آرزوها نیرنگ است اما من رویدادها را با اندیشههای باطل چاره 
میکنم,؛ 

با خود برق اشتیاق شما را حمل میکنم و از باد غرب میخواهم نامههایم را 
برساند.» 


با این همه, شوق خدیجه افزون شد و چون تنها میشد اشک اه و افسوس 
مییخت و 
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«تا کی حال و هوای عشق را پنهان کنم و حال آنکه پلک ها آشکارش می 
کنند ؟ و تا کی اشتیاق را در بند کنم و شکیبایی به ان چنگ بزند؟ 


دلم به من جفا کرد چراکه به تصاحب دیگری درآمد, دریغا که ای کاش 
خودم صاحبش بودم, 


ی 0 ۳ 7 ال حو ماو 


راوی میگوید: شگفتترین چیزی که در اين امر عجیب و غریب دیدم این بود 
که خدیجه هنوز شعر خود را به پایان نرسانده بود که ناگاه در زدند. او به 


کنیزش گفت: برو پایین و ببین چه کسی بر در است. شاید خبری از 
دوستان رسیده است. سیس سر ود. 


«ای باد جنوب ! شاید خبری از دوستان گوشهای از تب مرا فرو نشاتد, 


چرا هیم بیغامی, از انان؛ برانم تمیرمند تانختی.مکر به بهای .جانم ان را 
خریدار شوم؟ 


به حق دوستیام با آنان سوگند که من رازدار هستم و سم را برای آنان 


فاش نمیکنم, 


خداوند به زودی وصال آنان را به من نشان دهد , چه بسیار آسودگی که 
پس از سختی به دست میاید, 


در فراق شما یک روز همچون یک ماه است و در وصال شما یک ماه 
همچون یک روزگار است.» 


آن کنیز پاپین رفت و ناگهان دید فرزندان عبدالمطلب پشت در هستند. نزد 
خدیجه بازگشت و گفت: ای بانوی من !| سروران عرب و مردان ارجمند و 
والامقام, را عبدالمطلب بر در ایستادهاند. خدیجه سر کی عاشقانه 
کشید و حرارت عشق در وجودش زبانه کشید و گفت: در را به روی ایشان 
باز کن و به میسره بگو برای آنان تخت و بالش بگذارد که امید دارم 
متحتوف من فکمه صلی, الله: عليه: و آله زا با خود. اوردم باشنیه تشن 
سرود. 
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«لدتیتتترین لخطات سر ند کی رفن فضالن هدیدان تاش من ان تندی 


چشم من در میان مردم از کسی جز شما خوشش نمیاید و جز حضور شما 
هیچ لذتی در قلب من دوستداشتنی نیست.؛ 


و سر ما! 


آری ! من با همه آنچه که دارم به پای شما نوشته شدهام, جان و مالم ای 
محبوب من فدای شما! 


که ها ی یی سا ی وم اد گناس خس دا 
بگردید بيایید این قلب من » 


مرخ ترای: انا فخلسن را به انواع فرش آراست و هنوز آن قوم ننشسته 
بودند که انواع غذا| و میوه را از طائف و شام برایشان آوزن: آنان خوردند و 
به سخن نشستند. خدیجه از پشت پرده با ند ان خوب و سخنی دلپذیر 
گفت: ای بزرگان مکه ! این سرا از حضور شما منور شد و همه نورها از 
وجود شما تابناک شد, ار چیزی میخواهید براورده میشود و ار حادثهای 
رخ داده بر طرف میشود, نیازهای شما براوردنی است و چراغ وجودتان 
برافروختنی. ابوطالب گفت: ما برای حاجتی ات 
خودت برمیگردد و برکتش برای خودت است. گفت: ای سرورم ! چه 
حاجتی؟ گفت: 0 برادرزادهام محمد نزد تو امدهایم. خدیجه همینکه 
این سخن را شنید از خود بی خود شد و دانست که به مقصودش رسیده و 
سر‌ود. 


« با باد شما سوز دل فرو مینشیند و شفای چشمان بیمار در دیدار 
ِ ۱ ‌ِ" 


چرا از وصال شما سراپا غرق سرور نشوم , حال آنکه از دور مشتاق شما 
بودم» 
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راز من و هوش من در عشق شما شباهتی داشتند, آن که پنهان بود اشکار 
شد و انکه اشکار بود پنهان شد.» 


خدیجه گفت: محمد خودش کجاست تا بشنویم چه میگوید؟ عباس گفت: 
ره ز مین هط هیا هیا ور او برخاست و به دنبال حضرت به مکه رفت اما 
ایشان را نیافت. به چپ و راست نگریست. ی چه میخواهی؟ گفت: 
شحهد صلی الم له صاله را ماه ور معا اسان ری 
حضرت راهی شد و دید ایشان در مرقد ابراهیم خلیل علیه السلام ردای 
خود را دور خود پیچیده و خوابیده و بالی سر ایشان ماری بزرگ دستهای 
ریحان را به دهان گرفته و بادٍ ایشان میزند. عباس وقتی این صحنه را دید 
ترسید. خود میگوید: از آن مار برای محمد صلی الله علیه و آله هراسان 
شدم, شمشیر برکشیدم و خواستم به او حمله کنم. اما مار به عباس حمله 
میکند و عباس در دم فریاد برمیآورد که ای برادرزاده مرا دریاب ! پیامبر 
ی اله ع ولج و ول مار رف گها اسلا مر ین 
صلی الله علیه و آله فرمود: چرا شمشیر کشیدهای؟ عباس گفت: ماری را 
کنارت دیدم و برایت نگران شدم. شمشیر کشیدم و خواستم به او حمله 
کنم اما او به من حمله کرد و من فریاد کشیدم و تو را صدا زدم, وقتی 
چشم گشودی رفت و انگار اصلا اینجا نبود. پیامبر لبخندی زد و فرمود: ای 
عمو! او مار نبوده, بلکه یک فرشته بوده که من بارها او را دیدهام و آشکارا 
با او سخن گفتهام. او به من گفت: ای محمد! من فرشتهای از جانب 
پروردگارم هستم, بر عهده من است که شبانهروز از تو در برابر نیزن؟ 
دشمنان و شروران مراقبت کنم,؛ عباس گفت: ای محمد فضیلت : 
انکارناپذیر است, اکنون برخیز و با من به سرای 1 
اموال ارات امانت بکتری و به هو جا فیخواهی ببری» فرمود. میخوا هم 
به شام بروم. عباس گفت: خودت میدانی. پیامبر صلی الله علیه و آله به 
همراه عباس به خانه خدیجه رفت و همواره چنین بود که هرگاه پیامبر صلی 
الله علیه و آله به دیدار قومی میفت نور ایشان دس از و ار قوم 
میرسید. چون نور حضرت پیشتر به سرای خدیجه رسید, خدیجه به میسره 
1 چرا از خیمهها غافل شدهای که نور خورشید به مجلس راه یافته؟ ! 
میسره گفت: من از آنها غافل نبودهام. میسره بیرون رفت اما هیچ 
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تغییری در میخها و طنابها ندید. نگاهی انداخت و دید عباس دارد با پیامبر 
صلی الله علیه و آله میاید. برگشت و به خدیجه گفت: اي بانوی من ! این 
روشنایی که دیدی از نور حضور محمد صلی الله علیه و اله بوده. خدیجه 
امد تا حضرت محمد را ببیند. وقتی پیامبر وارد مجلس شد عموهای ایشان 
از روی احترام برخاستند و ایشان را در میان خود نشاندند. چون نشستند و 
آرام گرفتند خدیجه برایشان غذا آورد و آنان خوردند. سپس خدیجه گفد: 
ای سرورم ! اين دیار به حضور تو مسرور شد و همه جا از قدوم تو روشن 
شد و روشناییها آژ:نانند کی خو خابان شدتد: ابا راضین .خنستی. که. افوال مرا 

به امانت بگیری و به هر کجا که خواستی ببری. فر مود: بله, میخواهم به 
شام شنت کت اس مهافت ات ی اه هر کس آقدالم را سرد 
ظرف طلای سرخ و صد ظرف نقره سفید و دو شتر نر و دو شتر ماده 
تعیین کردهام. ایا تو راضی هستی؟ ابوطالب گفت: هم او راضی ِ 
هم ماء و اما ای خدیجه ! تو به او نیازمند هستی, زیرا از هنگامی که زاده 
شده عرب از او رفتار خام ندیده, او بسیار متین و امین است. خدیجه 
عرض کرد: ای سرورم! آیا میتوانی بر شتر زین ببندی و بر آن محمل 
بگذاری؟ فرمود: بله. گفت: ای میسره ! شتری بیاور تا ببینیم محمد چگونه 
آن را زین میکند. میسره رفت و با شتری سرکش و تنومند برگشت که از 
بس غولپیکر بود, هیچ شتربانی جرات نمیکرد ان را از میان شتران بیرون 
آورد. میسره آن را آوودتا خضرت تر ان سوار شود. شتر خره میکشید و 
گردن میکشید و چشمانش سرخ شده بود. عباس به میسره گفت: شتری 
رامتر از اين شتر نبود که 7 نت برادرزاده ما را با ان امتحان کنی؟ ! 
پیامبر فرمود: بگذار بياید ای عمو ! وقتی شتر صدای پیامبر بشارتدهنده و 
هشداردهنده را شنید, پیش پای ایشان زانو زد و شروع کرد سرش را بر 
خاک پای حضرت بمالد و زبان گشود و به کلامی فصیح گفت: چه کسی 
همچون من است که سرور رسولان دست بر کمرم کشیده؟ ! زنانی که 
پیش خدیجه نشسته بودند گفتند: این پسر یتیم سحری شگفت انجام داد ! 
خدیجه گفت: این سجر نیست؛, بلکه انیت آشکار و کرامتی هویداست. 
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«شتر به فضل احمد صلی الله علیه و آله زبان گشود و خبر داد که این 
همان مردی است که مکه به قدومش مشژّف شده, 


اس کته ما وه سر نت سا 
شده, او شفا ۹۹9 است و بهترین کسی است که پا بر زمین گذاشته, 


ای حاسدان ! از خشم پاره پاره شوید. او حبیب خداست و در بین مردم هیچ 
کس غیر او چنین نیست .» 


ردان فد انم ار تندیزر یی بقد 2۳ خدیجه به پیامبر صلی 
الله علیه و آله رو کرد و گفت: ای سرورم ! جز اینها جامهای دار 5 اینها 
برای سفر مناسب نیست. فرمود: جز اینها ندارم. خدیجه گریست و عرض 
کرد: من جامه مناسب سفر دارم اما کمی بلند است, بگذار تا کوتاهش 
کنم. فرمود: همان را بیاور. پیامبر اگر جامه کوتاه مییوشید آن خامه بلند 
ميشد و اگر جامه بلند میپوشید آن جامه کوتاه ميشد و چنان ميشد که 
گویی بر قامت حضرنش دوختهاند. خدیجه دو جامه قبطی مصری و یک جبه 
عدنانی و یک ردای یمانی و یک عمامه عراقی و پایافزاری از چرم و چوب 
خیزران براي حضرت آورد . پیامبر صلی الله علیه و آله همه را پوشید و 
حون نیرون اظت کورت مان تفا نود وقتی خدیجه ایشان را دید گفت: 


«از شرافت زیبایی هنری نمایان ساختی که همه دلها را , به آن ربودی, 
از خسن جواهری در تو پدید آمده که گوهر در برابرش پوشیده میاید, 


کی که ی یه یا 
دادم ای , 


چشمانم در هوای تو از دلباختگی خواب به خود نمیبینند و قلبم از شوق و 
جنون لبریز شده است.» 


سپس عرض کرد: ای سرورم ! مرکبی برای سوار شدن داری؟ فرمود: 
هرگاه خسته شوم بر هر شتری بخواهم سوار میشوم. عرض کرد: چگونه 
من جن ای و له ال ور تا هید مب فمیرو 
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بیاور تا سرورم محمد بر ان سوار شود. میسره آن ناقه را آورد. ناقهای 
بس رهوار بود که در سیر نه خسته میشد و نه به زحمت میافتاد گوبا 

ی ای بود برپا شده , يا قبهای برافراشته. خدیجه رو به میسره و 
تا ردو نف ار یه وت بدانید که من امانتدار اموالم را به همراه شما 
میفرستم, او امیر و سرور قریش است و هیچ دستی بالای دست او نیست, 
اگر کالاها را فروخت منعی بر او نیست و اگر همه را واگذاشت سرزنشی 
سخن او نرانید. میسره, بنده خدیجه گفت: ای بانوی من ! من محمد صلی 
الله علیه و اله را از قدیم بسیار دوست ميداشتهام و اکنون بهخاطر محبت 
شاب او بیش وش دوش ارم بر او رم جامیر صلی للم علبه و 


آله با خدیجه وداع کرد و بر مرکیش سوار شد و به همراه میسره و ناصح 
به راه افتاد و چشم خداوند به ایشان بود. انگاه خدیجه گفت: 


«قلب عاشق مجذوب محبوب است و جسمش فروکوفته دست 
دردها ست؛ 


به آن که گفت: طعم عشق چیست؟ گفتم: عشق گواراست اما با شکنجه 
همراه است.؛ 


من آزار از کسی میکشم که فراقش اشک و خون بر گونههایم جاری کرده, 


در قلبش نشسته است.؛ 


اکن یوسف در سرزمینی دگر باشد. یعقوب در هر خانهای باشد اندوه 
انجاست.» 


یاسور کی الا یه امش کهعتها نم توق مک ی رای فا و یچ 
مردم در انتظار قدوم ایشان جمع شدهاند. وقتی ان قوم چشمشان به 
جمال سرور رسولان افتاد که بر همه خلق برتری بافته بود, دوستان به 
شادی و حسودان به ماتم نشستند. رشک و آندوهباری در منکران نگونبخت 
وید ۱ شد و باور در مومنان سعادتمند جان گرفت. عباس به آنان نگریست 
و 


«ای مایه شرمساری خورشید و ای ماه تابناک ! وقتی تو میخندی برق 
دندانهایت نور ميافکند, 


ص: 


36 


مبد هد. »> 


پیامبر صلی الله علیه و آله چشم انداخت و دید اموال خدیجه روی زمین 
مانده و بر شتران بار نشده, بندگان را ندا داد و فرمود: چرا بارهایتان را 
نبستهاید؟ عرض کردند: ای سرور ما ! چون تعداد ما کم است و بارها زیاد. 
حضرت شتر خود را نشاند و پیاده شد و دامان به دور کمر پیچید و شتران 
را ندا داد و فرمود: به اذن خداوند متعال ! مردم از کار پیامبر صلی الله 
علیه و آله متحیر شدند. عباس به حضرت نگریست و چون دید گونههای 
ایشان از عرق سرح شده گفت: چطور اجازم دهم خورشید این جهره 
بزرگوار را بیازارد؟ ! آنگاه سویر چوبها رفت و گفت: اکنون از این چوبها 
برای محمد سایهبانی در برابر گرمای خورشید میسازم. در آن دم زمين 
لرزید و خداوند جبّار تجلی کرد و به جبرئیل امین دستور داد که نزد رضوان, 
دربان بهشت فرود آی و به او بگو ابری را که دو هزار سال پیش از 
آفرینش آدم براي حبیبم محمد آفریدم بیرون آور و آن را بر سر حبییم 
محمد بگستران. آن. اتر امد و:مردم از دیدنش چشمشان خیره شد. عباس 
گفت: به راستی که محمد نزد پروردگارش ارجمند است. او نیازی به 
سایهبان من ندارد. سپس سرود: 


- عشق, مرا همانجا که بودم ایستاند. من نمیتوانم جلوتر يا عقبتر از شما 
۳ 


آن قوم رفتند و وقتی به جحفه الوداع رسیدند, بارهایشان را بر زمین 
گذاشتند تا بقیه نیز برسند. مطعم بن عدی گفت: ای قوم ! شما سوی 
ناحیهای رهسپار هستید که بیابان است و پر از درنده, پیشوایی هم ندارید 
که با او مشورت کنید و کار خود را به او واگذارید. نظر من اين است که 
کسی رآ پیشوای خود کنید تا به نظرش استناد جویید و به هنگام اختلاف کار 
را به رأی او واگذارید. گفتند: بسیار خوب, هر چه تو بگویی. بنی مخزوم 
گفتند: ما پرادرمان عمرو بن هشام مخزومی را به پیشوای خود میگماریم. 
تق وق فقو ما امیرمان مطعم بن عدی را به پیشوایی خود میگماریم. 
بنی نضر گفتند: ما امیرمان نضر بن حارت را به پیشوایی خود میگماریم. 
بنی زهره گفتند: ما امیرمان احیحه بن جلاح را به پیشوایی خود ميگماريم. 
بنی لوی 
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و ی ی وی . و میلسره 
گفت: به خدا سوگند ما کسی جز سرورمان محمد بن عبدالله را به 
پیشوایی خود نمیگماریم. بنی هاشم نیز گفتند: ما هم محمد را به پیشوایی 
خود میگماریم. اما ابوجهل گفت: اگر محمد را به پیشوایی ما بگمارید این 
شمشیر را در شکمم فرو میبرم و از پشتم بیرون میأورم. حمزه دست بر 
شمشیر برد و گفت: ای مرد نادان و ای خامکردار اجه خدا و کند ار دید 
این است که خداوند دست و پایت را قطع و چشمانت را کور کند. پیامبر 
صلی الله علیه و آله به او فرمود: شمشیرت را غلاف کن ای عمو! 
متفرنان تراابا ش آغار نکنیهه بکداوید اول وفر زاءانان برفتختو آکر زور زا 
ماء چراکه تقدم با قریش است. پیامبر صلی الله علیه و آله نخستین کسی 
بود که اين سخن را گفت. اینچنین ابوجهل یا اران حفدسه راد افتاد ده 
فرصت را در میان بنی هاشم غنیمت شمرد و ؟ 


«بنی قصی خواب باطل دیده اند که اینان میخواهند یتیمی را به رهبری 
خود بگمارند, 


میخواهند فرد ناشایستی را ؛ به جانشینی خود بگذارنده چطور ممکن است 
چنین کار عجیبی بکنند, 


من همچون شیری تیزچنگال در میان آنان هستم و تباری والا دارم, 


چگونه آنان رو سوی بندهای کوچک میاوردند حال آنکه صخر بن حرب با 
شراننی کین سار انست 


پا مسا هرا ایا نکر این سوت ورس ان ای تااست 
گردن مینهیم.» 


و عباس در جوابش گفت: 


«ای نادانی که ما را نکوهش فیکتین:ا: آنا مردی ارجمند در میان مردان را 


آیا مردی ارجمند و پرهیزکار را نکوهش میکنی که حبیب پروردگار بزرگ 
جهانیان است؟ 
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اگر نبودند مردانی که ما جایگاهشان را میشناسیم و همواره در خوشی و 
ناخوشی در کنارمان بودهاند, 


هر آینه به دست مردانی استوار چون شیر, شمشیرهایی برکشیده میشد 


به دست دلیران بیباکی همچون شیران هژبر که وقتی پا به عرصه میگذارند 
هر سردستهای را کنار میزنند.» 


منیسن آن قوم به راه افتادند و از هکه دوز شدند و به دشتی با گذاشتند که 
دشت باران نام داشت جچون در مسیر سیلها و رودهای شام بود و 
چشمههای حجاز از آن سرچشمه 99 آنان در آنجا فرود آمدند و 
بارهایشان را زمین گذاشتند. ناگهان دیدند ابرها متراکم شدهاند. پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمود: میترسم سیل در این دشت مردم را در میان 
گیرد و همه اموالشان را با خود ببرد, نظر من این است که به این کوه پناه 
ببریم. عباس گفت: خوب فکری کردی ای برادرزاده ! پیامبر صلی الله علیه 

و ال دتوی داد در هیان کارهان نحل شیر دهیی که ار ترسن. یل 
0 همه چنین کردند به جز مردی از بنی جمح به 
نام مصعب. او 92 بسیاری داشت نپذیرفت که مکانش را تغییر دهد 
و گفت: ای قوم ! چقدر دلهایتان ضعیف است ! از چیزی میگریزید که 
ندیدهاید؟ ! هنوز سخنش به پایان نرسیده بود که ابرها انبوه شدند و رعد و 
برق زد و سیل به راه افتاد و آن دشت را لب به لب فراگرفت و مرد 
جمحی و اموالش نابود شدند. آن قوم چهار زوز همانجا ماندند و سیلاب 
بیشتر میشد. میسره گفت: ای سرورم ! اين سیل تا یک ماه بند نمیآید و 
کشت تفتوانق ار ان کرو ای ایشا ما نیم هیا ماقم همان 
تمام ميشود, نظر من این است که به مکه بازگردیم. اما پیامبر صلی الله 
علیه و آله رآیش را نپذیرفت. حضرت خوابید و در خواب فرشتهای را دید 
که میگفت: ای محمد ! غمگین مباش, چون فردا تقتو,به قومت سکن بارشان 
را ببندند, سپس بر لبه دشت بایست و چشم بیانداز. وقتی دیدی پرندهای 
سفید با پروازش خطی به جا گذاشت آن خط را دنبال کن و بگو: بسم الله 
و بالله, و به قومت نیز بگو این سخن را بگویند. هر که اين را بگوید نجات 
مییاته فرهی فاد آننه نحرداندگری منود 
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پیامبر صلی الله علیه و آله شاد و خوشحال بیدار شد و به میسره دستور 
داد تا در میان مردم ندا سر دهد که بارشان زا دنه انان سادشان را 
بستند و میسره نیز بار خود بربست. شمه کفتنا: ای میسره ! فقط کشتی 
میتواند از میان این آتد بگذرد, ما چگونه به راه بیافتیم ؟ میسره گفت: من 
اگر محمد دستور دهد نافرمانی نمیکنم. آنان گفتند: ما نیز با او مخالفت 
نمیکنیم. آنگاه همه به راه افتادند و پیامبر صلی الله علیه و آله جلوی 
ایشان رفت و بر لبه دشت ایستاد. ناگاه دید پرندهای سفید از سوی قله 
کوه آمد و با پروازش خطی سفید و درخشان بر جا گذاشت. پیامبر جامه 
بالا زد و در حالی که میفرمود بسم الله و بالله نان اس رو انتخین اب :تن 
تا نیمه ساق پای حضرت نرسید. ایشان ندا سر داد: ای مردم ! هیچ کس به 
این آب پا نگذارد جز این سخن را بگوید, هر که بگوید نجات مییابد و هر که 
روی بگرداند هلاک ميشود. آن قوم آن سخن را بر زبان راندند و همه از 
آب گذشتند. از انها دو نفر عقب ماندند. یکی از بنی جمح و دیگری از بنی 
عدی. آن که از بنی عدی بود گفت: بسم الله و بالله. اقا ان نف از نت 
جمح بود گفت: بسم اللات و العژی, و با همه اموالش غرق شد. مردم به 
مرد عدوی گفتند: چرا دوستت غرق شد؟ گفت: زبانش نچرخید و سخن 
محمد صلی الله علیه و آله را نگفت و غرق شد. ابوجهل و یارانش که 
برآشفته بودند گفتند: این سحری شگفت است. برخی از یارانش به او 
فد ای ابن هشام ! این سحر نیست, به خدا سوگند زمین و آسمان کسی 
را برتر از محمد صلی الله علیه و آله به خود نديدهاند. آنان پاسخ ندادند و 
به راه افتادند. در راه بر چاهی فرود امدند که عرب هميشه در راه شام در 
کنارش فرود میآمد. ابوجهل گفت: به خدا سوگند اگر محمد از اين سفر 
برگردد من خسارتی بزرگ دیدهام, میخواهم او را بکُشم, چه حیلهای 

کار کنم؟ و حال آنکه او پشت سرش را مانند روبرویش می بیند گفت: 

0 کار را میکنم. خواهید دید! انگاه رفت و در دامانش ریگ و شن 
۷ پارانش گفتند: چه میکنی؟ گفت: میخواهم 
این چاه را پُر کنم تا وقتی کاروان بنی هاشم رسید, تشنگی تیا تیان 
بياندازد و همهشان بميرند. آنها همه سوی ریگها و شنها شتافتند و هیچ 
اثری از چاه بر جا نگذاشتند. ار اکنون به 


مرادم ر سیبدم. سس به بنده 
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اش که فلاح نام داشت رو کرد و به او گفت: این شتر و این مشک و این 
توشه را بگیر و پشت این سنگ پنهان شو, وقتی کاروان بنی هاشم رسید و 
محمد آنان را آورد و از تشنگی و خستگی به تنگنا افتادند و اثری از چاه 
نیافتند و همه مُردند, خبر مرگشان را تا من اف کر آفدی هم رم 
مرگشان را آوردی تو را ازاد میکنم و هر یک از زنان مکه را خواستی به 
همسریات درمیآورم. فلاح گفت: با کمال میل ! آنگاه ابوجهل به راه افتاد و 
ان فده با نم اضر صاحنش نیا مان کاروا وتنام از زان مد و 
پیامبر پیشاییش آنان ۳ آن قوم سوی چاه شتافتند اما اثری از آن نیافتند. 
چون سینههایشان به تنگ آمد و پقین کردند که هلاک میشوند, به پیامبر پناه 
بردند. حضرت به آنان فرمود: آیا اینجا همانجایی است که باید ات داشته 
باشد؟ عرض کردند: بله, ولی آن چاه از شن و سنگ پر شده است. پیامبر 
گام برداشت و بر لبه آن چاه ایستاد, سر سوی آسمان فراز کرد و ندا سر 
داد: ای صاحب نامهای والا و ای گستراننده زمین و ای برافرازنده آسمان ! 
ت لت که بر ما سخت شده, به ما آب بنوشان. ناگهان از آن سنگها و شنها 
صدایی و جوشید و بیرون زد و به زیر گامهای پیامبر جاری 
شد. آن قوم چهارپایانشان را سیرا ی ی ین 
راه افتادند. بنده ابوجهل هم سوی 2 راهی شند. ابوجهل به مت : 
شد ای فلاح! گفت: ای و را 1 
دشمنی کند پیروز نميشود, و آنچه را دیده بود برای آنان بازگفت. ابوجهل 
از خشم لبریز شد و به فلاح گفت: از جلوی چشمم دور شو که هرگز به 
مرادت نمیرسی. ابوجهل به راه افتاد و رفت تا به یکی از دشتهای شام به 
نام ذبیان رسید که پر از درخت بود. ناگهان ماری غولپیکر همچون نخلی 
بلند از آن دشت 0 آمد و دهان باز کرد و خروشید و شراره از 
چشمانش بیرون جهید. ناقه ابوجهل از دیدن آن افعی رم کرد و از جا پرید 
و ابوجهل را چنان بر زمین کوبید که دندههایش شکست و از هوش رفت. 
وقتی به هوش آمد به بندگانش گفت: به کنا ر جاده روید و وقتی کاروان 
ههار باه وس وم ری الله علبه و له یساس آنان امه 
آن افعی را به جلوی آنان درآورید تا ناقه محمد آن را ببیند, مگر او را بر 
زمین بزند و او هلاک شود. بندگان ابوجهل به دستور او عمل کردند. 
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وقتی کاروان بنی هاشم از راه رسید. پیامبر صلي الله علیه و آله پیشابیش 
آنان آمد و گرمود: ای ابن هشام ! میبینم نابههنگام فرود آمدهاید ! عرض 
کرد: ای محمد! به خدا سوگند شرم کردم جلوتر از شما بروم. چراکه تو 
سرور اهل صفا هستی و از همه اصل و نسبی والاتر داری, تو جلو برو, 
خداوند بدخواهانت را لعنت کند! عباس از این صحنه شادمان شد و 
خواست به راه بیافتد. اما پیامبر او را نهی کرد و فرمود: بایست ای عمو! 
اینکه اینان میخواهند ما جلو برویم حتما نیرنگ است. سپس حضرت خود 
پیشاییش همه به راه افتاد و وارد آن دشت شد. ناگهان آن افعی بیرون 
جهید و ناقه پیامبر از دیدنش رم کرد. اما پیامبرٍ بر سر ناقه خود فریاد 
براورد و فرمود: وای بر تو! از چه میترسی حال انکه خاتم رسولان و امام 
آدمیان بر تو نشسته است؟ سپس رو به افعی کرد و فرمود: از هر جا 
آمدهای به همانجا بازگرد, مبدا به هیچ یک از کاروانیان متعرض شوی ! آنگاه 

به اذن خداوند متعال آن افعی زبان گشود و عرض کرد: سلام بر تو ای 
محمو لام بر ای احضد ا مامسر فرهود سلام بر هر که از هدایت پیروی 
یم ی افعی عرض 
کرد: ای محمد! من از خزندگان زمین نیستم. بلکه پادشاهی از پادشاهان 
جئیان هستم و هام بن هیم نام دارم. به دست پدرت ابراهیم خلیل علیه 
السلام ایمان اوردم و از او شفاعت خواستم, او به من فرمود: از نسل من 
فرزندی به نام محمد به دنیا میاید, و به من وعده داد که تو را در اینجا 
دیدار میکنم, من بسیار انتظار کشیدم و عیسی بن مریم علیه السلام را 
دیدم که در شبی که به اسمان عروج کرد به حواریون خود سفارش کرد تا 
از تو پیروی کنند و به ایین نو درایند, اکنون خداوند مرا با نو همکلام کرد, 
ای سرور رسولان ! مرا در شفاعت خود از یاد مبر. پیامبر به او فرمود: این 
برای تو بر عهده من خواهد بود, اکنون از هر جا امدهای به همانجا بازگرد و 
نزد هیچ یک از کاروانیان پدیدار نشو. در آن دم آن افعی ناپدید شد. آن قوم 
کصفد تسا توضلی الم یه و الم بان انفی شش کت یرد و 
بر یقین و شادمانی عموهای پیامبر افزوده شد و رشک و خشم حسودان 
بالا گرفت. انگاه عباس سرود: 
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«ای که سوی حطیم و زمزم میروی ! فضایل محمد ارجمند را , نة گوش آن 
سرزمین برسان, 


و برای آنان بگو که از فضیلت احمد و ماجرای ابرهای انبوه با چشمان خود 
چهها دیدی, 


بگو از او چه نشانههایی آشکار شد در آن هنگام که سیل متلاطم همه 
را پوشاند, 


و بگو که هر کس از کلام محمد صلی الله علیه و آله سر نپیچید نجات 
یافت, و ان کس که سرپیچید در میان دوزخ افتاد. 


و بگو که وقتی تشنگی بر ما سخت شد و حبیب خد به درگاه خداوند 
بخشنده دعا کرد, 


چشمهها جوشیدند و رودها جاری شدند و حاسدان یه اندوه و حسرت 
درافتادند, 


و بکو آن افعی, هام بن هیم. وقتی بهترین ادمی را دید سر تسلیم فرود 
اورد, 


و محمد صلی الله علیه و آله او را ندا داد او پاسخ داد و اجابت کرد و 
همچون دلدادهای شیفته از فراق شکوه کرد, 


و کف کم از عفد ایراهتم دز انجا ماندمته ادنیل خهتم به-شعاعت: اه 


امید داشته, 


از میان همه آفریدگان, از عرب و عجم, چه کسی میتواند با فضیلت محمد 
ی لاه اه نموه 


و بگو که آدم علیه السلام به هنگام خطایی که کرد به او توسل جست. بگو 
تا هر که نمیداند بداند.» 


وقتی سر وده عباس به پایان رسید» زبیر در پاسخش سر ود. 


«ای مردان بصیر و بینا ! برخیزید و بنگرید چه ماجرای شگفتی روی داده, 


این سخنی راست از زمانه ماست, سخن از سروری والامقام و شکوهمند 


است,: 
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او مردی است که نشانههایش همگان زاب هر درآ فردمد ها کی میتوآند 
قدر او را بسنجد یا به کلام دراورد؟ 


به.هر. کجا رفت. و: آمد کند و در هر کجا قدم بگذارده. ابرها بر .او سانه 
ميافکنند, 


دشت را لبالب سیل برداشت و صخرهها و درختها را پوشاند, 


آنگاه هر کس از کلام محمد اطاعت کرد نجات یافت و هر که نافرمانی کرد 
سوی دوزخ سرازیر شد. 


در ان هنگام که آشفتگی و فرسودگی رخ نموده بود, او در حرارت تشنگی 


تب از چاه جوشید و آمد و آبراههایی چون رود به راه انداخت. 


در آن افعی نیز برای خردمندان و بینایان و اندیشمندان نشانهها و دلالتها 
بود 


نزدیک بود حسودان آب شوند وقتی با چشم خود دیدند چه فضایلی از احمد 
صلی الله علیه و اله اشکار شد, 


ای ای مردان ! بنگرید که انوار او بر نور خورشید و ماه برتری یافته. 


خد اون احمد ضلی. الله. غلیه. و الم وا ری دادم و اف وا بر مزبده اه 
دشمنانش را خوار و ذلیل کرده است.» 


آنگاه حمزه در جواب شعر او گفت: 


«در کار تو حسودان به مرادشان نرسیدند. خواستند از حال تو بکاهند اما 
بر ان افزوده شد, 
نیرنگ ساختند و از عواقب نیرنگ خود نترسیدند, اما نیرنگ سوی نیرنگباز 


باز میگردد. 


نه چنین است که هر که خواهان سعادت باشد بتواند با نیرنگ و ستیزه به 
ان دست پابد, 


ای حاسدان محمد! وای بر شما از حسادتی که جگرهایتان را خواهد 
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خداوند احمد صلی الله علیه و آله را برتری داده و او را برگزیده و به 
زودی همه مردمان و سرزمینها را به فرمان او درمیاورد. 


او زمین را از ایمان خود لبریز خواهد کرد و منحرفان را از گمراهی 
درخواهد اورد و هدایت خواهد کرد.» 


بياشید اضلی له له و الق ان اسان نان را یاس کفته و سین 
همه به راه افتادند. آنان به دشتی فرود آمدند که از قدیم میدانستند آنجا 
آب هست., اما اين بار هیچ آبی نيافتند. در آن هنگام پیامبر صلی الله علیه و 
آله آستین بالا زد و دستان مبارک خود را در شنها فرو برد و به آسمان 
نگریست و زیر لب چیزی گفت. ی وس ی 
شتاب جوشید و بر زمین رودها جاری ساخت. عباس عرض کرد: 
برادرزانه دست: نکهدار که میترسم. این: آب: دار یمان زا با خود ِ 
سپس همه نوشیدند و مشکهایشان را پر کردند و چهارپایانشان را سیراب 
کردند. پیاستر. ضلی. ال علیه و اله:نه. :موه فرمود: اگر مقداری خرما 
داری بیاور. ایشان خرماها را میل کرد و هستههایش را در زمین کاشت. 
عباس عرض کرد: ای برادرزاده ! چرا اين کار را میکنی؟ فرمود: ای عمو! 
میخواهم انها را بکارم تا نخل سبز شود. عرض کرد: تا کی بخوری؟! 
فرمود: انشاءالله به زودی میخوریم و توشه برمیگیریم. عباس عرض کرد: 
ای برادرزاده ! یک نخل وقتی کاشته میشود در یدج سالگی میوه میدهد ! 
فرمود: ای عمو! نشانههای پروردگار مرا خواهی دید. سپس راهی شدند و 
رفتند و آن:دشت را پشت سر گذاشتند. در راه پیامبر صلی الله علیه و آله 
و ای عمو! به جایی که نخلها بودند بازگرد و برایمان خرما 
جمع کن تا بخوریم. عباس رفت و ناگاه دید نخلها قد کشیدهاند و سبز 
شدهاند ای انا خر ها آویزان شده. عباس خرماها را بر شتر بار کرد و به 
پیامبر صلی الله علیه و آله پیوست. حضرت از آن خرما میل کرد و به همه 
آن قوم نیز داد و همه شگفتزده شدند. ابوجهل که خدایش لعنت کند گفت: 
ای قوم ! از آنچه که سحر محمد ساخته نخورید! اما آنان در پاسخش گفتند: 
ای ابن هشام ! حرف را کم کن که این سحر نیست. شسبنتن آن قوم نه رام 
افتادند و رفتند تا به گردنه ایله رسیدند. در آنجا دیری بود که راهبان بسیار 
در آن دنت مان نان سای نون هر ای 2 
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کنیهاش اباخبیر بود و کتب پیشینیان را خوانده بود و کتابی از عهد عیسی 
نی مریم علیه السام‌داست که ر کی ار سفزهای آن ات شاحیو ‌صلی 
الله علیه و آله آمده بود. او هر بار برای راهبان انجیل می خواند وچون به 
صفات پیامبر صلی الله علیه و آله می رسید می گریست و می گفت: ای 
فرزندانم ! کی میشود که به من مژده دهید آن پیامبر بشارتدهنده و 
هشداردهندم از راه رسیده» همان پیامبری که خداوند او را از سرزمین 
تهامه برمیانگیزد و تاج کرامت بر سر دارد و ابر بر سرش سایه میافکند و 
در روز قیامت شفیع گنهکاران ميشود. راهبان به او گفتند: خود را کشتی از 
هنگام مور رشن نزدیک تاش گفت: آری به خدا اور 21 
الحرام ظهور میکند و دینش اسلام است, کین میشود که به من مزده د هید 
او از سرزمین حجاز امده و ابری بر سرش سایه افکنده؟ ! و سرود: 


«اگر چشمانم جمال محبوبم را ببیند به افتخار مژده وصال همه داراییام را 


و جان خود را و هر آنچه را جز آن دارم, به او هدیه میکنم, اما این در برابر 
دوست داشتن اخمد ضلی اللم علیهده آلة تاخیر آئیست: 


از خدایم خواستارم که با وصال او بر من منت گذارد و مرا با محمد نبی 
جمع آورد.» 


راهب از آن پس هرگاه به یاد حبیب خدا صلی الله علیه و آله میافتاد چنان 
شیون میکرد که چشمش نابینا و پربشانیاش زیاد شد. در آن اوان که انوار 
رخسار نبیْ مختار در آنجا درخشش گرفته بود. ِِ از راهبان سر 
کشیدند و دیدند از میان ار سوی کویر میاید نور سرور همه 
امتها میدرخشد و حضرت با عمامهای بر سر, پیشاپیش آنان با تابش و 
روشنایی رخسار خویش میآید. گفتند: ای راهب بزرگ! ای ین کاروان از سوی 
حجاز میاآید. گفت: ای فرزندان من | چه بسیار کاروانها که آمدند و رفتند و 
من خود را با شایدها سرگرم کردم. گفتند: ای پدر ! اما ما دیدیم از میان 
آنان نوری میدرخشد. گفت: پس دیگر درد و ناکامی به 
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پایان رسیده است. سیس سر سوی آسمان فراز کرد و گفت: خداوندا و 
سرورا و بزرگا تو را به شکوه آن محبوبی که بسیار به او اندیشیدهام, 

ن مرا به من بزگردن. هنوز سخنش به پایان نرسیده بود که خداوند 
ای وه باز گرداند. در آن دم رو به راهبان گفت: شکوه محبوب 
مرا نزد ۳ 4 اسرار چگونه دیدید؟ ! و سرود: 


«نوز زختشار پیامیر آشکار شد و بایش کرفت: و به:دلدادهای که از .عشة 
سوخته بود جان بخشید. ف 


چشمان مرا که از گریه کور شده بودند شفا داد, و خود از شر ناخوشیها 


رها امد, 


گمراهی ازاد امده است؟» 


سپس گفت: ای فرزندانم ! اگر آن رسول پیامبر در میان اين کاروان باشد, 
هزیر این درخته فرود‌فباید و انگام این درخت سیر خیاتته د. وتمدوه: فده 
این درخت از زمان عیس بن مریم علیه السلام خشک بوده و چندین تن از 
پیامبران به زیرش نشستهاند, او به کنار اين چاه میاید و گرچه ما تا کنون 
هیچ ایف:دی آن ندیدهايض از ایس مینوشد چیه .ریاد نهاندم است فر "ان 
هنگام کاروانیان از راه رسیدند و کنار آن چاه فرود آمدند و بارها را از 
ات رآ بای ارس ات اصا للم هم ال که رای 
میداشت با خود خلوت کند رفت و به زير آن درخت نشست. ناگهان درخت 
سبز شد و در دم میوه داد. آن قوم هنوز ننشسته بودند که پیامبر صلی الله 
علیه و آله برخاست و بر لب آن چاه رفت, درونش را نگریست و دید بنای 
کونی: دای ایشان, از اب:دهان خود در آن چاه ریخت و ناگاه از درون چاه 
چشمههای انبوهی بیرون جوشیدند و آبی گوارا از آن جاری شد. راهب که 
داشت مینگریست گفت: ای فرزندانم ! این مرد همان کسی است که 
میخواستیم, بشتابید و از بهترین غذاها ولیمه بسازید تا به حضور سرور بنی 
هاشم, بلکه سرور همه مردمان متشرّف شویم و از او برای بقیه راهبان 
امان گیریم. ِ دی ام 33 را اطاعت کردند و ولیمهها ساختند. 
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بروید و به او بگویید: پدرمان به تو سلام میرساند و میگوید برای شما 
ولیمهای ساخته و دوست دارد دعوتش را اجالت کنید و از طعامش میل 
کنید. 0 رو بو 

بهتر از ابوجهل که خدایش لعنت کند نیافت و پیفام راهب را به او داد. 
ال اه رن او ای ای رات ی ارس ماد 
ساخته و من میخواهم دعونش را اجابت کنید. گفتند: چه کسی را کنار 
ان بگذاریم ابوجهل گفت: محمد را کنار اموالمان بگذارید که او 
مردی درستکار و امانتدار است. شاعر در این معنا گفته: 


«خوی نیک آن است که دشمن دز ان گواهی دهد, فضیلت آن است که 
دشمنان بر آن گواه باشند.» 


ان فقو نز پاهیر ی الا عله و الب رفته و از انشان خواسته تا کباز 
کالاهای آنان بنشیند و خودشان نزد ان راهب رفتند و ابوجهل نیز مغرورانه 
پیشاپیش آنان به راه افتاد. چون وارد دیر شدند, راهب برایشان غذا| فراهم 
آفود تیار آنان را ارج نهاد ۵ کداآفت داشت. وقتی آن قوم شروع به 
خوردن کردند, راهب کلاه مخصوص خود را بر سر گذاشت و در آنان نظر 
صلی الاه علنه و الما سافت. آنگاه کلاق از سس انداحت تیدا شر داد واه 


«ای اهل نجد! عمرم به خاطر شما در افسوس گذشت و دلم به 
ارزوهایش نرسید, 


وای از عمر تباه شده ! در حضور شما نه وصال را یافتم تا به آن پناه ببرم و 
نه وعدهای را یافتم که امیدش را داشتم.» 


سپس گفت: ای بزرگان قریش ! هیچ کس از میان شما باقی نمانده؟ 
ابوجهل گفت: آری, از ما کودکی خردسال باقی مانده که او را نزد اموال 
یکی از زنانمان گماردهایم. هنوز سخنش تمام نشده بود که حمزه به سوی 
او برخاست و ضریهای سخت بر او فرود اورد و او را از پشت بر زمین 
کوبید و گفت: ای نادانترین ادم ! چرا نگفتی از میان ما مردی بشارتدهنده و 
هشداردهنده و چراغی تابناک باقی مانده؟! اگر او را در کنار کالاهایمان 
گذاشتهايم از آن روست که او مردی امانتدار 
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است و در میان ما کسی شایستهتر از او نیست. سپس رو به راهب کرد و 
ی یم ی ی راهب گفت: 
سر ورم .۰ ! این کتاب من است که در ان وصف ان پیامبر آمده است: نه 
بسیار قدبلند است و نه بسیار کوتاهقد, قامتی میانه دارد, میان کتفهایش 
علامتی هست و ابری بر او سابه ميافکند, از سرزمين تهامه برانگیخته 
میشود و در روز قیامت شفیع گنهکاران است. عباس گفت: ای راهب ! اگر 
اه زا ی مشاسیت کفت اری: کفت بسن یه کار ان رتسا 
صات ان اما انا مت اس در آن دم راهب از دیر بیرون رفت 
فا ان کامسا شتا اه بش تامصلی اه عضو له وس نی 
پیامبر صلی الله علیه و آله او را دید از جا برخاست و بی هیچ غرور و تکبر 
فرمود: خوش امدی ای فلیق ! راهب عرض کرد: سلام بر تو ای سرامد 
جوانمردان ! پیامبر فرمود: ِ بر تو ای عالم راهبان و ای ابن یونان و ای 
ابن عبدالصلیب ! عرض کرد: کجا دانستی که من فلیق بن یونان بن 
عبدالصلیب هستم؟ فرمود: 1 
آخیالزمان کاساوی کی اش مسوتا اه راب ام ماس 
هی لاه که لور اسان کم راهان ساسا 
میزد و عرض کرد: ای سرور ادمیان ! کاش ولیمه ما را اجابت میکردید و با 
حضورتان بر ما ارج مينهادید تا در روز قیامت به خاطر دوستی با شما 
رستگار میشدیم. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: قوم من اموالشان را 
نزد من به امانت گذاشتهاند. راهب عرض کرد: ای مولای من ! بر ما منت 
کا و ری مود اگم اد مان ک سار دش سر 

بت آنان:مندهم. پیامبر فرمود: بروبم. . حضرت با آنان راهی دیر شد. اند 
ک در داشت. یکی بزرگ و دیگری کوچک. آنان بر در کوچک کنیسهای 
ساخته بودند و در آن تمثالها و تصویرهایی گذاشته بودند. هرگاه کسی از در 
کوچک وارد میشد سرش را خم میکرد و این به نشانه سجده به تصاویر 
که راهب با یت کف اسر صلی له عت و الب را ارو کت 
وارد کند تا از معجزات و کرامتهای شگفت لذت ببرد. وقتی آن راهب در 
جلوی حضرت وارد شد از پیامبر صلی الله علیه و آله در دلش هراس افتاد. 
همین که پیامبر از در کوچک وارد شد. خداوند متعال به لنگههای در امر 
فرمود تا مرتفع شوند. ناگاه در قد کشید 
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و پیامبر صلی الله علیه و آله با قامتی راست وارد شد. وقتی نزد آن قوم 
مجلس ۳۳ خود نشاندند. آن راهب وی ان راهبان دیگر در برابر 
پیامبر ایستاد و بهترین ارمغانهای شام را در برابر حضرت ی آنگاه 
راهب سوی آسمان نگریست و گفت: خداوندا سرورا و بزرگا, مٌهر نبوت را 
به من نشان بده. در آن دم خداوند عزوجل جبرئیل را فرو فرستاد. و او 
جامه جامی صلی الله عاه و ال را اد کر مار یشان با زر تیاه هر 
بویت در میان کتفهای حضرت اشتکار. شد و لوری درخشان از آن تابش 
گرفت. راهب که این صحنه را دید, از شکوه ان نور به سجده افتاد و 
سپس سر بلند کرد و گفت: به راستی که شما همان پیامبر ارجمند هستید. 
دو ان هام جهره تشر و وا 


«تو آن کسی هستی که ابر بر سرت سایه میافکند, راهبان تو را شناختند و 
پرده از ان خبر برافتاد, 


اتر ام شا قلیم تا ما ی وا هن ها هه هو ان که 
پرورده شدی, 


و ارجمندانه در میان بنی سعد از سینه حلیمه شیر نوشیدی و شیر از سینه 
او سوی تو جاری و سرازیر شد.» 


پیامبر صلی الله علیه و آله او را سپاس گفت و آن قوم سوی جهازشان 
پراکنده شدند و سینه ابوجهل از خشم اکنده شد. اما میسره و ان راهب 
کنار سار صلی اللت عايه هد انش سر سا مانصت رات عرص کرد اد 
سرورم ! مژده که عرب سر به سوی تو خم خواهد کرد و همه سرزمینها به 
فرمان تو درایند و قران بر تو نازل شود و مردمان در برابرت کرنش کنند, 
دین تو نزد خداوند اسلام است و تو بتان را فرومیکوبی و ادیان را پاک 
میسازی و آتشکدهها را خاموش میکنی و صلیبها را میشکنی و یادت تا به 
آخرالزمان بر جا میماتد ؛ ای سرورم ! از تو میخواهم که بر ما منت بگذاری 
و به دیگر راهبان امان دهی تا امت تو در آن هنگام اش آنان یه کرد ای 
سرورم ! کاش در آن زمان که برانگیخته میشوی من همراهت بودم. و 
شامده نان اهان اه یشان سا سار کزان داشت. 
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راهب به میسره گفت: ای میسره ! سلام مرا به بانویت برسان و به او بگو 
که تو از سرور مردمان کامیاب میشوی و مرتبتی والا از برایت خواهد بود 
و بر خاص و عام برتری خواهی یافت. و او را بر حذر دار که مبادا نزدیکی 
این مرد بزرگ را از دست بدهد. چراکه خداوند متعال ادامه نسل او را از 
سل آبه. مر فرآر. مندهن هه ایتین اد اه باکر المان باقن میما نم 
همگان بر او رشک خواهند برد. به او بگو هیچ کس وارد بهشت نمیشود جز 
اینکه به این مرد ایمان داشته باشد و رسالتش را تصدیق کند, چراکه او 
ارجمندترین و گرامیترین و والاتبارترین پیامبران است. بر او از دشمنان 
یهودیاش در شام بر حذر باش تا به سلامت به بیت الحرام باز گردد. سپس 
خداحافظی کرد و پیامبر صلی الله علیه و اله رفت و به قوم خود پیوست و 
همه در دم به راه افتادند. نان رفتند تا به سرزمین شام رسیدند و پیاده 
نشندند .و بار‌هایشان را بانین آوردند. اهالی.شغر شافتند و کالاهایشان:.را 
خریدند و اینچنین قریشیان کالای خود را در بهترین فروش به بالاترین بها 
فروختند. اما از آنچه پیامبر آورده بود هی کالابی به فروش نرسید. ابوجهل 
که خدانیتن لعنت. کند کفت: خدیجه هرگز سفری به این شومی ندیده, هی 
یک از کالاهایش به فروش نرفته ! چون صبح شد. مردم شام یکدیگر را ندا 
دادند و از هر سو روانه شدند تا از آن قوم خرید کنند. آنان آمدند و چون 
فقط کالاهای خدیجه بر جا مانده بود 2 بار خود را چندین برابر قیمت 
کالای قریشیان فروخت به اندوهی سخت درافتاد. در آن دم که 
از کالاهای خدیجه تنها یک بار پوست بر جا مانده بود, مردی از یهودیان به 
نام سعید بن قمطور سر رسید. او از احبار و کاهنان بهود بود و نشانههای 
پیامبر صلی الله علیه و اله را میدانست. وقتی حضرت را دید, ایشان را از 
نوری که در چهره داشت شناخت و گفت: این همان مردی است که 
آرزوهای ما را به باد میدهد و دین ما را برمياندازد و زنانمان را بیوه میکند, 
من به نیرنگی او را از پا در خواهم آورد. سپس نزد پیامبر آمد و عرض 
کرد: ای سرورم ! این بار را چند میفروشی؟ فرمود: به پانصد درهم بی هیچ 
کم و کاست ! عرض کرد: من آن را میخرم اما به اين شرط که با من به 
خانهام بیایی و از غذای من میل کنی تا ما از برکت تو بهرهمند شویم. 
پیامبر پذیرفت. مرد بهودی بار پوست را گرفت و به همراه پیامبر 
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ضلی, الله؛ علیه و اد روانه خانه شد. مرد یهودی چون به نزدیکی خانه 
رسید, زودتر نزد همسرش رفت و به او گفت: میخواهم مرا در قتل این 
مرد پاری کنی, او کسی است که دین ما را برمياندازد. زن گفت: با او چه 
کار کنم؟ گفت: اين سنگ آسیاب را بگیر و بالای در خانه بنشین, , وقتی 
دیدق اوه آمد.و بهای با بوستن زا از هن کر فمت, هنگام رفتن اين سنگ را 
پر سرش بزن و او را بکش تا از دستش راحت شویم ! زن یهودی سنگ را 
گرفت و به جلوی خانه چشم دوخت. وقتی پیامبر خواست برود» برخاست تا 
سنگ اسیاب را بر سر حضرت بکوبد. اما خداوند دستش را از حرکت 
بازداشت و دلش لرزید و از نور رخسار پیامبر صلی الله علیه و اله از 
هوش رفت. او دو پسر داشت که در حیاط خانه ایستاده بودند. سنگ از 
دستش رها شد و بر سر فرزندانش افتاد و هر دو مُردند. وقتی مرد بهودی 
دید چه بر سر فرزندانش آمد با صدای بلند فریاد برآورد: ای بنی قریظه ! 
ناگاه قوم او از هر گوشه و کنار سر رسیدند و به او گفتند: چه شده؟ به 
آنان گفت: بدانید این مرد که در دیارتان ساکن شده. همان کسی است که 
دیانتهای شما را برمیاندازد و آرزوهایتان را به باد میدهد, او به خانه من آمد 
و از غذای من خورد و فرزندانم را گشت. بهودیان وقتی این سخن را 
کار ۱۳ 2 
قریشیان هجوم بردند. وقتی عموهای پیامبر صلی الله علیه و اله بهودیان 
را دیدند زره بر تن کردند و کلاهخود بر سر گذاشتند و بر اسبان عربی خود 
سوار شندند. تعره برآوردند و شمشیر کشیدند و گفتند: چقدر جاوذانه است 
فریاد زنندهای که فریاد میزند . حمزه بر اسب بور و کمر باریکی و 
خوشسیما و شورانگیز و نیکنژاد رومی خود سوار شد و شمشیر بربست و 
نیزه برگرفت و زره پوشید و به سوی یهودیان حمله کرد. یهودیان که دیدند 
از هر سو صدای شیهه اسب میاأید و نزدیک است که به مصیبت بیافتند 
همز ای ندید شا هفت. تن ار بزرگان خود را بدون سلاح نزد قریشیان 
بفرستند. وقتی فزیشیان .دیدند. آنان. بدون سلاج بیش آمدند گفتند: "چه 
میخواهید؟ گفتند: ای جماعت عرب ! این مردی که همراه تما نو ره 
پیامبر صلی الله علیه و اله اشاره کردند, اولین کسی است که دست به 
ویرانی دیارتان مییازد و مردانتان را میکشد و بتهایتان را میشکند, نظر ما 
این است که او را به 
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ما بسپارید تا بکشیمش, اینگونه هم ما از او راحت میشویم و هم شما. 
جمزه که این سکن رااشنید گفت؛:وای بر شتا ! هرکز ! هرکر او را بهاشها 
نخواهیم سپرد. او نور ما و چراغ ماست. جان ما و مال ما فدای اوست ! 
دق ان کاس ار وا و ات و 
عقب نشستند. در آن هنگام چون قریشیان دیدند یهودیان به هم ريختهاند, 
فرصت را غنیمت شمردند و بار بربستند تا با اسبها و سلاحهایی که از 
یهودیان به غنیمت گرفته بودند, شادمان از پیروزی ۳ دیار خود شوند. 
وقتی پای در راه نهادند, میسره به آنان گفت: ای قوم ! هیچ کس در میان 
شما نیست که یک بار يا بیشتر سفر نکرده باشد, اما آیا تا کنون سفری 
پربرکتتر و سودآورتر از اين سفر داشتهاید؟ این همه فقط به برکت محمد 
صلی الله علیه و آله-بوده. او در هیان. شما بزرک: شده. اما مال و ضنال 
اندکی دارد. آبا روا میبینید تا از میان خود چیزی به عنوان هدبه برای او 
جمع کنید تا او به کار زندگی خود بندد؟ گفتند: به خدا سوگند که خوب 
سخنی گفتی ای میسره! آنان ره سپردند تا اینکه در اقامتگاهی که ؛ پر از 
آب و درخت و رود بود فرود آمدند. ات و ور 
ثز کوفتند و آو ردنا رتم قدبه- وه تشامی ضلی الله-علیه. و الم تقدیم 
کنند. چرأکه حضرت هدیه را دوست میداشت و صدقه را خوش نمیداشت. 
آنان هدایا را جمع کردند و پیش روی پیامبر صلی الله علیه و آله نهادند و 
عرض کردند: این پیشکشی برای تو باشد ! حضرت آنها را به میسره داد و 
هیچ جوابی نداد. سپس به راه افتادند و از دشتها و صحراها کته با راتکه 
به دیر راهبی رسیدند و در آنجا باز فرود آمدند. آنجا همان دشتی بود که به 
هنگام رفت از آن خرما بر گرفته بودند. سپس به راه افتادند و چون به 
نژدیکی هکه.رشیدندر در جحفه الوداع. فرود آمدند تا کسانی را سوی 
خانوادههایشان بفرستند و از رسیدن خود با غنایم و منافعی که آورده بودند 

بخ آنان مزدم دهند: ابوجهل که خدایش لعنت کند گفت: ای قوم ! سفری 
ستودتتر آن این سفر تیه تدم کفتند او وس از شمه محمد صلی 
الله علیه و اله سود بُرده است. ابوجهل گفت: گمان نمیکردم او بتواند آن 
قوم را از خانههایشان سوی خود جذب کند و کالاهایش را به بالاترین بها به 
انان بفروشد. سپس پیکهای خود را نزد قومشان فرستادند و ابوجهل نیز به 
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همراه دیگران پیکهای خود را فرستاد. در آن هنگام میسره نزد پیامبر صلی 
الله علیة و اله رقت. و عرض کرد: ای روشناین جشمها! ابا تو رابه کاری 
نیک ره بنمایم تا بهرهمند شوی؟ فرمود: چه کاری؟ عرض کرد: هی ان 
نزد بانویم خدیجه برو و مژده سلامت اموالش را خود به او بده, زیرا او به 
کسی که این مژده را به وی رساتد بهرهای نیک میرساند. من دوست دارم 
اين بهره از برای تو باشد, پس اکنون برخیز و سوی مکه راهی شو و نزد 
ام | به او برسان. پیامبر صلی الله 
علیه و آله برخاست و فرمود: ای میسره اش سار مات از امدالت 
و جانت سفارش میکنم. سپس سوار شد و به تنهایی به جاده زد و سوی 
مکه رهسیار شد و از پیش چشمها نایدید شد. انگاه خداوند فرشتهای را 
قری رای که واه دون را بر با میرف درک و کار سخت را بر ایشان آسان 
خداوند ایشان را در راه به خواب ۱ و حضرت خوابید. خداوند به 
جبرئیل وحی کرد که سوی باغهای جاودان بهشت فرود آی و از آنجا گنبدی 
را که دو هزار سال پیش از آفرینش آدم برای برگزيدهام محمد صلی الله 
علیه و آله آفریدم, تحار رن را بر سر او بگستران. آن گنبد از یاقوت 
سرخ بود و آویزههایی از مروارید سفید داشت و درونش از بیرونش پیدا 
بود و بیرونش از درون, چهار پایه داشت و چهار در: پایهای از زبرجد و 
پایهای از یاقوت و پایهای از طلای ناب و پایهای از مروارید, و به همین 
ترتیب چهار در. جبرئیل فرود آمد و آن گنبد را بیرون آورد. در آن حال 
حوران بهشتی از قصرهای خود سربر برآورده و به یکدیگر تبریک گفته و 
می گفتند : سپاس برای تو خداوندا , اکنون صاحب این گنبد بر انگیخته می 
شود . باد رحمت وزید و درختان به رقص درآمدند و جبرئیل علیه السلام آن 
را بر سر پیامبر صلی الله علیه و آله گستراند و فرشتگان که به پایههای 
گنبد خیره شده بودند زبان به تقدیس و تسبیح خداوند گشودند. جبرئیل 
روبروی خود سه بیرق برافراشت . کوهها سرکشیدند و درختان و پرندگان 
و زمينها ندا سر دادند و گفتند: هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست و محمد 
صلی الله علیه و آله رسول اوست, , گوارا باد بر تو ای بنده , در پیشگاه 
الهی عجب کرامت و احترامی داری . در آن اوان خدیجه بر جایگاهی بلند 
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تکیه زده بود و کنیزانش اطرافش بودند و جماعتی از زنان قریش نیز 
نزدش حاضر بودند. او دیده سوی درههای مکه کشید و خداوند از پیش 
چشم او, و نه از پیش چشم دیگران, پرده برگرفت و او دید از جانب باب 
معلی نوری روشن و تابناک میدرخشد. او چشم تیز کرد و دید گنبدی آن 
جاست که فرشتگان به آن خیره شدهاند و بیرقها بر آن برافراشتهاند و 
پیامبر به زیرش خوابیده است. خد بجه وی ی و چشم یه آن ند 
دوخت. زنان به او گفتند: ای دمن وق ! چرا بهت زدهای؟ ! گفت: ای 
دختران عرب ! من خوابم يا بیدار ؟! گفتند: پناه بر خدا, البته که بیداری ! 
گفت: به سوی باب معلی بنگرید. آنان نکن‌یشستده کفتنده دیدیم. گفت: چه 
تاد کهیزند: نوری روشن و تابناک میبينیم که سر به طاق آسمان 
رسانده. گفت: دیگر چه میبینید؟ گفتند: چیز دیگری نمیبینیم. گفت: آیا آن 
گنبد را با آن سوار و آن پرندههای سبز که چشم به گنبد دوختهاند نمیبینید؟ 
گفتند: چیزی نمیبینیم. گفت: من در آن گنبد سبز, سواری تابناکتر از نور 
خورشید میبینم که هرگز مردی نیکوتر از او ندیدهام, او بر ناقهای بلندپا 
نشسته که شک ندارم همان ناقه صهبای من است. او محمد صلی الله 
علیه و آله است که بر آن نشسته ! گفتند: ای بانوی ما! محمد صلی الله 
علیه و آله کجا و آنچه تو میگویی کجا؟ کسرا و قیصر هم چنین شکوهی 
ندارند ! خدیجه گفت: اما مقام محمد صلی الله علیه و اله از این هم بالاتر 
است. سپس ناقه حضرت به میان درهها پا نهاد و رو به سوی باب معلی 
گذاشت. فرشتگان نیز به آسمان فراز شدند و جبرییل آمد و آن گنبد و 
پیر قها. ریبد اشتهان. برد آنگاه پیامبر از خواب بیدار شد و وارد مکه شد و 
رو به سوی خانه خدیجه گذاشت و به دیدار او رفت. خدیجه بیقرار بود و 
مینشست و برمیخاست و میگفت: کی ميشود که محمد صلی الله علیه و 
آله از راه برسد و من از دیدار رویش کامیاب شوم. ناگهان پیامبر در زد. 
کنیز خدیجه گفت: کیستی؟ حضرت فرمود: من محمد هستم؛ بت مها نا به 
خدیجه مژده دهم که اموالش به سلامت رسیده است. خدیجه همینکه 
سخن پیامبر را شنید, به میان خانه سرازیر شد و پشت پرده ایستاد. کنیز 
در را گشود. پیامبر فرمود: سلام بر اهل خانه. خدیجه عرض کرد: به 
سلامت رسیدنت مبارک باشد ای نور چشمانم ! پیامبر فرمود: و سلامتی 
اموال تو نیز بر تو مبارک 
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باشد | خدیجه عرض کرد: سلامتی تو بر من مبارک است ای نور چشمانم ! 
به خدا سوگند تو در نزد من نیکوتر از همه اموال و کسان من هستی. 
سپس سرود. 


«محبوبی که دوستش میداشتم از سفر رسید. و خورشید در رویش اثر 


کرده است, 


۳ تب از ی کی تر زو او گونههای او بوسه زده است, چه بر 
خورشید روا نیست که به ماه برسد.» 


سپس عرض کرد: ای حبیب من ! کاروان را کجا بر جا گذاشتی؟ فرمود: در 
جحفه. عرض کرد: تا کی نزد انان بودی؟ فرمود: تا ساعتی پیش. خدیجه به 
خود لرزید و عرض کرد: تو را به خدا از انان در جحفه جدا شدهای؟ ! 
فرمود: آری, اما خداوند این راه دور را بر من نزدیک کرد. عرض کرد: به 
خدا| سوگند دوست نداشتم تو اینچنین تنها بیایی, بلکه دوست داشتم در 
جلوی آن قوم بیایی تا من تو را پیشاپیش همه مردان ببینم و کنیزانم را با 
مجمر و ساز بر سر کوهها بفرستم و به بندگانم دستور دهم قربانی کنند, و 
امروز برای تو روزی به یاد ماندنی شود. فرمود: ای خدیجه ! من بدون 
اينکه هیچ یک از اهالی مکه بدانند امدهام, اگر دستور دهی من هماکنون 
برمیگردم تا تو به خواستهات برسی. عرض کرد: ای سرورم ! کمی صبر 
کن. او رفت و برای حضرت توشه گرمی اماده ساخت که در نظر عرب به 
نابی و خوشبویی معروف بود, آن را در کولهبار ایشان گذاشت و مشکی از 
آب زمزم نیز برای حضرت پر کرد و به ایشان داد و عرض کرد: بازگرد, تو 
را به همان کسی میسپارم که راه دور را برایت نزدیک کرد. ۳ 
الله علیه و آله بازگشت و خدیجه نیز به جایگاه خود رفت تا ببیند آیا آن گنبد 
دوباره برمیگردد یا نه. ناگهان گنبد بازگشت و جبرییل فرود آمد و فرشتگان 
همچون با ر قبل چشم به گنبد دوختند. خدیجه شادمان شد و گفت: 


» بله, مرا تسب 9 شما الز ام و تعهدی است, آن هم چه نعهدی ۱ و وصال 
همیشگی که هیچگاه قطع نشده است. 


اگر قلب عاشق در میان شما زخم نخورده بود. اشکهای. آغشته به خون 
جاری نبود, 
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جان من ساعتی از خیال شما تهی نبود, و قلبم از عشق شما و دهانم از 
یادتان؛ 


اگر فراق خود را بر دوش کوهی میگذاشتید کج میشد: ولی بدن و 
استخهوانهای من آنرا نکهداشته اس 


دسم را بر جگرم میبندم», ولی با عشقی مشتاقانه و شعلهور, آن را 


بازمیگرداند, 


عشق را پوشاندم اما شوق بر ملایش میکند. و نالههایم را پنهان کردم اما 


پروردگارا دیری است که دوری میان ما شکاف انداخته, تویی خدای توانا 
که دوستان را گرد هم میاوری, پس ما را گرد اور » 


پیامبر صلی الله علیه و آله کمی رفت و نزد آن قوم رسید و دید برخی 
بیدارند و برخی خواب. میسره احساس کرد کسی امده است. گفت: 
کیست که در این شب تیره رسیده؟ فرمود: من محمد بن عبدالله هستم. 
عرض کرد: سرورم ! قرار شوخی نداشتیم ! قرارمان این بود که شما بروی, 
چرا بازگشتی؟ فرمود: ای میسره! من رفتم و دوباره برگشتم. میسره 
خندید و گفت: به دامنه اين کوه رفتی و بازگشتی؟ ! فرمود: 0 
الحرام رفتم. عرض کرد: سرورم ! من از شما جز راستگویی ندیده بودم ! 
فرمود: ای میسره | من به تو راست گفتم, اگر شک داری این نان بانویت 
خدیخه: و آین:هم اب رهم ! وقتی میسره آنها را دید, بر پا خاست و ندا سر 
داد: ای جماعت قریش و ای بنی نضر و بنی زهره و بنی هاشم ! مگر محمد 
صلی الله علیه و آله کمتر از دو ساعت پیش از نردتان نرفت؟! گفتند: 
آری. گفت: او په مکه رفته و برگشته, ات ار ات ای ماه 
مر این خ زد آن قوم شگفت زده شدند و به حیرت فرو رفتند. ابوجهل که 
خدایش لعنت کند, فریاد برآورد و گفت: این کار از یک ساحر بعید نیست ! 
چون صبح شد. آن قوم رسیدند و پیش از ایشان خبر رسیدن قافله به شهر 
رسید. اهل مکه شتابان بیرون آمدند جع بند کان و کنیز ان خذیجه بیشاپیش 
همه آمدند و با مجمر و ساز در درهها و دشتهای مکه پخش شدند. پیامبر 
صلی الله ليم ه اضر یی ار اوه کر هرد ارف و 
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برای پیامبر قربانی می کرد . سپس مردم به خانههایشان رفتند و خدیجه 
آمد و به شترانش که همچون عروس آمده بودند, نگریست. عادت بر این 
بود که چندی از شترها مرده باشند و چندی گر شده باشند, اما در آن سفر 
حتی یک تار مو هم از آنان کم نشده بود. فیتیا ز سره آن ان -شتران 
ایستادند و دیدند هر شتری میگذر یک ناقه کمرباریک نیز به همراه دارد. 
گفتند: اینها برای کیست؟ گفتند: اینها سودی است که محمد از شام برای 
خدیجه اورده است. و هوش از سر قریشیان پرید. وقتی اموال خدیجه جمع 
امد. بارها را باز کردند و همه را بر خدیجه عرجه 1 او پشت پرده 
کالاها را کی کی ده شا داد خدیجه صحنهای بس شگفتانگیز 
دید و کسی را سوی پدرش فرستاد و او را باخبر کرد و برانگیخت تا نزد 
محمد بیاید. ساعتی نگذشته بود که ناگاه خوّیلد سر رسید و با جامهای 
آراسته و شمشیری بر کمر وارد خانه دخترش خدیجه شد. خدیجه وقتی او 
را دید برخاست و او را نزد خود نشاند و به او خوشآمد گفت و شروع کرد 
کالاها را به او نشان دهد و به او گفت: ای پدر ! همه اینها به برکت محمد 
صلی الله علیه و آله است, به خدا سوگند ای پدر او طالعی خجسته و 
پیشانی فرخندهای دارد. من هرگز سفری سودبخشتر ۳ این سفر 
نداشتهام. سپس رو به مپسره گفت: بازگو که در سفرتان چه گذشت و از 
محمد صلی الله علیه و آله چه دیدید؟ گفت: ای بانوی من ! شاید بتوانم 
گوشهای از صفاتی را که از محمد صلی الله علیه و آله دیدم برایت ت بگویم. 
ار تب 
پیغامی که برای او داده بود, گفت. خدیجه گفت: بس کن ای میسره ! 
شوقی که به محمد صلی الله علیه و آله داشتم, و( 
بهخاطر خدا به همراه همسر و فرزندانت ازاد هستی و نزد من دویست 
درهم و دو شتر داری. آنگاه یک خلعتی گرانبها بر او پوشاند و میسره از 
شادی و سرور لبریز شد. در آن دم خدیجه به پیامبر صلی الله علیه و اله 
رو کرد و عرض کرد: نزدیک بیا که دیگر امروز میان من و تو پردهای 
نیست. سپس پرده را الا زد و دستور داد تا نشیمنگاهی از عاح و آبنوس 
برای حضرت گذاشتند و ایشان را , بر ان نشاند و عرض کرد: سرورم ! 
سفرتان چگونه بود؟ 
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پیامبر صلی الله علیه و آله فروش و خرید خود را برایش بازگفت. خدیجه 
که سودی بسیار برده بود عرض کرد: سرورم ! تو با طالعت مرا شاد کردی 
و با دیدارت مرا سعادتمند کردی, من با دیدار تو نه ناخوشی دیدم و نه 
بداقبالی. انگاه سرود: 


«اگر همه نعمتها برای من بود و سراسر دنیا و ملک رومیان از برای من 
بود 


در نظرم به پر یک پشه نمیارزد اگر چشمانم تو را نمیدید.» 


سپس عرض کرد: سرورم ! تو نزد من افزون بر آنچه قرار گذاشته بودیم, 
حقی برای مژدهای که آوردی ات آیا اکنون چیزی میخواهی تا برآورده 
شود؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: اکنون باید استراحت کنم و بعد 
نزدت بازمیگردم. حضرت راهی شد و به خانه عموی خود ابوطالب رفت و 
ابوطالب شادمان از انچه که از برادرزادهاش دیده بود, میان دیدکان 
حضرت را بو سید. سپس عموهای پیامیر صلی الله علیه و آله گرد ایشان 
جمع شدند. ابوطالب گفت: فرزندم ! خدیجه به تو چه داد؟ فرمود: به من 
وعده داد تا چیزی افزون بر قراری که داشتیم به من بدهد. گفت: این 

نعمتی بس والاست ! میخواهم دو شتر نر به تو بدهم تا با آنها سفر کنی و 
دو شتر ماده تا امورت را با انها سامان دهی و نیز مقداری طلا و نقره تا با 
آنها از میان زنان قربش یکی از زنان قومت را برایت خواستگاری کنم و از 
آن پس دیگر برایم مهم نیست که مرگ چه وقت و چگونه سر میرسد. 
فرمود: ای عمو! هر چه صلاح میدانی انجام ده. چون سپیده سر زد پیامبر 
صلی الله علیه و اله تن از غبار سفر شست و عطر زد و موهای خود را 
شانه کرد و فاخرترین جامههای خود را پوشید و به خانه خدیجه رفت. انجا 
کسی جز میسره نزد خدیجه نبود. وقتی خدیجه پیامبر صلی الله علیه و اله 
را دید از آمدن ایشان خوشحال شد و گفت: 


«آمد و از کمان ابروانش تبیری انداخت ان تیر بر من نشست و بیهیج 


رزخ نمود و گیسوانش را گشود و در شب تار به ماه فخر فروخت. 


تخیر ور تفه کاه امد وکا شت: رخا ار او باخیده شنو ند 


آمد و با من همنشین شد و از کلام زیبایش چنان با من , ی کی 
سنگ خارا را به سخن درمیاورد.» 
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سپس رو به حضرت عرض کرد: : سرورم ! صبحت به خیر و شادیات پایدار 
چه میخواهی تا پرآورده شود؟ پیامبر صلی الله علیه و آله حیا کرد و سر به 
حضرت سخن گفت و سپس عرض کرد: ری ار سس ات ع 
دهی ؟ . فرمود: بله . عرض کرد: با اموال و شترانی که از من خواهی 
گرفت می خواهی چه کنی ؟ فرمود: مقصودت چیست ای خدیجه؟ عرض 
کرد: هر چه در توان داشته باشم, بر تو خواهم افزود. فرمود: بدان که 
عمویم ابوطالب به من گفته دو شتر به من میدهد تا با آنها سفر کنم و دو 
شتر دیگر تا با آنها امورم را سامان دهم و نیز مقداری طلا و نقره تا با آنها 
یکی از زنان قومم را برایم خواستگاری کند. زنی که از من به اندک قانع 
میشنود و مرا به آتچه توانشن را تدارم واتمیدارد. خدیجه لبخندی زد و عرض 
کرد: سرورم ! راضی میشوی تا من برایت زنی بگیرم که خودم میخواهم؟ 
فرمود: بله. عرض کرد: من برایت همسری يافتهام که اهل مکه است و از 
قوم خودت, از همه زنان ثروتمندتر و زیباتر و باکمالاتتر و عفیفتر و 
کشادهدستتر است و داماتی بای و آپروبی تیک دار تو را در کارها. باری 
ما مار ای ای ی وا رارسا ی 
در تبار به تو نژدیک است و همه پادشاهان و مردان عرب بهخاطرش بر تو 
ِ میبرند» اما همچنانکه خوبيهایش را برایت برشمردم عیبش را نیز 

بت میگویم. فرمود: چه؟ عرض کرد: پیش از تو دو مرد را شناخته و از 
ار فرمود: نامش را به من بگو. عرض کرد: کنیزت خدیجه ! 
پیامبر صلی الله علیه و آله شرمسار شد و سر به زیر انداخت و بر پیشانی 
هار ابش کرو نات و و سر خدیجه بار دیگر سخن از سر گرفت 
و عرض کرد: سرورم ! چرا پاسخ نمیدهی؟ به خدا سوگند تو محبوب من 
هستی و من در هیچ کاری با تو مخالفت نمیکنم. سپس گفت: 


«ای سعد اگر به وادی اراک گذر کردی, به دلی که در آنجا از من به جا 
اند امنهر | پر سان: 


و از آهوان دشت جویا شو و از آنان تیرفن:| با تنیز کش ند آنان راهی به 
سوی رهایی دارد؟ 
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و اگر کاروانیان ر در وادی حمی دیدی, برای من درباره محبوبی که آنجا 
ان 


آری, آنان رفتند و چشمان مرا با خود بردند, و اکنون دیدگانم هوس دیدن 
تو را دارند, 


هیچ عضو و بندی از وجود من نمانده مگر اينکه تفه و ات آ رنه ان 
کشنته. رایتند : 


پس از جفا مرا با دوری عذاب دادی؛ ای سرورم سزای این کار چیست؟ 


بة آنچه خود میخواهین و ضصلاح میدانی حکم کن که قلب من تنها به رضای 
تو راضی میشود.» 


سپس زبان به اصرار بر پیامیر صلی الله علیه و آله گشود. رون 
فرمود: ای دختر عمو! تو زنی ثروتمند هستی من مردی تهیدست, چیزی 
جز انچه خود به من عطا کنی ندارم, کسی چون تو خواهان کسی چون من 
تن راهم که اس مان کین حال مها شووی اه 
باشد, تو شاهزاده هستی و شاهان مناسب 0 خدیجه چون سخن پیامبر 
صلی الله علیه و آله را شنید گفت: ای محمد! به خدا سوگند اگر مال تو 
اندک است. من مال بسیار دارم. کسی که خودش را به تقدیم میکند چگونه 
مالش را به تو تقدیم نمیکند؟ ! این من و مال من و کنیزان من و همه آنچه 
که دارم, همه تقدیم تو و به فرمان تو, هیچ یک از انها را از تو دریغ نمیکنم, 
به کعبه و صفا سوگند گمان نمیکردم مرا از خود برانی. سیس اشک از 
چشمانش جاری شد و سرود: 


«ره خدا| سو گند هر گاه نسیم شمال وزید» به باد شبهای وصال افتادم, 

و هرگاه نوری از سوی شما درخشید, به خیالی لطیف فرو رفتم, 

ای عزیزان من, در صبح روز وصال, وصال شما به هیچ روی در ذهنم 
1 


باشد؟ 
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مهر ورزید و بزرگی کنید و لطف کنید و رحم اورید که من در هیچ حال 
گریزی از شما ندارم.» 


سپس کت به پروردگاری که از چشمها پنهان است و همه اسرار را 
میداند. من برای اینکار شایسته توام. برخیز و نزد عموهایت برو و به آنان 
بگو مرا از پدرم برایت خواستگاری کنند, از زيادي مهریه نیز نترس که من 
خود میدهم و هدایای بسیار به تو تقدیم خواهم کرد, برو و به کسی که به 
تو نظری نیک دارد نظری نیک داشته باش. پیامبر صلی الله علیه و اله از 
نزد او رفت و با رُخی شادمان رو سوی عمویش ابوطالب گذاشت. دید 
عموهایش گرد هم آمدهاند. ۳ تاه به-بامیر صلی. الله:علیه. و اله 
انداخت و گفت: ای برادرزاده ! هر آنچه خدیجه به تو داده مبارکت باشد, 
گمان کنم تو را غرق در عطای خویش کرده باشد. حضرت محمد صلی الله 
علیه و 2 فرمود: ای عموا! از شما درخواستی دارم. گفت: چه 
درخواستی؟ فرمود: هماکنون به همراه عموهایم نزد خوّیلد برو و از او 
خدیجه را برای من خواستگاری کن. هیچ کس پاسخی نداد جز ابوطالب که 
گفت: عزیز من ! ما هميشه از تو یاری جستهایم و در کارهایمان نظر تو را 
خواستهایم, تو خود میدانی که خدیجه زنی کامل و فرخنده و فاضل است 
که از ننگ میهراسد و از رسوایی مییر هیزد, او پیش از تو با دو مرد اشنا 
بوده: یکی عتیق بن عائذ و دیگری عمرو کندی که از او فرزند دارد. 
پادشاهان و سران عرب و بزرگان قريش و سروران قبایل و شاهان یمن و 
مهتران طایف به خواستگاری او رفتهاند و اموال بسیار به پایش ريختهاند و 
آم خواهان هیج یی از آبان نفد بیر اوران ته بر کنر انس ای برادی اوه ۱ 
تو مردی تهیدست هستی که مال و متال و تجارتی نداری, خدیجه با تو 
شوخی کرده ! خودت را به شوخی او سرگرم نکن و نگذار قریشیان از این 
ماجر| باخبر شوند. ابولهب گفت: ای برادرزاده ! ما را بر سر زبان مردمان 
عرب نینداز, تو شایسته خدیجه نیستی. اما عباس سوی ابولهب برخاست و 
او را نکوهید و گفت: به خدا سوگند تو پستترین و بدکارترین مردان هستی ! 
آنان میخواهند درباره برادرزادهام چه بگویند؟ ! به خدا سوگند او از همه 
آنان-زییاتر خ:با کمالاتتر اننت: خرا خدیچه را بالاتر از او میبیتن ؟ بهخاطز 
مالش يا کمالاتش يا زیباییاش؟ به 
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اسیم سوار میشوم و کویرها را در مینوردم و نزد همه پادشاهان میروم و 
هر چه خدیجه از او بخواهد برایش جم میآورم. آنگاه پیامبر صلی الله علیه 
و آله فرمود: ای عموهای من ! در بحثی بیفایده سخن زیاده گفتید, برخیزید 

و خدیجه را از پدرش را من خواستگاری کنید, شما آنچه را که من 
میدانم نمیدانید. در آن دم صفیه بنت عبدالمطلب برخاست و گفت: به خدا 
سو گند من میدانم که برادرزادهام در سخن همیشه راستگوست اما شاید 
خدیجه با او شوخی کرده باشد, من میروم و ماجرا را برایتان روشن میکنم. 
او برخاست و فاخرترین جامههایش را پوشید و رو سوی خانه خدیجه 
کداشتم در رام کار کیان خدیجه: رآ دوع ان کنیر یی ان آهدخهو ۲ 
به خانه خدیجه رساند و به او خبر داد که صفیه بنت عبدالمطلب دارد به 
اینجا میآید. خدیجه میخواست بخوابد اما جا را برای او خالی کرد و پای 
خدیجه به دامنش گیر کرد و زمین خورد و گفت: ای محمد کامیاب نشود 
آتکه با تو دشمنی کند ! صفیه سخن خدیجه را شنید و با خود گفت: نشانه 
زفنید آسیسن دز .زد و ختیجه تزذتتن آمد. و با تکریم و احترام ارو ی( 
کرد و خواست برایش غذا بیاورد. اما صفیه گفت: ای خدیجه ! من برای 
خوردن غذا نیامدهام, ای دختر عمو! بلکه آمدهام درباره سخنی از تو 
بپرسم که آيا صحت دارد يا نه. خدیجه گفت: بله, صحت دارد, خواه آشکار 
کنی و خواه پنهان , من از محمد برای خودم خواستگاری کردهام و مهرم را 
نیز خودم تقبل کردهام, اگر چیزی برای شما گفته گمان نکنید دروغ میگوید, 
من میدانم که او از جانب پروردگار آسمان تایند شدم. اشت: صفیه لبخندی 
زد و گفت: به خدا سوگند بر آن شخص که دلبسته ای بر تو هیچ نکوهش 
نیست, به خدا سوگند من نه نوری همچون نور پیشانی او به چشم دیدهام 
و نه کلامی دلنشینتر از کلام او شنیدهام و نه سخنی شیرینتر از سخن او. 
سپس سرود. 


زیر چهره این ماه نهفته است.؛ 


اندامش را بنگر که چون گیسوانش از پشت سرازیر میشوند, او را در 
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بریده باد دستان نکوهشگران و حسودان اوء که من هرگز به کسی جز او 
نیاز ندارم.» 


چون صفیه خواست از خانه خدیجه برود» خدیجه به او گفت: اندکی صبر 
کن. سپس خلعتی گرانبها برون آورد و آن را بر صفیه پوشاند و او را در 
اغوش گرفت و گفت: ای صفیه ! تو را به خدا در رسیدن من به محمد صلی 
الله علیه و آله مرا یاری کن ! گفت: بسیار خوب. و نزد برادرانش باز گشت. 
به او گفتند: ای صفیه ! ای دختر پاکان ! چه خبر؟ گفت: ای برادران ! اگر 
میایید , برخپزید که به خدا سوگند او بینهایت برادرزاده شما محمد صلی 
الله علیه و آله را میخواهد. آنان همه از این خبر خوشحال شدند جز ابولهب 
که کلام صفیه بر خشم و حسدش نسبت به حضرت محمد صلی الله علیه و 
آله افزود و این بهخاطر پستی پیشین و همیشگی اش بود. عباس بر آنان 
فریاد کشید و گفت: اگر کار به مراد شده پس دیگر چرا نشستهاید؟ ! انان 
همه برخاستند تا به خانه خوَیلد بروند. ابوطالب سوی پیامبر صلی الله علیه 
و آله برخاست و نیکوترین جامهها را به ایشان پوشاند و شمشیری بر کمر 
ایشان بست و آن حضرت را بر اسب خود نشاند و آنگاه عموهای حضرت 
گرد ایشان را گرفتند و همه چشم به حضرتش دوختند. در راه ابوبکر بن 
انی قحافه آنان را دید و گفت: ای فرزندان عبدالمطلب ! کجا میروید؟ من 
سخنی داشتم و میخواستم نزد شما بیایم. عباس به او گفت: چی سخنی 
بگو؟ ! گفت: در خواب دیدم ستارهای در خانه ابوطالب ظهور کرد و به اوج 
اسمان فراز شد و چنان درخشید و نور افشاند که همچون ماه تابناک شد, 
سپس به میان دیوارها فرود امد, فان را دنبال کردم و دیدم وارد خانه 
خدیجه پنت خوَیلد و به بستر او رفت : ؛ تاویلش چیست؟ ابوطالب به او 
گفت: تأویلش این است که ما اکنون داریم نزد خدیجه 1 
از او خواستگاری کنیم. آنان رفتند و به خانه خوّیلد رسیدند. کنیزان پیش از 
ایشان خود را به خوَیلد رساندند. او داشت شراب مینوشید و مستی هوش 
از سرش ربوده بود. چون بنی هاشم را دید پیش پایشان برخاست و گفت: 
درود بر پسران پدران ما و عزیزترین مردمان نزد ما ! ابوطالب گفت: ای 
خویلد! ما برای درخواستی آمدهایم و تو خود میدانی که ما با شما 
خويشاوندیم, ما در این حرم همه پسران یک پدریم و 
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خدیجه را میخواهیم ! خُوَیلد گفت: چه کسی را برای چه کسی میخواهید؟ ! 
ابوطالب گفت: خدیجه را برای برادرزادهمان محمد صلی الله علیه و آله 
میخواهیم. خوّیلد همینکه اين کلام بشنید رنگ از رحسارش پرید و عرصه بر 
اد به نی اهد ۵ کفت؟ به خدا سوگند شما سزاوار این وصلت و عزیزترین 
مردم نزد ما هستید, اما اختیار خدیجه با خودش است و او خود از من 
خردمندتر است, دل من به خواستگاری پادشاهان از خدیجه راضی نشد, 
حال چه رسد به محمد صلی الله علیه و آله که تهیدست و بیچیز است ! در 
آن دم حمزه به سوی او برخاست و گفت: دیروز را با امروز نمیسنجند و 
مارا با ور شید کی یره دنت ی سبکمغز !انگار حواست 
نیست که خردت تباه شده و هوش از سرت پریده ! برادرزاده ما را نکوهش 
میکنی؟ ! مگر نمیدانی که او اگر مال و جان ما را بخواهد ما همه را به 

و 
برخاست و برادرانش نیز برخاستند و به خانههایشان رفتند. یکی از کنیزان 
ماجرا را به گوش خدیجه رساند. خدیجه به او گفت: چه خبر داری؟ گفت: 
کیره کش اب اندوه دلهاست ! گفت: وای بر تو چه شده ! گفت: پدرت 
فرزندان عبدالمطلب را ناامید رد کرد. خدیجه چون این سخن بشنید به او 
گفت: عمویم ورقه را برایم خبر کن. کنیز رفت و به همراه ورقه آمد. 
وقتی ورقه رسید خدیجه به نیکی از او استقبال کرد و گفت: خوش آمدی 
ای عمو *دیدان ود زا امن دریع محن" شیس نز زمین تست و ابرو در 
هم کشید. ورقه گفت: بلا از تو دور باد ای خدیجه ! چه اتفاقی برایت 

افتاده؟ گفت: ای عمو! حاجتمندی که به حاجت خود نرسد چه حالی دارد؟ ! 
گفت: شومترین حال را! چنان سخن میگویی که انگار میخواهی ازدواج 
کنی ! گفت: درست است. گفت: ای خدیجه ! تو که پادشاهان و بزرگان به 
خواستگاریات آمدند و به هیچ یک رضایت ندادی ! گفت: : خواهان کسی 
نیستم که مرا از مکه بیرون ببرد. گفت: به خدا سوگند همه مکیان 
خواستگارت بودند, کسانی چون شیبه بن ربیعه و عقبه بن ابی معیط و ابی 
جهل بن هشام و صلت بن ابی یهاب, اما تو از همه آنان روی برگرداندی ! 
گفت: کسی را که در او عیبی باشد نمیخواهم, ای عمو ! خودت عیبشان را 
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تکفا رایع او ای اسان ی 
بدخلق است. صلت نیز زنان بسیاری را طلاق داده است. گفت: لعنت خدا| 
بر همه کسانی که نامشان را اوردی ! ایا خبر داری که کسی جز انان از من 
خواستگاری کرده؟ گفت: شنیدهام که محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن 
هاتمه خواکارهات آحوی کفتتای ی ‏ ب‌ اوا ی رف ها 
به کتب پیشینیان از مقام حضرت محمد صلی الله علیه و آله خبر داشت, 
وقتی این سخن از خدیجه شنید سر به زیر افکند و گفت: عیبش را برایت 
9 او ریشهای اصیل دارد و قامتی بلند و چشمانی کشیده و خلقی 
نیک و فضیلتی زیانزد و گرمی والا! به خدا سوگند در آنچه گفتم هیچ دروغ 
نبود, آی خدیجه | گفت: ای عمو ! همچنان که خوبیاش را گفتی عیبش را نیز نیز 
بگو. گفت: چهرهاش چون ماه است و پیشانیاش تابناک و چشمانش زیبا و 
کلامش نیکتر از مشک ختن و شیرینتر از عسل, چون راه میرود انگار ماه 
است به هنگام طلوع کردن يا باران است به هنگام بارش انبوه ! گفت: ای 
عمو! عیبش را برای من بگو. گفت: ای خدیجه ! از خسنی سرفراز و تباری 
والا افریده شده, نیکترین سیرت و پاکترین جان در جهان را دارد. وقتی 
قدم میزند گمان میکنی از شیب باران جاری شده. موهایش چون شب 
سیاه است و گونههایش تابناکتر از گل سرخ و رایحهاش خوشتر از مشک 
ختن و کلامش دلنشینتر از عسل من تو را ای خدیجه گواه میگیرم که او را 
دوست میدارم. گفت: ای عمو ! هر چه به تو میگویم عیب او را برایم بگو 
باز خسنش را میگویی؟! گفت: دخترم ! گمان میکنی میتوان نیکی او را 


«هر قبیله و هر جمعیتی را شناختم, دانستم که حبیب خدا دلپاکترین آنان 


است: 


او راستگوترین و خوشقولترین انسان روی زمین است و نزد خدا والاتر از 
همه مردم مرتبت دارد.» 
خدبجه گفت: ای ورقه ! ولی بیشتر مردم او را نکوهش میکنند. گفت: 
نکوهش انان از روست ِ او تهیدست است. گفت: ای عمو . از 
نشنیدهای که شاعر میگوید: 
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«آنجا که مردان بزرگ از آزار جان به در برند, مال و منال چیزی جز ناخن 
گرفته شده نیست.» 


اما ای عمو! اگر او مال اندک دارد, من مال بسیار دارم و باز در هر حال او 
را دوست میدارم. ورقه گفت: به خدا سوگند که در اين ۳ 
پیروز و بهرهمند میشوی از پیامبری گرانقدر . گفت: ای عمو ! ! من او را 
برای خودم خواستگاری کردم. گفت: چه به من میدهی اگر من همین 
امشب محمد صلی الله علیه و اله را به همسریات دراوردم؟! گفت: ای 
عمو! مگر من چیزی دارم که از تو پنهان باشد؟ ! همه اندوختهام و این 
خانهام از برای تو, و حال انکه من انچنانم که شاعر گفته: 


«هر گام عشفن: را که نزه دلدارتان دازید به زست. آوزدیده این بزای: هر 
کاری دلیلی کافی است, 


شما در قلب من سکن گزیدهاید و آنجا خانه شماست. صاحب خانه خود 
بهتر میداند چه کسی در خانه است.» 


ورقه گفت: ای خدیجه ! من چیزی از متاع دنیا نمیخواهم, فقط میخواهم در 
روز قیامت نزد محمد صلی الله علیه و آله برای من شفیع شوی؛ ای 
خدیجه ! بدان که ما حساب و کتاب و عقاب و عذابی پیش رو داریم که هیچ 
کس از آن جان به در نمیبرد جز کسی که از محمد صلی الله علیه و آله 
فرمان برده باشد و رسالت او راتصدیق کرده باشد, وا مصیبتا بر آن که به 
بهشت ره نیابد و به دوزخ درون شود ! خدیجه در پاسخ به سخنش گفت: 
اق. غمو! انچه. خواستی را نزد من داری. آنگاه ورقه راهی: شد و نزد 
برادرش خوّیلد رفت. دید مستی بر او چیره شده. نشست. خشم در 
چهرهاش هویدا بود. گفت: ای برادر! چرا حواست به خودت نیست. 
میخواهی خودت را به دست خود بکشی؟ ! گفت: چطور؟ گفت: ای برادر ! 
پسران عبدالمطلب را نادیده گرفتهای و چنان کردهای که دلهایشان از 
خشم بر تو چون دیگ به جوشش افتاده و حمزه میخواهد در خانهات به تو 
حمله کند ! خوّیلد گفت: ای برادر ! مگر من چه گناهی کردهام تا با من چنین 
کنند؟ گفت: شنیدهام میگویند تو برادرزادهشان را نکوهیدهای, اگر چنین 
کاری از تو سر زده باشد کاری نایسند کرده 
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ای, به خدا سوگند کسی چون محمد صلی الله علیه و آله پا بر زمین 
نگذاشته. مگر فراموش کردهای بر او در کودکیاش چهها گذشت و چون 
بزرگ شد چهها از او سر زد؟ به خدا سوگند فقط یک فرومایه میتواند او را 
نکوهش کند. گفت: بخ دا سوگند ای برادر من او را نکوهش نکردم, او برتر 
از من است, فقط او میخواست با خدیجه ازدواج کند. گفت: از چه چیز او 
بدت میاید؟ گفت: به خدا سوگند من دربارة او حرقی ندارم. فقط از دو 
جهت ترسیدم. یکی اينکه عرب به من دشنام دهد چراکه من بزرگان و 
سران عرب را رد کردم و بعد دخترم را به مردی تهیدستی دادم که هیچ 
مال و منالی ندارد؛ دوم اينکه خدیجه او را نیسندد. ورقه گفت: همه مردم 
عرب دوست دارند دخترشان را به محمد صلی الله علیه و آله بدهند و 
ارزو دارند او نصیب و خویش انان شود؛ و اما خدیجه, وقتی فضایل او را 
ببیند راضی میشود؛ " و اما تو, بی هیچ دلیل دشمنی بنی هاشم را برای خود 
خریدهای و آنان جز همین چند لحظه رهایت نمیکنند, مخصوصا حمزه آن 
شیر درنده و آن قضای محتوم, هیچ کس نمیتواند او را از تو بازدارد و 
جلویش را بگیرد, تو را به خدا پند مرا بشنو و با من نزد بنی هاشم بیا و از 
آنان بخواه دست دشمنی را از سرت بردارند و خدیجه را به محمد صلی 
الله علیه و آله بده, به خدا سوگند فقط خدیجه شایسته او و او شایسته 
خدیجه است. گفت: ای برادر ! ! میترسم به من هجوم آووند سر بکشند ! 
ورقه گفت* ضمانت این کار با من, تترنن. آنگام.هر دوه برخاستند و:راهی 
شدند تا نزد فرزندان عبدالمطلب بروند. وقتی پشت در رسیدند, تقدیر 
چنین بود که از قضا فرزندان عبدالمطلب همه گرد هم نشسته بودند و 
پیامبر صلی الله علیه و أله نیز در میانشان بود. جفزه نگاهی به پیامبر 
دستور دهی همین الان و را برایت 0 خُوَیلد گفت: 
میشنوی ای برادر؟ ! ورقه گفت: تو بشنو! گفت: بگذار برگردم. گفت: نه, 
اکنون ببین چه میکنم, بیا نزدشان برویم » آنان کسی را که به نزدشان 
میر ود نمیرانند. ورقه در زد. پیامبر صلی الله علیه و آله فر مود: خوّیلد و 
برادرش ورقه نزدتان آمدهاند. حمزه برخاست و آتان را به داخل آورد. 
خُوّیلد که دست در دست ورقه نهاده بود ندا سر داد: شب و روزتان به خیر 
باد و شر دشمنانتان کم باد ای فرزندان 
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زمزم و صفا! ابوطالب ندا سر داد و گفت: تو نیز ای خُوّیلد از هر آنچه 
خوش نمیداری و میهراسی در امان باشی ! اما حمزه ملامتکنان به او گفت: 
ناخجسته باد قدوم کسی که از ما دوری گزید و ما را غریبه و مزاحم 
میدانید که خدیجه عقلش میرسد و اختیار خود را دارد, من فقط همین را 


گفتم تا بشنوم خودش چه میگوید, اکنون دانستم که او خواهان شماست.؛ 
پس مرا به خاطر آنچه گذشت ملامت نکنید. ما چنانيم که شاعر گفته: 


«از عجب روز کار این است که تو مرا ترک گفتهای, روز گار همواره عجایب 
پدید میاورد, 


من گناهی نکردهام که سزاوار جفا باشم, اگر گناهی کردهام توبهکنان به 
نزدت امدهام.» 


اکنون من به خاطر رضای او و نیز به خاطر خویشاوندی و همتبار بودنم با 
شما راضی هستم. و سرود: 


«با من دوباره وصال پیشه کنید که وصال دلنشین است, و بر من رحم 
اورید که دوری و فراق سخت است. 


نکرنتتتتد ی بنداشتتد: خون: آنان را یار :دوست دارم جرفی کرذهام آها 


نه, حقیقت فروتنی در همنشینی است, سزای دوست این نیست که 
دوستش نداشته باشند.» 


آنگاه حمزه گفت: ای خُوَیلد ! تو نزد ما عزیز و ارجمندی, اما روا نبود وقتی 
هاتیدت: اما هاان خووی رای ره مت :سا خجفه صلی الله تایه و 
اله را بسیار دوست داریم و به فرمان شماییم, اما من میخواهم این خطبه 
فردا صبح در انظار مردم جاری شود تا حاضر و غایب همه بشنوند. حمزه 
گفت: ما با نظر شما مخالفتی نداریم. ورقه گفت: چون برادر من شهرتی 
دارد و به این خاطر از حرف و حدیبت مردم عرب در امان نیست, میخواهم 
او در کار دخترش خدیجه مرا وکیل کند تا من پاسخگو باشم, میدانید که من 
کتب دیگران را خواندهام و ادیانشان را می 
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شناسم. حمزه گفت: ای خوّیلد ! او را بر این کار وکیل کن. خُوّیلد گفت: ای 
فرزندان هاشم ! شما را گواه میگیرم که من برادرم ورقه را بر کار دخترم 
خدیچه وکیل کردم. ورقه گفت: میخواهم این کار کنار کعبه انجام شود. 
انگاه همگی سوی کعبه رفتند و دیدند مردم عرب میان زمزم و مقام جمع 
شدهاند و جماعات بسیاری آتجا حاضرند کسانی همچون صلت بن ابی 
ات ماع روهام عفر و ول ی هام ان 
مبارک عمیری و اسد بن غُوَیلب دارمی و عقبه بن ابی مُعیط و أمیّه بن 
خلف و ابوسفیان بن حرب. ورقه آنان را ندا داد و گفت: ۳۱۵ 1 3 
ساکنان حرم خداوند! همه گفتند: خوش آمدی ای پدر سخنوری ! ورقه 
گفت: ای جماعت قریش و ای همه کسانی که حاضرید! از شما میپرسم 
که نظرتان تارج یه بت یله چیییت ‏ خرژی هه ریان. کشو: ند رو 
گفتند: به به ! به خدا سوگند از شریفترین و والاتبارترین و هوشمندترین زن 
با کدی آهتر فیان زنان غرتو عم خما فدارد. کفت :با روا فستنید آو 
بدون شوهر باشد؟ گفتند: نه. ما خواستگاران بسیار برای او دیدهایم. 
خودش نمیپذیرد. ورقه گفت: ای بزرگان عرب ! بدانید که برادر من مرا در 
کار خدیجه وکیل کرده و خدیجه خود به من دستور داده تا او را شوهر دهم 
او به من گفته که خواهان یکی از سروران قریش است, نامش را از او 
پر سیدم اما نگفت, ,. دوست دارم همه شما شاهد این وکالت 9 
صبح همگی در منزل خدیجه گرد آیید, چراکه جایی جز خانه او همه شما را 
در بر نمیگیرد. او سرایی بزرگ دارد که برای همه اهل مکه جا دارد. آنان 
وقتی سخنان ورقه را شنیدند یکایکشان گفتند: مر ۱۳ و به 
ورقه گفتند: خویلد چه خوب کسی را به وکالت و کفالت نهاده است ! ! ورفه 
به برادرش خویلد گفت: اکنون که همه بزرگان جمعاند سخن بگو. خوّیلد 
: ای سران عرب ! شما را گواه میگیرم که من خود را از کار خدیجه 
کنار کشیدم و برادرم را بر اين ماجرا وکیل و کفیل نهادم, هیچ امر و رأیی 
فر ان تاو ار ترآ ام توا هد رفن ورقه گفت: بشنوید ای بزرگان که او نه 
مجنون است نه مجبور نه مست !من خدیجه را به عقد هر کس که بخواهم 
درمیأآورم. مردم گفتند: شنیدیم و موافقیم و گواه. خُوَیلْد رفت و حکم کار 
خدیجه از دست او خارج شد. ورقه نیز شاد و خوشحال , به خانه خدیجه 
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رفت. وقتی خدیجه او را دید گفت: خوش آمدی ای عمو! انگار خواستهمان 
را برآورده ساختهای ! گفت: بله ای خدیجه ! مبارکت باشد که حکم کارت به 
من ره دومن وق خرد صیق :تیا هی راکمه محها 
صلی الله علیه و آله درخواهم آورد. خدیجه چون این سخن بشنید, 
خوشحال شد و خلعتی را که غلامش میسره به پانصد دینار از شام خریده 
بود به او بخشید. ورقه گفت: من چنین چیزهایی نمیخواهم و میلی به این 
خلعت ندارم, همه خواهش من شفاعت محمد صلی الله علیه و آله است. 
خدیجه گفت: به تو خواهد رسید. ورقه گفت: ای خدیجه ! همین الان برخیز 
و خود را آماده کن و خانهات را بیارای و اندوختههایت را برون آور و 
پردههایت را بیاویز و دیباهایت را بکستران و دشمنت را به غم درانداز, 
مال تو اندوخته نشده جز برای چنین روزی. ولیمهای تب و در ان چیزی را 
از قلم نیانداز که فردا صبح همه مردم عرب به خانهات میایند. خدیجه چون 
این سخن بشنید غلامان و کنیزان خود را فرا خواند و نان بردهها و 
نشیمنگاهها و بالشها و فرشهای رنگارنگ و دیباهای گرانبها و گردنبندها و 
آویزهها را بیرون آوردند و پوشها را بالا بردند. 


راویانی که شاهد آن شب بودهاند روایت کردهاند که فقط غلامان و 
کنیزکانی که مسئول حمل ظروف بودند, هشتاد نفر بودند. حیوانها و 
شترهای بسیار ذیح کردند و گونهگونه شیرینی چیدند و از همه نوع میوه 
آوردند: در آن اوان ورفهٍ به خانه ابوطالب رفت و دید او نشسته و 
برادرانش نیز نزدش کرز آمدهاند. یه انا گفت: شب و روزتان به خیره 
چرا کارهایتان را انجام نمیدهید؟ ! برای عقد خدیجه به پا خیزید که امر او 
به دست من افتاد. انشاءالله چون صبح شد او را به عقد محمد صلی الله 
علیه و آله درمیاورم. در آن دم حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمود: 
ای ورقه ! خداوند کاری را که کردی از یاد نمیبرد, پاداش تو بسیار بیش از 
کاری است که برای ما کردی. و ابوطالب گفت: به خدا سو گند اکنون دلم 
آرام گرفت و دانستم برادرم به مرادش رسید. آنگاه برای رسیدگی به کار 
ولیمه به همراه برادرانش به پا خاست. در ان هنگام عرش 8 
لرزه افتادند و فرشتگان به سجده رفتند و خداوند متعال به رضوان, دربان 
بهشت فرمود تا بهشت را بیاراید و حوریان و 
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غلاهان ترا زدیفت کند خشاههای شرت وا آمادم سارد و پویان رها رابان: را 
زینت کند, و به جبرییل امین علیه السلام وحی فرمود تا لوای حمد را بر 
کعبه بگستراند. آنگاه کوهها سر کشیدند و به خاطر مقامی که خداوند 
متعال به محمد صلی الله علیه و آله اختصاص داده بود او را حمد و تسبیح 
گفتند و زمین شادمان شد و مکه همچون دیگ که بر آتش بجوشد به زیر 
پای اهل خود میجوشید. چون صبح فرا رسید طوایف و بزرگان و قبایل و 
عشایر آمذند تراهی نبدند و حون یه خانه خدیجه در آمدند :دندند. فرانشان 
نشیمنگاه و بالش و تخت و سکو گذاشته و برای هر یک از ایشان فراخور 
مرتبتشان جایگاهی فراهم آورده است. ابوجهل که خدایش لعنت کند امد 
متکبرانه گام برمیداشت و با زینت خود فخر میفروخت و موهایش را 
پشتش ریخته بود و بر کمرش حمایل شمشیر بسته بود. بنی مخزوم همه 

به او چشم دوخته بودند. نگاهی به بالای مجلس انداخت و دید انجا بُختین 
بزرگ گذاشتهاند و به زیرش بر جایگاهی بلند یازده تخت دیگر چیدهاند. او 
که جایگاهی نیکوتر از آنجا ندبده بود جلو رفت و خواست بر بالاترین تخت 
بنشیند. ناگاه میسره فریاد کشید و گفت: سرورم ! اندکی صبر کن و شتاب 
مکن؛ جایگاه تو را نزد بنی مخزوم گذاشتهام. او خجل شد و برگشت و 
نشست. چیزی نگذشت که ناگاه غلفله شد و سیل مردم عرب سرازیر شد. 
ناگاه عباس سر رسید, در کنارش حمزه با شمشیری بی غلاف میأمد و 
اتوطالت پیشانیشن انان بود. "جفزه کفت : ای مردمان عرب ! ادب پيشه کنید 
و سخن کم کنید و به پا خیزید و فخرفروشی واگذارید که اکنون صاحب 
زمان و برگزیده خداوند جبار. محمد صلی الله علیه و اله , با تاجی از نور و 
شکوه و وقار بر شما وارد ميشود. مردم همه چشم دوختند. ناگاه پیامبر 
صلی الله علیه و اله از راه رسید, عمامهای سیاه بر سر گذاشته بود که 
نور پیشانی مبارکش به زیرش میدرخشید, پیراهن عبدالمطلب و ردای 
الیاس را بر تن کرده بود و پایافزار جذش عبدالمطالب را به پا داشت و 
عصای ابراهیم خلیل علیه السلام را که از عقیق سرخ خاتم شده بود در 
دست داشت. مردم همه خیرم شده بودند و به ایشان مینگریستند. عشیره 
پیامبر صلی الله علیه و آله گرد ایشان را گرفته بودند و حمزه رخسار 
حضر تسش را از چشمان مردم میپوشاند. همه آفریدگان و جانداران پیامبر 
صلی الله 
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غلیه:ه الهرابه هم ان .مه ایند هه ایشان تلا م میک دنه مریم ان آنخه 
میدیدند مدهوش بودند و هر کس آنجا نشسته بود به پا خاسته بود. پیامبر 
صلی الله علیه و آله با عموهای خود در بالاترین جایگاه نشست؛ یعنی همان 
جایگاهی که ابوجهل و بارانش را از آن منع کرده بودند. جز ابوجهل که 

لعنت و نکوهش خدا بر او باد, که گفت: اگر کار به دست خدیجه باشد هر 
آینه محمد را برمیگزیند. آنگاه حمزه همچون شیر به سوی ابوجهل رفت و 
شانههای او را گرفت و گفت: از بلا به دور نباشی و از مصیبت امان نیابی ! 
برخیز ! پس ابوجهل دست او را گرفت و به شمشیر خود زد, و لی حمزه بر 
او پیشی گرفت و دست او را چنان فشرد که خون از زیر ناخنهایش بیرون 
زد. حارث او را فرو نشاند و گفت: وای برتو ای ابن هشام ۵ 
این مردم همسان خی مان میکنی از آنان ارجمندتری؟ ! اگر بر 
۲ 
هنوز میبنداشت خودش همسر خدیجه است. چون مردم قرار گرفتند و 
تن حوناد. نف رام افتاد مر دیع کمربه زیر ححات ود وا رتیت وه 
او گفت: ای خدیجه ! عقلت کجا رفته و بزرگیات چه شده؟! من برای 
همسری تو به پادشاهان رضایت ندادم و با تعبر انان را رد کردم اکنون تو 
به کودکی خردسال و تهیدست و یتیم رضایت دادهای که هیچ مال و منال 
ندارد؟ او تا دیروز برای تو کار میکرده, امروز شوهرت میشود؟ هرگز چنین 
نخواهد شد. اگر او را بپذیری همین الان تو را با این شمشیر از جایت بلند 
میکنم. بیشک امروز خون ریخته ميشود. سپس از جا جست و همچون 
دیوانگان بیرون رفت و بالای مجلس ایستاد و گفت: ای جماعت عرب و ای 
واافامان.: اه لتفرسکان ا سا را گفاه سرخ که من رضایت ندارم 
محمد شوهر دخترم باشد, حتی اگر هموزن کوه ابوقیس به من طلا بدهند ! 
ای ای ات 
فریب نمیخورد. سپس 


«اگر خدیچه بگوید آری, با لبه شمشیری که جمجمهها را میشکافد او را از 
روی زمین برمیدارم, 
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هر که ازدواج خدیجه با محمد را در سر دارد. بداند که حتی اگر خدیجه 
راضی باشد من قبول ندارم.» 


وقتی عموهای پیامبر صلی الله علیه و آله و دیگر حاضرین سخن خُوَیلد را 
شنید ند حمزه به برادرش ابوطالب یز برادرانش گفت: دیگر جایی 
برای نشستن نیست, برخیزید تا برویم. در همان اوان ناگاه یکی از کنیزان 
خدیجه آمد و ابوطالب را به اشاره فراخواند. ابوطالب با او رفت و پشت 
رده باه خا یم ره او لاش کرر مش شب و روزت به خیر ای بزرگ 
حرم ! فریب قیل و قال پدرم را مخور! او با چیزی اندک ارام میگیرد. 
خد بجه سیس کیسهای که در آن دو هزار دینار بود به ابوطالب ۳9 
گفت: سرورم! اين را بگیر و نزد او ببر و انگار که او را سرزنش میکنی, 
در دامانش بیانداز. راضی میشود. ابوطالب رفت و در حضور مردم به او 
گفت: ای جُوّیلد ! نزد من بیا. او گفت: هرکر نصایم | کفیت: ای خُوّیلد ! با تو 
9 دارم بیژ بشنو اگر رضایت ندادی کسی تو را مجبور نمیکند. آنگاه 
کیسه را 0 و آن را در دامان خویلد انداخت و گفت: این هدیه 
برادرزاده من پرای توء البته جدای از مهریه دخترت. خوّیلد چون 
خشمن به:مال افتاد. انشتترن. فرهنشنخست: آنگاه آمد و در همان جای قبلی 
پیش روی جمع ایستاد و با صدای بلند ندا سر داد: ای جماعت عرب و ای 
والامقامان و بلندمرتبگان ! به خدا سوگند اسمان سبز و زمین خاکی هرگز 
برخی داز قحمه .لین ال غلیه و ال به: حون تدیدها ند من او را برای 
شوهری دخترم میپذیرم, پس مرا کفایت کنید و بر این کار گواه باشید. 
آنگاه عباس برخاست و گفت: ای جماعت عرب ! چرا فضیلتِ اهل فضل را 
انکار میکنید, مگر جز این بود که به خاطر او از باران سیراب شدید و 
کشتزارهایتان سرسبز شد؟ چه بسیار لطف او شامل حالتان شد اما پنهان 
کردید و نسبت به او حسادت و دشمنی پیشه کردید, به خدا سوگند که در 
میان شما کسی در درستکاری و امانتداری همتای او نیست, بدانید که 
محمد صلی الله علیه و آله به خاطر مال و جمال خدیجه از او خواستگاری 
تکردمه صراکم ماک کدرا شت روم نی دارد. بش آز ان یلد زر اضی 
شید ور کیاو پيامت. بصضلی, الله. علبه. و اله: تشتمت: مردم دم فرو بستند تا 
بشنوند خوّیلد چه میگوید. او گفت: ای ابوطالب ! چرا در خواسته خود 


ص: 74 


۱ چا اي 
عقد ۳۳ شود. ابه‌طالب 1 و به مردم انشاره کرد تا ۳ 
سکوت کنند. آنان سکوت کردند و او گفت: ستایش از آن خداوندی است 
کمماس اد ضل ایراههخایل له اللام فاد سلاله اشساعیل فرای راو و 
مارا بر همه عرب برتری و ارجمندی بخشید و ما را در حرم خود سکنا داد 
و نعمت خویش را بر ما وسعت بخشید و افت خشمش را از ما دور 
گردانید و رزق را از درههای ژرف و سرزمینهای دوردست سوی ما سرازیر 
کرد. ستایش از ان اوست برای انچه که به ما بخشید و سپاس از ان 
اوست برای انچه که به ما عطا فرمود و به ما عنایت کرد و ما را بر همه 
مردمان برتری داد و از حرام به دور داشت و فرمان داد با هم بياميزیم و 
وصلت کنیم تا نسلمان افزون شود؛ اما بعد, ای جماعت حاضر ! بدانید که 
راهن ما مخ رن اه ار اس نسسا کصیه ساوت.ی عت 
موصوف است خواستگاری کرده. او زنی است که در میان شما سرشناس 
است و فضیلتش زبانزد و مقامش والاست, محمد صلی الله علیه و آله او 
را از پدرش خُویلد با هر اندازه مهر که وی بخواهد خواستگاری کرده است. 
سپس ورقه که کنار برادرش جوَیلد نشسته بود برخاست و گفت: ما مهر 
خدیجه را اکنون و نه دیرهنگام میخواهیم: چهارصد هزار دینار طلا و صد 
ناقه سیاه چشم و سرخ موی و ده دیبا و بیست و هشت غلام و کنیز, این 
نزد ما زیاد نیست. ابوطالب گفت: موافقیم. خُوَیلد نیز گفت: موافقم و با 
ان مقر خدیحه زاانه. همسری ید ضلی الله علیه و الف دز امروش: انگاه 
پیامبر صلی الله علیه و آله عقد نکاح را پذیرفت. در آن دم حمزه برخاست 
و درهمهایی را که داشت بر سر حاضرین ریخت و همراهانش نیز برخاستند 
و چنین کردند. ناگاه ابوجهل که خدایش لعنت کند برخاست و گفت: ای 
کوم ما دایم ,مردان به زان جوزیه میهد با ربان بهامر؟ ۰۰۱۵۱ بوطا مس 
برخاست گفت: به تو چه ای فرومایهترین مردان و ای رییس فرومایگان ! 
به کسی چون محمد تقدیم میکنند و پیشکش میدارند و کسی چون تو هدیه 
فیذهد و از او قبول تفیکنند. در ان شام مردم: شتنیدند که.منادی. اسمان 
ندا سر داد: خداوند متعال مرد پاکدامن را به همسری زن پاکدامن و مرد 
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همسری زن راستگو درآورده است. آنگاه پزدم.بالا رفت. و کنبزان از پشت 
پرده بیرون آمدند و بر سر مردم گلریزان کردند و خداوند به جبرییل امر 
فرمود تا بر سر مردم, چه نیکوکار و چه بدکار, عطر بيافشاند. به گونه ای 
که یکی از دیگری میپرسید: این عطر از کجاست؟ و او پاسخ میداد: از 
عطر محمد است. سپس مردم به خانههایشان رفتند و رسول خدا نیز 
برخاست و در میان عموهای خود همجون ماه تمام به خانه عمویش 
ابوطالب رفت. رنات قریش نیز با زنان بنی عبدالمطلب و بنی هاشم در 
سرای خدیجه گرد آمده بودند و دختران دف میزدند. خدیجه در همان روز 
چهار هزار دینار برای رسول خدا فرستاد و عرض کرد: سرورم ! اینها را به 

عمویت عباس بده تا به پدرم بدهد. و افزون بر آن مال, > اف گرانما 
نیز فرستاد. عباس و ابوطالب آنها را گرفتند و به خانه جُویلد رفتند و آن 
خلعت را به او پوشاندند. خُوَیلد در دم به خانه خدیجه رفت و به او ؟ ۰ 
دخترم ا جرا ور رفتن‌نه بزه شوهوت در هیکتی ۱ خودرا آماده کت که این 
مهریه توست., آن را نزد من آوردند و اين خلعت را نیز به من بخشیدند؛ به 
خدا سوگند در خوبی و زیبایی کسی شوهری همچون شوی تو ندارد. چون 
ابوجهل خبردار شد به میان مردم رفت و گفت: این مال را خدیجه داده 
است. ابوطالب از سخن او باخبر شد و در دم شمشیر بست و خارج شد و 
در میان مکه ایستاد و در جمع مردم عرب گفت: ای جماعت رت 
ی 

ما را ادا کردهاند این عیب نیست. محمد سزاوار را 
پیشکش دادهاند, خدیجه این کار را کرده هرچند کسانی که سخن مییراکنند 
خوش نداشته باشند. برخی از کینهتوزان قریش وقتی دیدند خدیجه با 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله ازدواج کرده زبان به ملامت خدیجه 
گشودند. وقتی خدیجه باخبر شد ولیمهای ساخت و زنان آن کینهتوزان را 
دعوت کرد. چون همه آن زنان جمع آمدند و غذا را خوردند به آنان گفت: 
ای زنان ! به من خبر رسیده که شوهران شما بر من خرده گرفتهاند که چرا 
چنین کردهام و با محمد صلی الله علیه و اله ازدواج کردهام, من از شما 
میپرسم ایا در میان مردان شما همانند او هست؟ يا در سراسر مکه کسی 
در زیبایی و کمالات و فضایل و اخلاق پسندیده او همتای او میشود؟ اگر 
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برگزیدهام از او چیزهایی دیدهام و شنیدهام که هیچ کس ندیده است,: پس 
کسی نباید درباره کاری که به او مربوط نیست حرفی بزند. اینچنین دیگر 
قفه: انا ن‌ندم گر کت 


پس از آن خدیجه به عمویش ورقه گفت: اين اموال را بگیر و نزد محمد 
صلی الله علیه و آله ببر و به او بگو همه اینها هدیهای از برای اوست و به 
او تعلق دارد, هرطور که میخواهد آنها را خرج کند, و به او بگو من مال و 
منال و غلامان و همه آنچه را که در اختیار دارم از روی تکریم و احترام به 
او میبخشم. ورقه رفت و میان زمزم و مقام ایستاد و با صدای بلند ندا سر 
داد؛ ای جماعت عرب ! خدیجه شما را گواه میگیرد که او با مال و غلام و 
خادم و همه دارایی و چهارپایان و مهریه و هدایای او همه از برای محمد 
صلی اه علش ماه ات و هه ترا کم یو صلت لها ان 
او بخشیده میپذیرد. اينها همه از روی تکریم و احترام و علاقه, هدیه خدیجه 
به محمد صلی الله علیه و آله است, پس همگی گواه باشید. سپس رو به 
سوی منزل ابوطالب گذاشت. خدیجه نیز یکی از کنیزان خود را با خلعتی 
کرانتها رای کرت‌صته ای کفت اسر را برد .سید صلی الله یه و لهس 
تا وقتی عمویم ورقه نزد او رفت, آن را به وی بپوشاند تا بر دوستیشان 
افزوده شود. وقتی ورقه نزد آنان رسید ان مال را به انان تقدیم کرد و 
پاعاق تیه را نه محمدضلی الله غلبه و الم رشاند. اه پاسر علی ال 
علیه و آله برخاست و خلعت ورقه را از تنش در آورد هو حلعتین دیگر اه 
بخشید. وقتی ورقه خارج شد مردم از خسن و جمالش متحیر شدند. سیس 
خدیجه به جهاز خود پرداخت و ظرفهایی از طلا و نقره پر از عطر و مشک 

و عنبر آماده کرد. چون شب سوم فرا رسید. عمههای پیامبر صلی الله علیه 
ی 
جمع شدند. عباس برخاست و ؟ 


«ای آل فهر و آل غالب ! بشارت باد بر شما به نعمتهای خداوند, افتخار کنید 
ای قوم به خوشنامی و کامیابی, 


فضلتان در میان مردم پیچید و در بالاترین مرانب نشست. چراکه به زینت 
همه نیکان. محمد صلی الله علیه و اله مفتخر شدید, 
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او چو ماه است که نورش بی هیچ غیاب تابان است, ای خدبجه به نیکترین 
نعمت خداوند دست بافته ای, 


به هاشم جوانمرد که هیچ همتا ندارد سوگند خداوند میانتان را جمع آورد, 
بهراشتتی, که آو بروزد کار ارزوهانتت: 


احمد صلی الله علیه و آله سرور مردمان پیاده و سواره است , پس مادام 
که شتر ادمی را ره میبرد بر او سلام » 


خدیجه گفت: بدانید محمد صلی الله علیه و آله مقامی بلند و فضیلتی 
نامور و دستی بسیار گشاده دارد. آنگاه از مال و عطر چنان بر سر زنان 
گلریزان کرد که همه حاضران به شگفتی درافتادند. در آن دم در بهشت 
درخت طوبی نیز بر سر پریان سیهچشم گلریزان کرد. زنان شاباشها را 
پر خیوند و بل بکدییر هدیم ام داد یه از ود رورش وتان و 
جامه و عطر هدایای بسیار برای ابوطالب فرستاد و ابوطالب ولیمهای 
بر کر تفت :داد ما صلی ال کل ره اسان سس درو و 
0 ۱ ۱۱ اب ۱ ۳۳۳۳۱۲ 
عموهای پیامبر صلی الله علیه و آله نیز به فرمان ایشان خدمت کردند. 
خدیجه کسی را به طائف و دیگر شهرها فرستاد و صنعتگران را به منزلش 
دعونت کرد و جوا هرات:و زیورالات تسیار ساخت و جامههای تسیا دوخت:و 
شمعی به شکل درخت با عنبر ساخت و بر آن طلا ربخت و از مشک و عنبر 
تمثالهایی بر روی آن درآورد و همچنان تا شش ماه به کار عروسی پرداخت 
تا اینکه همه آنچه را نیاز داشت برآورده ساخت. پردههای دیبای گلدار با 
نقشهایی از خورشید و ماه آویخت و همه مجلس را فرش کرد و تختها و 
بالشهایی از دیبا و ابریشم چید و برای رسول خدا صلی الله علیه و اله بر 
روی تختی از عاج و آبنوس با رویههایی از طلای درخشان, به زیر ابریشم و 
پارچههای نقشین. شتا هد فرش کرد و به کنیزان و خادمان خود 
جامههایی ۳۱ حریر و دیبای رنگارنگ پوشاند و تن کنیزان را با مروارید 
و مرجان آراست و دستبندهای زیبا به دستشان کرد و گردنبندهای طلا به 
گردنشان آویخت و خادمان را با مجمرهایی از طلا پر از عطر و عنبر و 
بخورهای مشک و عود ایستاند و در دست هر یک بادبزنهایی با نقشهای 
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زرین و حلقههای سیمین نهاد و همه آنان را کنار نشیمنگاه رسول خدا صلی 
الله علیه و اله ایستاند. سپس به چندی از کنیزان دف و به چندی شمع 
سپرد و در میان خانه شمعهای بسیاری به شکل نخل گذاشت. وقتی این 
همه را آماده کرد همه زنان مکه را فراخواند. آنان همه آمدند و خدیجه 
یا اوه فر خاگا با سا یی کی تاد ی اب طالب 
فرستاد تا به هنگام زفاف حاضر باشد. شب فرا رسید و پیامبر صلی الله 
علیه و اله در میان عموهای خود با جامهای قبطی مصری و عمامهای سرخ 
امد و غلامان بنی هاشم نیز با شمع و چراغ سر رسیدند. انبوه مردم در 
درههای مکه جمع شده بودند و پیامبر صلی الله علیه و اله را مینگریستند و 
عدهای نیز بر در سرایردهها ایستاده بودند. از میان دندانها و از پیشانی و 
از زیر جامههای حضرت نور میتابید. چون به سرای خدیجه رسیدند پیامبر 
صلی الله علیه و اله همچون ماه تمام که از افق سر زده باشد, داخل شد. 
عموهای حضرت چون شیران بیشه. شادمان و اراسته چشم به ایشان 
دوخته بودند و به خاطر کرامتی که نصیبشان شده بود؛ خداوند را تحمید و 
تکبیر میگفتند. آنگاه همه وارد شدند و پیامبر صلی الله علیه و آله در 
نشیمنگاهی که در سرای خدیجه برای ایشان اماده شده بود, نشست. نور 
رخسار رسول خدا صلی الله علیه و آله فراتر از نور همه چراغها 
میدرخشید و زنان ی در آن 
دم خدیجه را برای رونمایی آماده کردند. او برای بار نخست بیرون آمد. 
جامهای شکوهمند بر تن داشت و تاجی از طلای سرخ و مرضع به مروارید 
و گوهر بر سر داشت و یک جفت خلخال زرین و منثش به فیروزه بر پا 
داشت که چشمها همانندش را ندیده بودند و گردنبندهای بیشما ر از زمرد و 
یاقوت بر سینه داشت. چون پدیدار شد زنان دف زدند و یکی از انان 
سرود. 


«ای بنی عدنان ! سربلندی و شکوهمندی به ما رخ نمود و سرفراز شدیم, 


از میان همه مردم خدیجه به رفعت رسید, به رفعتی که انس و جن جملگی 
به آن افتخار میکنند, 


سخن از محمد صلی الله علیه و آله است که در میان فرزندان زنان در 
همه روزگاران هب همتایی ندارد, 
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بر او سلام و درود و رحمت بفرستید که او برترین فرزند از بنی عدنان 
است, 


ای خدیجه ! دست به سویش دراز کن و بدان که برگزیده خداوند رحمان 
نصیبت شده است.» 


آنگاه زنان بنی هاشم آمدند تا برای بار دوم چهره خدیجه را به رسول خدا 
صلی الله علیه و آله بنمایند. ناگاه نوری از رخسار خدیجه تابید و فراتر از 
نور همه چراغها و شمعها درخشید. دختران عبدالمطلب شگفت زده شدند 
و آن نور چنان روشنی گرفت که هیچ کس نوری همانندش ندیده بود. البته 
اين از فضل رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و هدیه خداوند متعال به 


همه رو به خدیجه کردند و او بر همه حاضران تتتر اقلا شده بود. جامهای 


سپید و منثش به طلا و مرضع به گوهرهای سرخ و سبز و زرد و دیگر رنگها 
بر تن داشت. خدیجه زنی بلند قد و خوشاندام و چهارشانه و سپیدرو بود که 


در روزگار خود لطیفتر و بهتر از او وجود نداشت. در آن دم صفیه بلت 
عبدالمطلب روبروی او ایستاد و سر ود. 


«شادمانی با سرور آمد و بدیمنی با اندوه رفت, 
نور بخت ما تابید و از این تابش حالمان خوب شد, 


این همه از وجود محفد ضلی الله علیه و اله است که نامش در سراسر 
دشتها و صحراها پیچیده. 


اک اخفق .ای الم هافر انا هه اف بارش بان تیوه ی او 
رجحان میيابد, 


ان فک ای یانش اساسا فرش تابن یه 
تفت اه ای ال اه اش ای مایا اسان 


او به خدیجه رسید که گل کمال است و دریایی است که ساحلی سرشار 


دارد, 


وا ۲ کگفتا که در زیورهای خود چه خوب رونت ! و حال آنکه شکیبایی و وقار 


خود را از دست نداده, 
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این محمد نبیخ است که در صفات نیکش جای هیچ عیب نیست.؛ 
بر او درود فرستید تا کامیاب شوید و خداوند از شما درگذرد.» 


سپس به کنار خدیجه آمدند و او را پیش روی پیامبر صلی الله علیه و آله 
بردند و تاجش را از سرش برداشتند و بر سر پیامبر صلی الله علیه و آله 
گذاشتند.-دف. آوردند .و نواختند.و گفتند: ای-خدیچه | آفشب موهبتی: به تو 
اختصاص یافته که در میان همه عرب و عجم به کسی جز تو نرسیده و 
نصیب کسی جز تو نشده, عزت و شرافتی که به دست اوردهای مبارکت 
باشد. سپس خدیجه با جامهای زرد اراسته به زیورها و گوهرهای بسیار 
برای بار سوم رخ نمود. مجلس از درخشش گوهری که جلوی تاجش بود 
روشن شد و سرتاسر خانه از نور و زیبایی یاقوت سرخ تابناکی که پشت 
تاجش بود درخشش گرفت. ضفیه نت گید لمطلی با برخاست رنه 


«شور سراسر دل را فراگرفت و خواب را از سر ربود, 
و شبهای دیدار در پس دوریهای درازپا از نور وصال روشن شدند, 


ای خدیجه ! تو به فخری بزرگ دست یافتهای, چراکه به محبت گرانقدر 
مصطفی صلی الله علیه و اله نائل شدهای, 


مردمان و فرشتگان همه تکبیر سر میدهند و جبرییل در آسمان ندا میدهد: 


ای احمد ! تو به همه آرزوها دست یافتی, خداوند ستیزهجویان را از تو دور 
بدارد, 


پس مادام که شتران ره میسپارند و بار خود در سرزمینها فرود میاورند 
سلام بر تو باد » 


ایکا هه اک سار ییامنرنه مه سوم اد وه 
او رفتند. پیامبر صلی الله علیه و آله با حالی خوش و خیالی آسوده با 
خدیجه ماند و هیچ زن دیگری را به همسری نگرفت تا اینکه خدیجه 
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پیامبر صلی الله علیه و آله به ایشان ایمان آورد و حضرت را تصدیق کرد. 


نت و به کاخهای بهشت در باغهای برین ملکوت اعلی وارد 
شدل1). 


موی بر ی سا ری از نات بای ام موسل را تن 
الله علیه و آله با عروس خود خلوت کرد و خداوند به جبرییل وحی فرمود 
که سوی بهشت فرود آی و از آنجا مشتی مشک و مشتی عنبر و مشتی 
کافور بردار و بر کوههای مکه بپاش. جبرییل چنین کرد و آن عطر همه 
درهها و دشتها و خانهها و راههای مکه را فراگرفت, رس 
زنش خلوت کرده بود به او میگفت: این عطر چیست؟ و زن میگفت: عطر 
هه فد ام له کته لت است» 


توضیح: «المزمّم» حیوانی را گویند که بر آن «زمام» یعنی افسار ببندند , و 
زمام همان است که شتر با آن کشیده ميشود. «عقیان از طلا » یعنی 
طلای ناب و خالص ۰ «ارقال»: نوعی دویدن است که البته در توس 
نسخهها با فاء آهتدت: میگویند: «فلان پرفل فی مشیته» یعنی در راه رفتن 

میخرامد. «الاغضاء» روی هم گذاشتن پلکهاست. «باح بسژه» یعنی سژش 
را فاش کرد. «الجوی» یعنی سوز و گداز از شدت عشق يا اندوه. 
«الصبوه» گرایش به نادانی است. «المراس» به کسر میم یعنی شدت و 
قوت. میگویند «لفت وجهه» یعنی روی گرداند. «الصبابه» لطافت و حرارت 
عشق است. «لوعه الحب» یعنی سوز و گداز عشق. «الکمد» یعنی اندوه 
پنهان. «الحجفه» یعنی سیر. «الوغد» مردی است که به شکمش خدمت 
میکند. «النذل» یعنی خسیس. «الثلب» یعنی زبان گشودن به عیب و 
کمبود کسی. «التغمغم» یعنی کلام نامفهوم. «اغرم بالشیء» یعنی به 
چیزی آزمند شد. «خطر الرجل فی مشیته» یعنی در راه رفتن دستانش را 
بالا و پایین کرد. «جفل» یعنی از جا جست و «جافل» یعنی سراسیمه و 
هراسان . «الغزاله» یعنی خورشید. «التیار»_ یعنی موج, , میگویند: «قطع 
غرفا تبازا» نی تنم ره «اغتکر اللیل»و «اعکر» نعنی تبر کیان ضدت 
ی 10 
«اسب کمر باریک». «السحیق» یعنی دوردست. «السقلاط» چیزی پشمین 
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1- . الانوار و مفتاح السرور و الافکار: نسخه خطی. این نسخه در کتابخانه 
من موجود است و اضافاتی دارد که برخی از انها را در ادامه اوردهام. 


است که زنان بر کجاوه خود میبندند و يا جامهای از کتان نقشین است که 
نقشهایش از مهر باشد. «العیس» به کسر یعنی شتر سفید که اندکی بور 


باشد. 


میگویم: گرچه ما به سبب عدم اعتماد به سند این حکایت از همه محتوایش 
اطمینان تدازیم, اما به خاطر معجزاث و غرايبي که در برداشت من آن را 
اوردم. 


0 سود انمویه در آل مسرت تاطیه سم آلله علیوا نع تال مین آر 
اه ی و اه ی اه وا وا 
قریشیان کعبه را ساختند(1), 


به دنیا آمد. نیز روایت شده که ایشان در بیستم جمادی الااخر در چهل و پنج 
سالگی بیامبز صلی اللة غلیه و اله به دیا آمد. 


الخافت: روانت فده که خضوت. خاظلمه سیلام. الله علیها بم‌سال بنس 2 
بعئت و سه سال پس از شب اسراء در بیستم جمادی الأخر در مکه به دنیا 
آمد. ایشان امام حسن علیه السلام را در دوازده سالگی, و يا به قولی در 
یازده تتتا کج پس از هجرت به دنیا آوزد: میان روزی که ایشان امام حسن 
غلیه لام را بویا آوری‌موونی که امام حسن غلبه الساض را آستن 
شد پنجاه روز فاصله بود 


نیز روایت شدم که حضرت فاظمه.سلام الله. علیها بنج سال پیش از ظهور 
رسالت و نزول وحی به دنیا اند آوردهاند که پیامبر صلی الله علیه و آله 
در ابطح نشسته بود و عمار بن یاسر و منذر بن ضحضاح و ابوبکر و عمر و 
علی بن ابی طالب و عباس بن عبدالمطلب و حمزه بن عبدالمطلب در 
حضور ایشان بودند. ناگاه جبرییل در هیبت شکوهمند خود بر حضرت فرود 
سپس ندا سر داد: ای محمد ! خداوند علیث اعلی به تو سلام میرساند و 
فرمان میدهد که چهل روز از خدیجه دوری گزین. اين برای پیامبر صلی 
سخت بود. پیامبر صلی الله علیه و اله تا چهل روز روزها را روزه گرفت و 
شبها را بیدار سر کرد. جون آخرین روزهای آن رسید عمار بن یاسر را نزد 
خدیجه فرستاد و گفت: , به او بگو ای خدیجه ! گمان مکن گسستن من از تو 
به خاطر 
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1- . پیشتر دانستیم که ساخته شدن کعبه پیش از بعثت پیامبر ص بوده 
است. در هر حال ابن خشاب نیز این در کتاب خود چنین آورده است. 


جداییگزینی است و غمگین مباش, چراکه پروردگارم عزوجل مرا بدین کار 
امر فرموده تا خواست خود را اجرا کند, ای خدیجه ! گمان به خیر ببر, 
خداوند عزوجل نزد گرامیترین فرشتگان خود هر روز بارها به تو مباهات 

, پس چون شب شد در را بیند و در بستر خود آرام بخواب, من در 
ان امد ست است‌هنم آما خفسه در فران ول خدا صلی: الزد 
علیه و آله هر روز بارها اندوه 9 چون چهل روز به سر رسید, جبرییل 
فرود آمد و گفت: ای محمد ! خداوند علیْ اعلی به تو سلام میرساند و 
فرمان میدهد که خود را برای شادباش و هدیه او آماده کن. پیامبر صلی 
الله علیه و آله فرمود: ای جبرییل ! هدیه و شادباش پروردگار جهانیان 
چیست؟ گفت: ۰ من نمیدانم. در همان اوان ناگاه میکابیل فرود آدند و طبقی 
آورد که با دستمالی از ابریشم لطیف. یا پارچه زربافت. پوشیده شده بود. 
آن را پیش روی پیامبر صلی الله علیه و آله گذاشت. و هط ره 
کرد و گفت: ای محمد ! پروردگارت به تو فرمان میدهد که امشب با این 
غذا اقا عم ای طا لاسام مت فان سامت صلی :111 
علیه و آله هر گاه میخواست افطار کند, به من امر میکرد در را باز کنم تا 
هر کنتن متخواهد؛بر افطاز انشان وازد شودء اها آن-شنت پیافتر خان. ال 
علیه و له سر اسر کر خانه تایه فرفود ای بلس ابفطالت ایو اسر 
من بر همه حرام است. حضرت علی علیه السلام میفرماید: من بر در 
نشستم و پیامبر صلی الله علیه و آله تنها بر سر آن غذا نشست و روی 
طبق را پس زد 9 دید خوشهای رطب و خوشهای انگور در آن است. پیامبر 
صلی الله علیه و آله سیر از آن طبق خورد و سیر آب نوشید و دست 
قبار کش :را رای اشستتن درار کرد -خبربیل عز دستان: .مار ی,-حضرت: اب 
زیت وجترریل. دسان ایشان: را شست و اسرافیل با -دسال,.دشتان 
ایشان را خشک کرد و آنگاه بقیه غذا با آن ظرف به آسمان رفت. سپس 
پیامبر صلی الله علیه و آله برخاست تا نماز بخواند. ناگاه جبرییل آمد و 
گفت: اکنون نماز بر تو حرام است تا آنگاه که به خانه خدیجه بروی و با او 
درامیدی: خداوند عروجلن به پزز کی« وضو کنر یاد کرده که امشب از 
ضلب تو ذژیهای پاک بیافریند. رسول خدا صلی الله علیه و آله سوی خانه 
خدیجه شتافت. خدیجه میگوید: من با تنهایی انس گرفته بودم و چون شب 
میشد سرم را 
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میپوشاندم و پردهام را پایین میکشیدم در خانهام را میبستم و نمازم را به 
جا میآوردم و چراغم را خاموش میکردم و به بسترم میرفتم. و 
ی دی و یه 

د. من گفتم: کیست که حلقهای را میکوبد که جز محمد صلی الله علیه و 
آله کسی آن را نمیکوید؟! پيامیر صلی الله علیه و آله با کلام دلنشین و 
بیان شیرین خود فرمود: باز کن ای خدیجه ! محمد صلی الله علیه و آله 
هستم. خدیجه میگوید: من از مزده پیامبر شادمان برخاستم و در را باز 
کی ما رصن له ان و له وارد خانه شد. وقتی ایشان وارد خانه 
شد ظرف آب خواست. آنگاه وضو گرفت و برخاست دو رکعت نماز موجز 
خواند. سپس به بستر خود رفت. در آن شب پیامبر صلی الله علیه و آله 
هنوز ظرف آب را نخواسته بود و برای نماز آماده نشده بود که بازوی مرا 
گرفت و مرا در بستر خود نشاند و با من شوخی و مزاح کرد و چنان شد 
که میان زن و شوهران شود. به خدایی که آسمان را 0[ 
جاری ساخت. هنوز پیامبر صلی الله علیه و اله از من دور نشده بود که من 
بار فاطمه سلام الله علیها را در شکمم احساس کردم. 


و در همانجا از مفصٌل بن عمر روایت شده: به به امام جعفر صادق علیه 
السلام عرض کردم: حضرت فاطمه سلام الله علیها چگونه زاده شد؟ 
ایشان فرمود: بله؛ وقتی خدیجه با رسول خدا ازدواج کرد زنان مکه از او 
دوری کردند و نه نزدش میأآمدند و نه به او سلام میکردند و نه میگذاشتند 
انی: 2 تزاش بروم: دل خدیجه: ار این وضع به ی آمدم نود وفتیاو 
حضرت فاطمه سلام الله علیها را باردار شد. حضرت فاطمه سلام الله 
علیها درون شکم خدیجه با او سخن میگفت و به او دلداری میداد و خدیجه 
این موضوع را از رسول خدا پنهان میکرد. روزی پیامبر صلی الله علیه و 
آله .وارد اه ش وی بو مدییه دار با هن قاطیه با مر له ای 
سخن میگوید. به او فرمود: ای خدیجه ! چه کسی با تو سخن میگوید؟ 
گفت: جنینی که در شکم دارم با من سخن میگوید و مرا آرام میکند. 
حضرت فرمود: جبرییل نزدم امد و مژده داد که او دختر است و انسانی 
بسیار پاک و خجسته است که خداوند تبارک و تعالی ادامه نسل مرا از او 
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بر جا میگذارد که پس از انقضای وحی ایشان را در زمین به جانشینی خود 
میگذارد. خدیجه همچنان در آن حال بود تا اینکه هنگام ولادت حضرت فرا 
رسید. او کسی را در پی زنان قریش و زنان بنی هاشم فرستاد تا بيایند و 
کاری را که زنان برای زنان انجام میدهند برای او انجام دهند. انان به او 
پیغام دادند تو از ما نافرمانی کردی و سخن مارا نپذیرفتی و با محمد صلی 
الله علیه و آله یتیم ابوطالب ازدواج کردی که تهیدست بود و هیچ مال و 
منالی نداشت, پس ما نیز نمیايیم و در کار تو هیچ به عهده نمیگیریم. 
خدیجه از اين پیغام سخت اندوهگین شد. در همان اوان ناگاه چهار بانوی 
بلندقامت که گویی از زنان بنی هاشم بودند, بر او وارد شدند. خدیجه از 
آنان بر سید یکی از آنان گفت: غمگین مباش ای خدیجه ! ما فرستادگان 
پروردگارت هستیم و خواهران توییم. من ساره هستم و این آسیه بنت 
مزاحم است که در بهشت دوست توست و این مریم بنت عمران است و 
این صفوراء بنت شعیب است., خداوند ما را فرستاده تا کاری را که زنان 
برای زنان انجام میدهند, ما برایت انجام دهیم. آنگاه یکی از ایشان سمت 
راست خدیجه و دیگری سمت چپ او و سومی روبروی او و چهارمی پشت 
زیت کشت و ای نب که حضرت »فا هم لام الم مها مان اجه 
زمین رسید, از ایشان چنان نوری تابید که به همه خانههای مکه راه یافت و 
از شرق تا به غرب زمین همه جا را روشن کرد. بانویی که روبروی خدیجه 
بود ایشان را در آغوش گرفت و با آب کوثر شست و سیس دو پارچه 
سفیدتر از شیر و خوشبوتر از مشک و عنبر درآورد و یکی را بر تن حضرت 
سلام الله علیها و دیگری را بر سر ایشان پیچید. آنگاه با حضرت سلام الله 
علیها سخن گفت و ایشان زبان به شهادت گشود و فرمود: هیچ خدایی جز 
خدای یگانه نیست, پدرم رسول خدا صلی الله علیه و آله سرور پیامبران 
است و شوهرم سرور اوصیاء است و فرزندانم سروران همه نوادگاناند. 
سیتن به.انان سنلامخ کرو وه بی از ایشان:وا به بان ندا داد و انان ور 
چهره ایشان لبخند زدند. پریان سیاهچشم و اهل بهشت ولادت حضرت 
فاطمه سلام الله علیها را به یکدیگر مژده دادند و در آسمان چنان نور زاهر 
ودتانتاکی بدیدار شد که هیجبی اوه فرشتسان تا سس از آن ره رین 
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نوری ندیده بودند. از این رو حضرت سلام الله علیها زهرا نامیده شد. آن 
بانو به خدیجم گفت: ای خدیجه ! فرزند پاک و پاکدامن و معصوم و 
اس ار و ها خدیجه 
شاد و خوشحال حضرت سلام الله علیها را گرفت و سینه خود را در دهان 
مبارک ایشان گذاشت و ایشان نوشید و شیر سوی دهان ایشان سرازیر 
شد. حضرت سلام الله علیها در یک روز چنان بزرگ میشد که کودکان در 
یک ماه بزرگ شوند و در یک ماه چنان که کودکان در یک سال. درود 
خداوند بر ایشان و بر پدر و شوهر و فرزندان ایشان علیه السلام (1). 


کاب الک انیم همانند همه این ووابات را آفرخه اف 21 

احوال عتوت قاط لام ال اس ات اسان در له 
ال هم اه ار ری اه 
علیه و اله خواهد امد. 

ص: 97 


ی آلفدد القوره 
2- . الد" الظیم 


باب ششم : نامهای پیامبر صلی الله علیه و آله و سبب اين نامها و بیان قفا اس بودن ایشان و 
شرح ايینکه ایشان همه زبانها را میدانسته و ذکر انگشتریها و نقشهای انها و جامهها و سلاح و چهارپا 
- الذین یتیعونّ الرسُول الب الاأْمّت(1) 

(همانان که از این فرستاده پیامبر درس نخوانده پیروی میکنند. 4 

- «قَآمئوا بالله و رَسُوله الَبیٌ الأميٍ»(2) 


۳ رو 3 و 1 1 ی 
- «لقو جاءکم رسول من اه نفسکم عزیژ علیه ما عَنتمٌ حخریص عَلیکم 


0 
بالْمَوّمنین روف رَجیمُ»(3) 


(قطعا برای شما پیامبری از خودتان آتبت که بر او دشوار است شما در رنح 
بیفتید به [هدایت ] شما حریص و نسبت به موّمنان دلسوز مهربان است . 


۳ یلق 
- «[لنی لکم مِنَه تذیژ و بشیز»(4) 


ص: 99 

1- . اعراف / 157 
2 . اعراف / 158 
3- . توبه / 128 


4- . هود / 2 


(به راستی من از جانب او برای شما هشداردهنده 1 


«و,ما کت توا من یله من کتاب و لا تَحْطْهٌ بتمییک ادا لاژتات 
الَمْبْطلّون»(1) 


(و تو هیچ کتابی را پیش از این نمی خواندی و با دست [راست ] خود 
[کتابی ] نمی نوشتی و گر نه باطل اندیشان قطعا به شک می افتادند. 4 


- «یا آبُها البوم لا أَرسَلْناک شاهداً و مُبَشرا و تذیرا * و داعبا ای اللّهٍ بادْنه 
5 سراجا منیر »(2) 


(ای پیامبر ما تو را [به سمت ] گواه و بشارتگر و هشداردهنده فرستادیم, 
و دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او و چراغی تابناک. 4 


- «مُحَقّد سول اللّو»(3) 

(محمد فرستاده خداست. ) 

- «پا ۳ الف حل ف قم الیل / قلیلا»(4) 

[ای جامه به خویشتن فرو پیچیده, به پا خیز شب را مگر اندکی. ) 
- «با شا المَدَتر * قم قأنذز»(5) 

[ای کشیده رداي شب بر سر برخیز و بترسان ).(6) 

ص: 69 


2-. احراب / 45 - 46 


5-. مدثر /1- 2 

6- . آیات دیگری نیز هست که مولف نیاورده, از جمله آل عمران / 143: 
«و ما مُحَمَد الا رَسُول», احزاب / 40: «ما کان مَحَمَدٌ ابا احدٍ من رجالِکَم». 
محمد / 2: «و آَمَنُوا بما رل عَلی مَحَمّدٍ». صف / 6: «و تشر یرشول 


تا هن عنی اسمة هه البته شیر هاباتی که‌دصیا ند تفای هرن 
پی دارند اقتضا میکند از آیات دیگری نیز یاد شود, همچون کلام حق تعالی: 
«طه »> و «حم» و «یس» و «التَجٍَ» و «السْفُس 3 صحاها» و «التّين 5 
لَُون» ۳۹9 رسولا» و «ن و للم و «عَبذ د اللّه» و دیگر 0 که در 
ادامه خواهید دید. 


طبرسی میگوید: درباره معنای «امّی» اقوال چندی هست؛ یکی یعنی 
کسی که نمینویسد و نمیخواند. ۱ 2 ۳2۵ 
سرشت عمومی مردم پیش از آموختن نوشتن؛ , نیز گفتهاند منظور از امت؛ 
قوم عرب است که نوشتن نميدانستهاند. 


سوم اینکه منسوب به «امْ» یعنی «مادر» است. یعنی پیش از آموختر 
تشن در خالت مادور ادیاش بوده: 


کوایم نکم خشست به ضا الفره ی مکی ات نم ار نام 
محمد باقر علیه السلام روایت شده است(1). 


در کلام حق تعالی «ما بای که نها ۱ در رنح بیاندازد یعنی ضرری 
که بهخاطر ترک ایمان به شما میرسد(2). 


در کلام حق تعالی «اذاً لاتابِ الْفْبّطِلونَ» یعنی اگر تو کتابی خوانده بودی 
پا نوشته بودی برای باطل اندیشان راهی برای شک کردن در امر تو پیدا 
میشد و میگفتند: او چیزهایی را برای ما میخواند که از کتب پیشینیان گرد 
آوزده است: شید مرتضی مبکوید: این اية دلالت دارد که پیامبر صضلی. آلله 
علیه و آله پیش از نبوت نوشتن نمیدانسته, اما درباره بعد از نبوت ما به 
تجویز معتقدیم, یعنی هم مجاز است بگوییم ایشان خواندن و نوشتن 
میدانسته و هم مجاز است بگوییم نمیدانسته, بدون اينکه بر یکی از این دو 
حکم قطعی بدهیم. مقتضای ظاهر آیه این است که نفی به پیش از نبوت 
تعلی داشته باتم و که به بسن اي ان خراحه علیل ایة: افتضا میکند هی یه 
پیش از نبوت اختصاص يابد, زیرا در صورتی باطلاندیشان در نبوت ایشان 
شک میکنند که ایشان پیش از نبوت نوشتن بلد بوده باشد. پس این توانایی 
پس از نبوت ربطی به این شک و بدگمانی ندارد. مجاز است ایشان 
خواندن و نوشتن را پس از نبوت از جبرییل علیه السلام اموخته باشد(3). 


ص: 90 
1- . مجمع البیان 4: 487 


۰-2 . مجمع البیان 5: 86 
3-. مجمع البیان 8: 287 


بنضاه‌ی: فربارم «الی عل» میگوید: اصل آن «المتزقل» است برگرفته از 
«تزمّل بنیابه» یعنی خود را در جامهاش پیچید. پیامبر صلی الله علیه و اله 
را چنین نامیده تا حالتی را که ایشان هنگام نزول وحی داشته تقبیح کند, 
0[ 
لرزیده و رواندازش را به دور خود پیچیده؛ و یا شاید برای تحسین حالتی که 
داشته ایشان را چنین نامیده. زیرا روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و 
اله باقیمانده پارچه پشمینی را که بر زمین پهن کرده بوده بر خود میییچیده 
و نماز میخوانده ۰ جر مقام یه آشان را کین تامیده و عالت کید و 
سنگینی ایشان را به کسی که «جامه بر سر کشیده» تشبیه کرده, زیر 
پیامبر صلی الله علیه و اله هنوز به ببداری. در شب خو تکردم. بودم..6 یا از 
«تزمّل الزمل» امده که یعنی متحمّل بار شد, یعنی ای کسی که بار نبوت 
را متحمّل شده است(1). 


ِِ 9 . و لا 
نیز وی میگوید: «الفدنر» یعتی «المتدتر» و او کسی است که «دیار» بعتن 
«جامه گشاده» پوشیده باشد(2). 


شرح این کلام در باب بعئّت خواهد امد 


روایات: 


1 تحف العقول: از سلیم بن قیس هلالی روایت شده که وی گفت: وقتی 
با امیرمومنان علیه السلام از صفین برمیگشتيم, ایشان در نزدیکی دیر 
راهبی فرود آمد. ناگاه از آن دیر پیرمردی با ظاهری خوب و هیبتی نیک با 
کتابی خارج شد و سوی ما امد. چون خدمت امیرمومنان علیه السلام رسید 
بر ایشان سلام داد و عرض کرد: من از نسل یکی از حواریون عیسی بن 
ام که درا رد ای ی ی 
ارج مینهاد. عیسی علیه السلام به او وصیت کرد و کتب و علم و حکمت 

خود را به او داد. زان پس همواه هل ان خانهبه دین او هسند و به او 
7 


نشده 


ص: 91 


1- . انوار التنزیل ۰:2 57د 


2 . انوار التنزیل 2: 360 


اند. آن کتب اکنون نزد من است که به املای عیسی بن مریم و خط 
پدرمان نگاشته شده است. همه آنچه که مردم پس از او انجام مید هند با 
اسم یکایک پادشاهان دز آن آمده است. در ان آمده خداوند از میان عرب 
مردی از فرزندان ابراهیم خلیل الله علیه السلام را از سرزمینی به نام 
تهامه در قریهای به نام مکه برمیانگیزد. آن بیرفرد سخن یی حرفت تا اینکه 
گفت: نامش محمد و عبدالله و یاسین و فتاح و خاتم و حاشر و عاقب و 
ماحی و قائد و نب الله و صفی الله و جنب الله است, هرگاه از گرامیترین 
9 خبوبترین آفرید عان نزد خداوند یاد میشود از او یاد شده, خداوند هیچ 
فرشته مقرّب و هیچ پیامبر مرسلی را, از آدم علیه السلام گرفته تا جز او, 
نیافریده که نزد خداوند برتر و محبوبتر از او باشد, خداوند در روز قیامت 
او را بر عرش خود مینشاند و شفاعت او را در حق هر کس که شفاعتش 
را بکند میپذیرد, قلم به نام او در لوح محفوظ رقم زده که محمد صلی الله 
علیه و آله رسول خداست(1). 


2 تفسیر قمی: از امام جعفر صادق علیه السلام و امام محمد باقر علیه 
السلام روایت شده که ایشان فرمودند: رسول ۹ 
وقتی نماز میخواند آنقدر بر روی انگشتان پاهای خود میایستاد که 
انگشتانش ورم میکرد, از این رو خداوند متعال نازل فرمود: «طه» که به 
ژبان قیبله طی. بعنی اف مجمد ها انز لا غلیک الق ان لتشفی»(2) 


(قرآن را بر تو نازل نکردیم تا به رنج افتی. (3) 


3. الکافی: ابی بصیر از امام محمد باقر علیه السلام روایت میکند و سخن 
را بدانجا میرساند که ایشان فرمود: رسول ای 
نوک انگشتان پاهای خود به نهاز میایستاد. از این رو خداوند متعال نازل 
فرمود: «طه * ما آیرلنا عَلیک فآ لِتَشفی»(4) (طه, 


قرآن را بر تو نازل نکردیم تا به رنج افتی. 1(ظ) 
ص: 92 

1- . غیبه النعمانن: 35 و 36 

مه 2۳1 


تفشیر قمب* 2195:8117 
4 .طه 1 و 2 


5- . الاصول 2: 95 


#4 صاتی الاخارد سشیان بخ سید ار ایام عفر صاوی یت اتسسلام خی 
طولاتی. روایت. کردم که در کتاب. مربوط به قران خواهد آفدء آبشان در 
ضمن شتن تفر مام و آها «طده تامی از تامهای مر ضلی للم علبه. ‏ 
آله است که یعنی ای خواهان حق و راهنما به سوی آن و اما «یس» 
[یس [یاسین ]), نامی از نامهای پيامبر صلی الله علیه و آله است که یعنی 
ای شنونده وحی من «و فان الحکیم * [تک آمن الْمْرْسَلینَ * غلی صراطٍ 


و 0 . 


مستقیم >( 


([سوگند به قرآن حکمت افش که قطعا تو از [جمله ] پیامبرانی, بر راهی 


5. تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام : و به شکوه ذربه پاک و 
پاکدامان او از ال طه و یاسین سو گند(3). 


6 تفسیر قمی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: «یس» نام رسول 
خدا صلی الله علیه و آله است و دلیل اين بیان کلام حق تعالی است که 
میفرماید: دک جنلف سلین علن صزاط ج مَسْتفیم» یعنی بر راه آشکار, 
«تثزیل العزیز الرّچیم» ([و کتابت ] از جانب آن عزتمند مهربان نازل شده 
انشت. ‏ نعنی. قران. <لنلد قوما. .ما أذِر آباة هم» تا قومی, ,را که 
پدرانشان بیم داده نشدند بیم دهی. ) تا آنجا که میفرماید «علی ات ره» 
(در باره بیشترشان 1 یعنی کسانی که عذاب بر آنان نازل شد «فهُم لا 
بوْمنُونَ»(4) 


در نتیجه آنها نخواهند گروید. ) 


صلی الله علیه و اله «یس» است و ما ال او هستیم(د). 


8. الکافی: از امام محمد باقر علیه السلام و امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت شده که ایشان فرمودند: محمد نامی است که آنان اجازه دارند آن 
را بر 


ص: 93 


کی ص1۳ 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


دیگران بگذارند, اما چه کسی به آنان اجازه داده نام «یس »> را بر کسی نام 
بگذارند؟ اين نام پیامبر هی ]2 علیه و آله است(1). 


9 یفن اخاز الزضا علیه السلام : ربان ین ضلی ار آمام رضا علیه. النسلام 
حدیثی طولانی درباره تفاوت میان عترت و امت روایت و ۳ 
بدانجا میرساند که ایشان فرمود: مرا درباره کلام خداوند عزوجل «یس و 
الْفَوَآن لْحکیم» خبر دهید: خداوند از کلام خود «یس» چه کسی را 
دازد: لها ند سیع کس.شی خرارد که. مجمد ضلی, الله: شایه..ه آله 
منظور است. امام علیه السلام فر مود: خداوند عزوجل با این کلام چنان 
قظنیلتی. بف. فخمد .و آل. خجمد. غطا کردم که .هی کس. به: کنه. وضفتشن 
نمیرسد جز کسی که این کلام را دریافته باشد, خداوند عزوجل بر هیچ کس 
جز بر پیامبران خود سلام نفرستاده است. حق تعالی فرمود: «سلام غعلی 
وح فی العالمین»(2) 


[درود بر نوح در میان جهانیان. ) و فرمود: «سَلامْ علی |براهیم»(3) [درود 

بر ابراهیم. ) و فرمود: «سَلام علی موسی و هاژون»(4) [درود بر موسی 
و هارون.) و نفرمود سلام بر آل نوح و نفرمود سلام بر آل ایراهیم و 
نفرمود سلام بر آل موسی و هارون. اما فرمود: «سَلامٌْ عَلی آل یس» 
یعنی آل محمد صلی الله علیه و آله . سپس امام علیه السلام سخن را پی 
میگیرد تا آنجا که میفرماید: در کلام حق تعالی «قه رل ال کم درا * 
رشولا»(5) 


(خدا سوی شما تذکاری فرو فرستاده است. پیامبری که...) ذکر همانا 
رسول خدا صلی الله علیه و اله است و ما خاندان او هستیم(6). 


مرو آیه حدیت شون کامل در کنات احافت خواهه ام 
ص: 94 


1-. فروع الکافی 2: 87 

2 . صافات / 79 

3-. صافات / 109 

4 . صافات / 120 

5- . طلاق / 10 و 11 

6 غیهن اخبار الزضا 131 و 132 


0. تفسیر قمی: در «سلامٌ عَلّی آل یس» یاسین محمد صلی الله علیه و 


1. معانی الأخبار: امام جعفر صادق علیه السلام از پدران ارجمند خود از 
امام علی علیه السلام نقل کرده که ایشان فرمود: در کلام خداوند عزوجل 
«سلامٌ غلی ال پس» 


یاسین محمد صلی الله علیه و آله است و ما آل یاسین هستیم(2). 


۰ الکافی: جعفر بن ابراهیم در ضمن حدیتی طولانی از امام موسی 
ِ علیه السلام آورده: : مردی نصرانی از امام علیه السلام درباره کلام 
حق تعالی «جم * و الکتاپ المبین» (حاء میم سوگند به کتاب روشنگر ) تا 
آنجا که میفرماید «مَنْذرینِ» هشداردهنده بودیم. 3(۲) پرسید: تفسیر 
باطنی این کلام چیست؟ امام علیه السلام فرمود: اما «حجم», یعلی محمد 
صلی الله علیه و اله که در کتایی که پر هود علیه السلام نازل شد آمده و 
حروفش ناقص است. و اما «الکتاب المّبین», یعنی امیرمومنان علی علیه 
السلام (4). 


3. تفسیر قمی: «و الم اذا هوی»(5) 


[نفو کته بهاختر چون فرودفی ابو 4 اختر رسول دا ضلن. آلله غلیه و آله 
است «]ذا هوی» وقتی ایشان را شبانه به آسمان بردند و ایشان در هوا 
بود, این رد پندار کسانی است که معراج را انکار میکنند. خداوند به 
زسواش ضلی الله. علیهو. اله. سو کتد باد هیکتد و آين فضیلتی است: که 
ایشان بر دیگر پیامبران دارد(6). 


توضیح: «هوی» هم به معنای سقوط است و همه به معنای صعود, در این 
خبر معنای دوم منظور است. 
ص: 95 


1-. تفسیر قمی: 559 و 560 
2 . معانی الاخبار: 41 

3- . دخان / 1 - 

4 . اصول کافی 1: 479 


5- . نجم / 1 


4. تفسیر قمی: «و التَجْمْ و السْجَر بسْجدان»(1) 


[و بوته و درخت چهره سایانند. 4 ستاره رسول خدا صلی الله علیه و آله 
است, خداوند از ایشان در جاهای دیگری نیز با این نام . یاد کرده و فرموده: 
5 للجم آذا هوی» و نیز فرموده: «و علامات 5 بالجّم هم یهد بهْتدون»(2) 


[و نشانههایی [دیگر نیز قرار داد] و آنان به وسیله ستاره راهیابی میکنند. ) 
نشانهها اوصیاء علیه السلام هستند و ستاره رسول خدا| صلی الله علیه و 
آله است. عرض کردم: «يسْجداي» چه؟ فرمود: یعنی عبادت میکنند. عرض 
کردم: «و السّماء زققها و وَصَع المیزان»(3) 


زو انتمان را برافراشت و ترازو را گذاشت. 4 چه؟ فر مود: انتتضان شنت[ 
خدا صلی الله علیه و آله است که خداوند او را سوی خود فراز کرد و 
ترازو امیرمومنان علیه السلام ایست, که خداوند او را در میان ام 


خود منصوب کرد. عرض کردم: « تَطَعَع| فی المیزان»(4) 

[تا مبادا از اندازو درگذرید. + چه؟ فرمود: از امام نافرمانی نکنید. عرض 
کردم: «و أقیوا اور ن بالقسْط» چه؟ فرمود: با عدالت امام را بر پا دارید. 
عرض کردم: «و لا تس وا المیزان»(5) 

و وزن را به انصاف برپا دارید و در سنجش مکاهید. 4 چه؟ فرمود: در حق 
امام کم نگذارید و به او ستم نکنید(6). 

5. الکافی: امام محمد باقر علیه السلام درباره کلام خداوند عزوجل «و 
النجم |ذا هوی»() 


[سوگند به اختر چون فرود می آید. ۲ فرمود: به درگذشت محمد صلی الله 
علیه و-اله نو کند یاد.فبکند در ان هام که در نذرد 9 


16 تفسیر قمی: ابی بصیر از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ۵ میکند 
و میگوید: از ایشان درباره کلام خداوند متعال «5 الشمقّس ۱ 
[سوگند به 


ص: 96 


1- . الرحمان / 6 


1 
2 
4 
5-. 
. تفسیر قمی: 658 
7 
8-. 


نحل / 16 

الرحمان / 7 
الرحمان / 8 
الرحمان: 9 


نجم / 1 
الروضه: 379 و 380 


خورشید و تابندگی اش. + پرسیدم, فرمود: خورشید رسول خدا صلی الله 
علیه و آله است که خداوند با او دین مردم را برایشان روشن کر دا نگ 


عرض کردم «5 الْقَمر اذا تلاها»(1) 


([سوگند به مه چون پی [خورشید] رود. ) چه؟ فرمود آن امیرمومنان علیه 
ان 


7. تفسیر فرات بن ابراهیم: از ایشان درباره کلام حق تعالی «و السْمّس 
صُحاها * و القمّر |ذا تلاها» (سوگند به خورشید و تابندگی اش سوگند به 
مه چون پی آ[خورشید] رود. ) پرسیدند, ایشان فرمود: «و السمّس و 
صُحاها» محمد صلی الله علیه و آلم است, «و القَمَر |ذا تلاها» امیرمومنان 
علیه السلام است. 5 التّهار |ذا جلاها» [سو گند به روژ چون [زمین را] 
تن ردانی ) ال.ححید حای, الله غلیتو ال یی امام حسن علیه 
السلام و امام حسین علیه السلام هستند, «و اللیل اذا بعشاها»(3) 


۱30 
امام حسین علیه السلام عرض کرد: ای سر رصول خدا سرا ودرا کلام 
حق تعالی در کتاب روشنگر خود «و الشَمّس و صُحاها» آگاه کنید. امام 
علیه السلام فرمود: وای برتو ای حارث ! یعنی محمد رسول خدا ص. عرض 
کرد: «5 الْقمر [ذا تلاها» چه؟ فرمود: یعنی امیرمومنان علی بن ابی طالب 

عله لام اس وی که سای امه معا 2 


8. الکافی: محمد بن سلیمان از پدرش روایت کرده: از امام جعفر صادق 
علیه السلام درباره ِ خداوند عزوجل 5 الشمّس صحاها» (سو گند به 
خورشید و تابندگی اش. 1 پر سیدم» ایشان فرمود: خورشید رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله است که خداوند با ایشان دين مردم را برایشان 


آشکار کردآند: عرض کردم: 5 الْقَمر |ذا تلاها» [سوگند به مه چون پی 
آخورشید] زود: ) چه؟ فرمود؛ آن آمیزمومنان 


ص: 97 
1- . شمس 17 و 2 


ی 72 
3-. شمس 7 1- 4 


4ج تفویر قر ات * 212 


علیه السلام است که در پی رسول خدا صلی الله علیه و آله میأید و پیامبر 
صلی الله علیه و اله از علم خود در او دمیده است(1). 


09 تفسیر قمی: «و لین و الیو نب * و طور سبتین * و هذا اد 
الأْمین»(2) ([سوگند به [کوه] تین و زیتون, و طور سیناء و این شهر امن [و 
امان ]): «التین» 1۳ ِ صلی, الله علیه و آله است و «الرَیْنُونِ» 
امام سین عنه السام هستند. ی 1 امین » انامان سا 


هستند. 


0. تفسیر قمی: : حضرت علیه السلام درباره کلام حق تعالی «ق آ کل اللَه 
ایک دکرا * رشولا»(3) (خدا سوی شما تذکاری فرو #0 است. 
پیامبری که . فرمود: ذکر نام رسول خدا صلی الله علیه و آله است و ما 
ال ذکر هستیم(4). 


1 عیون اخبار الرضا علیه السلام : امام رضا علیه السلام در ضمن حدیثی 
طولانی در مناظره با سران مذاهب و اندیشه ها به راس الجالوت 
میفرماید: در انجیل نوشته شده ابن البرّه میرود و پس از او بارقلیط میاید, 
او از بار گناهان میکاهد و همه چیز را برایتان تفسیر میکند و برای من 
شهادت میدهد همچنانکه من برای او شهادت میدهم, من امثال را 0۳0 
آوردم و او تال زا براشان. میاورد؛ ابا ایمان ذازی کة این خن در انجیل 
آمتم؟ کرض کرد: بله این را انکار تمیکتم(۱5. 


22 عون اضار التضا خنه الم مره شامی عر من سخالیانی. 7 
اتپرهوهان علیه السلام دراه شش تن آز پیاضر ان برس کد دو تام 
دارند. ایشان فرمود: یوشع بن نون علیه السلام که ذو العفل نام دارد. 
فقوت رن اسان علیه السلام که اعتانل تام دار خصر غانه السلای که 
حلقیا نام دارد, پونس علیه السلام 


ص: 99 


1- . الروضه: 50 
تین .۰.1 
3- . طلاق / 10 و 11 
4 . تفسیر قمی: 686 


5- . عیون اخبار الرضاع: 93 و 94. 


که ذو النون نام دارد. عیسی علیه السلام که مسیح نام دارد و محمد صلی 
الله علیه و اله که احمد نام دارد, درود خدا بر همه ایشان(1). 


5 سای ایا ان انس ووایت ده کعوی کف نرسرن دا صلی 1 
علیه و آله نماز صبح را به جا آورد و چون نماز را به پایان رساند روی 
مبارک خود را سوی ما کرد و فرمود: ای مردم ! هر که خورشید را نیافت 
باید به ماه تمسک جوید و هر که ماه را نیافت باید به زهره تمسک جوید و 
هر که زهره را نیافت باید به فرقدان تمسک جوید. سپس فرمود: من 
خورشید هستم و علی علیه السلام ماه است و فاطمه سلام الله علیها 
زهره است و حسن علیه السلام و حسین علیه السلام فرقدان هستند(2). 


4. تفسیر عیاشی: محمد بن فُصَیل از امام رضا علیه السلام روایت کرده 
که ایشان درباره کلام خداوند متعال «و علاماتِ و بلتم هُمّ یَهتدُو»(3) 
(و نشانههایی [دیگر نیز قرار داد ] و آنان به وفن بات ستاره [قطبی ۲ راهیابی 
میکنند. ) فرمود: ما علامات هستیم و ستاره رسول خدا صلی الله علیه و 
اله است(4). 


2 امالی: امام جعفر صادق علیه السلام درباره کلام خداوند متعال «و 
علامات و باللجّم هم یهْتذٌون»(5) 


(و نشانههایی ۱[ به وسیله ستاره [قطبی ]| راهیابی 
فکنند. 1 فرموت ارم وسولن.خدا ضلی: اه علیه وه ال اشت:هو علامات 
امامان پس از او هستند که سلام بر او و بر ایشان(6). 


6. آمالی: زید بن علی از پدران ارجمند خود علیه السلام روایت کرده: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به حضرت. علی علیه السلام فرمود: اي 
علی! اين انگشتری را بگیر و بر آن نقش کن: محمد بن عبدالله. 
ایا ها و اه این 
نقش کن: محمد بن عبدالله. حکاک 


ص: 99 
1- . عیون اخبار الرضا ع: 136. 


۰-2 . معانی الاخبار: 32 
3- . نحل / 16 


۰-4 . تفسیر عیاشی: نسخه خطی 
5- . نحل / 16 
6- . الامالی: 102 


دستش خطا رفت و اشتباها روی آن نوشت : مجمد رسول الله . 
۳۰00 ۳ نزد او رفت و فرمود: انگشتری چه شد؟ عرض 
کرد: اینجاست. ام ال مان زا دز بو قش هیا( 
فرمود: من این نقش را نخواسته بودم ! عرض کرد: راست میگویی ولی 
دا حضرت علیه السلام انگشتری را خدمت پیامبر صلی الله 
علیه و آله برد و فرمود: ای رسول خدا! حکٌاک نقشی را که فرموده بودی 
نزده و گفت دستش خطا کرده است. پیامبر صلی الله علیه و آله آن را 
کر فت .و به آن انکریست و فر مود ای علی! من هم محمد بن عبدالله 
هستم و هم محمد رسول الله. سپس آن را در انگشت خود کرد. چون صبح 
شد پیامبر صلی الله علیه و آله به آن انگشتر خود نگریست و ناگاه دید به 
رش تن وم ی نی ال پیامبر صلی الله علیه و آله تعجب 
کرد. وقتی جبربیل آمد به او فرمود: ای جبرییل چنین و چنان شد! جبرییل 
عرض کرد: ای محمد ! تو انچه خود خواستی نوشتی و ما انچه خود خواستیم 
نوشتیم(1). 


7 علل الشرائع, الخصال. معانی الأخبار: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: من شبیهترین مردم به آدم علیه السلام هستم و ابراهیم علیه 
السلام در خلقت و خلق شبیهترین مردم به من بود, خداوند از فراز عرش 
خود بر من ده نام نهاد و وصف مرا بیان فرمود و هر رسولی را که به سوی 
قومش برانگیخت مژده ظهور مرا از زبان او داد, او بر من نام نهاد و نام 
مرا در تورات ت گستراند و یاد مرا در میان اهل تورات و انجیل نشر داد و 
کلام خود را به من آموخت و مرا به آسمانش فراز بُرد و نام مرا از نامهای 
خود برگرفت, او محمود است و مرا محمد نامید و در بهترین گروه از امتم 
بیر ونم آهوخ در تورات مرا آحید نامیده و پیکر امتم را به توحید بر آتش 
حرام گردانده, در انجیل مرا احمد نامیده چه من در میان اهل آسمان 
محمود و سنوده هستم؛ , امتم را نیز حامدان وتا سیر ان نامیده, در زبور 
مرا ماحی نامیده چه با من بتپرستی را از روی زمین محو کرد, در قران 
مرا محمد نامیده چه من در میان همه اهل قیامت محمود و ستوده هستم و 
به هنگام داوری هیچ کس جز من 


ص: 100 


لحاس و الاعار :759 80 


شقاعت تخواهت کرو ور قتاست مراحاشر تامیده چه مردم بش ای من 
محشور میشوند, مرا موقف نامیده چه من مردم را در برابر خداوند 
عزوجل متوقف خواهم کرد. مرا عاقب نامیده چه من پس از همه پیامبران 
آمدهام و پس از من دیگر فرستادهای نیست, مرا رسول رحمت و رسول 
توبه و رسول ملاحم و مُقَفی نامید چه من در قفای همه پیامبران آمدهام. و 
نیز مرا قَيّم و کامل و جامع نامید. پروردگارم بر من منت نهاد و فرمود: 7 
محمد ! من هر یک از رسولانم را به زبان امت خودش سوی امتش 
فرستادم اما تو را به سوی همه آفریدگانم از سرخ تا سیاه فرستادم و با 
نیروی رعب و ترس تو را یاری دادم که هیچ کس را چنان یاری نداده بودم 
و غنایم را بر تو حلال کردم که پیش از تو بر هیچ کس حلال نشده بود, من 
به تو و امت تو گنجی از گنجهای عرشم را عطا کردم: یعنی فاتحه الکتاب و 
خاتمه سوره بقره راء و برای تو و امت تو سرتاسر زمین را مسجد گرداندم 
و خاکش را پاکیزه کردم. و به تو و امت تو تکبیر را عطا کردم, و یاد تو را با 
یاد خود چنان قرین گرداندم که هیچ کس در میان امتت از من اد نمیکند 
مگر اینکه از تو نیز یاد میکند. پس خوشا به حال تو ای محمد و خوشا به 
حال امتت(1). 


توضیح . قاضی عیاض در الشفاء آورده که احید به ضمٌ همزه و فتح حاء و 
سکون یاء و دال بدون نقطه است و نیز گفتهاند به فتح همزه و سکون حاء 
و فتح یاء است؛ : میفرماید من آحید نامیده شدم «لاأئّی آحرد بات رن ای 


جهنم» یعنی آنان را از آتش دوزخ دور میکنم. و اما احمد, در لغت بر وزن 
آفعل است و مبالغه از صفت حمد, و محمد بر وزن مُقَعّل است و مبالغه 
از کثرت حمد. پس پیامبر صلی الله علیه و آله والاترین و برترین ستایش 
شدکان است و از تمام مردم بیشتر ستایش کرده خدا| را ۲ او احمد 
السمم‌دین و اسید الحاممین است, سایراین اخمدا فالفها. فاغل اه 
هیا ضالته ار مق | 


فرموده پیامبر صلی الله علیه و آله که «مردم پیش پای من محشور 
مٍ شوند» کنایه است از اينکه حضرت نخستین کسی است که از میان 
افریدگان محشور می 


ص: 101 


1- . علل الشرائع: 45, الخصال 2: 47 , 48, معانی الاخبار: 19 


شود و مردم پس از ایشان محشور میشوند , همچنین گفته شده یعنی چون 
پس از ایشان پیامبر دیگری نیست بنابراین مردم در زمان و عهد ایشان 
محشور میشوند, نیز گفته شده یعنی حضرت در محشر پیشاپیش مردم 
میآید و مردم همه پشت ایشان هستند. «الملاحم» جمع «الملحمه» به 
معنای نبرد است. 


و اما جزری درباره نامهای پیامبر صلی الله علیه و آله آورده: «المَقفی» 
یعنی آنکه پشت سر رونده ای می رودو بعد از اوست که از «ققی یقفی 
فهو مُقف» گرفته شده. یعنی حضرت آخرین پیامبر است که در پی آنان 
میأید, پس اگر ایشان ذر کفای بیافبران ضیایذ نان این بفد از ایشان دیگر 
۳ ۲۳ «القیم» یعنی کسی که بسیار به امور خلق قیام میکند 
۵ ارشاد و مضالم آنان را نه کته فیخیر خ ؛ اما از کتب دیگر چنین برمیاید که 
با ثاء سه نقطه باشد و کامل و جامع تفسیر آن باشند, اینگونه که به ضم 
قاف و فتح ثاء باشد؛ جزری در اين باره اين روایت را آورده: فرشتهای نزد 
من آمد و گفت تو «قثم» هستی و خداوند تو را «قثم» آفریده است. 
«القثم» یعنی دارای خلقت کامل و جامع , نیز گفتهاند یعنی جامع و کامل؛ 
همعنین. کفتها ند بعنی: جمتعا ورندم تیکیهار به. همین حاظرر برخین را , «فقم» 
نامیده اند که معدول از «قاثم» است یعنی بسیار بخشنده. پایان سخن. 


قاضی در الشفاء آورده که روایت شده پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
من رسول رحمت و رسول راحتی و رسول ملاحم هستم و من مَقَفی 
هستم که در قفای پیامبران آمدهام و من قیم هستم. 


من چنین دیدم که «قیم» یعنی جامع و کامل, ولی آن را روایت نکردم. به 
نظرم قثم به اء صحیح باشد, زیرا به تفسیر حدیث شبیهتر است(1)پایان 
8 آمالی, علل الشرابع, معانی الأخبار: امام حسن علیه السلام فرمود: 
چند نفر یهودی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله رسیدند و عالمترینشان 
از حضرت سوالهایی پر سید . او پرسید: چر| تو محمد و احمد و ابوالقاسم و 
بشیر و نذیر و داعی نامیده شدی ؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فر مود: : من 
محمد نامیده شدم چون در 
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1-. شرح الشفاء 1: 490 و 491 


زمین محمود و سنوده هستم, و احمد نامیده شدم چون نز افتضان نیز 
محمود و ستوده هستم, و ابوالقاسم نامیده شدم چون خداوند عزوجل در 
روز قیامت قسمت دوزخ را تقسیم میکند و اینگونه از میان گذشتگان و 
آیندگان هر کس به من کفر ورزیده باشد به دوزخ میرود, به همین ترتیب 
قسمت بهشت را نیز تقسیم میکند ۵ اننکوته هر کسن به..من. آنمان: آوزده 
باشد و به نبوت من اقرار کرده 7 و داعی نامیده شدم 
چون من مردم را به دین پروردگارم عزوجل دعوت میکنم, و نذیر نامیده 
شدم چون به هر کس از من نافرمانی کند انذار و هشدار دوزخ را میدهم, 
و بشیر نامیده شدم چون به هر کس از من اطاعت کند بشارت و مژده 


میگویم: در باب نقشهای انگشتریها(2) 


دز خبر حسین بن خالد آمذه نفتتن انگشتری بیامبر صلی. الله علیه و اله. لا 
اله الا الله محمد رسول الله بوده است. 


9 علل الشرائع. فعانی كت عیون اخبار الرضا: علی بن حسن بن 
فصٌال از پدرش روایت کرده که وی گفت: از امام رضا علیه السلام 
پر سیدم . : چرا کنیه پیامبر ابوالقاسم بود؟ ایشان فرمود: زیرا| ایشان یسری 
به نام قاسم داشت و به نام او کنیه گرفت. عرض کردم: ای پسر رسول 
خدا | آبا .مزا شايشتة میشید تا .بر انم پیشتر چکویید؟ فرمود: 
رسول خدا فرمود: من و علی پدران این امت هستیم؟ عرض کردم: بله 
فرمود: اک ۱ 
و علی علیه السلام نیز داخل در اين جمیع امت بود؟ عرض کردم: بله 
فرمود: آبا میذاثی. علی. علیه. السلام. فاسم و تقتسیمکنتده ه بهشت و دوزخ 
است؟ عرض کردم: بله. فرمود؛: پس پیامبر صلی الله علیه و آله ابوالقاسم 
است زیرا ایشان پدر قاسم و تقسیمکننده بهشت و دوزخ است. عرض 
کردم: یعنی چه؟ فرمود: دلسوزی پیامبر بر امت خود چونان دلسوزی 
پدران بر فرزندان است و علی علیه 


ص: 103 
1- . الامالی: 112 - 114, علل الشرائع: 53, معانی الاخبار: 19 و 20. اين 


خبر حدیثی طولانی که مولف آن را از کتاب الاحتجاجات آورده است ر. ک: 
0 7 2 2 این قطفه ور ضحم 95 2 آمده است. 


2 .ر.ک:ج 11: 63 


ام وشوو ی‌هان اعت عاسر سم موه ار اسر اوه 
علی علیه السلام بر انان همچون دلسوزی پیامبر بر انان است زیرا او 
۵ سا مار ات و سس ای سا دام اه 
پیامبر فرمود من و علی پدران این امت هستیم, پیامبر صلی الله علیه و 
آله بر منبر رفت و فرمود: هر کس درگذشت و بدهی و عیالی بر جا 
گذاشت, آن بر عهده من و متوجّه من است و هر کس درگذشت و مالی بر 
جا کات آن برای عاراسن استه اتخین پامن بر آنان از بدر .ه 
مادرشان آولی شد و از خودشان نیز بر خودشان آولی شد. امیرمومنان 
علیه السلام نیز پس از پیامبر همچون ایشان بود و ماجرایی چون رسول 


وه ری در آين جازم کید در کلام رصول خدا ضلی الم عایم ود ال 
«من ترک صَیاعا» منظور از «ضیاع» عیال است. این کلمه در اصل مصدر 
است از «ضاع بصی ؟: به جای عبال این مصدر بیان شده همانطور که تو 
میگویی هر کس درگذشت و فقری به جا گذاشت, یعنی فقیرانی به جا 


گذاشت. و اگر ضاد را کسره دهی میشود جمع «ضائع» مانند «جائع» و 
«جیاع». 


0 قرب الاسناد: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: انگشتری رسول 
خدا صلی الله علیه و اله از نقره بود و بر ان نقفش شده بود: محمد رسول 
الله, و بر انگشتری ی علیه السلام نقش شده بود؛ الله الملی, و بر 
انگشتری پدرم که خدا از او خشنود باد نقفش شده بود: العزه لله(2). 


1. الخصال: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله ده نام دارد که پنج نام در قرآن هست و پنج نام در قرآن نیست, 
آن پنجی که در قرآن آمده محمد و احمد و عبدالله و یاسین و نون است و 
آن پنجی که در قرآن نیامده فاتح و خاتم و کاف و مُقَفی و حاشر است(3). 


توضیح؛ پیامبر ضلی الله غلیه و اله فاتح نامیده شده چون ایشان پیش از 
همه پیامبران و همه آفریدگان خلق شده و خداوند با وجود ایشان درهای 
وجود و جود 
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3- . الخصال 2: 48 


را بر بندگان خود مفتوح گردانده است. و کاف نامیده شده چون ایشان در 
دنیا بلایا و ناخوشیها را و در اخرت عذاب را از مردم کف و دفع میکند. البته 
در بعضی نسخهها «الکافی» امده است. 


2. الخصال: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله دو انگشتری داشت, بر یکی نگاشته شده بود لا اله الا الله محمد 
رسول الله و بر دیگری تخاشته شده بود ضدق الل(1). 


یی اس یی ار مان از رس دا علی الله یه و اد 
پرسید: چرا محمد و احمد و بشیر و نذیر نامیده شدی؟ ایشان فرمود: من 
محمد نامیده شدم چون در زمین محمود و ستوده هستم, و احمد نامیده 
شدم چون در اسمان محمودتر و ستودهتر از روی زمین هستم, و بشیر 
نامیده شدم چون به هر کس از خداوند اطاعت کند بشارت و مزده بهشت 
را میدهم, و نذیر نامیده شدم چون به هر کس از خدا نافرمانی کند انذار و 
هشدار دوزخ را میدهم(2). 


4. تفسیر قمی: «یا آنهّا الَغَحل»(3) 


(ای جامه به خویشتن فرو پیچیده. + منظور پیامبر صلی الله علیه و آله 
است که جامه خود را بر سرش میکشیيد و میخوابید(4). 


«یا ۲۳ الدَت» (ای کشیده رداي شب بر سر. ) رسول خدا صلی الله 
علیه و آله دثار بر سر کشید, بنابراین «المدثر» یعنی کسی که جامهاش را 
بر خود کشیده «قَمٌ قالذر»(3) 


(برخیز و بترسان. + منظور قیام حضرت در رجعت ست که در آن هنگام 
انذار میدهد(6). 


ص: 10 


1- . الخصال 1: 32 
2 قصسیز قمی: 677 
3- . مزمل / 1 

4 . تفسیر قمی: 701 
5- . مدثر 17 و 2 


مش یویر امش 702 


میگویم: در اخبار خواهد آمد که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند 
من و علی را از یک نور آفرید و برای ما دو نام از نامهای خود برگرفت: 
صاحب عرش محمود است و من محمدم و خداوند اعلی است و او علی 


است. 


السلام از جایر بن عبدالله نقل کرده که وی گفت: پيامبر صلی الله علیه و 


6. الخصال: از ابن عباس روایت شده که وی گفت: دو مرد یهودی آمدند 
و از امیرمومنان علیه السلام درباره اموری سوال کردند. ان دو درباره 
ای هه ها ی ها ای سا 
سخنان خود فر مود: عمامه ایشان سحاب بود و شمشیر ایشان ذو الفقار و 
استر ایشان دلدل و الاغ ایشان یعفور و ناقه ایشان عضباء و اسب ایشان 
لزاز و عصای ایشان ممشوق(2). 


توضیح:؛ در النهایه در اين باره آمده نام عمامه پیامبر صلی الله علیه و آله 
سحاب بود و از روی تشبیه به ابر بارانی اين نام گرفته بود زیرا همچون 
اتر دز هفا نود <دلدل فی اارض» عنی رهسان شد. هی بدلدل وال 
فی مشیه» یعنی جستان و خیزان رفت. نام استر پیامبر صلی الله علیه و 
آله که دُلدّل بوده از اینجا آمده. آمده که نام الاغ پیامبر صلی الله علیه و 
آله عفیر بوده, عغفیر مصعر محقر «أعفر» از «العفره» است که یعنی غبار 
و رنگ خاک ؛ اما در روایت سعد بن عباده آمده: پیامبر صلی الله علیه و آله 
سوی الاغ خود یعفور نیزون آمد تا آن را بر کرداند. گفتهاند آن: «یعفوز» 
نامیده شده زیرا رنگش متمایل به «عفره» یعنی خاکستری بوده, همچنانکه 
به چیزی که «اخضر» یعنی سبز باشد میگویند «یخضور». همچنین گفتهاند 
آن الاغ از روی تشبیه دویدنش به دویدن «یعفور» یعنی آهو و يا به قولی 
بچه آهو این نام گرفته است. . نام ناقه حضرت عضبا ء بوده و «عضباء» 
دیکر ام شدع برای ناقه ایشان , که از سخن عرب «ناقه عضباء» گرفته 
شده, یعنی ناقهای که 
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1-. علل الشرائع: 64 
2 . الخصال 2: 146, 148 


خن را شکافته: باشتدر: اما" کفتش. نا فه سامیر-صلی, اللة علیه:و. اله 
شکافته نشده بوده, گرچه برخی نیز گفتهاند گوشش شکافته شده بوده اما 


زمخشری میگوید: اين نام از سخن عرب «ناقه عضباء» گرفته شده یعنی 


ناقه دستکوتاه. 


اامانه آمتم سول شا رایع و انم اس وا سس سره 
که به خاطر شدت «تلژز» یعنی هماهنگی و پيوستگي اندامش این نام 
گرفته بوخ همین ال جم* عتی به. آن؛ خنشییده وی آن: اسنت عا تسرعتی 
که داشته به مقصد میچسبیده. 


و فیروزآبادی میگوید: «جاریه ممشوقه» یعنی کنیز خوشاندام. و «قضیب 


7. آمالی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: نام رسول خدا صلی الله 
علیه و اله در صَحف ابراهیم علیه السلام ماحی است و در تورات موسی 
حادٌ و در انجیل عیسی احمد و در قران محمد. عرض شد: تاویل ماحی 
چیست؟ فرمود: یعنی محوکننده چهره بتها و محوکننده تندیسها و چوبهای 
قمار و هر معبودی به جز خداوند رحمان. عرض شد: ناویل حادٌ چیست؟ هر 
کس که با خداوند و دین خداوند مبارزه کند , نزدیک یاشد يا دور,. پیامبر 
فلی الله:غليه و له با اه فتارزو می کید . عرض لشند: تاویل آخمند. جییرت؟ 
فرمود: بهخاطر کردار محمود و ستوده خداوند عزوجل که در کتابهای خود , 
ایشان را بسیار مدح و ثناء گفته است. عرض شد: تاویلن فخهه خبتتیت ٩‏ 
فرمود: خداوند و فرشتگان و همه پیامبران و رسولان خداوند با تمام 
امتهایشان ایشان را حمد میگویند و بر ایشان درود میفرستند, همچنین نام 
ایشان در عرش به صورت محمد رسول الله نگاشته شده است, ایشان در 

یک سرپوش یمنی سفید و چندلایه با دو گوش بر سر میگذاشت و یک 
وی دانفت هر ننکیم عادو دی کید آن راون یا وزی وتا 
آن خطبه میخواند, عصابی داشت به نام ممشوق, سایهبانی داشت به نام 
کِنْ, کاسهای بزرگ داشت به نام منبعه, قدحی داشت به نام رِیْ, دو اسب 
یه کی ی دو استر داشت که به 

یکی دلدّل میگفتند و به دیگری شهباء, دو ناقه داشت که به یکی عضباء 


_ 


ی و به دیگری حدعاء, دو شمشیر 
ص: 107 


داشت که به یکی ذوالفقار میگفتند و به دیگری عَون, دو شمشیر دیگر نیز 
داشت که به یکی مخدّم میگفتند و به دیگری رسوم, الاغی داشت به نام 
یعفور. عمامهای داشت به نام سَحاب. زرهای داشت به نام ذات الفقضول 
که سه حلقه نقرهای داشت , یکی در پیش رو و در پشتش دو حلقه دیگر, 
برجمی. داشت به. نام غقاب, شتری داشت که بر آن سوار میشد به نام 
دیباح, لوایی داشت به نام معلوم و کلاهخودی داشت که به آن آسعد 
میگفتند. ایشان به هنگام وفات همه اینها را ات ی 
ااکتری خود راد مود انوا هه ایشت خی علبه السام کرم-علی 
علیه السلام فرمود در دسته یکی از شمشیرهای پیامبر صلی الله علیه و 
آله نگاشتهای بافته که سه جمله در آن نوشته شده بوده: هر که از تو بُرید 
تو به او بپیوند. حقیقت را بگو هر چند به زیانت باشد و هر که به تو بدی 
ان سنا صلی ال اه 
فرمود پنج کار هست که من تا مرگ ان پنج را رها نمیکنم: غذا خوردن با 
غلامان روی زمین پست., سوار شدن بر الاغ با پالان. دوشیدن شیر بز با 
دست خود, پوشیدن لباس پشمین و سلام کردن به کودکان, تا اين پنج کار 
پس از من سنت من باشد(1). 


من لا بپحضره الفقیه نیز همین حدیث را از فنشن تا آنها کم هبتر مایت خی هو 
که به تو بدی کرد تو به او خوبی کن» روا یت کرده است. 

توضیح: جوهری میگوید: «صَرَب الجادٌ المضربة» یعنی خیاط جامهای دولایه 
دوخت. «العترّه» به تحریک, چوبدستی بزرگتر از عصا و کوتاهتر از نیزه 
است که مانند نیزه در سرش حلقهای هست. «الکنْ» به کسر, پوشش و 
حفاظ هر چیزی است. «القعب» قدحی گود از جنس چوب است. 


خر تولخ ی اه لیس لت اس ات کم مار 
شیهه زیبایش به آن مُرتجز ميگفتهاند. و نیز اسبی به نام سکب داشته که 
به خاطر تیزپا بودنش به أنْ «سکب» بعنی جاری بودن میگفتهاند, گویی 
دویدنش همچون جریان 


ص: 109 


1- . الامالی: 44 


آت بوده» اصل این نام از «سکب الماء پسکبه» گرفته شده یعنی آب را 


جوهری میگوید: «الشهبه» رنگ سیاه و سفید است که سفیدیاش غالب 


باشد. 


جزری شیخوند:: تاه بنامیر ضلی. اللم. علیه و له که «جدعاء» بوده یعنی 
گوشش بریده شده بوده, اما گفتهاند گوش ناقه پیامبر صلی الله علیه و آله 
بربده نشده بوده بلکه این فقط اسمش بوده است. شمشیر پیامبر بل 
الله علیه و اله ذوالفقار نام داشته زیرا سوراخهای کوچک زیبایی بر رویش 
بوده. «الخذم» یعنی بریدن و از این رو شمشیر حضرت «مخذم» نامیده 
شده بعنی بژان. 


فیروزآبادی میگوید: «رسوم» یعنی کسی که شبانهروز در راه باشد. اما 
چنانکه در پایین میاید درستتر ان است که با باء باشد. 


در النهایه آمده رسول خدا صلی الله علیه و آله شمشیری داشت که به آن 
«رسوب» میگفتند یعنی ضربهای سریع میزده و ناپدید میشده. این کلمه بر 
وزن قعول از «رسب» است یعنی تهنشین شد. نام زره پیامبر صلی الله 
علیه و آله از آن رو ذات الفْضول بوده که زره ایشان «فضله» دارای 
با و زیادات , و فراخ بوده. نام رایت ت ایشان «غقاب» توده یفنن.علم 


میگویم: در باب وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله ذکر چهارپایان و سلاح و 
جامههای ایشان خواهد آمد. 


58 قصص الانبیاء: از ابی منصور روایت شده که وی گفت: وقتی خداوند 
خیبر را برای پیامبر صلی الله علیه و آله فتح نمود, الاغی سیاه نزد حضرت 
آمد و ایشان با او سخن گفت. الاغ زبان گشود و عرض کرد: خداوند از 
نسل جدذ من شصت الاغ بیرون آورده که هیچ کس جز پیامبران بر آنها 
سوار نشدهاند, از نسل من الاغی جز من باقی نمانده و از پیامبران کسی 
جز شما باقی نمانده, من منتظر شما بودم, پیش از شما مال یک یهودی 
بودم و عمدا به او لگد میزدم و او بر شکم و کمر من میکوبید. پیامبر صلی 
الله علیه و آله به او فرمود: تو را یعفور نامیدم. سپس فرمود: ای یعفور ! 
آبا بش ماه مارات دای عرش کر نه. آزانشن هو اه مت 


ص: 109 


گفتند رسول خدا را دریاب, 1 بعفور نزد ایشان میرفت. وقتی رسول خدا| 
در گذشت.؛ یعفور بر سر چاهی رفت و خود را در انداخت و انقدر نالید که 
را 0 


9. بصائر الدرجات: کلبین از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده 
که ایشان فرمود: امام علیه السلام به من فرمود: حضرت محمد صلی الله 
علیه و آله چند نام در قرآن دارد؟ عرض کردم: دو پا سه نام. فرمود: ای 
کلیی ! ایشان ده نام دارد «5 ما مد الا نو ل قد خلت من فبله 
لْسُلٌ»(2) 


و محمد جز فرستاده ای که پیش از او [هم ] پیامبرانی .[آمده و] گذشتند 
تست و و مسر سول تانی. من تفدی. اشخه .احمد»(3) [و به 
فرستاده ای که پس از من می آید و نام او احمد است بشارتگرم. و2 
لقّا قام عَبد عَبْدٌ اللّه یذِعَوةه کاذوا هت عَلَیّه لبدا»(4) 


[و همین که بنده خدا برخاست تا او را بخواند چیزی نمانده بود که بر سر 
ِ فرو افتند. ) و «طه * ما الرلنا عَیکَ لزان لتشقی»۱ (3) (قران را بر 
نازل نکردیم تا به رنج افتی. ) و «یس . و مان الْحکیم * لک لَمنَ 
لین * علی صراط ۶ مستقیم»(6) و به قران حکمت 
قطعا تو از آچمله] ا رای وا راست.) و «ن و القَلّم و 


تسَطوون * ما أنّت ینقمه زبک یمَجُنُون»(7) 


(نون سوگند به 0 [که ] تو به لطف پروردگارت 
دیوانه نیستی. اس آیها المَرَُل»(8) 


[ای جامه به خویشتن فرو پیچیبه. ) و «یا يا الفَْیُ»(9) (ای کشیده 
ردای شب بر سر ) و «ق رل له لیم ذِکُرا * سولا»(10) 


([خدا سوی شما تذکاری فرو فرستاده است. پیامبری که...) ؛ پس «ذکر» 
نامی از نامهای حضرت محمد صلی الله علیه و اله 
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1- . قصص الانبیاء: نسخه خطی 
2 . ال عمران / 144 


3-. صف / 6 

4 . جن / 19 

5- . طه 1 و 2 

0 . یس 17 - 4 

7-. قلم / 1 و 2 

8-. مزمل / 1 

9 . مدثر / 1 

0- . طلاق / 10 و 11 


است و ما اهل ذکر هستیم. سپس فرمود: ای کلبی ! از هر چه میخواهی 
بپرس. اما به خدا سوگند همه قرآن از یادم رفت و دیگر هیچ کلامی از آن 
زا به با تداشتم نا دربار‌هاش از امام‌علبة السلام سفال کتم( 1 


0. المناقب: درباره نامها و لقبهای پیامبر صلي الله علیه و آله : خداوند در 
قرآن چهار صد نام بر ایشان نهاده: عالم «و عَلمک ما لَم نکن تَعْلَمٌ»(2) (و 
آنچه را نمی دانستی به تو آموخت.) و حاکم «قلا و رک لا بُوْمنُونَ حنّی 
بُحکموک»(3) (ولی چنین نیشست: به. ترورد کارت فسم که ایمان نفی. آورند 
۳ آنکه نو را ِ گردانند. 1 و خاتم 5 خاتم الثییین»(4) (و خاتم 
پیامبران است.) و عابد «و اعْبو ربتک»(5) (و پروردگارت را پرستش 
کن.) و ساچد «و کن من السّاجدین»(6) [و از سجده کنندگان باش.) و 
شاهد «تا ازقلنای شاهدا»(7) (تو را [به سمت ] گواه فرستادیم.؟ و 
مجاهد «یا با یی چاهد الکفای»(8) (ای پیامبر با کافران جهاد کن.) و 
طاهر «طه * ما اد ترّلْنا»( (9) (طه. ما نازل نکردیم...) شاکر «شاکرا 

تغمه»(10) ([و] تعمتهای او را شکرگزار بود. ) و صابر «و اصْبرّ و ما 
صَيْرُّک»(11) و صبر کن و صبر تو...) و ذاکر «و اذکرِ شم ریک»(12) (و 
نام پروردگار خود را یاد کن.) و قاضی «ذا فست الاژ و رشولة»(13) 
(چون خدا و فرستاده اش به کاری قیمان هند: و راضی:<« لعلی 
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1- . بصاثئر الدرجات: 150 
2 . نساء / 113 
3- . نساء/ 65 
5- . حجر / 99 
6- . حجر / 98 
8- . توبه | 73 
۰-9 . طه /1 و 2 
0- . نحل / 121 
1- . نحل / 127 
2- . مزمل / 8 
3- . احزاب / 36 


تضی»(1) (باشد که خشنود گردی. ) و داعی «و داعیاً ی الله»(2) [و 
دعوت کننده به سوی خدا.) و هادی «و ایک لتهدی»(3) زو به راستی که 
تو به خوبی به راه راست هدایت می کنی. و قاری «افْرَا باشم زبک»(4) 
(بخوان به نام پروردگارت. ) و تالی (تلا وتگر) «بیلوا لو (2) بر ایشان 
بخواند. ) و ناهی (نيیٍ کننده) «و ما تاک عَنة»(6) و از آنچه شما را باز 
داشت: 1و آمر. جه انز ادلی ۱۱۱۸ و کسان خود را فرمان ده.) و صادع 
(انجام دهنده) «قاضدة بما توْمَرُ»(8) [پس آنچه را بدان ماموری آشکار 
کن. 4 و صادق بصن و الْفرآن»(9) (صاد سو گند به قرآن ) و قانت 
(فرمانبردار) «یَنْ هو قانث»(10) (یا کسی که اطاعت میکند؟ ) و حافظ 


«بِحْمَظوتَه من أقر الله»(11) (او را به فرمان خدا پاسداری میکنند.) و 
غالب (چیره) ) «و 3 جُندتا لَهْم الْقَالبُون»(12) (و سپاه ما و سپاه ما هرآینه 


غالب آیندگانند. و عائل 5 وَجدک عائلا»(13) (و 1 0 یافت. + و 
ضال یعنی کسی که انسان گمراهم با او راه مییابد «و وَجدک صالا»(14) زو 
تو را سرگشته یافت. )و کریم «لَهْ لقَوّل رَسُول کریم»(15) (که [قرآن] 
قطعا گفتار فرستاده ای بزرگوار آست. ) و رحیم «رَوّف رَجیمٌ»(16) 
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1- . طه / 130 
:شور 52 
4 . علق / 1 

5-. آل عمران / 164 
6-. حشر | 7 

7 . طه 1321 

8- . حجر / 94 

و . ص/1 

10- . زمر / 9 

1 . رعد 117 
2- . صافات / 173 
3-. ضحی / 8 
4-. ضحی / 7 
5- . حاقه / 40 
6- . توبه / 117 


ظ 


که تو را خویی والاست.) و یتیم « لمْ یِجذک بتَیمَا»(2) (مگر نه تو را تیم 
یافت. + و مستقیم (ایستاده و پایدار) « «قاً سقه سَتَقَمّ کما آمرزت»(3) زبس سا 
گونه که دستور یافته ای ایستادگی کن 0 و ,معصوم «و اللّهْ بَعْصمَکَ»(4) 
[و خدا تو را نگاه میدارد. 4 و بشیر «(ّا آرسَلْناک بالحق تشپر»(5) (ما تو 
را بحق فرستاديم تا بشارتگر ۳ نذیر «بشیراً و تذیرآ»(6) 
[بشارتگر و بیم دهنده باشی.) و عزیز دق جاءکمْ رَسول»(2) ( قطعا 
برای شما پیامبری آمده که. ۰ و شهید «و جنا یک شهیدا»(8) و تو را 
[هم ] بر اين [امت ] گواه آوریم. 1 و حربص «خربص َلَیکم»(9) (به هدایت 
شما حربص است. 1 و قریب «ق‌ و الفْرآن» (10) (قاف سوگند به قرآن 
باشکوه.1 و حبیب و مَحت و محبوب در هفت جا «حم»(11) (حاء میم + و 
نب «یا ۳1 ابیت » (12) (ای پیامبر) و فوی «ذی فوّو»(13) [نیرومند 4 و 
وحی 5 کذلک آوچینا الیک»(14) زو بدین گونه به سوی تو وحی نمودیم. :1 
و ان «التَبی الأمی»(15) پیامبر درس نخوانده) و امین «مطاع نم 
آیین»(16) ([هم] مطاع [و هم] امین است.) و مکین «عنّد ذی العَّش 


2 


مکین »(17) 
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[مهربان و رحیم است. ) و عظیم 7 [نک لعلی خُلْقٍ عظیم>(1) [و راستی 


1- . قلم 4 

2 . ضحی / 6 
3- . هود / 112 
4 . مائده / 67 
5- . بقره / 119 
6- . بقره / 119 
7- . توبه / 128 
8- . نحل / 89 
9 . توبه / 128 
(0- . ق / 1 
1- . غافر / 1 
2- . انفال / 64 
3- . تکویر / 20 
4-. شوری | 7 
5- . اعراف / 157 


6- . تکویر / 21 
7- . تکویر / 20 


یبش خداوند عرش بلندیایگاه است. 4 و مبین «و قل انی تا التذیز 
»(1) (و بگو من همان ۰ آشکارم. ) و کر «قدکر لها ات 
مَدک»(2) [پس تذکر ده که تو تنها تذکردهنده ای.) و ۲ و داده 
شده) «و فتر| پرسْول»(3) و به فرستادهای بشارنگرم که... 4 و منذر 
« تما أنت مَنذن»(4) فقط هشداردهندهای. 4 و مُستغفر (خواهان 
آمرزش) 5 اسْتغفز لذئیک»(3) (و برای گناهت آفرتن بخواه. 1 و قنتنیح 
(تسبیح گو) «قسَبعٌ بحَمّد بک»(6) (پس با ستایش پروردگارت تسبیح 
گوی. و مُصَلّی (نمازگزار) «قصل لِربک»(7) (پس برای پروردگارت نماز 
گزار. ) و مضدق, «مَصَدذفا لما معکُمٌ»(8) (موید همان چیزی است که با 
شماست. ! و بخ «یا ۳ الرَسَول بلغ»(9) (ای رسول ابلاغ کن.+ و 
مُجدت (سخن گو) «و ما ینِعمّه زبک قحدّت»(10) [و از نعمت پروردگار 
خویش [با مردم ] سخن گوعر ِ و موم «أَمَن الرْسُول»(11) (رسول خدا 
ایمان آورده است. 1 و مَتوَکل ّّ 7 کل کل علی الحي»(12) زو بر آن زنده 
توک. گنه اه مرمزن. «یا با آّا الم ْل»(3د) [ای جامه به خویشتن فرو 
پیچیده. + و مور «یا ۳ الَفَک»(14) (ای کشیده ردای شب بر سر. ) و 


مَتَمَجّد (شب 
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1- . حجر/ 89 
2 . غاشیه / 21 
3-. صف / 6 

4 . رعد | 7 

5- . غافر / 55 
6- . حجر / 98 
7- . کوثر | 2 

8- . بقره / 41 
9- . مائده / 67 
0- . ضحی / 11 
1- . بقره / 285 
2- . فرقان / 58 
3- . مزمل / 1 
4- .مدثر / 1 


> تلا ه 


زنده دار) من ال فتجد»(1) (و پاسی از شب را ِِ« بدار. 1 و 
منادی «سمعنا منادیا»(2) (ما شنیدیم که دعوتگری...! و مهتدی (هدایت 
شده [ ِ‌ هداه الی صراط »(3) ژبه راهی راست هدایتش کرد ۳ و حق 
4 5 جاءَکَمٌ الحق»( )4 (حق برای شما آمده است. 1 و صدق 5 الّذٍی جاء 

لصدّق»(2) او ان کفنتن. که رداشتی. آورم, نو دکر «قد ار ل اه کم 
1 (6) (خدا سوی شما تذکاری فرو فرستاده است. ) و برهان «قد 
جاء 2 بژهان»(7) (برای شما برهانی آمده است. 1 و فضل «قل بفَصل 
اللّه»( (8) (بگو به فضل خدا ... ) و مرسّل «الک لمن المرسلین»(9) (که 
قطعا تو از آدماه پیامبرانی. ۳1 مبعوث «هو الذی بَعت»(10) (اوست آن 
کس که برانگیخت. ) و مختار «و ریک یَخْلّق ما یَشاء ویختاژ >( 11) زو 
پروردگار تو هر چه را بخواهد میأفریند و برمیگزیند.) و مَعموٌ (پخشوده) 
«عما ال علک»(12) (خدایت ببخشاید. ) و مغفور «لیعفر لک الله»(13) 
(خدا از تو درگذرد.) و مکفی (کفایت شده) «[تّا کقیّناک»(14) (از تو 
برطرف خواهیم کرد.) و مرفوع و رفیع (برافراشته و والا) «و رَفغنا 
لک»(15) [و برای تو بلند گردانيديم. و موَیّد (تأیید شده) «هو الذی 
یدک»(16) 
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1- . اسراء / 79 

2 . آل عمران / 193 
3- . نحل / 121 

4 . یونس / 1086 

<5- . زمر / 33 

6- . طلاق / 10 

7-. نساء 1747 


6- . انفال / 62 


او کی ی را ور ۱۰۱ "و تو 
را پاری نماید. 4 و مطاع «مکین * مطاع»(2) بلندپایه, و مطاع ) و خسنی 
«و صَدّق بالخشنی»(3) [و نیکوتر را تصدیق کرد.) و هدی «و ما مَتَع 
الّاسَ»(4) (و چیزی مردم را بازنداشت... ) و رسول «یا با الرَسَولٌ»(5) 
[ای ب و روف «بالمَوّمنین رَوّف»(6) [و نسبت به موّمنان دلسوز 
مهربان است.+ و نعمت «یقرفون نققت, الله»(7) و نعمت خدا را 
میشناسند. * و رحمت «و ما ارسَلنای الا »81 زو تور زا جز رحمتی 
افرتا وی 1و تور «ق حاء کم من الم توز»(9) [قطعا برای شما از جانب 
خدا روشناین آمده است. ) و فجر «و الفجر * و لیال»(10) (سوگند به 
سپیده دم, و به شبها ) و مصباح «المضصباح هي رجاجو»(11) (آن چراغ در 
شيشه ای است.) و سراج «و سراجا نی را»(12) و چراغی تابناک + و 
صحی «و الصحی ۳ و اللیّلٍ»(13) (سوگند به روشنایی روز, سوگند به 
شب. 1 و نجم «و الم اذا هوی»(14) (سوگند به اختر چون فرود می 
ایتک مهن ۵ 2 جوا الشفس علیه دلیاا »۱1۱ (انگاه خورشتد: را بر 


ص: 116 


1- . فتح / 3 

2- . تکویر / 20 و 21 

3- . لیل / 6 

4 آیه: «و ما منع الناس آن یومنوا اذ جاءهم الهدی» و [چیزی ] مردم را از 
ایمان آوردن باز نداشت آنگاه که هدایت برایشان آمد. ) . اسراء / 94 
5- . مائده | 67 

6- . توبه / 128 

7- . نحل / 83 

8- . انبیاء / 107 

9 . مائده / 15 

0- . فجر /1 و 2 

1- . نور / 35 

2- . احزاب / 46 

3- . ضحی / 1 و 2 

4- . نجم / 1 

5- . فرقان / 45 


آن,دلیل گردانيديم. ) و بدر(1) «طه»(2) و ظل ۳ لَغْ تر الی زبک کف مه 
الظل»( ۱ (آبا ندیده ای که پروردگارت چگونه سایه 4 گستردو است۱ 1 و 
بشر «بَشَرّ مِلْکَمٌ»(4) (مثل شما بشری هستم.) و ناس «اَمْ یَحْسْدُونَ 
التّاسَ» (5) (بلکه به مردم رشک میورزند. و انسان «حلقَ الائسان»( (6) 
(انسان را آفرید. » و رَجْل «علی رَجُل مِتْکُمْ»(7) (بر مردی از خودتان ) و 
صاحب «ما صَلْ صاحبْکم»(8) یار شما گمراه نشده ,و عبد «آسشری 
بعبدو»(9) [بندهاش را سیر داد. + و مجتبی «و لن ال بَجْتبی»(10) 
[ولی خدا برمیگزیند. ) و مُقتدی (اقتدا کننده) «قبهداهمٌ مٌ اقَتدِغ»(11) زبس 
به هدایت آنان اقتدا کن. ) و مرتضی « من ارْتضی»(12) (جز پیامبری را 
که از او خشنود باشد. و و (13) (خدا برمیگزیند. 1 
و احمد «مِن بعدی اسْمة | خمَذ»(14! (یس از من می آید و نام او احمد 


است.؛ و محمد «محمّد #نیتو ل الله»(15) (محمد فرستاده خدا! و 


«کهیعص»(16) (کاف, هاء يا, عین, صاد. 4 و «یس»(17) (یس ۱ 
و «طه»(18) 
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1- . در نسخه به همین شکل آمده اما در جایی نيافتیم که طه به بدر تفسیر 
شده باشد. 

2- . طه / 1 

3- . فرقان | 45 

4 . کهف / 110 

5- . نساء 54 

6- . الرحمن / 3 

7- . اعراف / 63 

8-. نجم / 2 

9- . اسراء / 1 

0- . آل عمران / 179 
1- . انعام / 90 
2-. جن / 27 

3-. حج | 75 

4 . صف / 6 

5- . فتح / 29 

6- . مریم / 1 


7- . پس / 1 
98- . طه / 1 


اه و وی اس کمن اف ترفن از 
این حروف بر نامی دلالت دارد همچون الکافی و هادی و عارف و سخین و 
طاهر و به همین ترتیب(2)؛ 


در اخبار نیز نامهای حضرت چنین آمده است: عاقب. چراکه ایشان متعاقب 
پیامبران آمده است. ماحی, چراکه کفر با وجود ایشان محو ميشود, و نیز 
میگویند هر که از ایشان پیروی کند گناهانش محو ميشود, و نیز میگویند 
پس از ایشان هیچ کس دیگری نیست.. حاشر, چراکه مردم در پیش پای 
ایشان محشور میشوند. مقَفْی. چراکه ایشان در قفای همه پیامبران آمده 
است. موقف, چراکه ایشان مردم را در برابر خداوند متوقف فیاشا زد فنم: 
یعنی کامل و جامع. و ناشر (گستراننده) و ناصح (اندرزگو) و وّفی (وفادار) 
و مطاع (پیروی شده) و تجیْ (رازدار) و مامون [مورد اعتماد) 3 حنیف 
(راستدین) و حبیب (عزیز) و طیّب (دلپذیر) و سَیّد (سرور) و مَقترب 
(نزدیک) و دافع (دفع کننده) و شافع (شفاعتگر)ٍ و مشفع (شفیع شده)ر و 
حامد (ستایشگر) و محمود (ستایش شده) و موَجهِ (اعزام شده) و متوکل 
(توکل کننده) و مغیت (فریادرس). در تورات نیز آمده «منیذ مئیذ» یعنی 
غفور (آمرزنده) و رحیم (مهربان) و نیز گفتهاند «مئید مثید» یعنی محمد 
صلی الله علیه و آله و یا «مود مود». همچنین در حکایتی از ایشان با نام 
مرقوف یعنی محمود یاد شده. در زبور, قلیطا مانند ابوالقاسم آمده و یا به 
قولی بلقیطا و یا به قول دیگر فاروق و یا به قول دیگر محیائا. در انجیل 
«طاتِ طاتِ» آمده یعنی احمد صلی الله علیه و آله و نیز گفته شده یعنی 
طیْت طیِب (خوب و نیکو). در کتاب شعیا امتح بر لام (نور امتها) و رَكنْ 
المُتواضعین (تکیهگاه فروتنان) و رسول التوبه (رسول توبه) و رسول البلاء 
(رسول آزمون دشوار). بلقیطا در طخحّف آمده و طالیسا در طْحّف شیت و 
بهیائیل در صَجْف ادریس و مود مود در ضْجّف ابراهیم. در آسمان دنیا 
مجتبی (دستچین شده) 


ص: 118 


و 1 م2 ۱ 
2- . در اينکه همه اینها نامهای پیامبر ص باشند نقطه نظری با دلیلی اشکار 
هست, زیر به طور مثال درست نیست بگوییم کسی که به صلاه امر شده 
«مصلی» 71 دارد و يا کسی که به صیام امر شده «صائم» نام دارد. 


نام دارد ۵ رانتتفان دوم مرتضی (نیکو شمرده شده) و درآسمان سوم 
9 (یالوده شده) و در آسمان چهارم مصطفی (برگزیده) و در اسمان 
پنجم مُنتجب (پسندیده) و-ذر. اشمان: شتتتم.قطیر_(بای) و مجتبی و در 
آسمان هفتم مقاّب (نزدیک) و حبیب. مقژبان ایشان را عبذ الواحد (بنده 
خداوند یکتا) و فرشتگان حامل کتاب 1 ایشان را اول و فرشتگان نیکوکار 
ایشان را اخر مینامند. کژوبیان ایشان را صادق (راستگو) و روحانیون 
ایشان را طاهر (یاکدامن) و اولیاء ایشان را قاسم (تقسیم کننده) و دربان 
بهشت ایشان را اکبر (بزرگترین) و بهشت ایشان را عبد الملک (بنده 
خداوند فرمانروا) و حوریان ایشان را عبد العطاء (بنده خداوند پر دهش) و 
بهشتیان ایشان را عبد الذیان (بنده خداوند داور) و دربان دوزخ ایشان را 
عبد المختار (بنده خداوند صاحب اختیار) و دوزخیان ایشان را عبد اللجاه 
(بنده خداوند نجاتبخش) و فرشتگان عذاب ایشان را عبد الرحیم (بنده 
خداوند مهربان) و دوزخ ایشان را عبد المثان (بنده خداوند گشادهدست) 
مینامند. رسول الله (فرستاده خدا) بر ساق عرش نوشته شده و نبی الله 
(پیامبر خدا) بر کرسی و صفو الله (برگزیده 


خدا) بر درخت طوبی و ضفوه الله (بهترین دوست خدا) بر لوای حمد و 
خِيره الله (منتخب خدا) بر درب بهشت و قمرّ الاقمار (ماه ماهها) بر قمر و 
نو الانوار (نور نورها) بر خورشید. شیاطین ایشان را عبد الهیبه (بنده 
خداوند باابهت) مینامند و جنیان ایشان را عبد الحمید (بنده خداوند 
ستودنی) و موقف ایشان را دا (فراخواننده) و میزان ایشان را صاحب 
(ارباب) و حساب ایشان را داعی و مقام محمود ایشان را خطیب 
(سخنران) و کوثر ایشان را ساقی و عرش ایشان را مْقصُل (برتری داده 
شده) و کرسی ایشان را عبدٌ الکریم (بنده خداوند سخاوتمند) و قلم ایشان 
را عبذ الحق (بنده خداوند حق) و جبرئیل ایشان را عبذ الجبار (بنده خداوند 
پرقدرت) و میکائیل ایشان را عبذ الوهاب (بنده خداوند پردهش) و 
اسرافیل ایشان را عبدٌ الفتاح (بنده خداوند گشایشگر) و عزرائیل ایشان را 
عبدٌ التواب (بنده خداوند توبهپذیر) و ابرها ایشان را عبد السْلام (بنده 
خداوند بی کم و کاست) و بادها را عبدٌ الأعلی (بنده خداوند 
والامقام) و برقها ایشان را عبذ المُنعم (بنده خداوند صاحب نعمت) و 
رعدها ایشان را عبدٌ الوکیل (بنده خداوند عهدهدار) و سنگها ایشان را عبد 
الجلیل (بنده خداوند بزرگوار) 


ص: 119 


و خاکها ایشان را عبدٌ العزیز (بنده خداوند ارجمند) و پرندگان ایشان را عبد 
القادر (بنده خداوند توانا) و درندگان ایشان را عبدٌ العطاء (بنده خداوند 
پُردهش) و کوهها ایشان را عبدذ الرفیع (بنده خداوند والا) و دریاها ایشان را 
عبد د المومن (بنده خداوند ایمنیبخش) و ماهیان ایشان را عبد د المَمَّیمن (بنده 
خداوند چیره) و رومین ایشان را خلیم (بردبار) و مصریان ایشان را مُختار 
(انتخاب شده) و مکیان ایشان را امین (امانتدار) و اهل مدینه ایشان 
میمون 0 کیان ایشان را مهمت و ترکان ایشان را صانجی و 
جرب ایشان را أَمّی (ناآموخته) و عحم ایشان را [ستودنیترین) 
الله و تعمه الله (تعمت خدا) و عبد الله و جرخ الله ( انتخاب شده ی 
خداوند )و حلق الله (آفریده خدا) و سید د المرسلین (سرور رسولان) و امام 
المثقین (پیشوای پرهیزگاران) و خاتَمْ النبئین (نگین پیامبران) و رسول 
الحمادین (رسول ستایشگران) و رحمه العالمین (رحمت جهانیان) و قا 
العْرٌ المَحجٌلین (رهبر روسپیدان) و خی البریه (بهترین مردمان) و نبیٌْ 
الرحمم (پیامبر رحمت) و الملعمه (صاحب نبرد) و محَلل الطیبات 
(حلال گرداننده پاکیها) و مُحَرْمّ الخبائث (حرام گرداننده پلیدیها) و مفتاخ 
الجثنه (کلید بهشت) و دعوخ ابراهیم (دعای ابراهیم) و بشری عیسی (مژده 
عیسی) و خلیفة الله فی الارض (جانشین خدا در زمین) و زین القیامه 
(زیور قیامت) و نوز القیامه (نور قیامت) و تاج القيامه (تاج قیامت) و 
صاحب اللواء فی یوم القیامه (صاحب لوا در روز قیامت) و واضع الاصرٍ و 
الاغلال (در غُل و زنجیر افکن) و افصخٌّ العرب (زبانآورترین عرب) و سیّد 
ولد الادم (سرور فرزندان آدم) و ابن عَوایک (پسر عاتکهها) و ابن قواطم 
(پسر فاطمهها) و ابن الذبیحین (پسر دو ذبیح) و این بتطحاء مکه (پسر 
دشت مک و عید موید (بنده تايید شده) و رسول مُسّدد (رسول راهنمایی 
شده) و نبی مهذب (پیامبر پاک) و صفی مقزب (یار پاکدل مقزب) و بیب 


منلجب (عزیز پسندیده) و امین منتجّب (امانتدار برگزیده شده), صاحب 


حوض و کوثر و کلاهخود و خطبه و منبر و ژُکن و قوم, دارنده چهره 
درخشان و رخسار روشن و پیشانی تابناک و 


دب آشکار :ه تا بای ۵ نودسان نامدار؛ محمد همان بهترین بشر که از 
برارشالت انتغات شده و روشییر شامهمهاشت : اه که ار 


ص: 120 


برای وحی و پیغامبری برگزیده شده و از برای علم و جوانمردی و اظهار 
معجزهها و نشانهها نیکو شمرده شده است, نوری است اندرون دو حرم و 
خورشیدی میان دو ماه شفاعتگر موجودات دو جهان است. روشنایی 
وجودش زبانزدترین ِ و قلبش پاکترین و احکامش اشکارترین و 

برهانش روشنترین و بیانش شکوهمندترین و امتش پرشمارترین است. او 
2 فضیلت و دهش و جود و سخاوتمندی است. پیفام الهی دارد و با 
گریه و فروتنی و دعا و توبه و ی وجود و ترس و امید و نور و روشنایی 
قرین است, او دارنده حوض و لوا و عصا و ردا و ناقه تیزیا و استر 
خاکستری است, در روز جزا اوست که رهبر مردمان و چراغ برگزیدگان و 
تاج اولیاء و پیشوای ات اه 
دستور و کتاب و فرقان و خطاب و حق و صواب و دعا و جواب است؛ در 
روز حساب رهبر مردمان است و عصایی شگفت ۵ اصانی فراخی زیت 
صانب: دزن هدید کزدیی:۵ دفر دلشوز است: محید ضلی الله. علیه :و اه 
همان حبیب خداست که صاحب قبله یمانی و ملت حنیفی و شریعت 
پسندیده و امت راه یافته و عترت حسنی و خاندان حسینی است. صاحب 
دین و اسلام و بیت الله الحرام و رکن و مقام و نماز و صیام و شریعت و 
احکام و حلال و حرام است. صاحب حجت و برهان و حکمت و فرقان و 
حق و بیان و فضل و احسان و سخاوت و امتنان و محبت و عرفان است. 
صاحب سرشت روشن و نور تابنده و کتاب فروزنده و دین شایسته است, 
او رسول پیغامبر و پیامبر ناآموخته است. صاحب خُلق و خوی والا و دین 
پایا و صراط مستقیم و ذکر خداوند حکیم و رکن و حطیم است., صاحب 
دیانت و فرمانبری و فصاحت و برتری و دلیری و شجاعت و توکل و قناعت 
و حوض و شفاعت است, صاحب دین عیان و حق تابان و روزکار درخشان 
وداک و فلت ایو قار‌طاهو و درا نی وا ونان اشست: 
صاحب روشنی کر و وفور و فرخندگی را از ذکر 
سرشار و بدن بردبار و قلب سپاسگزار و خانه اباد و برخوردار است. 
کنیهاش ابو القاسم و ابو الطاهر و ابو الطیّب (پدر مهر) و ابو المساکین 
(پدر تهیدستان) و ابو الدژتین (پدر دو گوهر) و ابو الریحانتین (پدر دو 
ریحانه) و آبو السبطین (پدر دو نوه) است, در تورات نیز ابو الارامل (پدر 
زنان 


12 [ 


بیوه) کنیه دارد, همچنین چون فرزندش ابراهیم زاده شد جبرئیل کنیه ابو 
ایراهیم به او داد؛ به ایشان کنیه ابو القاسم دادهاند زیرا را نخستین پسر 
ایشنان فانسم نام ذاشته .نی کفهاند انشان از آنره این کنیه را گرفته که 
در روز قیامت بهشت را قسمت میکند. ها ان انا سر ارف 
راکب الجمل (شترسوار) و آکل الذراع (خورنده پایچه), قابل الهدیه 
او کي هه ار عم المه (حرام کد هرا اما دام ال 
یا وا یه این از رین ای 
ابطحی و پثربی و مکی و مدنی و قریشی و هاشمی و مطلبی است, 
حضرت از جانب پدر خود هاشمی بوده و از جانب مادر خود ژهری بوده و 
از جانب دایه خود سعدی بودهم و از نظر ولادت ۳۹0 بودهم و از جهت 
پرورش مدنی(1). 


41 مناقب: اسبهای حضرت یکی ورد بوده که آن را تمیم داری به ایشان 
هدیه کرده بوده, دیگری طرب بوده که به خاطر صدای خوش شیههاش این 
نام گرفته بوده و نیز گفته شده طرف نام داشته؛ دیگری لزاز بوده که آن 
را مقوقس هدیه کرده بوده و چون اندامی مُلَرّز یعنی فشرده و محکم 
داشته این نام گرفته بوده ؛ دیگری لحیف بوده که آن را ربیعه بن ایی البرا 
هدیه کرده بوده و چونر در لحافی از گیاه غرفه پوشانده شده بوده این نام 
گرفته بوده, اما صحیح آن است که این اسب همان ورد بوده که تمیم داری 
هدیه کرده بوده و پیامبر صلی الله علیه و آله خود آن را لحیف و نیز مرتئجز 
(یعنی رجزخوان و خروشان) نامیده بوده است, این اسب از یک اعرابی 
خریده شده بوده که خزیمه شاهدش بوده است؛ دیگری سکب نام داشته و 
نخستین اسبی بوده که حضرت بر آن سوار شده و نخستین غزوهای که 
شواز بر آن رفته اه بوده است, ایشان آن را از مردی از قبیله فزاره 
خریده بوده که میگویند بریده ملاح نام داشته ؛ همچنین اسبهایی به نام 
یعسوب و سبحه و ذو العقال و ملاوح يا به قولی مراوح. 


استر حضرت که مقوقس آن را هدیه کرده بوده, دُلدّل نام داشته و 


خاکستری بوده, حضرت ان را به حضرت علی علیه السلام میدهد و ایشان 
به امام حسن علیه 


1- . مناقب آل ابی طالب 1: 102 - 106, چاپ نخست در ایران 


السلام و ایشان به امام حسین علیه السلام ۱ دلدل سیس پيیر مشود و 
بیناییاش را از دست میدهد. ان نخستین استری بوده که در اسلام سواری 
داده؛ تاریخی گفته فروه بن عمرو جذامی نیز استری به حضرت هدیه کرده 
که فه تام‌ندا یت ارت 


الاغهای ایشان یکی یعفور بوده که 1 را مقوقس همراه با دلدل به ایشان 


هدیه کرده بوده ۵ یحو عفیر توذق که. ان را فروه جذامی همراه با فضنه 
به ایشان هد به کرده بوده است. 


شترهای ایشان یکی عضباء بوده که هیچ شتری از آن پیشی نمیگرفته و نیز 
جدعاء و قضواء بانبه قولی حضواء که ان زا ماختر صلی الله:علیه و آلهب 
چهارصد درهم از ابوبکر میخرد و سوار بر آن هجرت میکند و سپس نزد 
حضرت جان میدهد؛ همچنین صهباء و نیز بغوم و غیم و نوق و مروه. ایشان 
ده ماده شتر شیرده نیز داشته که یسار هر شب دو مشک بزرگ از آنها 
میدوشیده و میان زنان حضرت پخش میکرده است, یکی از آنها مهره نام 
داشته که سعد بن عباده آن را فرستاده بوده, دوتای دیگر شقراء و ریا که 
آن دور خضرت. ار با زار نبط خریده بوده, نیز حباء و سمراء و عریس و 
سعدیه و بعوم و یسیره و برده. رسول خدا صلی الله علیه و اله هفت بز 
ماده نیز داشته که پشم و شیر و بچه هایشان را میبخشیده و ابن ام ایمن 
آنها را میچرانده, آنها عجوه و زمزم و سقیا و برکه و ورسه و آطلال و 
آطواف نام داشتهاند. حضرت یکصد گوسفند نیز داشته است. مخیریق یکی 
از احبار عالم بنی نضر بود که اسلام آورد و در رکاب رسول خدا صلی الله 
علیة و ال جنکی او در فضیت خود آموااش رادنه رسول دا ضلین, لاد 
نضیر و خیبر و فدک سه صفیه(1) 


داشت که فدک را با عوالی به حضرت فاطمه سلام الله علیها عطا فرمود 
نات ده که آن راخوفف اتان کرد مایم ترا سامنصلی 
الله. علیه. و ال بود و ضمختین ضفییای. کف ایشان پیش از حفسیم تغنايم. بة 
انتخاب خود بر میداشت و سهمی که با مسلمانان 
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1- , لا ت ت 


برمیگزیده است. 


همجون یکی از آنان تیم امال یز ار‌برای ماد ضلی لاه یه و له 
بود» ایشان از پدر خود آم ایمن را به ارت بُرد که وی را ازاد کرد ولیز بلح 
شتر تنومند و یک گله گوسفند و یک شمشیر. 


شمشیرهای حضرت یکی ذو الفقار بود و دیگری مخذم و دیگری رسوب که 
آن را ار تخود به ارت رده بفدره بر عضب: کهشیعد نن. عیاده ان رابه 
انتانعا ری رصن ار رت ری کی سرت 
از بنی قینقاع غنیمت گرفته بود. 


0 0 و شنت حضرت سرنیزه ای 0 
نام فنتن. که: ان را نجاشی فرستاده بود, گویند نجاشی سرنیزه ای به زبیر 
عطا کرد و او وقتی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله رسید آن را به ایشان 
عطا کرد بلال آن را در روز عید پیشاپیش حضرت حمل میکرد و ایشان در 
سفرهای خود آن را به همراه مییُرد و روبروی خود در زمین فرو میکرد و 
رو.به آن نماز .میخواندء میگویند این همان سرنیژه اق انست که موذدنان:در 
حضور خلفا حمل میکردهاند. 


زرههای رت تک ذات الفضول بود که سعد بن عباده به ایشان عطا 
کرده بود و دیگری فضه و نیز دو زره دیگر که ایشان از بنی قینقاع به 
غنیمت گرفته بود به نامهای سعدیه و ذات الوشاح, گویند زرهای که داوود 
علیه السلام در جنگ با جالوت بر تن داشته نیز نزد حضرت بوده است. 


کمانهای ایشان بیضاء از چوب شوحط بوده و صفراء از چوب نبع و نیز 
روحاء که حضرت این هر سه را از بنی قینقاع به غنیمت گرفته بوده و 
همچنین کرع و گویند کرار. حضرت سپری نیز به نام زلوق داشته و سپری 
دیگر که تمثالی از سر یک قوچ بر آن بوده که خداوند آن را محو کرده 
است. ایشان همچنین جعبهای به نام کافور داشته است. وقتی حضرت وارد 
مکه میشود کلاهخودی به نام ذو السبوغ بر سر داشته و رایتی به نام عقاب 
و لوایی به رنگ سفید. ایشان عصایی به نام ممشوق و عصایی سر کج به 
نام محجن و چوبدستی به نام عرجون و کمربندی از پوست مبشور (لایه 
برداشته) با سه حلقه از جنس نقره و قلاب و لبهای از جنس نقره 
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داشت. همچنین کاسهای در دار با سه در بند از جنس نقره و کاسهای برای 
آب از جنس سنگ به نام مخصّب و کاسهاس از جنس شيشه و ظرفی برای 
تا و ار ین بو سک رها ی کاس و اک ره 
نقره با نقفش محمد رسول الله و یک جفت چکمه سیاه ساده که نجاشی به 
۱ عايشه میگوید بستری که پیامبر 
صلی الله علیه و آله در آن میخوابید از پوست دباغی بود و میانش از لیف 
پر شده بود و لحاف ایشان با گیاه ورس يا زعفران رنگ شده بود. ایشان 
در روز جمعه برده سرخ خود را بر تن میکرد و عمامه خود به نام سحاب را 
بر سر میگذاشت, اما در روز فتح که وارد مکه شد عمامهای سیاه بر سر 
داشت, جعبهای داشت که در آن یک شانه از جنس عاج و یک سرمهدان و 
یک قیچی و یک مسواک بود. گویند روزی که حضرت از دنیا رفت ده جامه 
ات ها وی ار ای و و اه ارو 
پیراهن صحاری و یک پیراهن سحولی و یک جبه یمنی و یک گلیم سیاه و یک 
تن پوش سفید و سه یا چهار عرفچین چسبان کوچک و یک ازار به طول سه 
وجب ؛ ایشان به هنکام رحلت یک ازار خشن یمانی و یک ردا به نام ملتده 
پر اش حصوت هه تست که ارس ار انا ها سا 
کرده بود و منبری سه پله داشت که آن را زنی به پسرش که نجار بود و 
میمون نام داشت سفارش داده بود, مسجد حضرت مناره نداشت و بلال بر 
زوی زمین آذان قیگفت, شعار اصحات رسول خدا ضلی اللّه غلیه و آله,«یا 
منصور آمت» (ای پیروز بمیران !) بود و شعار مهاجرین در جنگ آحد «یا 
تلف عنه آللههنو ار حررخیان با یی کید ال عین » و ار اسان اه 
بنی عبدالله» بود. 


توضیح : در القاموس و (اسب گلگون) اسبی است میان «کمیت» 
(اسب سرخ رنگ و دم سیاه) و «اشقر» (اسب بور)؛ ۰ در المنتقی من 
ات کف تمیق داری اشنی ند نام ورجنبه رصولن خوا ضای الم عليم و له 


هد یه کرد. 


به نظر میر سد نگارنده نام اسبی را که دربارهاش میگوید «به خاطر صدای 
خوش شیههاش» با طاء بدون نقطه تصحیح کرده باشد, حال انکه در کتب 
دیگر با نقطه ضبط شده است؛ در النهایه آمده: «الظرب» بر وزن «کتف» 
کوه کوچک است 
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و حضرت اسپی داشته که به خاطر نیرویش از باب تتشبیه به کوه به آن 
«الظرت مها نم موش #«ظریت و افر النانه #سعتی مها ی هار 
را سفت و محکم کردم. نیز همانجا آمده: نام اسب پیامبر صلی الله علیه و 
آله ای فا هم ری را ی ای که 
صحیح باشد به خاطر سرعتش بوده زیرا «لجیف » تیری است که پیکانی 
رما ی تدارا اوه ات کررهانه کار 
خاطر ذم درازش بوده است, به این ترتیب که فعیل را به معنای فاعل 
گرفتهاند و جنین آوردهاند که گونا این اسب «یلحف الارضن بدنبه» بعنی 
زمین را با ذمش مییوشاند. 


باز در النهایه آمده حضرت در جنگ بدر سوار بر اسبی بوده که سبحه نام 
داشته است؛ ؛ این اسم از سخن عرب گرفته شده که وقتی اسبی در تاختن 
دستانش را به زیبایی میکشیده به آن میگفتهاند «فرس سایح» (اسب 
شناگر)؛ ۰ در القاموس «السبحه» به فتح نام اسب پیامبر آمده است. در 
التماید آمدم تاه سل اللت لیم و اله ای اهب نام دم الفعال 
«العقال» با تشدید دردی در پاهای چهارپاست که گاهی بدون تشدید هم 
خوانده می شود و بر ان اسب اطلاق شده تا چشم بد را از آن دفع کند. 
نیز درباره نامهای چهارپاهای پیامبر صلی الله علیه و اله اورده که نام اسب 
ایشان ملاوح بود یعنی اسب کمر باریکی که چاق نمیشود و به سرعت 
تنشنه میشود و تنهای بزرگ و پهن دارد. در سخن است که حضرت سوار بر 
ناقه قصواء خود خطبه خواند. قصواء لقب ناقه ایشان بوده و ناقهایست که 
سر گوشهایش بریده شده باشد. هزیر چهارپایی که گوشش بریده شود 
«جدع» است, اگر بریدگی به یکچهارم گوش برسد چهارپا «قصو» میشود و 
اگر از آن بیشتر شود ان «عضب» میشود و اگر ۳ [۳ بریده شود 
«صلم» ميشود. اما ناقه پیامبر صلی الله علیه و آله در حقیقت قصواء 
نبوده و این تنها لقبش بوده؛ البته همچنین گفتهاند که گوشش بریده شده 
بوده. 

«لقاح» جمع «لقوح» به معنای ناقه شیرده. «مّهره» به ضم نخستین فرزند 


سم 


اسب يا جز ان و «منیحه» و «منحه» گوسفند شیرده است. 
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میگویم: گروهی از لغویون و سیره و مناقب نگاران عامه آوردهاند که 
عضباء و جدعاء و ضرماء و صلماء و مخضرمه ی نکین بودهاند, آنان 
ناقههای شیرده را اینچنین شمردهاند: حنا و سمر و عریس و سعدیه و بعوم 


و پسیر و ربی و مهریه و برده ؛ نیز گوسفندهای شیرده را اینچنین: زمزم و 


کازرونی گفته «اوراک» بعلی حیوانی که «اراک» (گیاهی تلخ) میخورد, و 
فیروزآبادی گفته «العضب» و «بتر» یعنی «بُرندگی» و از اين رو صفت 
شمشیر «باتر» و «بتار» ار «حتف» نیز یعنی 1 


میگویم: و در شمار شمشیرهای پیامبر صلی الله علیه و آله قضیب را 
آوزدهاند و کفتهاند. تکشتین. شمشیری بوده که حضرت بر بسته است؛ 
«قضیب » شمشیری نازک و باریک است و گفته میشود این معنا توصیفی 


نام نیزهای را که در اینجا «مثنی» آمده «مثوی» آوردهاند و عده ای 
گفتهاند اينها دو نیزه بوده اند. جزری در این باره اورده نام نیزه پیامبر صلی 
الله علیه و آله «مثئوی» بوده که از «نوی» به معنای «اقامت» و «بر جا 
ماندن» 9 و از آن رو چنین نام گرفته که چون کسی از آز ضر به 
میخورده در جأ زمین گر ميشده است. و اما «سعد یه > را برخی با عین 
بدون نقطه و برخی با نقطه و برخی دیگر با صاد و نقطه. بعضی نیز در 
شمار زرههای حضرت «الخریق» و «البتراء» را آوردهاند که کازرونی آن 
را به نون تصحیح کرده و گفته ار مانند «زبرح»: وی میگوید: شاید 
با تشبیه به ناقهای که «خرنق» میشود این نام را ؛ بر این زره نهادهاند ؛ ناقه 
«خرنق» شد یعنی پهلوهايیش گوشت آورد و همچون «خرنق» یعنی بچه 
خر گوش شد. جزری در این باره آورده رسول خدا| صلی الله غلنة بو له 
زرهای به نام بتراء داشت که به سبب کوتاهیاش این نام گرفته بود. 


«شوحط» درختی است مانند درخت «نبع» که از چوبش کمان میسازند. از 
جمله کمانهای حضرت «کتوم» را نیز نام بردهاند که جزری میگوید به سبب 
صدای ا ان که هنگام تیراندازی داشته این نام گرفته است. دیگری 
«سداد» است که جزری میگوید برای خسن ظن در اصابت تیرش به هدف 
اين نام گرفته است. وی 
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همچنین گفته نام سپر پیامبر صلی الله علیه و آله «زلوق» بوده که «تزلق 
عنه السلاح» یعنی سلاح از رویش میلیزد و پارهاش نمیکند. 


و اما آنجا که گفته «خداوند آن را محو کرده است» ؛ روایت شده سپری به 
پیامبر صلی الله علیه و آله هدیه شد که تمثال یک قوچ یا یک عقاب بر آن 
بود و حضرت از آن کراهت داشت. از این رو دست مبارکش را 9 
کید و خذاوند آن تصال را مج کرچ یر کشه شده حصرت آن را رفن 
گذاشت و چون صبح شد دیگر تمثال را بر آن ندید. از دیگر سپرهای پیامبر 
صلی الله علیه و آله «فتق» و «وفر» را نیز برشمردهاند. در اين که آن 
و 0 جزری گفته 
نام تیردان پیامبر صلی الله علیه و آله «کافور» بوده و این تشبیهی بوده به 
رویه خرما یا پوشش میوه که درون خود را میپوشانند و محافظت میکنند 
همچنان که تیردان نسبت به تیر میکند. گفتهاند نام جعبه پیامبر صلی الله 
علیه و آله «منصله» بوده و نیز گفتهاند به آن «جمع» میگفتهاند. جزری 
میگوید زره پیامبر صلی الله علیه و آله «ذو السبوغ» نام داشته چون کامل 
و عریض بوده است. برخی گفتهاند لواهای حضرت سفید بوده که بعضا 
نک سیاه نیز داشته و چه بسا از روبندهای زنان ایشان بوده است. 
«المحجن» به کسر ضایی سرکج است مانند چوب چوگان. جزری آورده 
پیامبر صلی الله علیه و آله به سوی بقیع رهسپار شد و مخصره خود را به 

همراه داشت. «المخصره» عصا یا چوبدست يا چوبک یا شاخهای 2 
انسان دست بر کمر میگذارد و آن را میگیرد و بر آن تکیه میزند. «مبشور» 
یعنی چیزی که پوستش را گرفته باشند, جزری میگوید «بشرث الاأدیم» 
(یعنی لایهای از روی پوست برداشتم) هنگامی که با چاقو میانهاش را 
درآورده باشم. فیرو زآبادی میگوید «الابزیم» به کسر چیزی است که بر سر 
کمربند يا همانند آن نصب میشود و زبانهای دارد که به طرف دیگر کمربند 
وصل ميشود. «الضب» یعنی «بست», «ضبه» آهنی عریض است که در را 
به ظرف وصل میکند و «تور» ظرفی شبیه تشت است. جزری میگوید 
«ورس» گیاهی زردرنگ است که در رنگآمیزی به کار میرود و «الربعه» 
ظرفی مربع شکل همچون دلو است. وی همچنین اورده پیکر ۲ رسول 
خدا صلی الله علیه و اله در دو جامه صحاری 


ص: 128 


کفن شد : «صحار» زوستایی در یمن است که نوغی جامه.را بة آنجا تسبت 
مید هند, نیز گفته شده نام اين جامه از «الصحره» یعنی قرمز روشن؛ , مانند 
ابر سای میگو‌شد «نوب اضر ه صعار ی 4 وق مین آوزدم: ینک 
مبارک حضرت در سه جامه سحولی, که هم به فتح سین روایت شده و هم 
به ضم ان؛ کفن شد .؛ «سحولی» به فتح سین منسوب به «السحول» است 
به معنای «کوتاهها» و يا منسوب به «سحول» که قریهای در یمن است. 
اما به ضم سین.؛ جمع «سحل» است که جامه سفید پاکیزه است و از 
چیزی جز پنبه بافته نشده, نیز گفته شده به ضم نیز نام قریهای است. وی 
میگوید «الخمیصه» جامهای است از خز يا پشم نشانهدار. نیز گفته شده 
جامه «خمیصه» نامیده نمیشود مگر اينکه سیاه و نشانهدار باشد. «لاطئه» 
یعنی چسبان به سر و «الملبد» یعنی وصلهدار. 


2 اقب خق صعالت. فرمو فد سول الاه 1 مخمد مرول 
خدا)؛ خداوند در چهار جا حضرت را به اين نام نامیده است: «و ما مُحَمَذدٌ 
ال رَسْول»(2) (و محمد جز فرستادهای نیست ) و «ما کان مَحَتَذ ُحمّذ اب 
آحر»(3) (محمد پبدر هب یک از مردان شما نیست 1 و «5 مَتّوا را 4 


"۳ مَحه مَحمی»(4) 
آو به: آنخه بر. مخمد از ل.شده آنقان: آوردتد و «مخند سول آلله*: 


سیبویه میگوید «احمد» بر وزن «أفعل» بر برتری حضرت بر پیامبران دیگر 
دلالت دارد. زیرا شامل الف تفضیل است. و «محمد» بر وزن «مفعل» 
است: چراکه همه پیامبران محمود (ستایش شده) هستند و «محمد» 
ستود هتر از «محمود»؟ است. زیرا تشدید برای مبالغه است و بر این دلالت 
دارد که حضرت برترین آنان بوده است. 


انس میگوید: در بازار مردی ند| داد : «ای ابو القاسم » و رسول خدا صلی 
الا قیه و اه تکام کر ام هرد قرش کرو هی آن کس را تا ووم: 
حضرت فرمود: 
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نام مرا بر خود بگذارید اما کنیه مرا بر خود مگذارید. ابو هزیره میگوید: 
حضرت فرمود: نام و کنیه مرا در کسی جمع نکنید. من ابو القاسم هستم, 
خداوند عطا میکند و من قسمت میکنم. نیز روایت شده که وقتی قریشیان 
کعبه را میساختند چون خواستند حجر الاسود را در جایش بگذارند, در این 
کار چنان مشاجره کردند که نزدیک بود جنگی در گیرد. در ان دم رسول خدا 
ضلی للم لیم و اله داردشد کته ایرد امین ها به کم رات 
میدهیم. حضرت فرمود تا جامهای آوردند. ایشان جامه را گستراند و حجر 
را در میانش نهاد. سپس فرمود تا از هر یک از طایفههای قریش یک نفر 
بياید و گوشه جامه را بگیرد. اینچنین انها جامه را بلند کردند و رسول خدا 
صلی الله علیه و آله با دست مبارک خود حجر را برداشت و در جایش 
گذاشت. روایت شده که حضرت بسیار پیشتر از. ان «امین» نامیده میشده 
و البته اين روایت صحیح است(1). 


43. اعلام الوری: بخاری در صحیحش از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
که فرمود: همانا من نامهایی دارم: من محمد هستم و احمد هستم و ماحی 
هستم که خداوند با من کفر را محو میکند و حاشر هستم که خداوند مردم 
را پیش پای من محشور میکند و عاقب هستم که پس از من کسی نیست. 


نیز گفته شده «ماحی» کسی است که به برکت وجودش گناهان پیروانش 
محو ميشود. در خبر دیگری این نامها آمده: التعفی و تب الافيه. نو زره 
الملحمه و الخاتم و القیث و المتوگل. نامهای حضرت در کتب پیشین الهی 
بسیار است از جمله مود موذ که به زبان عبری است و در تورات آضذه .و 
فارق که در زبور امده است(2). 


4 کشف الغمه: از جمله نامهای پیامبر صلی الله علیه و آله احمد است 
که قرآن نیز به آن زبان زده و از «حمد» برگرفته شده همچون «احمر» که 
از «خمره» گرفته شده و میتواند صفتی در باب «حمد» باشد. ابن عباس 
میگوید: نام حضرت در تورات احمد و ضحوک (خندان) و قتال (جنگاور) 
است و آمده که ایشان بر شتر سوار میشود و ردا بر تن میکند و به اندک 
قناعت میورزد و شمشیرش را , بر شانه 
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اش میگذارد. و از دیگر نامهای ایشان ماحی است. از جبیر بن مقطعم از 
پدرش روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: همانا من 
نامهایی دارم: من محمد هستم و احمد هستم و ماحی هستم که کفر با من 
محو ميیشود. نیز گفته شده به برکت وجودش گناهان پیروانش محو میشود 
که میتوان گفت به برکت وجودش هم کفر و هم گناهان پیروانش محو 
ميشود. و فرمود: حاشر هستم که مردم پیش پایم محشور میشوند و عاقب 
۰ عاقب کسی است که پیامبری پس از او نیست و نیز هر چیزی 
مقثی نیز به معنای عاقب است. زیرا حضرت در پی پیامبران آمده است, 
میگویند «فلان یقفو آثر فلان» یعتی: فلان کسن در بین فلان. کش میاید. از 
دیگر نامهای حضرت شاهد است, چراکه ایشان در روز قیامت برای 
پیغاماوری پیامبران شهادت میدهد و نیز بر مردمان شهادت میدهد که 
ِِ مب زا به. انان رساندهاند. خداوند متعال میفرماید: «قکیف ذا 

جلنا من کل | مه بشهید جنْنا بک عل هوّلاء شهید»(1) زبس چگونه 2 
[حالشان ] آن گاه که از هر ائتی گواهی اآوریم: و تو را بر آنان گواه 
آوریم؟ ) رکه شهید_یعنی شاهد. نیز خداوند متعال میفرماید: «و کذلک 
جَعلْناکَم ذ 7 وسطاً آعکه توا شهداء علی الاس 5 تور ال وال عََیْکَم 
شهیدا»(2) 


(و بدین گونه شما را ات میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و 
پیامبر بر شما گواه باشد). و مُبشر که از بشارت میاید. چراکه حضرت به 
بهشتیان بشارت بهشت میدهد. و نذیر که دوزخیان را از درافتادن به 
خواری انذار میدهد - پناه بر خدای والا مرتبه -. و «داعی الی الله» چراکه 
حضرت به سوی خدا و توحید و تمجید او دعوت میکند. و سراج المنیر 
(چراغ روشنگر) چراکه دنیا از وجود مبارک حضرت روشن میشود و کفر با 
نور رسالت ایشان محو میگردد؛ همچنان که عباس عموی حضرت در مدح 
ایشان میگوید: 


«و چون تو زاده شدی زمین درخشیيد و افاق از نور تو روشن شد, 
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را در مینوردیم.» 


و از دیگر نامهای پیامبر صلی الله علیه و آله نبیث الرحم (پیامبر رحمت) 
است؛ خدآوند. غر مج میقرماید «و ما از رسّلناک الا ر جُمَه للعالمین»(1) 


[و تو را نفرستادیم جز رحمتی برای جهانیان .4 حضرت فرمود: همانا من 
رحمتی هستم که به خلق هدیه شده است. «رحمت» در کلام عرب یعنی 
ات رات پوس ی تا صلی اه له ای نس بصن 
رحیم بود همچنانکه خداوند متعال ایشان را وصف فرمود و عموی پیامبر 
ابوطالب که رحمت خدا بر او باد , نیز در مدح ایشان گفت: 


» او سییدرویی است که ابرها از رخسارش سیراب میشوند و فریادرس 
پتیمان و پناه بیوگان است.» 


ازدیگر تامهای بیامیر‌ضان الله علیه و آله تب الملحفمه:( تامیر تبری) است 
که در احادیث آمده است؛ «ملحمه» به معنای نبرد است و ایشان از ره 
این نام گرفته که با پیام کشتار مبعوث شده است. در روایت است که 
حضرت روزی به سجده رفت. در آن هنگام یکی از کفار آمد و بچهدان یک 
شتر را آورد و بر کمر ایشان انداخت. - بچهدان پوستی است که نوزاد 
حیوان هنگام زاده شدن به دور خود دارد- پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: ای ۱۹4 قریش ! این چه نوع همسایهداری است؟ ! سوگند به 
خدایی که جان محمد در دست اوست من با پیام کشتار به نزدتان آمدهام. 
آنگاه ابوجهل سوی حضرت: برخاست. و از میان آنان رو به حضرت: عرض 
کرد: ای محمد ! تو که نادان نیستی؟ ! از ز این رو ایشان نبی الملحمه نامیده 
شده است. از دیگر نامهای پیامبر صلی الله علیه و آله ضحوک (خندان) 
است که همانگونه که پیشتر آمد در تورات آمده است ؛ . حضرت از ان ده 
این نام گرفته که خوش خْلق بوده و در روایت ت است که در خوی ایشان 
مزاح بوده است. خود فرموده: البته من مزاح میکنم اما چیزی جز حقیقت 
یم. ایشان به پیرزنی فرمود: بهشت 
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جایی است که پیرزنان واردش نمیشوند. پیرزن گریهاش افتاد و ایشان 
فرمود: آنان باز باکره میشوند. سخنان اینچنین بسیار از پیامبر صلی الله 
علیه و له روایت شده است. حضرت چنان میخندید که دندان آسیای 
ایشان هویدا| منکتلیت: خداوند متعال نیز از نرمخویی و مهربانی پیامبرش 
صلی اللهٍ علیه و آله یاد کرده, و فرموده: 1قبما رَجْمّه من الله لنّت لهْمْ و لو 
کت قظا علیظ القلب لائْقَصّو : | من حَولک»(1) (پس به [برکت ] رحمت 
لهی با نان ترمخو [و پرمهر] شدی و آگر تدخو و سخندل بودی فطا از 
پیرامون تو پراکنده می شدند ! این صفت در برخورد حضرت با تندخویان 
عرب و بیادبان باديهنشین نیز وجود داشت و هیچ کس ندید که ایشان 
بدخلقی یا درشتخویی کند, بلکه پیوسته گفتاری نرم و برخوردهایی دوستانه 
و همجواری شیرین داشت. در شرایطی که چهرهها در هم کشیده میشود 
چهره ایشان همچون هاله ماه هنگام تابش بود؛ درود خداوند بر ایشان و 
خاندان پاک ایشان باد. از دیگر نامهای حضرت جنگاور شمشیر بر دوش 
بود؛ ایشان از آن رو اين نام گرفت که بر جهاد آزمند بود و سوی نبرد 
میشتافت و در راه خدا پرتلاش بود و عقب نمینشست. از این روست که 
حضرت علی علیه السلام فرموده: چون کارزار سخت میشد ما به رسول 
خدا صلی الله علیه و آله پناه میبردیم و هیچ کس به دشمن نزدیکتر از 
ایشان نبود. این وصف در عملکرد حضرت در جنگ آحد مشهور است که آن 
قوم در شکافهای زمین فرو رفتند یا در جنگ حنین که دشمنان پا به فرار 
گذاشتند و يا در دیگر جنگهای حضرت ,. آنچنانکه حضرت به اذن خدا 
سرکردگان آنان را خوار کرد و گردنکشانشان را به هلاکت رساند و 
پراکندهشان کرد و تودههای انبوهشان را ناپود کرد و خداوند جنگ را بر 
عهده شخص ایشان گذاشت و فرمود : «لا کلف الا تفسک»(2) 


([پس در راه خدا پیکار کن, تو جز عهدهدار شخص خود نیستی ) از اين رو 
ایشان جنگاور نامیده شد. از دیگر نامهای حضرت متوکل است چراکه 
ایشان کسی است که در امور خود به خدا توکل میکند. وقتی خداوند 
فرمانی به حضرت میداد ایشان بدون هیچ ترس و ضعفی به پا میساخت. 
واه «متوکل» 
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برگرفته از «رجل وکل» است یعنی «مرد ضعیف». وقتی حضرت به 
ماجرایی سخت در میافتاد يا به مصیبتی دچار ميشد رو به سوی خداوند 
عژوجل میبرد و به اراده و تواناييی خود توکل نمیکرد, در تنگنا و سختی 
شکیبایی میورزید و به دنیا و خوشیهای آن پناه نمیأورد و سوی دنیا دامان 
نمیکشاند. پیوسته میفرمود: مرا با دنیا چه کار؟ مَتّل من و دنیا همچون 
اسبسواری است که به استراحتگاهی کنار درختی رسبده است, ساعتی در 
سایه زر درخت قبار اف و به .رام میافتد. و میفرمود: چون در راه ایمن 
بودی و تنی سالم داشتی و رزق روزانهات فراهم بود بدان که دنیا ناپایدار 
است. ایشان به یکی از زنانش فر مود: مر تو را نهی نکردم که مبادا 
چیزی برای فردا پنهان کنی؟ خداوند رزق هر روزی را میرساند. از دیگر 
نامهای حضرت قْنّم بود که دو معنی دارد یکی از «قثم» به معنای «عطا و 
تک ۴ رن ات سرا ساعفر. ضای الم مه الم بر یرم 
برکت سخاوتمندتر از باد وزان بود. عطا میکرد و بخل نمیورزید و میبخشید 
و دریغ نمیکرد . مردی اعرابی که از ایشان درخواستی کرده بود گفت: به 
راسی: مه ضلی الله عليه وله فعون. کسی, که از ففر باکی: تجارد 
ار کش فان کي سا ی له ی او مها 
عطایایی به اندازه نیاز پانصد هزار هزار تن عطا فرمود. ایشان از این 
بخششها بی شمار داشته است. وجه دیگر این کلمه از «قنم» به معنای 
«جمع آوردن» گرفته شده, به کسی که خوبیها را جمع آورده باشد «قثوم» 
و «فتّم» میگویند, این معنا را خلیل آورده ان با بر این 
تمنماند. که در ان اه نشده باشد. ام اند ۳ میگوید معنای 
نخست برای این اسم صحیحتر و نزدیکتر است. از دیگر نامهای حضرت 
فاتح است, چراکه ایشان درهای مسدود ایمان را مفتوح کرد و تاریکیهای 
تار را روشن, گرداند. از دیگر سو خداوند متعال چنین فرموده که کسی 
گفت: «ربّتا افتَخْ بیتنا و بین قَوّمنا یالحق»(1) 


[بار پروردگارا میان ما و قوم ما به حق داوری کن. ) و «ْتَخْ» را به معنای 
«خْکم کن و داوری کن» آورد. پس حضرت 
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فاتح نامیده شده چون خداوند سبحان ایشان را در میان خلق خود حکم 
قرار داده ۳ آنان را در راه آشکار و نورانی براند . همچلنین میتوان گفت 
پیامبر صلی الله علیه و آله هر آنچه را از علم مبهم بوده فتح کرده و 
گشوده, اين معنایی است که از حضرت علی علیه السلام روایت شده 
است.؛ امام علیه السلام در وصف رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده: 
فاتحع و گشاینده هر آنچه مبهم بود. در هر حال هر دو وجه به هم نزدیکاند. 
از دیگر نامهای حضرت امین است که از «امانت» و ادای امانت و 
خوشقولی گرفته شده است. عرب پیامبر صلی الله علیه و آله را پیش از 
بعثت ایشان به خاطر امانتداربهایی که از ایشان دید, امین نامید. امین 
کسی است که از بدقولی و دروغگوییاش در امان باشی, از اين رو خداوند 
متعال در وصف جبرئیل علیه السلام فرمود: «مطاع نم أمین»(1) ([هم] 
مطاع [و هم ] امین است !. از دیگر نامهای حضرت خاتم شنت : خداوند 
متعال میفرماید: «و خاتم الَييینٍ»(2) 


اخام ارات اس این ام رف ار آایست هی سجن 
الشیء» بعنی ان چیز را تمام کردم و به پایانش رسیدم, که پایانش همان 
خاتمه و خنام آن است ؛مانند ختم قرآن و مانند سخن قرآن: «ختامَة 
مسک»(3) 


[[باده ای که ] هر آن مشک است.) یعنی آاخرین چیزی که بهشتیان پس 
از توشیدن آن بانه کته بو سک آشکه با زاین فان بناسن صلی 
آالته اه هه آ اک ده و سا استا نم ارم ساخشی مت 
برانگیخته شده گرچه بنا به فضیلت, نخستین است. حضرت خود میفرماید: 
ما کهتذر این دنا اخوتم جوا خیامت شتا حستیم: یعنی به دیگران پیش از 
ما کتاب داده شد و به ما پس از آنان. و اما مصطفی؛ در این وصف., همه 
تیاهران سا سای اکیم صلی ال کل مه لاعفا 
بعنی «برگزیدن» همچنین است «صفوه» و «خیره». اما نام تا علی 
الاطلاق فقط به حضرت محمد صلی الله علیه و آله اختصاص دارد. چرا که 
ما میگویيم حضرت ادم علیه السلام مصطفی (یعنی برگزیده) بود, همچنین 
رت اه لاسام مایت ترا اه 
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هی 26 


السلام , اما وقتی فقط میگوییم «مصطفی» این نام رسول خدا صلی الله 
علیه و آله را مشخص میکند و این از والاترین ویژگیها و بلندترین مراتب 
پیامبر صلی الله علیه و آله است. از دیگر تام‌ای رت رففتولم ترو۳ .و 
و است. در «رسول» و «نبیج» دیگر پیامبران نیز با پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله شریک هستند. «رسول» از «رساله» و «ارسال» است و 
«نبیٌ» میتواند از «انباء» به معنای «خبررسانی» باشد و ممکن است از 
«نبا» به معنای «فراز شدن» باشد؛ بر بر این اساس حضرت به خاطر جایگاه 
فرازمند ایشان و نیز از آن رو که نیکترین آفریده خداوند است. نب نامیده 
شده است. اما اه شیم ؛ گروهی گفتهاند این نام منیسوب به مکه اشتت. که ۳۱ 
القری» باشد, حق تعالی میفرماید: «بعت فی الامین رشولا»(1) 


در میان بی سوادان فرستاده ای برانگیخت ). گروهی دیگر گفتهاند 
منظور کسی است که نوشتن نمیداند. ابن فارس میگوید وجه دوم منظور 
آشنت جرا که این وجه: پسستر بر هفخرها مرق پیامیر صضلی, الله علیه .و له 
دلالت دارد, خداوند علم اولین و آخرین را به حضرت آموخت و از علم 
کائنات دانشی به ایشان بخشید که کسی جز خود نميداند. حال آنکه ایشان 
آشزه [یعنی ِِِ بود. دلیل این سخن کلام حق تعالي ات : «و ما کیت 
توا من فبله هن کناب * از تعطه یی ارات او و و 
هب کنابی ِ پیش از" این نمی خواندی و "۳ دست [راست ] خود (کتابی ] 
تم وتو کر نه باطلن امشان مطها بیصن فا دار جوو 
شاعیر صل الهش و اه رات نیون که رم ما امّتی أمّی هستیم که 
نمیخوانیم و نمینویسیم. با این مضمون رولیات دیگری نیز هست. از دیگر 
نامهای حضرت مُرَمّل و قدثر راست: «با یا الَْرَّّلَ»(3) (ای جامه به 
خویشتن فرو پیچیده 1 «یا شا الَمدَر»(4) ای کشیده رداي شب بر سر 1 
که معنای هر دو یکی است. میگویند «رَمّله فی وبه» یعنی «او را در 
جامهاش پیچید», و يا «تَرَمّل بثیابه» یعنی «خود را در جامهاش پیچید» که با 
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«تَدتُر» هممعناست. نام دیگر حضرت کریم است که در کلام حق تعالی 
اوه «الَه لَقَوَل رسشول کریم» (1) « که [قرآن ] قطعا گفتار فرستاده ای 
بزرگوار است.» بعحق تعالی همچنین ایشان را نور نامید و فرمود: «قَ؟ 
جاعَُمٌ من ال وژ و کتات مُیین»(2) (قطعا برای شما از جانب خدا 
روشناییم ۳ کتابی روشنگر آمده است.) و نیز نعمت و فرمود: «یَعرِفُونَ 

تعمیت: االه ۲ تم پُلکژوتها»(3) (نعمت خدا را میشناسند اما باز هم منکر آن 
ميشوند. 3 نیز عبد و فرمود: «ترّل الفْرّفَانَ علی عَبدو»(4) 


(بر بنده خود فرقان [ح<کتاب جداسازنده حق از باطل ] را نازل فرمود. ) 
پیامبر صلی الله علیه و اله خود فرمود: مرا فقط با ندای «ای بنده خدا» 
فرا خوانید که این ارجمندترین نام من است. و حق تعالی ایشان را روف 
و رحیم نامید و فرمود: «بالْمُوْمنین رَوّف رَجیمٌ»(5) 


۳ 
4 


9 مومنان دلسوز مهربان است 1+ و نیز عبدالله و فرمود: 5 
لمّا قام عَبد عد اه 25 عو6(»۵) 


و همین که بنده خدا برخاست تا او را بخواند) و «طه»(1) 


(طاها ) و «یس»(8) (یاسین ) و نيز, مُنذر و فرمود: : «اما نت منذن»(9) 
(تو فقط هشداردهنده ای ) و نیز مَذّکر و فرمود: « نما ات مُدک»(10) 


(تو تنها تذکردهنده ای 4 و نیز نبی التوبه (پیامبر ِِ بیهقی در کتاب 
دلائل النبّه به اسناد خود از ابن عباس روایت کرده که رسول خدا صلی 
۱ فرمود: خداوند آفریدگان را در دو گروه آفرید و _مرا در 

نهترین. آن.دو قرار داف, این قضان. کلام.خق. عالی. اسنت: «و اضحات 
الیمین»(11) [پاران راست ؛ و «و آَصحات الشمال»(12) 


(یاران چپ 1 من از یاران راست 
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هستم و از بهترین پاران راست هستم, سپس آن دو گروه را در سه دسته 
قرار داد و مرا در بهترین ان سه نهاد, 5 این حدیت را ابن اخضر جنابذی 
روایت کرده و در کتابش معالم العتره النبویه آورده است.- و این همان 
کلام اه الْمَیْمَته»(1) 


[یاران دست راست ] 5 ات المستَمه» (2) (و یاران چپ 1 5 
السَابقون السابقون»(3) و سبفت گیرندگان 4 من از سبقتگیرندگان 
هستم و از بهترین سبقتگیرندگان هستم. سیس آن سه دسته را در 


تفاس قرار داد و جرا در نتوین آن فانل نها ارنهمان کلام جق الم 
است: «جء ناد قوب قبایل»(4) (شما را ملت ملت و قبیله قبیله 


گردانيديم. من ۱ فرزندان آدم و گرامیترین 1 نزد خداوند 


ِِِ و فخر نمیفروشم, سیس قبایل را در خانههایی قرار داد یو مرا در 
بهترین خانه نهاد, اين همان کلام حق, تعالی است: «(ما برد ال ده 


عم الاخس هل البیّتِ و بُْطَهْرَکَم تطهیرآ»(5) 


[خدا فقط می خواهد آلودگی را از شما خاندان [پیامبر] بزداید و شما را 
پاک و پاکیزه گرداند. 4 پس من و خاندانم از گناهها پاک شدهایم. جناب 
اوظای روا را ه سوی و 


«برای او نامی از نام خود برگرفت تا بزرگش دارد. اینچنین که خداوند ذو 
العرش محمود است و او محمد.» 

اما گفتهاند اين شعر از حسان است در قصیدهای با این مطلع: 

«آیا ندیدی خداوند بنده و برهان خود را فرو فرستاد؟ به راستی که خداوند 
والاترین و شکوهمندترین است.» 


از جمله صفات حضرت که در احادیث آمده «راکب الجمل» (شتر سوار) 
است و «مَحَرّم الهبته» (حرام کننده گوشت مردار) و «خاتم النبوه» (پایان 
نبوت) و 
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3- . واقعه / 10 
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«حامل الهراوه» یعنی حملکننده عصای ستبر که جمعش «هراوی» به فتح 
واو است همچون «مطایا». صفت دیگر پیامبر صلی الله علیه و آله 
«رسول الژحمه» (فرستاده رحمت) است. گفتهاند نام حضرت در تورات 
«ماد ماد» و «صاحب الملحمه» (صاحب نبرد) است و کنیه ایشان «ابو 
الارامل» (پدر بیوگان), و در انجیل فارقلیط نامیده شده است. رسول خدا 
صلی الله علیه و اله خود میفرماید: من اول و آخر هستم, اول در نبوت و 
آخر در بعئت. کنیه حضرت ابو القاسم است. انس نیز روایت ت کرده وقتی 
برای پیامبر صلی الله علیه و آله از ماریه قبطیه ابراهیم به دنیا آمد جبرئیل 
نزد ایشان امد و عرض کرد: سلام بر تو ای ابو ابراهیم. يا ای ابو ابراهیم 
صلی الله علیهو آلد 011 


توضیح: در النهایه آمده «الموت الأحمر» (مرگ سرخ) یعنی کشته شدن 
چراکه با سرخی خون و يا با سختي کشیدن همراه است. و سخن حضرت 
ی یه لس مها را ای اس .ایا انم ی 
آله-»-یعتی. وعتی کازرار قنخت فیشد ما ی بشتوانه رسول حذا ضلی ال 
علیه و آله با دشمن رویارو میشدیم و حضرت را پناه خود قرار میدادیم. 
همچنین گفتهاند «احمرّ الباس» یعنی وقتی آتش جنگ برافروخته میشد و 
زبانه میکشید. همچنانکه وقتی میان قومی مکافاتی در گیرد میگویند 
«میانشان آتش به پا شد» که این سخن تشبیهی است به سرخی آتش؛ 
البته عرب در موارد بسیاری سرخی را دال بر سختی و دشواری میگیرد. 
در حدیث قیله آمده است: حواهرم خن قذازد.و گوقه و کنان زمین به دتبال 
برادر بکر بن وائل به رام میافتد. میگویند «خرح فلان بین سمع الارض و 
بصرها» (فلانی در میان گوش و چشم زمین رهسیار شد) اين عبارت در 
مورد کسی گفته میشود که در جاده به راه میافتد اما نمیداند به کدام سو 
میرود. همچنین گفتهاند یعنی میان طول و عرض زمین رهسپار شد., نیز 
گفته شده این عبارت در اصل چنین بوده. «در میان گوش و چشم اهل 
زمین رهسپار شد» که مضاف زمین از جمله حذف شده و در مورد کسی 
به کار میرود که به خود مغرور میشود و بدون آن که بداند در میان 
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1-. کشف الغمه: 4 - 6 


میگوید از باب تمثیل است, یعنی کسی جز زمین» کلام خواهر او و 


همراهش بکری را نمیشنود و آن دو را نمیبیند. «العفاء» در سخن حضرت 
یعنی ویرانی و از بین رفتن ؛ نیز گفتهاند «العفاء» یعنی خاک. 


45 الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله در جنگ سرپوشی یمنی بر سر میگذاشت که سفید و لایهدار بود 
و دو گوش داشت, عمامه ایشان سحاب نام داشت و یک پُرتس (جبه 
کلاهدار) نیز داشت که بر تن میکرد.(1) 


توضیح: جزری میگوید: ترس هر نوع جامهای است که کلاهی متصل داشته 
باشد حال چه زره چه جبه چه بارانی و چه جامهای دیگر. جوهری نیز 
فیکویده بر نسن.جامهان بلند با شبرپوشن است که زاهدان در صندر اساام.بر 


تن میکردهاند. 


6. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله سرپوشی سفید و لایهدار بر سر میگذاشت و در جنگ سرپوشی 
با دو گوش بر سر میکرد(2). 


7. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: انگشتری رسول خدا 
صلی الله علیه و اله از نقره بود(د). 


8 الکافی: از معاویه بن وهب روایت شده که وی گفت: امام جعفر 
صادق علیه السلام فرمود: انگشتری رسول خدا صلی الله علیه و آله از 
نقره بود. عرض کردم: نگین داشت؟ فرمود نه(4). 


9. الکافی: از ابی خدیجه روایت شده که وی گفت: نگین انگشتری مدار 
ات ی سا سای لاه هی له ای ۳ 
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5- . فروع 2: 210 


20. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: پیامبر صلی الله علیه و 
اله انگشتری را در دست راست خود میکرد(1). 


1 ثواب الأعمال: از ابن مهزیار روایت شده که وی گفت: خدمت امام 
موسی کاظم علیه السلام رسیدم. در دست ایشان انگشتری دیدم که 
نگینش از فیروزه بود و بر آن نفش شده بود؛ «الله الملک». من به آن 
چشم دوختم. ایشان فر مود: به چه مینگری؟ ! این سنگی است که جبرئیل 
از بفشت آورژه و هر سول‌خدا صلی الله: علیه و الفهحه دادم وروسول 
خر ضای لاه امه الم رت غلی له لها مینست را 


2. الکافی: از عبدالله بن سنان روایت شده که وی گفت: در حضور 
رسول خدا صلی الله علیه و آله از انگشتری ایشان یاد کردیم. حضرت 
فرمود: میخواهی آن را نشانت دهم؟ عرض کردم: بله. ایشان دستور داد و 
جعبه کوچک دربستهای را آوردند. حضرت جعبه را باز کرد و انگشتری را از 
میان پنبه بیرون آوزاد حلقهاش از نقره بود و نگینی سیاه داشت که بر آن 
در دو سطر نوشته شده بود: «محمد رسول الله». نگین انگشتر پیامبر 
ای ام ار 


3 الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: نعل شمشیر رسول 
خدا صلی. اه علبه و الم ان تفره تودر همچنین. دستهاش: که خاعههاین. از 
نقره نیز در میان داشت. من زره رسول خدا صلی الله علیه و اله را بر تن 
کردم و پایینش بر زمین میکشید, سه حلقه نقره در جلو و دو حلقه دیگر در 


پشت داشت(4). 


دارد. «قائم» و «قائمه» شمشیر همان دسته ان است. 
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4 الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: زیور شمشیر رسول 
وهای اه وا یه ی ی ۳ 


توضیح . : جزری میگوید: «قبیعه» شمشیر آن قسمتی است که بر سر دسته 
شمشیر قرار دارد؛ همچنین گفتهاند قنر اد وی ای است که زیر لبههای 
دسته شمشیر قرار دارد. 


5 الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله آن انگشتر را تنها زمانی کوتاه به دست کرد تا اينکه آن را کنار 
گذاشت.(2) 


6 الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: نقخش انگشتری پیامبر 
او او مه وی 


7 فروع: از امام رضا علیه السلام نیز حدیئی همچون حدیت پیشین 


روایت شده است(4). 


8. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: بُره (حلقه بینی) ناقه 
ول دا لی اللهنهه ار تفر دی 


توضیح: «البره» به ضم حلقهایست که در گوشت بینی فرو میکنند. 


9 الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: در خانه رسول خدا 
صلی الله علیه و اله یک جفت کبوتر سرخ بود(9). 
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1- . فروع 2: 212 

2 . فروع 2: 210, چه بسا حدیث به انگشتری از جنس طلا اشاره دارد. 
اين سخن اشارهای است به حدیثی که میگوید: پیامبر ص در دست چپ 
خود انگشتری از طلا کرد و سپس نزد مردم رهسپار شد. مردم شروع 
کردند نف آن: آنکشتر شنم بدوزند. حضرت ص دست راست خود را بر 
انگشت کوچک دست چپش گذاشت تا اینکه به ام با کت وا را ان 
انداخت و دیگر به دست نکرد. 

3- . فروع 2: 211, این حدیث ادامهای دارد که در باب نقش امیرمومنان ع 


امده است. 


ک فروع 23052 
مب فرع 2322 


0 اتید از وان وان فده کسزی کشت از ایام وتا علب انسام 
اس را یا وا دار سم ان 
فرمود: آن را جبرئیل از اسمان فرو اورد و حلقهاش نقره بود(1). 


1 الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: ذاث الفضول زره 
رسول خدا صلی الله علیه و آله دو حلقه از نقره در جلو و دو حلقه از نقره 
ذر گفنش داشت که حصضرت علی علبه السلام ذر جضی جمل آن را بر کن 
کرد(2). 


2 ار ای سس رات که و قف روا شا صلی. | 
غلیه بو آله وفتی. از ناقه خود. فضواء پباهی عنشد افسازش را تر آن 
به ان میخوراندند و دیری نمیيایید که سیر ميشد. باری قصواء سرش را 
داخل خیمه سمره بن ندب کرد و سمره میلهای برداشت بر سرش کوفت 
اب کت وا فاص سا ای و هام رده 
ایشان شکوه کرد(3). 


ونم کایروتن:ورالستفی از این قاس روایت کرجه کون کفت: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به زیر عمامه و یا بدون عمامه, سرپوشی 
بر سر میکرد و بدون سرپوش نیز عمامه بر سر میگذاشت. حضرت 
سرپوشهای یمانی از پوست نازک لایهدار پل 9 میکرد و در جنگ 
سرپوشهای گوشدار از جنس طیلسان سبز بر سر میگذاشت. گاه سرپوش 
خود را بر میداشت و روبروی خود را با آن میبست و نماز میخواند. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله عادت داشت بر سلاح و کالا و چهارپایان خود نام 
بگذارد. حضرت چهار شمشیر داشت: مجدّم و سوب که آن دو را زید خیر 

به ایشان هدیه کرده بود, و قضیب و نیز ذو الفقا ر که در جنگ بدر به ایشان 
ر تون ند و آز ترای عاص نم رین ام نود حضرت همیشه در جنگ 
ذو الفقار را به همراه داشت. بند و دسته و حلقه و اویزه و زنجیرهها و نعل 
نیام شمشیر ایشان از نقره بود و در تسمه حمائاش از پشت نیز دو حلقه 
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3- . روضه الکافی: 332 


داشت. ایشان چهار زره داشت: ذات الوشاح و بتراء و ذات المواشی و 
خریق. میگویند زرهی که حضرت داوود علیه السلام در جنگ با جالوت بر 
تن داشته نیز نزد حضرت بوده است. ایشان چهار اسب داشت: مُرتجز و 
ذو العقال و سکب و شحاء و نیز میگویند بُحر که در بحر (دریا) میتاخته و 
سرخ تیره بوده کمربند حضرت از پوست مبشور (لایه برداشته) بود 
که سه حلقه از جنس نقره داشت و نیز قلاب و لبهای به شکل چرخه 
ریسمان از نقره ضرب شده بود. نام تیره ایشان منوّی بود و سنانی داشت 
به نام عنزه که در پیادهروی به دست میگرفت و بر آن تکیه میزد. عنزه را 
در اعیاد پیشاپیش حضرت میآوردند و ایشان آن را در زمین فرو میکرد و 

جلوق خود. را با آن میبنینت و نماز فیخواند. ضرف ای زب ظول 
یک ذراع داشت که در راه رفتن به دست میگرفت و با تکیه بر آن سوار بر 

شتر ميشد و جلوی خود روی شتر میآًویختش: 


و در روایتی آمده که با آن چیزها را برمیداشت. ایشان چوبدستی به نام 
عرجون نیز داشت. حضرت کمانی به نام کثوم داشت و تیردانی به نام 
کافور و تیرهایی به نام موتصله و سپری به نام لوق و کلاهخودی به نام ذو 
السیبون ده ععامهاه نه. نام تخاب و ردایی به نام قتح و رایتی به نام عقاب 
که از پشم سیاه بود. لواهای حضرت سفید بود و بعضا رنگ سیاه نیز داشت 
و چه بسا از روبندهای زنان ایشان بود. حضرت استری خاکستری به نام 
دلدّل داشت که ان را مُقوقس پادشاه اسکندربه به ایشان هدیه کرده بود, 
این استر همان است که میگویند پیامبر صلی الله علیه و اله در جاهایی به 
ان میفرموده «زانو بزن» و آن زانو میزده است و پس از رسول خدا صلی 
الله علیه و اله حضرت علی علیه السلام سوارش میشده است. 


نیز آمده: پس از حضرت علی علیه السلام امام حسن علیه السلام و پس 
از ایشان امام حسین علیه السلام و محمد بن حنفیه سوار دلدّل ميشدند تا 
اینکه پیر شد و نابینا شد و باری به مطبخ بنی مَذجج وارد شد و مردی تیری 

به آن زد و کشتش, رسول خدا صلی الله علیه و آله استری دیگر داشت به 
نام ابایت که زدیا بود و چنان قامت بلندی داشت که گویی بر نیزه ایستاده 


بود, زیبا راه میرفت و به دل حضرت مینشست. ایشان الاغی به نام عفیر 
دایت سا صلی اه ای مه 
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آن یعفور میگفت و سبز رنگ بود. ایشان ناقهای به نام عضباء و يا به قولی 
قصواء داشت که گلگون بود, همچنین میشی داشت که شیرش را میدوشید 
و به آن غینه يا به قولی غوثه میگفت. حضرت دو کاسه داشت که نام یکی 
ریان و دیگری مَضَبّب بود و هر یک به اندازه یک مد جا داشت. مضبب سه 
کت اه داشت ی امه کسه ان ارس و 


کاسهای برای آب از جنس سنگ به نام مخصّب و مخضد داشت که در آن 
وضو میگرفت: و کاسهای داشت از من زرد که در آن.جنا و وسمه بود از 
برای سر حضرت . ایشان چهار چیز اسکندرانی داشت که هدیه مٌقوقس 
پادشاه مصر بود. نعلینی از پوست دباغی شده داشت و چوبدستی با دو 
دوال که زرد بود. یک جفت موزه ساده که هدیه نجاشی پادشاه حبشه بود. 
پیامبر صلی الله علیه و آله یک تخت و یک روانداز و یک کاسه بزرگ و یک 
کنیز به نام روضه داشت. 


ور وتا تاه اد اشفاین و تون وا ی له سای زد 
تاره اک ما ار ی اما از رم 
داشت و ذو الفقار نامیده میشد. ایشان عمانی از چوب نبع به نام سداد 
داشت و تیردانی به نام جمع و زرهی که با مس بافته شده بود و ذات 
الفضول نام داشت و سنانی به نام بیضاء و سیری به نام وفر و اسبی سیاه 
به نام سکب و استری خاکستری به نام دلدّل و ناقهای به نام عضباء و 
الاغی به نام 2 ثرکی و بزی به نام یمن و یک جام 
آبخوری به نام صادر و آینهای به نام مدله و یک قیچی به نام جامع و یک 
عصا از چوب شوحط به نام ممشوق. 


وی پر کی شره تاک وه هر رها ی مت لت باق هجو عان 
به روایتی حزماء و به روایتی صرماء و به روایتی صلماء و به روایتی 
مخضرمه یعنی شتری که سر گوشهایش بریده شده داشت. ناقهای که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله با آن هجرت کرد قصواء یا به قولی جدعاء 
نفد کف آن را ابوبکر به چهار صد درهم به ایشان فروخته بود. رسول خدا 
صلق الله علیه و اله شهار تران‌بنه سرام ابو کر هحوت: نود وان نافه برد 
ایشان بود تا آنکه تلف شد. وقتی رسول خدا آمد آن شتر چهار ساله بود. 
بوحی ا رها تا ضا ناهام ما مات یا یناه 
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صفت برای یک ناقه بوده که گوشهایش به آنها موصوف بوده و هر یک از 
راویان بر اساس گمان و شناخت خود یکی از آن چهار را آوردهاند. 


و از موسی بن عبید روایت شده که وی از ابن عمر پرسید: ای ابا عبد 
ار ۱ 
گفت: آری؛ ؛ ایشان روف انشبی جه تام یخه تشرط فیت وان اسب زودنر 
امد خضزت: لبخند زد و آن‌ترا شسنندید. 


و در روایتی از سهل بن سعد آمده: پیامبر صلی الله علیه و آله سه اسب 
نزد پدرم سعد داشت که او به انها علف میداد. شنیدم پدرم انها را چنین 
مینامید: لزاز و لحیف و ظرب و یا لجیف. گویند تمیم داری اسبی به نام ورد 
به پیامبر صلی الله علیه و آله هدیه کرد و حضرت آن را به عمر عطا کرد. 
و گفتهاند نخستین اسبی که رسول خدا صلی الله علیه و آله صاحب شد 
اسبی بود که ایشان در مدینه از یکی از مردان بنی قزاره به ده اوقیه خرید 
که ظرب نام داشت اما حضرت آن را سکب نامید و نخستین غزوهای که با 
آن رفت آحد بود. و آوردهاند مرتجز همان اسبی بوده که پیامبر صلی الله 
علیه و آله آن را از مردی اعرابی از بنی مه می خرد اما آن اعرابی منکر 
میشود و خزیمه بن ثابت برای ایشان شهادت میدهد ؛ ۰ مرتجز سفید بوده 
است. «سیجان» جمع «ساج» است به معنای «طیلسان» (نوعی 
ردااست). «جلوی خود را با آن میبست» در وصف عصا دلالت بر طول آن 
عضا-داود. زرا از پامیر صلی الله عغلیه و اله برنسدتد آندازه خیزی: که 
جلوی نمازگزار را میبندد چقدر است؟ و ایشان فرمود: چیزی مثل عصا. و 
«قضیب» در سخن اصمعی با تشبیه به قضیب الشجر (شاخه درخت) 
شمشیری باریک است. همچنین گفتهاند «القضیب» برگرفته از «قضب» 
(بریدن) و به معنای «مقضوب » (بریده شده) است که تنها پس از قطع 
کردن «قضیب » نامیده میشود. «قباع» بست سر دسته شمشیر است که 
تیستر. به. .انز تا قییف» میخ‌فی ‏ «روانه» ۰ آویری خشتته. تمشیر آنبجت: 
«بکرات» حلقههای شمشیر و «تعل شمشیر» قسمت آهنین پایین غلاف 
است که در مورد شمشیر رسول خدا 
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صلی الله علیه و آله از جنس نقره بوده است. «سَکب» یعنی در وسعت 
جریان یافتن, گویا ان اسب در زمین جاری میشود(1). 


جزری میگوید: ناقه «شحوی» یعنی ناقه بلندگام. از همین لفظ است 
«شحاء» نام اسب پیامبر صلی الله علیه و اله که با مذ روایت شده و به 
«بلند کام» تفسیر شنده است. از روتن میحوید؟ آن اشتب:به خاطر ویعت 
جریان و تاختش «بحر» نامیده شده است. «فلک» به کسر فاء جمع 
«فلکه» به معنای استخوان سینه يا چرخه ریسمان است. «عنزه» نیزه 
کوچک است و «یدعم علیها» یعنی بر آن تکیه میزند. «عرجون» از چوب 
تاک است. «موتصله» برگرفته از «وصل» (رسیدن) است که برای خسن 
ظن. در رسیدن به دشمن : این نام را به آن اسب داده اند . «دلذل» چه 
بسا بنا به تشبیه به «دلدل» یعنی خاریشت یا چیزی شبیه به آن این نام 
گرفته که شاید وجه این شبه قلت سکون باشد. «ایلیّه» به ِِ در شام 
منسوب است. «محذوفه» دم بریده است. «عفیر» تصغیر «اعفر» است 
مانند «سوید» نسبت به «آسود» که همزه در آن حذف شده و لو ظ معیار 
«أعیقر» است به معنای رنگ سعفید مایل به سرحء, «یعفور» نیز مانند 
«آعفر» است همچون «یخضور» و « آخضر». «سبت» به کسر یعنی پوست 
دباغی شده گاو. جام آبخوری «صادر» نامیده شده زیرا سیرابی از آن 
صدور مییابد. قیچی «جامع» نامیده شده زیرا تکههای آنچه زا با آن میچیتتد 
جمع میأورد و این از کیفیت قیچی است. «قلهشٌ» یعنی «فلقد هشّ» به 
معنای «خشنود شدن»؛ میگویند «هشَ للمعروف» یعنی از فلان چیز نیک 
خشنود شد و «رجل هش» یعنی مرد گشادهرو(2). 


4. الشفاء: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: من پنج نام دارم. من 
محمد هستم و احمد هستم و ماحی هستم که خداوند با من کفر را محو 
میکند, و حاشر هستم که مردم پیش پای من محشور میشوند. و عاقب 
هستم. 0۹ در کتاب خود حضرت را محمد نامیده و احمد است. از 
خصائص حق تعالی درباره پیامبر صلی الله علیه و آله این است که در 
نامهای حضرت مفهوم شکر و ثناء را قرار 
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ی کی ولو اتصای سا کار مور ات مه اصان 
پیامبر ص . 


ی ی این ها سا سا رم ای تسه نصا 
پیامبر ص . 


داده و در لابلای بیان خود مرتبت والای ایشان در تحمید خداوند را نهاده 
است ؛ بدین ترتیب که نام ایشان احمد بر وزن «افعل تفضیل » مبالغهای 
است در صفت حمد و «محمّد» بر وزن «مَفَعّل» مبالغهای است از کثرت 
خند. بر این. اساس بیامتر ضلی الله علبه و اله بر تزین و والاترین ۵ سر امد 
کسانی است که حمد و ستایش شدهاند, بنابراین حضرت احمد محمودان 
(ستودهترین ستودگان) و احمد حامدان (ستودهترین ستایشگران) است. 
در روز قیامت لوای حمد همراه پیامبر صلی الله علیه و اله است تا کمال 
حمد از برای ایشان تمام شود و ایشان در عرصات قیامت با صفت حمد 
سرشناس گردد, پروردگار متعال همچنانکه به حضرت وعده داده در آنجا 
ایشان را در مقامی محمود بر میانگیزد و اینچنین همه پیشینیان و پسینیان 
پیامبر صلی الله علیه و آله را در آن مقام میستایند تا برایشان شفاعت 
کند. در آن دم بنا به فرموده خود حضرت باب چنان ستایشهایی برای ایشان 
گشوده میشود که نصیب برای هیچ کس جز ایشان نشده است. در کتب 
پیاهیرآن تیز. امت. پياهبر. صلی. اللمغلبه + آله. <حافدان» (شتایشکر آن) 
نامیده شدهاند, پس حق است که حضرت محمد و احمر نامیده شود. از 
دیگر سو نکتهای دیگر در این دو نام نهفته که از ویژگیهای شگفت و 

نشانههای بدیع پیامبر صلی الله علیه و آله است, و آن اینکه خداوند والا 1 
پیش از خوران, تیامبر .صلی اللة علیه و ال نگداشته کسی به این دو نام 
نامیده شود. نام اخمد را که در کتب پیشینیان آمد ها ظهورش را 
مژده دادند, خداوند متعال به حکمت خود اجازه نداد بر کسی جز ایشان 
نهاده شود یا کسی پیش از حضرت با این نام فراخوانده شود تا مبادا ابهام 
یا شکی بر سستدلان پدید اید. همچنین در مورد محمد؛ این نام بر هیچ کس 
از میان عرب و غیر عرب نهاده نشده بود تا اینکه کمی پیش از ظهور و 
میلاد ایشان شایع شد که پیامبری به نام محمد صلی الله علیه و اله 
برانگیخته میشود. اینچنین گرووه اندکی پسرانشان را محجمد نامید به این 
اهبد که.یکی از انان از بیاهتر باشد اما «اللَة اغلم خر حَیّت بَجْعَل رسالتَة»( 1 


(خدا بهتر میداند رسالتش را کجا قرار دهد. ؟ آنان محمد بن آحیحه بن 
جلاح اوسی و محمد بن 


ص: 148 


آهای 12۸ 


مسلمه انصاری و محمد بن براء تکری و محمد بن سفیان بن مٌجاشع و 
محمد بن خمران جعفی و محمد بن خزاعی شلمی بودند که نفر هفتمی 
تداشتته تا اینکم هر وه نام از رای سامتر ضلی اه غایمو آلم ی بافت 
و هیچ همتایی در این دو نداشت. و اما سخن حضرت که فرمود: من ماحی 
هستم ؛ تفسیرش در حدیث چنین آمده که پیامبر صلی الله علیه و آله کسی 
است که به برکت وجودش گناهان پیراونش محو ميشود. نیز در معنای 
«پیش پای من» گفته شده یعنی مردمان پا حضور و گواه حضرت محشور 
و همچنانکه حق تعالی فر موده: «ِتَکوئوا شهداء عَلی اللّاس و یَکُونَ 
اااشول نکم شهیدا ی نا بر فرخم گواه باشند.و مدامتز نز تما گواه 
اس تا کنو رس تا ی للم اه له روا یه که رموزه عس 
متام دارم از آن حمله عطه» 9 مها »3۱ 


[یاسین ) را برشمرده که اين را مکی نقل کرده است. در برخی تفاسیر 
امده «طه» یعنی ای طاهر و ای هادی, و «یس» یعنی ای سید که این را 
سلمی از واسطی و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روا یت کرده 
است. از دیگر نامهای پیامبر صلی الله علیه و آله «رسول الرحمه» 
(فرستاده رحمت) و «رسول الراحه» (فرستاده آسایش) و «رسول 
الملاجم» (فرستاده [برای] نبردها) است. در حدیثی از خود رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله آمده: فرشتهای نزد من آمد و گفت: تو قَتّم هستی. 
«فْتَّم» یعنی جمعاورنده و 29 یعنی جمعاورنده خوبیها. از دیگر نامهای 
حضرت تور است و سراج منیر (چراغ روشنگر) و مُنذر (انذار دهنده) و 
تذیر (هشدار دهنده) وِ مبشر (بشارت دهنده) و بشیر (مژده دهنده) و 
شاهد (بیننده) و شهید (گواه) و حق مبین (حق آشکار) و خاتم النبیین (پایان 
پیامبران) و روف رحیم (مهرورز مهربان) و امین (امانتدار) و قدم صدق 
(گام راستی) و رحمه لعالمیه (رجعتی از برای جهانیان) و نعمه الله 
(نعمت خداوند) و عروه وثقی (ریسمان استوار) و صراط مستقیم (راه 
راست) و نجم اقب (ستاره فروزان) و کریم (سخاوتمند) و نبیْ امّی 
(پیامبر امی [که معنای ان مورد اختلاف است 
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و داعی الله (دعوتگر خداوند) و مصطفی (برگزیده) و مجتبی (دستچین 
شده) و ابو القاسم (پدر قاسم یا مرد قسمت کننده) و حبیب (عزیز), و 
رسول رت العالمین (فرستاده پروردگار جهانیان) و شفیع و مُشفع 
(شفاعتش پذیرفته شده) و مثّقی (پرهیزگار) و مُصلح (اصلاحگر) و طاهر 
(پاک) و مَهَیمن (چیره) و صادق (راستگو) و مضَدّق (تصدیق کننده) و هادی 
(هداینگر) و ِ ولد آدم (سرور فرزندان آدم) و امام المثقین (ییشوای 
تزهت کارا هفاند الد اسر آمدرخست آن ا وت له غز 
ام ۷ (دوست خداوند بخشنده) و صاحب حوصض مورود و 
صاحب شفاعت و صاحب مقام محمود و صاحب وسیله (منبر پیامبر صلی 
اللف ی و ال در آخرب و صاحب ام مصاحت معزام.ه صاحب. لو .5 
خاخته نس صات ای سر کت سای ص هلف آله ور 
معراج) و صاحب ناقه و نجیب و صاحب حجت و صاحب سلطنت و صاحب 
انگشتری و صاحب علامت و صاحب ما ی 
صاجب نعلین. از دیگر نامهای پیامبر صلی الله علیه و آله در کتابها متوکل 
(توکل کننده) و مُختار (گزیده شده) و مقیم السْتّه (بر پا کننده سنت) و 
مقذس است و نیز روح القَذْس که معنای بارقلیط در انجیل است؛ تغلب 
میگفند: بارفلیظ کسی انست. که:میان:حق و باطل را خدا میکتوه از دیگر 
تامما‌ ام ضات اتمه آلغدر که مان ماما ات سا 
طیّبٌّ طیّبْ (سرشار از مهر و خوبی) و نیز حمطایا و خایّم (پایانبخش) و 
خاتم که این زا کفت الاخبار نقل. کرده است. تغلب میگوید: خاتم کسی 
تست که مور سا ان دا کی مک انم تما شرس وی رن 
پیامبران است, حضرت در زبان سریانی مشفح و متخمنا نام دارد و 
همچنین در تورات آحید نامیده شده که این از ابن سیرین روایت شده 
است, صاحب قضیب یعنی صاحب شمشیر که اين در انجیل تفسیر شده که 
کوخ اه تمشزی .از هن دارد کف با ان تبرد. میکند و. آمتتشن نید سیر 
هستند, اما چنین نیز معنا شده که قضیب همان عصای باریکی بوده که 
حضرت به دست میگرفته است. و اما «هراوه» عصا است و نظر وی چنین 
است که آن همان عصایی است که در حدیث حوض ذکر شده, و اما منظور 
از تاج همان عمامه است که در آن روزگار تنها به قوم عرب متعلق بوده و 
عمامه تاج عرب بوده است.؛ ۱ 


ص: 50 1 


مشهور حضرت ابو القاسم بوده است. انس نیز روایت ت کرده وقتی برای 
تاش یه لت ان اه انامه وا اس ره اب عرش اسان 


عرض کرد: سلام بر تو ای ابو ابراهیم(1). 


5 علل الشرانه: از امام جهفر صارق علیه السلام درباره کلام خداون 
عژوجل «و آوچی لت هذّا الْفْرَآنْ لأذِرَکُمٌ به و من بلِع»(2) 


۱[ [که این 
پیام به او] برسد هشدار دهم 4 پرسیدند, ایشان فرمود: به همه زبانها(3). 


توضیح: در معنای کلام حق تعالی «و من بلَع» اختلاف هست. گفتهاند یعنی 
اس ها و 
آها نوی کر تفس این کلام ای رس حوا صای لاله ات 
کرده که ایشان فرموده: «به هر کس پیفغام برسد دعوت من این است که 
هیچ خدایی جز خدای یگانه وجود ندارد, پیام به او رسیده است.» یعنی هر 
کس حجت به او رسیده باشد و نزدش استوار شده باشد. در این باره 
همچنین اخبار بسیاری خواهد آمد که میگوید یعنی هر کس به او پیام برسد 
امافی از الم عفد صلی الله علیه.و له بهست ور اور بت وله فران 
ار موه کی ترا صای ال شم له سس آن نا 


داده است. 


اما ننست به فرموده امام جعفر صادق علیه السلام ؛ چه بسا ایشان سخن 
را بر یکی از دو معني اولی حمل کرده و بهطور تقدیری چنین فرموده: تا 
به وسیله قران هر کس را.؛ از اهل همه زبانها و نه فقط عرب, قران به او 
رسیده هشدار دهم, يا اینکه: تا هر کس را دعوت من به او رسیده به زبان 
خودشان هشدار دهم و با زبان خودشان با آنان سخن بگویم. اين معنا 
آشکارتر است اما خدا ميداند. 
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4سرضان الورحات: 62 


6. علل الشرائع: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: پیامبر صلی الله 
علیه و اله نوشته را میخواند اما نمینوشت(1). 


7 ملل تشر اتمه آمام جعفر ضادق غلیه السلام فرموده از حمله اجه 
خداوند. عزوجل با آن بر پیامبر صلی الله علیه و آله منت نهاد اين بود که 
ایشان آللی بود و نمینوشت ۲ نمیخواند(۵). 


09 ۰ تقیر یی اب علیه السلام درباره کلام حق تعالی «هو 
الذزی بعت فی امین نو از منقَم»(3) 


[اوست آن کس که در میان بیسوادان فرستادهای از خودشان برانگیخت 4 
فرمود: آنان مینوشتند اما نه کتابی از سوی خداوند متعال داشتند و نه 
رسولی به سویشان برانگیخته شده بود؛ از این رو خداوند انان را به 
«أمیین» نسبت داده است(4). 


09 الم بن ابراهیم چرباره کلام حق تعالي میگوید: «و ما 
کلت تللُوا من قتله من کتاب و لاتحْطة بتمینک دا لاژنات المْبْطلَون»(5) 


(و تو هیچ کتابی را پیش از این نمی خواندی و با دست [راست ] خود 
اکتانت اسی توفتف و کر بهباطل انشان قطعا بو شکمی اقاده) 
معطوف است به این کلام حق تعالی در سوره فرقان «اکتتبها فهی تملی 


2 


عَلیّه 2 و آصیلا»(6) 


(که آنها را برای خود نوشته و صبح و شام بر او املا می شود. + خداوند در 
پاسخشان به پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود چگونه ادعا میکنند چیزی را 


2 


آنکه تو «و ما کنْت لوا من قَبله من کتاب و لا تخْطة بیمییک اذاً لاژناب 
لعْتْطلَونَ» بعنی شک میکردند(7)" 
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70 معانی الأخبار, علل الشرائع: از جعفر بن محمد صوفی روایت شده که 
وی گفت: از امام رضا علیه السلام پرسیدم: ای پسر رسول خدا! چرا 
پیامبر صلی الله علیه و آلة ای نامیده شد؟ ایشان فرمود: مردم چه 
میگویند؟ عرض کردم: مییندارند ایشان از آن رو آیثی نامیده شده که 
نوشتن بلد نبوده است. فرمود: دروغ میگویند خدایشان لعنت کند ! چگونه 
چنین استٍ, مس و در آیات محکم کتاب خود فرموده: «هْو الذی 
یقت فی الامَیین لا مهم بئلوا غلبم آبانه و بَكيهم و یمهم الکِتاب و 
اهر 


[اوست آن کس که در میان بی سوادان فرستاده ای از خودشان 
برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت 
بدیشان بیاموزد ) چگونه چیزی را که بلد نبوده به آنان میاموخته؟ ! به خدا 
سوگند رسول خدا صلی الله علیه و آله به هفتاد و دو -و یا ,فرموده به 
هفتاد و سه- زبان میخواند و مینوشت, ایشان فقط از ان رو امی نامیده 
شده که اهل مکه بودو و مکه 1 القری بوده است. این همان کلام خداوند 
عوجل است: «لِینذِر أهَ الفری 5 من حولها»(2) 


[و برای اينکه [مردم] ام القری [عمکه] و کسانی را که پیرامون آنند 
هشدار دهی. )(3) 


سم او ار ادا اه ات ها اس روت مه ان ی 9 


شده است (4). 

بصاثئر الدرجات(د) 

و تفسیر عیاشی(6) 

نیز همانند این حدیث را آوردهاند. 


1 علل الشرائع: از علی ابن اسباط از اشخاصی از امام باقر علیه 

السلام, که ی گوید از امام باقر علیه السلام پرسیدم: مردم می پندارند 

رسول خدا| صلی الله علیه و اله نمی خوانده و نمی نوشته . فرمود: دروعغ 

می گویند خدایشان لعنت کند! سِ چنین است حال آن که خدلوند 

فرموده: «هو الذی یقت فی الامْیین بت منهم تتلوا علنهم آباته و ؛ یرَکیهم 
ولمم الکتات و الجعمه» (اوست آن ۲ ِِ ۳ 
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میان بی سوادان فرستاده ای از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان 
بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد) چگونه چیزی را 
که بلد نبوده به آنان می آموخته؟ ! پرسیدم پس چرا ای نامیده شده اند ؟ 
فرمود : ایشان فقط از آن رو أَمّی نامیده شده که اهل مکه بودو و مکه آَمْ 
القری بوده است., این همان کلام خداوند عژوجل است: «لْننذِرَ آم الفری 5 
من حولها» [و برای اينکه [مردم] ام القری [مکه] و کسانی را که 
پیراهون آتند هشدار دهی. انن‌ودشت کوند اسان ای فد یدهم ازوت 


۳ علل الشرائع: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: از جمله آنچه که 
خداوند با آن بر رسول خدا صلی الله علیه و آله منت نهاد اين, بود که 
ایشان میخواند و نمینوشت. اینچنین وقتی ابوسفیان رای جنک احد ند 
عباس, به: پیامبر صلی الله علیه و آله نامه نوشت. نامه در حالی به حضرت 
رسید که ایشان در حواشی مدینه بود. پیامبر صلی الله علیه و آله نامه را 
خواند اما اصحاب خود را از آن پاخبر نکرد و به آنان دستور داد وارد مدیثه 
شوند. وقتی وارد مدینه شدند آنان را باخبر کرد(1). 


توضیح . یی و نخست اینکه پیامبر 
است. نز بر ال 
کنیم که ایشان این دو را از بشر نیاموخته بوده و بقیه اخبار را بر اينکه 
حضرت به اعجاز بر این دو توانا شده بوده است. چکونه کیتی که از علوم 
پنشتیان. و پسییان آحام. بوده تمیداتسته. این تفشها بنا به. دلالت: بر آین 
حروف وضع شده و چگونه کسی که با قدرتبخشی خداوند سا بر 
شکافتن ماه و کارهای بزرکتر از ان توانا بوده نمیتوانسته نقش حروف و 
کلمات را بر صفخيای با آمحی سانداید اخدای فعال جبواند. 


در علن. الش اعع* امام حعفر ضادق, غلبه: السلام از بذر ارخفند خود تقل 
کردم که انشان مره خدامد. شا کیع عالی سح کنات با خی و یم 
زبان عربی 
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نازل نکرده, اما اینها به زبان قوم ِِِ بر گوش و 
رک و 
سخنان ایشان به زبان خودشان بر گوشهایشان مینشسته است. هر کشا 
هر زبانی با پیامبر صلی الله علیه و آله همسخن میشده آن سخن به زبان 
عربی به گوش حضرت مینشسته است. جبرئیل همه این سخنان را برای 
حضرت و از ایشان ترجمه میکرده و این منزلتی از سوی خداوند متعال 
بوده است(1). 


4. بصائر الدرجات: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: پیامبر صلی 
الله علیه و اله هم میخواند و هم مینوشت و هم نانوشته را میخواند(2). 


5 مناقب: امام علیه السلام درباره کلام حق تعالی «التب الأْمْیَ الّذی 
جدوتة»(3) این پیامبر درسنخوانده که او را مییابند 4 فر مود: ما امتی 
ای هم کم ی ماب یگ نیز گفته شده آَمّی منسوب به 
امت است یعنی جماعتِ عوام و عوام نوشتن نمیدانند. همچنین میگویند 
پیامبر صلی الله علیه و آله از آن رو چنین نامیده شده که ان عرب بوده و 

ی و قوم ی میگویند, خداوند متعال فرموده: «هو الذی بعت فی 
۹ میین »(4) 


(اوستت آن کس که در میان تسوادان برانگیخت ) و کفتهاند از آن.روست 
که حضرت در روز قیامت میفرماید: امتم ! امتم ! و گفتهاند از آن روست که 
پیامبر صلی الله علیه و آله اصل است و به منزله َمٌ (مادر) است که 
فرزندان به سویش بازمیگرونف و از همین جمله است ام القزی. و میگویند 
از آن روست که حضرت برای امت خود به منزله مادری دلسوز برای 
فرزند خود است و اینچنین وقتی ندای قیامت یعنی «یوّ م یف ال من 
آخیو»(2) 


([روزی که آدفی از تزادرش میگریزد ‏ سر داده هيشود: پیامیر ضلی. الله 
علیه و اله از امت 
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خود محافظت میکند. و گفته شده آیشی منسوب است به أَم (مادر) که 
نوشتن نمیداند زیرا نوشتن از نشانههای مردان است. و گفتهاند رن 
است به آمّه به معنای خلقت و قج و قامت, اعشی میگوید: «و ان مُعَاويَة 
امین حسانْ الَوْجُوٍ طوال الأمٍ» یعنی به راستی خاندان 1 
اب از وی و [ سید ] مرتضی درباره کلام حق 
تعالی «و ما کنت توا من یله من کتاب»(1) 


[و تو هیچ کتابی را پیش از اين نمی خواندی) میگوید: ظاهر آیه نفی 
نوشتن و خواندن را پیش از نبوت حضرت و نه پس از ان اقتضا میکند, 
چراکه اسلوب تعلیل در یه اقتضا میکند نفی به پیش از نبوت اختصاص 
داشته باشد چون آنها در صورتی به نبوت حخضرت شک میکردهاند که اینشان 
پیش از نبوت نوشتن و خواندن بلد بوده باشد, اما ینس از نبوت دیگر 
زمینهای برای آن شک وجود ندارد. بنابراین میتوان گفت پیامبر صلی الله 
علیه و آله خواندن و نوشتن را پس از نبوت از جبرئیل آموخته است و 
میتوان گفت ایشان نیاموخته و لذا بلد نبوده است. شعبی و جمعی از اهل 
علم گفتهاند رسول خدا صلی الله علیه و آله تا پیش از وفات نوشت و 
خواند. سخن رسول خدا صلی الله علیه و اله در الصحاح و دیگر کتب تاریخ 

مشهور است که فرمود: برایم دوات و تختهای بیاورید تا نگاشتهای برایتان 
بنویسم که پس از ن هرگز گمراه نخواهید شد(2). 
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1- . عنکبوت / 48 
2 . مناقب ال ابی طالب 1: 161 


ناب ففخم < موامزی فیگر در مغتای ایتک سل خفا صلی اه علیه ی آله یم و ضال وعاتل بومم < 
نیز معنای انشراح صدر حضرت و علت یتیم بودن ایشان و بیان سبب آنکه از پیامبر صلی الله علیه 
و اله فرزند پسری بر جا نماند. 


- «و الْچی * و الیل |ذا مجی * ما ودعک ریک و ما قلی * و ره عیّد 
و ۳۳ مس ی ی 0 

ی موف بعطیک زبک_فترضی * الم یجذک بتیما فاوی * 5 
7 : أ 


جوی .ضالا قهدی * و وجدک عائلا قاغْنی * قأْمّا البِتیم قلا تقو * و 


لسَایل قلا هر * و آقابنفته تک قحدث»(د) 


([سوگند به روشنایی روز سوگند به شب چون آرام گیرد. [که ] پروردگارت 
تو را وانگذاشته و دشمن نداشته است, و قطعا آخرت برای تو از دنیا 
نیکوتر خواهد بود, و بزودی پروردگارت تو را عطا خواهد داد تا خرسند 
گردی, مگر نه تو را یتیم یافت پس پناه داد. و تو را سرگشته یافت پس 
هدایت کرد و تو را تنگدست یافت و بی نیاز گردانید, و اما [تو نیز به پاس 
نعمت ما] یتیم را میازار, و گدا را مران, و از نعمت پروردگار خویش [با 
مردم ] سخن گوی. ) 


- «یشم اللَهٍ امن الوجیم * الم تب 1 
* الذٍی آلة قمع مرک * و رققنا لک دگرک قع اسر شرا * ان مع 
العْسر یت یُسرا * قاذا قرغت قَائضَت * و الی 9 
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1-. ضحی 17 - 11 


ژبه نام خداوند دص کر بمربا رت را برای تو سینه ات را نگشاده ایم, و بار 
گرانت را از [دوش ] تو برنداشتیم, [باری] که [گویی ] پشت تو را شکست, 
9 نامت را برای نو بلند گردانيديم, ینس [بدان که ] با دشواری آنتتاتف است, 
آری با دشواری آسماتن. ات پس چون فراغت یافتی به طاعت درکوش, و 

با اشتیاق به سوی پروردگارت روی آور 1۰ 


مفسران در سبب نزول سوره انشراح آوردهاند که ابن عباس گفته: پانزده 
وف دح ار پنامتر صلی الله علیه و آلماز داهن میزکان کف 
پروردگار محمد صلی الله علیه و آله او را واگذاشته و با او دشمن شده 
استی رارصا الم اه مرا اد ی ار تاه 
برایش ادامه مییافت. آنگاه این سوره نازل شند. نیز گفته شده دوازده روز 
و يا به قول دیگر چهل روز وحی از حضرت بازداشته شد. گویند یهودیان از 
رسول خدا صلي اللّه علیه و آله درباره ذو القرنین و اصحاب کهف و روح 
پرسیدند. ایشان فرمود: فردا اکاهتان. میکنم. اما نفرمود انشاءالله. اینچنین 
در طول آن چند روز وحی از حضرت بازداشته شد و پیامبر صلی الله علیه 
و آله از شماتت دشمنان اندوهگین شد. آنگاه وحی نازل شد تا قلب 
حضرت را آرام,تتارد: <و الطحی» بعنی هنگام بالا آمدن خوزشيه با ظهر 
«و الیل اذا سَجی» یعنی وقتیي شب مردمان را از آفتش.بخشد هسایکن 
حکم فرما گردد. «ما 3عک زبک» پروردگارت تو را وانگذاشته و از تو 
نبریده است؛ ؛ این جمله جواب قسم است. «و ما قلی» یعنی بر تو خشم 
نگرفته «و لسَوّف نقطیک_ ریک فترضی» یعنی عطایایی همچون حوض و 
 ِ‏ و دیگر کراماتی که بزای جضرت آماده_کرده و همچنین, در دنی 


ی میگوید: در ای ۳ آیه 0[ 4 آیه در 
راستای بیان نعمت خداوند بر رسول خدا صلی الله علیه و آله است در آن 
هنکام که بدر.بيامنز ضلی الله علیه وراله:در کذشت: و ایشان نیم شتده انگاه 
خداوند حضرت را یناه داد و عبدالمطلب را و سپس ابوطالب را به خدمت 
ایشان گمارد. پدر پیامبر صلی الله علیه 
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و آله. در گذشت. و ایشان در شکم مادر خود بود یا اندک زمانی از ولادت 
ایشان گذشته بود. مادر حضرت نیز در دوسالگی ایشان جان سپرد و جذ 
حضرت در هشت سالگی ایشان. 


از اما جعفر ضادق علیه السلام. پرسیدند غرا بیاضیر صلی: الم علیه و اله 
هم از پدر و هم از مادر یتیم شد؟ فرمود: تا از هیچ مخلوقی حقی بر گردن 


ایشان نباشد. 

۵ قول. ذیکر بدین معنا: ایا ته: را بکانه. تیافت انضانکه هیعم.همایی در 
7( به تقو ساة داد و از برای 
رسالتش ویژهات گرداند؟ این معنا معنا برگرفته از سخن عرب است که 


میگوید: «ذْژه یتیمه» (درّ یگانه) که هیچ همانندی ندارد. نیز گفتهاند 
«فآوی» یعنی پس از آنکه خود یتیم بودی تو را قاهای یتیمان گرداند و پس 
از آنکه خود تخت سرپرستی بودی تو را سزیرست مردمان گرداند. 


«و وَجدک صَال فهّدی» درباره اين آیه اقوالی هست, یکی اینکه تو را از راه 
تبوت و شتزیفتی. که اکنون.بر آن: هستن حفراه بافت. یعنی از این دو ناآگاه 
بودی و خداوند تو را به سوی این " کرد. همچون این سخن حق 
تعالی «ما کت تذری ما الکتان لا الایمان»! (1) 


(تو نمی دانستی کتاب چیست ِِِ ایمان [کدام است ]) و یا 5 ان کنّت 
من قَبله من الغافلین» (2) و تو قطعا پیش از آن از بیخبران بودی ) بر 
این اسان معنای «ضلال» نداشتن آگاهی است همچون کلام حق تعالی 
«آأن تضل امداهما»(3) ([تا ] اگر یکی از آن دو [زن ] فراموش کرد ). دوم 
انتکه‌ یی تقو زا سر کسته بانتجا که رآه اس خوورا مدانسی: ین 
تج رابه.شنهی. آن هدایت: کرد " چون به کسی که راهی به سوی کسب 
نداشته باشد «ضال» میگویند. سوم اینکه یعنی تو را چنان یافت که حقیقت 
را نمیشناختی و با به کمال رساندن عقل و برافراشتن نشانهها و اظهار 
الطاف تور | به سوی حقیعت هدایت کرد تا انجا که در میان قومی تاآگاه.و 
فتر ک خداه ند را به ضفا رن سا کفی: 
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چهارم اینکه تو را در میان درههای مکه ره گم کرده یافت و تو را به نزد 
جدذت عبدالمطلب هدایت کردر زیرا روایت شده حضرت در کودکی میان 
درههای مکه راه را گم کرد, آنگاه ابوجهل ایشان را دید و نزد عبدالمطلب 
باز گرداند و اینگونه خداوند متعال , بر پیامبر صلی الله غلیه وه الخ-ضشت نماد 
چراکه حضرت را به دست دشمن ایشان نزد جد خود بازگرداند. این سخن 
از ابن عباس روایت شده است. 


پنجم آنکه روایت شده حلیمه بنت ابی ذوّیب مدتی پیامبر صلی الله علیه و 
آله را شیر داد و وقتی حق شیردهی را ادا کرد خواست حضرت را نزد جذ 
سار ردان ای با مین ی للع اه ها وه ی 
به نزدیکی مکه رسید حضرت در راه گم شد. حلیمه را ترس فراگرفت و با 
خود گفت: اگر او را پیدا نکنم خودم را از بلندی پرت میکنم. او شروع کرد 
فریاد بزند وا محمدا. حلیمه میگوید: و یک ی 
پیرمردی را دیدم که بر عصایش تکیه زده بود. او جویای حالم شد 
باخبرش کردم. گفت: گریه نکن ی را نایز 
به تو باز میگرداند. او سوی هبل بت بزرگشان اشاره کرد و داخل کعبه شد 
و هبل را طواف کرد و سرش را بوسید و گفت: ای سرورم ! همواره 
منتهای تو شگفت بوده ! محمد را به این زن اهل سعد باز گردان. همینکه آن 
شومرد تام :عفد صلی آلله علمو آله اس زیان آوردا اه بها فوو رنه 
و صدایی آمد که میگفت: نابودی ما به دستان محمد است. پیرمرد در حالی 
که دندانهایش به هم میخورد بیرون آمد و نزد عبدالمطلب رفت و او را از 
ماجرا باخبر کرد. عبدالمطلب به راه افتاد و کعبه را طواف کرد و به درگاه 
خدافت مان دعا کت با اه ایس ساسا عای خصرت اه 
کرد. عبدالمطلب راهی شد و در راه به ورقه بن نوفل برخورد. در همان 
حال که آن دو در راه بودند ناگهان دیدند پیامبر صلی الله علیه و آله به زیر 
درختی ایستاده و شاخههایش را میکشد و با برگها بازی میکند. عبدالمطلب 
به حضرت گفت: جانم به فدایت ! و ایشان را به مکه باز گرداند. ششم 
اينکه روایت شده پیامبر ی الله علیه و آله به همراه عموی خود 
ابوطالب در میان کاروان میسره غلام خدیجه راهی سفر شد. در همان 
حال که ایشان در تاریکی شب 
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سوار بر ناقه در حرکت بو ناگاه شیطان آمد و افسار ناقه را گرفت و آن 
را از جاده منحرف کرد. آنگاه جبرئیل آمد و بر سر شیطان چنان فریادی 
کشید که او را در حبشه افکند و حضرت را به کاروان بازگرداند. اینچنین 
داتس ساعرتلی امه ان هت رای 


ففتم اینکه نختین تو را تر هبان قوصی یافت که از توتااماه بودند و عمت: را 
نمیشناختند, پنن آنان زا به موی شناخت تو هدایت کرد و سوی فضیلت و 
اعتراف به راستی تو راهشان نمود. منظور این است که تو ناشناس بودی 
و کسی از تو یاد نمیکرد و تو را نمیشناخت. پس خداوند تو را به مردم 
شناساند تا تو را بشناسند و بزرگت دارند. 


«و وجَدک عایّللا» یعنی فقیری که هیچ مالی نداشتی, «قَأَعْنی» یعنی تو را با 
مال خدیجه و سپس با غنائم بینیاز کرد. نیز گفتهاند یعنی تو را با قناعت و 
رضایت به آنچه به تو عطا شده بینیاز کرد. و 
ی 
نداری, پس مردم را رت قآ داد. «و ججدی. الا و 
سرگشته در میان قومی که فضیلت تو را نمیشناختند, پس آنان را به سوی 
تو هدایت کرد. «و وَجَدَک عائلا» اقوامی را با علم عیاله و سرپرستی 
کردی. پس آناق, را با ته بیتبار کردء «قاتا الستیم فلا کقمه » یعتی بر اوه 
داراییاش چیره مشو که مبادا به سبب ناتوانیاش حقش را ضایع کنی. نیز 
گفته شده یعنی یتیم را تحقیر مکن که خود یتیم بودهای. «و آمّا السَّائْل قلا 
َهْرٌ» یعنی اگر نزد تو آمد و چیزی از تو خواست او را مران و طرد مکن 
که خودت فقیر بودهای: ؛ یا طعامی به او بده و يا با نرمی او را بازگردان. 
«و آمّا بیِعمه زبک قحد دْتْ» یعنی نعمتهای خداوند متعال را به یاد آور و آنها 
را نشان بده »و از آنها سخن بکو(1]. 
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بیضاوی(1) 


درباره کلام حق تعالی «ا لَمُ تشرغ لک صَلرک» میگوید: آیا آن رآ چنان 
فراخ نگرداندیم که مناجات حضرت حق و دعوت خلق را در میان گرفت, 
پس هم غائب بود و هم حاضر ؟ يا آن را با آنچه که از حکمت در آن نهادیم 
و تنگنای جهل را از آن زدودیم فراخ نگرداندیم و یا با آسان کردن دریافت 
وهی برایت پس پس از آنکه برایت سخت بود؟ گویند این اشارهایست به 
روانتت که وی یرل ور ودک نامیس صلف‌اله یمرو له میا کر روز 
میتاق نزد ایشان آمد و قلب ایشان را در آوزد و شست و نیس آن را از 
ایمان و علم پر کرد. شاید هم اشارهای باشد به همانند اخباری که پیشتر 
آمد. معنای استفهام در اینجا انکار نفی انشراح است برای تأکید بر اثبات 
انشراح, از اين رو بر آن عطف شده «و وَصَعْنا عَنکَ وررَک» بار سنگینت را 
«الذی ا رون ظَهْرَک» که داشت کمرت را خم میکرد, «نقیض» صدای 
چوب است به هنگام شکسته شدن از نی بار؛ منظور تفت کی 
سای ار ای اه امه لمآ نت است هی اسان 
از حکمت و احکام يا سرگشتگی ایشان يا دریافت وحی يا از اینکه گمراهی 
قفوم خود را میدیده و نمیتوانسته هدایتشان کند يا از زیادهروی و اصرار 
آنان ۳ آزاز کردن حضرت وقتی آنان را به سوی ایمان آوردن دعوت 


میکرده | ست . 


«و رَقفْنا تک ذِکُرَک» با نبوت و کراماتی جز آن «قان ج مَع الْعْسْر» همچون 

گرفتگي سینه و بار کمرشکن و گمراهی قوم و ِ که میکردهاند 
«یشر آ»* همچون گشودگی سینه و برداشتن بار و پیروزی در هدایت و 

فرمانبرداری قوم؛ پس وقتی به شرایطی در میافتی که تو را اک 
میکند از روح خداوند متعال ناامید مشو که «ان مَع العسر بَسرآ». این 
تکرار است برای تاکید و یا اون ات برای دادن 
این وعدم که دشواری ملازم آسباتی دیگری است همچون پاداش آخرت: 
«قاذا قرَغت» از تبلیغ و پیامرسانی «قَانَصَت» در عبادت بکوش به خاطر 
شکرگزاری در برابر تعمتهای پیشینی که بر تو گسیل داشتیم و نعمتهای 


پسین که 
0 


ِ آنچه از بیضاوی نقل شده با آنچه در تفسیر وی آمده انطباق ندارد, 
ظاهرامولی این سک وس هار حای: کون ادرده اشکه فتجتا نکم 


ن راز 
ری بعت 

و ۱ 

۲ ی 
محسری 

در ۱ 

سخنا ر تفا مطا 
‌ 

81 

ی 

تیر 

۳ 

۴ ۳ / 

ندارد. 


وعدهاش را دادهایم, نیز گفتهاند «قلذا قََغت» از جنگ «قائحَت» در 
عبادت, و یا «قاذا قََعْت» از نماز «قَالصب» در دعا «و الی ریک قَاوعت» 
در خواهش و درخواست, و از کسی جز او مخواه که آو به تنهایی قادر 
است درخواستت را 0 سازد. 


میگویم: بدان که شکافته شدن شکم رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
کودکی ایشان در روایات عامه بسیار و فراوانی آفدن همچنانکه پیشتر 
دانستی. اما روایات ما؛ اگر چه اسانید ضعتیری: در آنها وارد تیست, تفیشان 
نیز وارد نیست و عقل نیز از پذیرش آنها سر باز نميزند. پس ما بر نفی یا 
اثبات این "موضوع متوقف هستیم همچنانکه بیشتر علمای متقدممان اجتناب 
کردهاند؛ گرچه ظن غالب بر وقوع اين ماجرا میرود. خدای متعال میداند و 
حجتهای او علیهم السلام . 


روایات: 


ی ار سا ام را دانسا اسان انسسته شوم اه 
اه سا تا تا وه اس سوه وا اس ای 
را ار ای ی ای یا 
مخلوقی حقی بر حضرت واجب نباشد(1). 


2 معانی الأخبار و علل الشرایع: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: 
خداه‌ند غر وحن سامبرش خلی ال عانه و اله زا یم کرداندا اطاعت از 
کسی بر عهده ایشان نباشد(2). 


3 علل الشرائع: از عبدالله بن سنان روایت شده است: به امام جعفر 
صاوی لد ایام ری روم هه بل اررسول سای اه فله و 
اله پسری بر جا نماند؟ فرمود: زیرا خداوند عژوجل حضرت محمد صلی 
الله علیه و آله را به عنوان نبیٌ و حضرت علی علیه السلام را به عنوان 
وصوخ افرید. اگر از رسول خدا صلی الله غلیه. و آله بسن از ایشان بسری 
بر جا میماند او نسبت به رسول خدا صلی الله علیه 
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1 وت افیا الساه 210 
2-. معانی الاخبار: 20, علل الشرایع: 55 


امیرمومنان علیه السلام اثبات نمیشد(1). 


4 معانی الأخبار و علل الشرانئع: از ابن عباس درباره کلام خداوند متعال 
«ألَم ؛ٍ جک پتیما فآوی» پرسیدند وی گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله از 


اد امه ص اد فان ان مت کر وت 


زمین همتای یشان نبود. اینچنین خداوند "عزوجل با شمردن نعمتهایش بر 
او فرمود: ۳ لَمْ یجذک بتیما» یعنی یگانهای که هیچ همتایی نداشتی 
«قآوی» مردم را به سوي تو پناه داد و فضیلت تو را به. آنان شناساند قا تو 
را شناختند «و وک حال* میفرهاید نرد قوفت به کمراهی متضوب بوژی 
اما آنان را با شناخت تو هدایت کرد «و وجدَک عایّلا» میفرماید نزد قومت 
فقیر بودی و میگفتند هیچ مالی نداری, اما خداوند تو را با مال خدیجه بینیاز 
کرد سپس از فضل خود بر تو افزود و دعایت را مستجاب کرد آنچنان که 
اگر نزد سنگی سنگی دعا میکردی که خداوند آن را برایت ت طلا کند هر آینه همان 
سنگ را به خواستهات تبدیل میکرد, او آن جایی که هیچ غذایی نبود برایت 
غذا میرساند و آن جایی که هیچ آبی نبود برایت ت آب میرساند و آن جایی که 
هیچ فریادرسی نبود با فرشتگان تو را یاری میکرد و اینچنین با فرشتگانش 
تو را بر دشمنانت پیروز گرداند(2). 


5 عیون الأخبار: امام رضا علیه السلام فرمود: خداوند عروجل به حضرت 
را بکانه تفت ,موم را موی وبا داد ِ جالا» یعنی در نظر 

مت «قهّدی» یعنی آنان را با شناخت تو هدایت کرد «و وَجدک عائلا 
کی 0 اند تا اس سا کد که ام ۷ قرار 
داد(3). 


6 تفسیر قمی: یز ی ام بر 
السلام روایت شده که ایشان درباره کلام حق تعالی فرمودند: «أ لب 


رن 


2-. معانی الاخبار: 20, علل الشرائع: 54 و 55 
تشون آبار ایا 111 


ات 


یعنی مردم را به سوی تو پناه داد «و وجدک الا فهدی» یعنی قومی را که 
تو را نمیشناختند به سویت هدایت کرد ۳ اينکه شناختندت 5 وَجدک عائْلا 
۳:۳ بعتن نه زا در سالی: بافت که 9 را عیاله و سرپرستی 
ميكردي و آنان را با علم تو بینیاز کرد. علی بن ابراهیم گفت: «ا لنچ 
ینیم نامیدهاند ۳ هیچ ماتتدی ۹ ۳ ِ عائلا قاعنی» با وحی. 
آنچنان که از هیچ کس هیچ چیزی نخواهی «و وَجَدک صَالا فهّدی» تو را در 
منان قوست نافت؛ که فلت سقت را تمتشاحتنه ودآنان را با موه 
هدایت کرد(1). 


7 یه اارضاه اسام رخافلب السلام آریوران ره خه ال قرو 
وان فاص صرا یا اس ما ار 
بر ایشان نباشد(2). 


8. کنز جامع الفواتد و تاویل الایات الظاهره: از ابن عباس روایت شده که 
وی گفت: به رسول خدا صلی الله علیه و آله نشان داده شد که پس از 
ایشان چه آبادیهایی به روی امتش باز میشود و رسول خدا صلی الله علیه 
و آله از اين خیر شادمان شد. آنگاه خداوند متعال نازل فرمود: «و لا خرخ 
خر لک هن ارولی.2 نوف عظیی ی فتژ[ضی» و خداوند به حضرت 
هزار قصر در بهشت عطا کرد که خاکشان از مشک است و در هر قصر هر 
انچه از زوج و خادمان بخواهد هست(3). 


توضیح: جزری میگوید: اهالی شام به آبادی میگویند «گفر»؛ در این حدیت 
نیز «کفر» به معنای ابادی است. 


9. کنز جامع الفوائد و تأویل الایات الظاهره: امام جعفر صادق علیه السلام 
از جابر بن عبدالله نقل فرمود که وی گفت: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله بر حضرت فاطمه سلام الله علیها وارد شد. حضرت فاطمه سلام الله 
علیها داشت با اسیات ارد 
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ی ین ۱120 
2 يم آلرضا: 38 


3- . کنز جامع الفوائد: 391 و 392؛ اين کتاب مختصری است از کتاب 
تال لایات الظا هر فی فضال العترهلطاهیه. 


میساخت و ردایی از پشم شتر بر تن داشت. وقتی نگاه پیامبر صلی الله 
علیه و آله به ایشان افتاد گربست و فرمود: ای فاطمه ! زود تلخی دنیا را 
به سوی آسایش فردای آخرت, وپیشت سر بگذار. آنگاه خداوند متعال نازل 
فرمود: «و ل ره خی لک من الأولی و لسَوّف بُعَطیکَ ریک قتضی»(1). 


0. کنز جامع الفوائد و تأویل لیات الظاهره: از زید بن علی علیه السلام 
روایت شده که وی درباره کلام خداوند متعال 5 لسوف بعطیک ۶ 
قَتّْضی» گفت: خشنودی رسول خدا صلی الله علیه و آله در این بود که 
خداوند اهل بیت حضرت و پیروان آنان را به بهشت وارد کند(2). 
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1- . کنز جامع الفوائد: 392 
2 . کنز جامع الفوائد: 392 


روایات: 


1 فا الذینه و الامالیة از غیداللم بزن سلیمان که کنب ادیان زا فیخواند 
روایت شده که وی گفت: در انجیل خواندم که ای عیسی ! در کار خود 
بگوش و سستی نکن و بشنو و اطاعت کن, ای فرزند بتول پاک و پاکدامن 
و باکره! تو از مذکر زاده نشدهای, من تو را به عنوان نشانهای برای 
جهانیان افریدم, پس تنها مرا ببرست و بر من توکل کن, کتاب مرا با قدرت 
بگیر و برای اهل_ سوریا به سریانی تفسیر کن, به کسانی که پیش رو داری 
پیام بده که من آن خداوند همیشگی هستم که از بین رفتنی نیستم, پیامبر 
۳ را تصدیق کنید, همان پیامبری را که صاحب شتر و زره و تاج -همان 
عمامه- و نعلین و چوبدستی است, چشمان درشت و پیشانی روشن و 
گونههای تابناک و بینی کشیده و دندانهای گشوده دارد, گردنش همچون نگ 
نقره است و گویا بر گلوگاهش طلا موج میزند. موی اندکی از روی سینه تا 
ناف دارد و بر بقیه شکم و سینهاش هیچ مویی ندارد. رخسارش سبزه 
است و خط موی باریکی از سینه تا شکم دارد و دست و پای ستبر دارد, 
وقتی به کسی رو میکند با همه بدنش به او رو میکند, چون گام برمیدارد 
انگار صخره را از جا درمیًورد و بر سراشیب روان ميشود, چون با جماعتی 
همراه میشود سرآمد آنان است, آز رخسارش همچون مروارید است و 
توق مشک از آن. به: فشام میرشد: همانند پيامتر صلی الله علیه و اله: نه 
پیش از او دیده شده و نه پس از او دیده خواهد شد؛ خوش بوست و بسیار 
با زنان میامیزد و نسل اندکی دارد. نسلش از دختری فرخنده ادامه مییابد 
که در بهشت خانهای بی هیچ هیاهو و دردسر دارد, او در اخرالزمان ان 


ص: 167 


دختر را چنان سرپرستی میکند که زکریا مادر تو را سرپرستی کرد. ان 
دختر دو فرزند دارد که شهید میشوند, سخذش قران است و دینش اسلام 
که از نام من یعنی سلام برگرفته شده است, طوبی از برای کسی است 
که دوران او را دریابد و شاهد روزگارش باشد و سخنش را بشنود. عیسی 
علیه السلام عرض کرد: پروردگارا طوبی چیست؟ خداوند فرمود: درختی 
است در بهشت که من کاشتهام و بر بهشت سایه میافکند,. ریشهاش از 
یه ی ای هس ی ی 
طعمی همچون زنجبیل دارد و هر کس جرعهای از آن بنوشد دیگر هیچگا 

تشنه نمیشود. ۱ ۱ ۲ ۱0 
بنوشان. خداوند فرمود: ای غیسی! توشیدن از آن چشمه بر همه آدمیان 
حرام است تا اینکه آن پیامبر صلی الله علیه و آله از آن بنوشد و 
نوشیدنش بر همه امتها حرام است تا اينکه امت آن پیامبر صلی الله علیه 
و آله از آن بنوشند, من تو را نزد خود فراز میآورم و سل دن . آخرالزمان 
فرودت خواهم آورد تا از امت آن پیامبر صلی الله علیه و آله شگفتیها ببینی 
و آنان را در نبرد با دجال ملعون یاری دهی, من تو را در وقت نماز فرود 
خواهم آورد تا با آنان نماز بگزاری که همانا آنان امتی مشمول رحمت 
هستند(1). 


توضیح: بعید نیست سوریا در آن زبان نام سوری باشد, در القاموس آمده 
«سوری» بر وزن «طوبی» مکانی است در عراق که سرزمین سریانیان 
است. «مدرعه» بر وزن «مکنسه» جامهایست همچون زره که فقط از 
پشم بافته ميشود. «نجل» به تحریک یعنی درشتی چشم که «انجل» 
صفتش است. جزری گفته «صلت الجبین» یعنی پیشانی بلند. فیرو زآبادی 
گفته «مفلّج الثنایا» یعنی با دندانهای پيشيني فاصلهدار. اين که «گویا بر 

گلوگاهش طلا موج میزند» چه بسا کنایه است 0[ 
یا از تابش نور از آن. درباره «بدذهم» جزری گفته «بدٌ العالمین» یعنی بر 
جهانیان پیشی گرفت و سرامد آنان شد. نظر من این است که این یعنی 
پیامبر صلی الله علیه و آله در خوبی و درخشندگی بر همه آنان سرآمد 
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1-. کمال الدین: 95, 96, الأمالی: 163, 164 


در میانشان برجسنه است و يا اينکه در راه رفتن پیشره آنان است معنای 
نخست رساتر است زیرا خبری خواهد آمد که يا معنای دوم ناسازگار 
ات ی سرا ماه 


2 تفسیر قمی: امام جعفر صادق علیه السلام از پدران ارجمند خود علیه 
السلام نقل فرمود: پادشاه روم تمثال پیامبران را به امام حسین علیه 
السلام ات دار ویر آن فنان بعش ده هم یشان رتست 
میدر خشید. امام علیه السلام وقتی آن نقش را دید بسیار گریست. پادشاه 
عرض کرد: چرا گریهات افتاد؟ فرمود: این نشان جندام. محمد «ضلی: الله 
علیه و آله است, با محاسن انبوه و سینه پهن و گردن بلند و پیشانی عربض 
و بینی کشیده و دندانهای گشوده و رخسار خوب و موی مُجعّد و بوی خوش 
و بیان زیبا و زبان فصیح. به نیکیها فرما ن میداد و از بدیها بازمیداشت, 
شصت و سه سال زیست و آنچه بر جا گذاشت انگشتری بود که بر آن 
نگاشته شده بود: «لا اله الا الله, محمد رسول الله» که آن را در دست 
راست خود میکرد. و شمشیرش ذو الفقار و نیز عصا و یک جبه پشمین و 
یک ردای پشمین که همواره بر تن داشت و هیچگاه پارهاش نکرد و 
وصلهاش نزد تا جان به خداوند سپرد. پادشاه عرض کرد: ما در انجیل چنین 
میخوانیم که او میرائی دارد که به دو نوهاش میرشد. آیا درست است؟ 
امام علیه السلام فرمود: درست است. پادشاه گفت: ایا آن برایتان بر جا 
ماند؟ فر مود: نه. پادشاه عرض کرد: این نخستین فتنه این امت است که 
بر انان روی داده و سپس بر ملک پیامبرتان رخ داده, آنان دیگرانی را به 
به نیکی و بازدارنده از بدی در میان شماست(1). 


توضیح: سخن امام علیه السلام «قطط الشعر» (موی مُجعّد) با اخباری که 
در ادامه میاید ناسازگار است ؛ چه بسا منظور امام علیه السلام این بوده 
که موی ایشان کاملا لخت نبوده است. همچنانکه گفته خواهد شد. بعید هم 
نیست که تصحیف «سبط» (موی نرم) باشد. 
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الاحتجاجات جح 10: 132 - 136 آمده و اين قطعه در صفحه 134 آمده 


است. 


3. الأمالی: امام رضا علیه السلام از امام کاظم علیه السلام از پدر ارجمند 
خود علیه السلام از جذ ارجمند خود علیه السلام از امام علی علیه السلام 
حقل فرخود؟ ۱ ای علی ! پیامبرمان را چنان برایمان وصف 
قلبه السلام فرمود: تا ایا اس و 
سرخ بود و چشمانی سیاه و موهایی نرم و محاسنی انبوه و پرپشت داشت 
و موی سینهاش باریک بود, گردنش انگار نگ نقره بود و بر گلوگاهش 
و 
داشت و بر بقیه سینه و شکمش هیچ مویی نبود. دست و پایی ستبر و 
قوزکی درشت داشت, چون گام برمیداشت انگا ر از صخرهای جدا میشد و 
حون به سویت. میا مد کویا از شتزاشیب ردان شده بوده: وقتی به کسی رو 
میکرد با تمام بدن به او رو میکرد, نه بسیار کوتاه بود و نه بسیار بلند, 
چهرهای گرد داشت, چون در میان مردم بود بر آنان سر بود, آب رخسارش 
گویی مروارید بود, رایحهاش خوشتر از بوی مشک بود, نه ناتوان بود و نه 
فرومایه, در خوشدلی ارجمندترین مردم بود و بیش از همگان خلق و خویی 
نرم و دستی گشاده داشت. هر که حضرت را میشناخت و با ایشان 
همسخن ميشد دوستش میداشت و هر که حضرت را , به یک باره میدید 
شکوه چهره ایشان او را میگرفت؛ کسی که ناگهانی حضرت را میدید 
میگفت: همانندش را نه پیش از او دیدهام و نه پس از او خواهم دید, درود 
و سلام خدا| بر او و خاندانش(1). 


توضیح: جوهری میگوید: «اشراب» آميختگي رنگی به رنگ دیگر است 
چنانکه گویا یکی به دیگری مینوشاند؛ ؛ اگر شدید باشد برای تکثیر و مبالغه 
است مثلا میگویند «آشرب الا مین خمرم» بعتی شفیدی بر سترخی غالب 
شد. فیروزآبادی میگوید: «دعج» و «دعجه» به تحریک بر شدت سیاهی و 
درشتی چشم دلالت دارد 2 یعنی سیاه, جزری نیز در این باره 
میگوید: «فی عینه دعج» یعنی سياهيی چشمانش پررنگ است, و گفته شده 
«دعج» پررنگي سیاهی چشم در کنار پررنگی 


ص: 170 


1 امالی این الشخ» 217 


سپیدی چشم است و «سبط » موی لخت و اویزان است و «وفره» موی 
سر است وقتی به نرمه گوش برسد. 


جزری میگوید: «متردد» یعنی بسیار کوتاه چنانکه اندام تناسب نداشته 
باشد و اعضاء بدن در هم آمیخته باشد. «ممغط» به تشدید میم دوم یعنی 
بسیار بلند. «امفط النهار» یعنی «روز طولانی شد» و «مفطت الحبل» 
یعنی طناب را کشیدم, اصل این کلمه «منمغط» است که نون مطاوعهاش 
به میم قلب شده و در میم قبلی ادغام شده, با عين بدون نقطه نیز 
میگویند به همین معناست. 0 یعنی برتر از همه همراهان خود بود. 
«عریکه» یعنی خْلق و «من رآه بدیهه هابه» یعنی «مفاجاخ» 
(ناگهانی), یعنی هس ۳ 5 همزبانی با او میدیدش وقار و متانتِ او 
میگرفتش و چون با او همنشین و همسخن میشد خوشخلقي او برایش 
اشکار میشند. «عزه بین عینیه > ناکیدی است بر بیان قبلی که در ادامه 
تفسیر میشود, یعنی در آغاز دیدار هن از انکه شاخته شود شکووهسن ورن 
چهرهاش نمایان است. «باغتّه» با بای تک نقطه و غین نقطه دار پعنی هر 
کس او را به یک باره میدید, البته در برخی نسخهها با غین نقطه دار و رای 
بدون 1 آمده که شاید از «غر» با فتح به معنای لبه شمشیر برگرفته 
شده که به بیان اول ترضییر دن: و با از «غر» به ضم به معنای روشنایی و 
سپیدی پیشانی برگرفته شده, در برخی نسخههای دیگر نیز «ناعته» 
(مضفکندهایض) با نون و عین بدون نقطه ادخ که توجبه 1 آشکار 
است. شرح بقیه عبارات در اخبار بعدی خواهد آفن 


4ی اعتان اترضاه اماهسضا علی لام ارام کا اه لام 
امام امام جعفر صادق علیه السلام از امام محمد باقر علیه السلام از امام 
سجاد علیه السلام از امام حسن علیه السلام نقل فرمود: از داییام هند بن 
اني ها رازم اراسکن ول خدا صلی الله کید آله پرسون او کم 
ار فلع اسان باس ی شاه ماه نو یت سول را صاه 
الله علیه و آله شکوهمند و والا بود. ژخش چون ماه شب بدر میدرخشید, 
قدی بلندتر از ميانهقامتان و کوتاهتر از بلندقامتان داشت. سرش بزرگ و 
موهایش صاف بود, اگر موهایش از فرق جدا| شده بود که هب و حرنة از 
نرمه گوشهایش پایینتر نمیآمد, رخسار گلگون و پیشانی 
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گشاده داشت و ابروانش باریک و کشیده بود بدون اينکه به هم پیوسته 
باشد و در میانشان رگی بود که با خشم برجسته ميشد, بینی کشیدهای 
داشت که بالایش میدرخشید و هر که به دقت در چهرهاش نمینگریست 
میبنداشت بینی دراز دارد, محاسن انبوه و گونههای نرم و دهان سفت و 
دندانهای سفید و گشوده داشت. موی سینهاش باریک و گردنش همچون 
گردن تندیسی زیبا با درخشش نقره بود, اندامی میانه و بدنی تنومند و 
منسجم داشت و شکم و سینهاش همراستا بود, میان شانههایش فراخ بود 
و پیکرش تنومند, اندام هویدایش نورانی بود و از بالای سینهاش تا به نافش 
خط موی باریکی کشیده شده بود و بر بقیه سینه و شکمش هیچ مویی 
نبود, بر بازوان و شانهها و بالای سینهاش موی آندکی داشت. ساعدهایش 
طویل بود و کف دستانش پهن. دست و پایش ستبر و پشتش راست بود, 
استخوانهای تتش کشیده و ظریف بود و کف پایش گود بود, پاهایش برابر 
بود و آب به راحتی از آنها سرازیر ميشد, استوار گام برمیداشت و در راه 
رفتن گامهایش برابر بود و به نرمی گام برمیداشت اما ثند میرفت. چون 
قدم میزد انگار از سراشیب روان بود و وقتی به کسی رو میکرد با همه 
بدنش رو میکرد, نگاهش فروهشته بود و بیش از آنکه به آسمان بنگرد به 
زمین مینگریست: دیدگانش در رودرروبی بّت داشت و هر که به دیدارش 

میآمد در سلام سبقت میگرفت. و به او 
گفتم گفتارش را برایم وصف کن. گفت: پیوسته اندوهگین به نظر میامد و 
در اندیشه بود و آسوده نبود, جز به ضرورت سخن نمیگفت و سخن را با 
گنج دهان آغاز میکرد و به پایان میرساند. جامع و رسا بدون آنکه زیاده رود 
پا کم بگذارد با مهربانی سخن میگفت, در گفتار نه به کسی ستم روا 
میداشت و نه کسی را تحقیر میکرد. نعمت هرچند کم در نظرش بزرگ 
مینمود و هیچ نعمتی را مکروه نمیداشت و نه خوراکی را مینکوهید و نه 
میستود. دنیا و اموراتش خشمگینش نمیکرد. اگر حق لطمه میدید دیگر 
کسی ایشان را نمیشناخت. از روی خشم کاری نمیکرد تا در این راه پاری 
شود وقتی به چیزی اشاره میکرد با همه کف دست اشاره میکرد, به 
هنگام تعجب و شگفتی دست خود را برمیگرداند. به هنگام سخن گفتن 
دستان خود را به هم میرساند و با کف دست راست انگشت شست چپ را 


فیگر فت: به هنا هنگام 
172 


خشم چشم بر میگرفت و رو میگرداند, به هنگام شادی دیده فرو میهشت و 
خندهاش از لبخند نمیگذشت و آنگاه دندانهایش چون دانههای تگرگ هویدا 


میشد. 


امام حسن علیه السلام میفرماید: من اندک زمانی سخنان هند بن ابی هاله 
را ای هسام وان ای با کم ز یاف 
او پیش از من نزد او رفته و سوال مرا از او پرسیده و دانستم که حسین 
علیه السلام افزون بر ان از پدرمان علیه السلام نیز درباره حال پیامبر 
صلی الله علیه و اله در خانه و بیرون از خانه و در مجالس و چگونگی هیئت 
پیامبر پرسیده و ایشان در این باره هیچ چیز را فرو نگذاشته است. حسین 
علیه السلام فرمود: از پدرم علیه السلام درباره حال رسول خدا صلی الله 
علیه و آله در خانه پرسیدم. ایشان فرمود: به خانه رفتن پیامبر به اختیار 
خود بود. وقتی به خانه میرفت حضور خود را سه بخش میکرد. بخشی برای 
خداوند و بخشی برای خانواده و بخشی برای خود. سیس قسمتی از بخش 
خود را با مردم تقسیم میکرد و در آن هنگام به واسطه خواص برای عوام 
سخن میگفت. با این حال پیامبر صلی الله علیه و آله چیزی از وقت خود را 
از آنان دريغ نمیکرد. در سیره حضرت چنان بود که ایشان اهل فضل را در 
اجازه دیدار مقذم میداشت و آنان را نیز بسته به میزان فضیلتشان در دین 
تتنیم هنکو .ار آن میان کسی یک درخواست داشت و کسی دو 
درخواست و کسی چند درخواست. اینچنین به آنان مشغول ميشد و به کار 
انان چنان میرسید که امور خودشان و امت را اصلاح کند. مثلا از انان 
سوالهایی مییرسید پا انان را از آنچه که بایسته بود آگاه میکرد و میفرمود 
باید حاضران به غایبان نیز پیام بدهند و همچنین باید درخواست کسی را که 
خود نمیتواند بياید و مطرح کند به من برسانید. زیرا هر کس درخواست 
کسی را که نمیتواند خود درخواستش را مطرح کند به گوش زمامداری 

برساند خداونر در روز قیامت گامهایش را استوار مندارد: در محضرش جز 
اینگونه سخن گفته نمیشد و در این باره از هیچ کس لغزشی نمییذیرفت. 
اینچنین بزرگان خدمت حضرت میامدند و با نهر‌ههای فراوان و پاسخهای 
روشنگر برمیگشتند. برادرم حسین علیه السلام فرمود: از پدرم علیه 
السلام درباره حال رسول خدا در بیرون از 
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خانه پرسیدم آنجا چه میکرد؟ ایشان فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله دم 
فرو میبست., جز درباره آنچه به او مربوط میشد یا در گفتاری که دلهای 
مردم را به ایشان نزدیک میکرد و آنان را رمیده نمیساخت, حضرت بزرگ 
هر فوم را بزرگ میداشت و وی را بر آنان سرپرست مینهاد, از ِِ 
پرهیز داشت و از آنان دوری میگزید بدون آنکه شادی و خوشخلقی خود ر 
از احدی دریغ کند, جویای حال پاران خود بود و از مردم درباره ِِِ 
سوال میکرد. نیکی را نیک برمیشمرد و استوارترش میساخت و نایسندی 
را ناپسند برمیشمرد و بیمایهترش میساخت., بیهیچ زیر و زبر در کارها 
میانهرو بود و از اینکه مبادا مردم غفلت ورزند یا سستی کنند غافل نميشد, 
در راه حق نه پا پس میکشید و نه پا فرات تر میگذاشت, از میان مردم نیکان 
ایشان به دلش مینشستند, برترین مردم در نظرش خیرخواهترین آنها برای 
مسلمانان بود و والامقامترین مردم در نظرش همگامترین و همیارترین آنها 
بود. برادرم حسین علیه السلام فرمود: از پدرم علیه السلام درباره حضور 
پیامبر صلی الله علیه و آله در مجالس پرسیدم. ایشان فرمود: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله بدون یاد خدا نه مینشست و نه برمیخاست, هیچگاه 
جایگاه مشخصی برای خود معیّن نمیکرد و از انجام این کار نهی میفرمود. 
وقتی به آخر مجلسی میرسید در همان اس ی ی 
این کار امر میفرمود. حال همه هممجلسان خود را رعایت میکرد و چ 
رفتار میکرد که هیچ یک از هممجلسانش نیندارد کسی را بیش ِِ 
نهاده اشیت/ هر .که با خضرت: همتشین میشد ایشا ن انفدر. شتکییبایی میکرد 
تا او از نزد ایشان برود, هر که برای درخواستی نزد ایشان میر سید 
بازنمیگشت جز آنکه با خواستهاش و يا با گفتاری کارآمد و دست یافتنی از 
نزد حضرت بازمیگشت., خوشخلقی ایشان همه مردم را در بر میگرفت و 
پدر انان شده بود. همه از لحاظ حقوق در نظر ایشان یکسان بودند, 
مجلنن: تج رت ,مجسو برزدباري ه زرم و زانستی اما نندازي هدر آنها اند 
صداها بلند میشد و نه خرمتها شکسته میشد و نه لغزشها فاش میشد. همه 
همطراز بودند و بر اساس تقوا همبسته بودند, همه فروتن بودند و به 
بزرگتر احترام میگذاشتند و به کوچکتر مهر میورزیدند و نیازمند را مقدّم 
میشمردند و غریبه را پاس میداشتند. برادرم 


1 70 


حسین علیه السلام فرمود: به پدرم علیه السلام عرض کردم سیره پیامبر 
صلی الله علیه و آله در برخورد با همنشینان خود چگونه بود؟ ایشان 
فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله همواره خندهرو و نرمخو و خوشبرخورد 
بود, نه تندخو بود و نه درشتگو و نه دشنامگو و نه خردهجو و نه 7 9 

آنچه را خوش نمیداشت نادیده میانگاشت و اینچنین امیدواران آستانش از 
او مأیوس و ناکام نميشدند. از سه چیز بریده بود: بگومگو و پرحرفی و 
دخالت. در برخورد با مردم سه کار را وانهاده 9 : کسی را سرزنش و 
نکوهش نمیکرد و عیب و خطای کسی را پی نمیگرفت و چون امید ثواب 
نمیرفت سخن نمیگفت. چون لب به سخن میگشود هسانش اجان مر 
فرو میآوردند و دم فرو میبستند که گویی پرندهای بر سرشان نشسته و 
چون دم فرو میبست لب به سخن میگشودند و در حضورش نزاع در گفتار 
نمیکردند. هر که سخن میگفت به او گوش فرا میدادند تا کلامش به پایان 
رسد. در -محضوش هر که اولویت داشت. خن طرگعت: آنان از هر چه 
میخندیدند حضرت هم از آن میخندید و از هر چه تعجب میکردند ایشان هم 
از آن تعجب میکرد. در برابر تندخویی غریبه به هنگام 7 
بردبار بود که گاه یارانش می خواستند آنان را دستگیر کنند. میفرمود: 
هرگاه دیدید حاجتمندی در پی حاجت خود است از او پشتیبانی کنید. از هیچ 
کس ستایش نمیپذیرفت مگر از کسی که نیکی را جبران میکرد. کلام 
کشی: هرید محر هر ورت: هر آنهام با با نف طلامتن زا 
میبرید و يا برمیخاست. برادرم حسین علیه السلام فرمود: از پدرم علیه 
السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسیدم. ایشان 
فرمود: سکوت پیامبر صلی الله علیه و آله به چهار گونه بود. بردباری و 
پرهیز و ارزیابی و اندیشیدن؛ ارزیابیاش در راستای تقسیم مساوی گوش و 
چشم خود برای مردم بود, اندیشیدنش درباره بقا و فنا بود, بردباریاش در 
ضبزش گرد آمده بود: هچ چیز جضرت را خشمگینتمیکرد و برنانگیخت. 
هوشیار پاش در چهار چیز کرد آفده بود؛ به نیکیها تا مردم از ایشان 
پیروی کنند, ترک 
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آنها دوری کنند, اجتهاد رأی در راستای صلاح امت و پرداختن به کاری که 
خیير دنیا و اخرت را برای امت جمع اوردل(1). 


معانی الأخبار: امام حسن علیه السلام فرمود: «از داییام هند بن ابی هاله 
ی ها ماه اص مسسصان و فص اس در رای تخر 
پر سیدم. مشتاق بودم اندکی از وصف پیامبر برایم بگوید به این امید که با 
من مطابقت داشته باشد. او گفت: رسول خدا شکوهمند و والا بود.» و 
بقیه حدیث را با وجود طولانی بودن ذکر کرد(2). 


شکارم لاحلاق: انا یی اسان ترس ارام هد بن ای عاله 
تضیفی یم تا بانان کیت 19 


شیخ صدوق در معانی الاخبار میگوید: از ابا احمد حسن بن عبدالله بن 
سعید عسکری درباره تفسیر این حدیث پرسیدم. وی گفت: اينکه رسول 
خدا صلی الله علیه و اله «فخم» و «مفخم» بود یعنی در دلها و دیدهها 
و ۱ ای او اه «یتلاألا 
وجهه تلألو القمر» یعنی چهره حضرت همچون تابش ماه میدرخشید و 
مبتابید. در این سنخن. که «اطول من المزنوع و افضر من المشدب», 
«المسدب» نزد عرب یعنی درازقامتی که چاق نیست, وقتی پوست از تنه 
نخل کنده فتتون ند ان میگویند «جذع فشدب» (تنه نخلی که دراز شده) و 
به پوستهایی که از تنه نخل برکنده شده میگویند «شذب»؛ شاعر در وصف 
یک اسب گفته: 


پوستش کنده شده» 


«رجل الشْعر» یعنی مویش چین و شکن داشته که به چنین مویی «شعرٌ 
جل» میگویند و به مویی که چین و شکن ندارد موی «سبط» (لخت) يا 
«رسل» (فروهشته) میگویند. در این سخن که «ان انفرقت عقیقته». 
«العقیقه» یعنی مویی که 
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1-. عیون الاخبار: 176 - 178 
2 . معانی الاخبار: 28 - 30 


3-. مکارم الاخلاق: 9 - 14 


روی سر جمع شده است, «عقیقه المولود» یعنی مویی که از درون رحم 
روی سر نوزاد است, و به موی جدید نوزاد که پس از تراشیدن موی اولی 
میروید نیز «عقیقه» میگویند و به حیوانی که برای نوزاد قربانی میشود نیز 
«عقیقه» میگویند؛ در حدیث است که «هر نوزادی در گرو عقیقه خود 
است.» پیامبر صلی الله علیه و آله پس از بت به نبوت برای خود 
گوسفند عقیقه کرد 


«آزهر اللون» یعنی رنگ درخشان, به رنگ زردی که میدرخشد میگویند 
«اصفر پزهر» همچنانکه «السراج یزهر» یعنی چراغ میدرخشد. «ازج 
الحواجب» یعنی ابروانش باریک و کشیده و پرپشت است و از پیشانی تا 


شقیقهها ادامه دارد؛ شاعر گفته: 


«لبخندی با دندانهای سپید و گشوده و چشمی به زیر ابروی باریک و کشیده 
که نشانهای از کار کمان دارد.» 


«مثنه» یعنی علامت. در حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله آمده: در 
فان ماس موی اه ام ام اما ار ص هنت ها که 
میگوید به جای "«الحاجیین» (دو ابرو) میگوید «الحواجب» (ابروها)؛ 
اساس اراده فسی از جمع است بنا به این کلام خداوند متعال 5 ًّ 
لخْکمهم شاهدین»(1) و [ما ] شاهد داوری آنان بودیم ) که منظورش 
داوری داوود و سلیمان است. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: دو نفر و 
تن از آن جماکت را میسازد. برخی علما گفتهاند مجاز است که «حاجب» 
جمع بسته شود, بر این مبنا که هر قسمت از ابرو نامش ابرو است و 
«حواجب» دلالت بر قسمتهای مختلف ابرو دارد, همچنانکه در وصف زن 
میگویند: «حسنه الاجساد» (با اندامهای نیکو)؛ اعشی گفته: 


«همچون تویی سفید با تنی فروپیچیده که اندامهایت تسیک آمنشزه 
«صاک» یعنی آمیخت. «فی غیر قرن» بدین معناست که اگر میان ابروها 
بریدگی و سپیدی باشد به آن ابرو «بلج» و «بلجه» میگویند که صفتش 
«ابلح» 
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است, اما اگر ابروها به هم پیوسته باشد به آن ابرو «قرن» میگویند. در 
عبارت «افتن العر تین » <الفنا» این است که :در میان. استخوان .یک 
خمیدگی باشد, و «عرنین» یعنی بینی. «کث اللحیه» یعنی محاسنش کوتاه 
اما پرپبشت است. «ضلیع الفم» یعنی با دهان تک عرب همواره زرح 
دهان را مدح گفته و کوچکشاش را هجو کرده است؛ شاعر در هجو کسی 
گفته: 


«اگر تلاش و اقدام من برای کسی باشد که دهانی همچون دهان ون 
دارد, در آن هنگام دارم در میان خولان برای جیدن میوه تلاش میکنم.» 


شاعری دیگر گفته: 
«خدا دهانهای مورچگان را از قبیله ما دور گرداتد.» 


بنابراین «عرب کوچکی دهان را ری میدانسته, به همین ترتیب خطیبان 
فراخی کنج دهان را مدح کردهاند و از همین روست که امده «کان یفتتح 
الکلام و یختمه بأشداقه» (سخن را با کنج دهان آغاز میکرد و به پایان 
میرساند) زیرا «کُنْج دهن» در نظر آنان بخشی از زیبایی است و در وصف 
یک خطیب میگویند خطیب «اهرت الشدقین» و هرت الشدق» یعنی کنج 


دهانش فراخ است؛ و عمروین سعید را انیز [از همین رو]اشدق نام نهاده 
اند , خنساء در رثای برادرش گفته: 


«باحیاتر از دخترِ پردهنشین باحیا و دلیرتر از شیر هژبر 


با کنج دهانی فراخ شیری است که چون میدود هیچ چیزی مانع دویدنش 
نمیشود» 


و ابن مقبل گفته «هرت الشقاشق ظلامون للجزر» یعنی گلوگاههای فراخ 
دارند و در کشتار بیرحماند. 


«آشنب» از صفات دهان است که متصف به آن دهانی آبدار و جنک دارد, 
همچنین گفتهاند «شنب » در دهان یعنی تیزی و صافی و اند کین در دور تا 
دور دندانها که تنها از ویژگیهای دوران نوجوانی و جوانی است ؛ شاعر گفته: 


«پدرم به فدایت ای که دهان آبدار و خنک داری که گویی بر آن مشک 


پاشیده شده است » 
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در عبارت «دقیق المسربه» «مسربه» موی باریکی است که از بالای سینه 
تا ناف کشیده شدهم؛ حارث بن وعله جومی گفته: 


«اکنون دیگر موی باریک سیينهام سپید شده و با دندان نیشم به سرعت تکه 


میکنم » 


در این سخن که «کان عنقه جید دمیه» «دمیه» تندیس است و جمعش 
«ذمی»؛, شاعر میگوید: 


هیا ننذیشتی که:فخر ایت را ار استه باندر ی که جر رنه مشود 


«جید» یعنی «گردن» و «بادن متماسک» یعنی اندامش به نیکی آفریده 
شده و نه لاغر و نه چاق است. این که «سواء البطن و الصدر» یعنی 
شکمش لاغر و سینهاش عریض بود و اینگونه شکم و سینهاش همراستا 
بود. «کرادیس» سر استخوانهاست. «انور المتجژد» یعنی اندامی که از 
لیاستتن بیزفن بون فیدرخشید. آورده-«طویل. الزتدین »: در هز تساعد دو زند 
وجود دارد که در دو طرف استخوان ساعد هستند, به زندی که به انگشت 
ابهام میرسد «کوع» میگویند و به زندی که به انگشت کوچک میرسد 
«کرسوع». «رحب الراحه» یعنی کف دستش ستبر است. عرب بزرگی 
دست را مدح میگوید و کوچکیاش را هجو میکند؛ شاعر گفته: 


«از آن دروغگو دستی کوچک را اویختند و کشتنش برایشان کار دشواری 
نبود.» 


«ناطوا» بعنی آوتختند: همچنین گفتهاند «رحب الراحه» یعنی 
«گشادهدست» همچنانکه در باب ذم میگویند «ضیق الباع» «تنگدست». 


«شئن الکقین» یعنی با کف دست خشن. عرب برای مردان خشنی کف 
دشتت. را و براق زنان نرمی. کف دست: را مدح.فیکتو. سای الاطراف» 
یعنی اعضایش نه بلند بود و نه کوتاه. «سبط القصب» یعنی استخوانهایش 
کشیده بود و هیچ ناهمواری نداشت. «قصب» استخوانهای بدن است که 
مغز استخوان دارد مانند ساقهای پا يا ساعدهای دست. «خمصان 
الاخمصین» یعنی گودی کف پایش بشنیار از زفین فاصله داشت, «آجمض» 
یعنی گودی کف پا اگر کسی کف پایش تخت باشد و با زمین همسطح 
باشتد به بایتتن <آن۶» فیکویند.««هسیح. العذمین»-یعتی,باها نش بر گوشتت: ه 
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چاق نیست از اینرو آب از پاهایش به راحتی سرازیر ميشود. «زال قلعا» 
بعنی با استواره: «یحطو تکنوا» بعی جنان کام برمیذاشت که انگار بم زا 
رفتن میبالید و میخرامید چون شتاب نمیکرد, با این حال هرگز متکبر و 
مغرور نبود. «یمشی هونا» یعنی با ارامش و متانت راه میرفت. «ذربع 
المشیه» بعنی. بلند کام برفیداشتت. ندون. آنکه-در رام زفنشن شنایی. بیدا 
د. میگویند «رجل ذریع فی مشیه» یعنی مردی که در راه رفتن گام بلند 
ی ۵ ار هقی نی کر با فد وتان مر دار 


در این سخن که «کآنما ینحط فی صبب» «صبب» یعنی سراشیبی. 
0 بعنی ی ِ و خوی نرم به ماسه تشبیه شده که نرم 


«همچون غنچه در نرمی ماسه به سوی دشت گام بر میدارد و در مقابلش 
جلگه است » 


«مهین» یعنی حقیر که البته برخی آن را «مّهین» یعنی تحقیرکننده روایت 
کردهاند. یعنی یاران خود را تحقیر نمیکرد و نمینکوهید. «تعظم عنده 
النعمه» یعنی هر که سخنی میگفت یا کمکی میکرد هر چند در نظر کم بود 
نزد او بزرگ مینمود. «فاذا تعوطی الحق» یعنی هنگامی که به خشم خدای 
متعال منجر می شد. اقفیت. کفوه: 


«چون او را طلب کرد سروصدایش فراگرفت و نتواننست بخوابد آنگاه که 
چشمش از خواب سنگین شد.» 


درباره «آشاح» گفتهاند یعنی در خشم جدی شد و روی در هم کشید و نیز 
گفتهاند جدی و اندیشناک و آماده شد برای آن؛ شاعر گفته: 


«اینکه در سختیها داراییام را عطا کردم و اینکه سر پهلوانان سرسخت و 
جدی را زدم.» 


سدق اصحایه» نی آیان را با فرفتتن پیش هی مینشاند و آبان را ار 
مینهاد. البته «یفوق» نیز روایت شده که یعنی آنان را در دین و بردباری و 
کرامت فضیلت میداد. «یفتر عن مثل حَب الغمام» یعنی لبانش دندانهایی 
سپید را نمایان 
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میساختند که همچون دانههای تگرگ بودند. میگویند «قد فررت الفرس» 
ی ام ی را ان ات ور الیل عا قی فد 
یعنی آن مرد آنچه را در دل داشت نمایان ساخت. در این سخن که «لکل 
حال عنده عتاد» یعنی برای انواع و اقسام امور آمادگی داشت. «و لا یقید 
من احد عثره» یعنی هر کس در حقش بدی میکرد او را میبخشید و 
بزر گوارانه از او چشم ميپوشید البته اگر چشمیوشیاش سبب نمیشد که 
چیزی از حقوق خداوند ضایع شود یا طاعت و فریضهای تباه گردد. این 
جمله با «یقیل» نیز روایت شده که در این صورت یعنی نمیگذاشت حقوقی 
که مردم نسبت به یکدیگر داشتند ضایع شود. 


«ثم یرد ذلک بالخاصه علی العامه» یعنی در آن هنگام اعتماد داشت که 
خواص علوم و آداب و بهرههای ایشان را به عوام میرسانند, درباره این 
جمله این معنا را نیز گفتهاند که یعنی مجلس خود را پس از خواص به عوام 
اختصاص میداد که در این صورت بنا به جابهجایی صفات حروف, «باء» به 
نیابت از «من» و «علی» به نیابت از «الی» آمده است. در این سخن که 
«یدخلون روادا» ی جمع «رائد» است, یعنی کسی که پیشاپیش قوم 
آنان را به منزل میرساند و آنان را رهبری میکند, اینگونه معنا چنین میشود 
که آنها همچنانکه پیشوا به پیروان خود سود میرساند از سخنان پیامبر صلی 
اللق علیه: و الق هرمن سوت و لا بت کون الا عن خواق* بعتی. از 
علومی که شیرینیاش را همچون طعامی دوستداشتنی میچشند « ادله» 
بعلی آنچه که امور دین را برای مردم روشن میگرداند. «و لا توبن فیه 
الحرم» یعنی کسی سرزنش تمیشد: «آشت الرجل» (فلان کس را 
سرزنش کردم) پس من «آبن» (سرزنشگر) هستم و فلان کس «مأیون» 
(سرزنش شده) و ۳ : «ابنه» یعنی عیب و نقص . آبو درداء میگوید: 
ها ی ها ۱ ما وا 
قست رصقم ها از ان در ما بت ریز دق برد 


«بلندقامتی همچون نخل که پنداشتم شاخه ای از درخت سراء است که 
گره - عیب - کم دارد.» 
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اين سخن که «و لا تنثی فلتاته» یعنی هر که آنجا اشتباهی میکرد ملامت 
تخیشه ق درسا نم ا تا هشن سکنمم-به مبان تما مد میگویند «نثوث الحدیت» 
بعنی آشکارا درباره موضوعی سخن گفتم. «ذا تکلم آاطرق جلساوه کآن 
علی رءوسهم الطیر 4 بختن. انان از زوی رح اه 
علیه و اله تکان نمیخوردند و چون کسی بودند که پرندهای بر سرش 
نشسته و میخواهد آن را شکار کند و میترسد اگر تکان بخورد پرنده پرواز 
کند و برود, و يا به قولی دیگر آنان بر جا مینشستند و تکان نمیخوردند 
همچون دیوار یا بنایی که پرنده نمیترسد بر آن فرود آید؛ شاعر گفته: 


«وقتی در عکاظ منزل میگزیدند میپنداشتی کلاغ بر سرهایشان نشسته» 


بفتی. آز سین بیحر کت بودند. کلاغ بر شر‌هایشان فر هن میامن شاعر کفته 
کلاغ زیرا کلاغ از محتاطترین پرندگان است. «لا یقبل الثناء الا من مکافی» 
یعنی هر کس در نظر حضرت به نیکی اسلام اورده بود در نظر حضرت 
ستایش وی از ایشان محلی نیک داشت و هر کس بوی نفاق و سستی در 
دین از او میرسید ستایش وی را نمییذیرفت و اعتنایی نمیکرد. «|ذا جاءکم 
طالب الحاجه بطلبها فارفدوه» یعنی به او کمک کنید و او را در خواستهاش 
یاری رسانید. میگویند «رفدث الرجل» «رفد» به فتح راء مصدر است و به 
کسر راء اسم است به معنای عطا و هدیه. تفسیر شیحخ صدوق به پایان 


توضیح . میگویم: این خبر از جمله اخبار مشهور است که عامه در اکثر 
کتابهایشان آن. ز| روایت ت کردهاند. درباره «فخما مفخما» جزری و جز او 
گفتهاند یعنی در دلها و دیدهها بزرگ و والا بود و در اندامش درشتی نبود. 
گفتهاند «فخامت» در چهره حضرت اجتماع ننومندی و زیبایی و ابقت بوده 
است. «مربوع» کسی است که نه بلندقد باشد و نه کوتاهقد. گفتهاند 
«مشذب» یعنی کشیدهقد و بلندقامت با گوشت نه چندان زیاد, اصل این 
کلمه از نخل بلندقامتی است که «شذب عنها جریدها» یعنی پوستش را 
کنده باشند. «اوال» بر وزن «سحاب» جزیرهای در 
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بحرین است. «رجل الشعر» یعنی با موهایی که نه بسیار مجعّد است و نه 
بسیار لخت بلکه حالتی میانه دارد. درباره «اٍن انفرقت عقیقته» حسین بن 
مسعود فراء در شرح السنه گفته «عقیقه» نام موی نوزاد است در هنگامی 
که به دنیا میاید و از ان رو این نام گرفته که تراشیده میشود زیرا اصل 
«عق» به معنای «شق» یعنی بریدن و شکافتن است. به حیوانی که برای 
نوزاد قربانی میشود نیز «عقیقه» میگویند زیرا گلویش شکافته میشود, از 
وربا ار ی که هگا دنر حنه 
میگویند. معنای آن جمله این است که اگر موهایش به خودی خود از فرق 
جدا شده و مرتب بود که هیچ وگرنه همه را در یک حالت فرو میهشت, 
میگویند «فرقث الشعر افرقهم فرقا». همچنین گفتهاند «عقیقه» نام مو 
بیتن از تر آاشیدن اسنت که اد آن را بتراشند و دوباره بروید دیگر «عقیقه» 
ای و ای یی ی 

که نقل نشده موی ایشان را در کودکی تراشیده باشند. این کلمه به 
صورت «عقیصه» نیز روایت شده که یعنی موی بافته شده, بر این اساس 
«عقیصه» نوعی موی بافته شده است و «وفره» مویی 9 
گوش جمع شده و «جمه» مویی است که بر شانه ريخته شده و «لمّه» 
مویی است که تا نرمه گوش آمده است. 


کازرونی در المنتقی میگوید: «عقیصه» موی جمع شده و بافته شده است. 
گوبا ایشان میخواسته موهایش را پس از اینکه جمع و بافته شده بوده از 
فرق جدا کند, پس آنها را جدا میکرده و همه را در حالت رویش خود رها 
4( 
خود جمع میکرده و آنجا رها میکرده. برخی از علمایمان گفتهاند حضرت در 
اغاز«اشلام. هماتند اهل. کنات یره :میکردم ه تین آنها ,۱ از فرق جدا 
میکرده است. این گشودن و فرق باز کردن مو از خصلتهای دهگانه فطری 
برشمرده شده است. البته چنان که گذشت برخی نیز کلمه را به صورت 
«عقیقه» روایت کردهاند که این تفاوت در تصحیف است. 


زمخشری میگوید: «عقیقه» مویی است که انسان با آن زاده میشود, رها 
کردن «عقیقه» نزد عرب کاری نکوهیده بوده و بنی هاشم, , بهویژه در مورد 
پیامبر 
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صلی الله علیه و آله که ارجمندترین آتان بوده, ارجمندتر از آن بودهاند که 
حضرت را با «عقیقه» رها کنند. اما هند ابن ابی هاله موی ایشان را 
«عقیقه» نامیده زیرا اصل موهای ایشان از آن بوده. همچنانکه عرب 
رها هار را ای ال ده ان سا اه دار 
مطاوعه ی از «فرق» است یعنی موهای حضرت يا به خودی خود از فرق 
جدا شده بوده و یا نه, که این شرح_ مربوط به اغاز اسلام بوده است. 
روایت شده پیامبر صلی الله علیه و آله اگر در مورد کاری هنوز فرمان 
نگرفته بود و آن کار را منتتر کان:به ضورتن: ,و اهل, کیاته به: ضورتی.دبحد 
فبکردند. انشان آن. زا بو صووت کار اهل» کات انجام -میدان. خظترت 
موهایش را به حال خود از پیشانی به عقب فرو میهشت و سپس آنها را از 
فرق جدا ۳-۲ «وفره» یعنی از جدا کردن موهایش از فرق درمیگذشت. 
در هر حال یعنی اگر ِِِ ر از جدا نمیکرد از نرمه گوشش 


جزری میگوید: كٍِِ یعنی سپید و تابناک. «زجج» یعنی کمانی بودن و 
کشیده بودن ابرو. «قرن» به تحریک بعلی پیوستگی ابروها. این وصف بر 
خاف‌ دای اس که ام یدصت ساسیر صلی الله علیه.و الم آرزده 
و گفته «آزم آقرن» زیرا وصف صحبح تنها با صفت اول است. «سوابغ» در 
اینجا حال از اسم مجرور یعنی «حواجب» است. يعني ابروان حضرت 
لطیف و کشیده بود. اینکه «حواجب» به جای «حاجبین» آمده در واقع اسم 
مثثی جمع بسته شده است. «یدژه الغضب» یعنی هنگام خشم رگ پیشانی 
حضرت پر از خون میشد, اما زمخشری گفته «یدژه الغضب» یعنی خشم 
آن رن را به لرره:میاتداکت. این فغل. از حادارت المرآه المغزل» گرفته 
9( به لرزه انداخت که این در هنگامی بوده که زنی به 
تندی ریسمان میبافته. کر وه یعنی با اندام فروپیچیده. 


جزری درباره «أقنی العرنین» میگوید: «عرنین» به کسر یعنی بینی, 
همچنین گفتهاند یعنی بالای بینی, «قنا» در بینی یعنی کشیدگی بینی با 
ظرافت پژهاش و برآمدگي میانش. «شمم» کشیدگی استخوان بینی با 
صافي بالایش و تراضد کین اندي پژهاش. 
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میگویم: یعنی صفت «قنا» در بینی پیامبر صلی الله علیه و آله زیاد نبوده و 
فقط با دقت زیاد مشخص میشده. درباره «کث اللحیه» به فتح گفتهاند 
« کناثه» (پریشتی) در «لحیه» (محاسن) این گونه است که محاسن نه 
نازک باشد و نه دراز بلکه آنبوه باشد. جزری میگوید: «سهل الخدین» یعنی 
گونههای صاف بدون برآمدگی. 


کازرونی میگوید: میتوان گفت منظورش این است که در گونههای حضرت 
هب تراد نت نبوده, زیرا| «سهل» (نرم و نازک) متضاد «حجزن» (سخت و 
درشت) است, برحی نیز گفتهاند منظور این است که «اسیل الخدین» بوده 
یعنی گونه ایشان پرگوشت نبوده و پوستش زبر نبوده است. 


جزری میگوید: «ضلیع الفم» یعنی با دهان بزرگ و فراخ. عرب بزرگی 
دهان را میستوده و کوچکیاش را مینکوهیده است. 


همچنین گفتهاند از «فم» (دهان) اراده «دندان» شده و کنایه دهان از 
دندان یعنی ایشان دندانهای کامل داشته که با استواری کنار هم چیده شده 
بودهاند. «جردذ» نوعی موش است. «لحاه الله» بیعنی روسیاهش کند و 
لعنتش گوید. «دَبَی» به تخفیف باء ملخی است که بال در نیاورده. «شدق» 
به کسر اطراف دهان است و «شدّق» به تحریک, فراخی اطراف دهان پا 
استخوان, آزوازه است. «هریت» یعنی کسی که اطراف دهانش فراخ 
است. «آحیا» یعنی باحیاتر. «المخباه» زن پردهنشین است. «الریقال» بر 
وزن «فیعال» از «آرقل» (شتابان رفت) آمده. «شقشقه» به کسر چیزی 
همچون کف است که از دهان شتر به هنگام مستی میریزد, بنابراین وقتی 
به خطیب میگویند «دو شقشقه » او را به شتر نر شبیه کردهاند. میگویند 
«ظلمثك البعیر» هنگامیکه بدون هیچ مرضی سرش را ببرم. آبن مقبل 
بد. 
میگو 


«شتران به خانهای باز؟ گشتند که در آن؛ فراخ ۳ بودند که شتران 
را بدون هیچ بیماری میکشتند.» 


«زرنب» نوعی گیاه خوشبوست. جزری میگوید: «شنب »> یعنی سییدی. 
«بریق» یعنی تیزی دندان. «فلج» گشودگی میان دندانهای پیشین و چهار 
دندان کنار آنهاست. جوهری میگوید: «جذم>» به کسر ريشه و اصل هر جیز 
است که 
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فتحه نیز داده میشود. جزری درباره «جید دمیه» میگوید: «دمیه» به معنای 
صورت منقوش است و جمعش «ذمی» است. از ان رو مثال شده که در 
ساختنش سختگیری میکنند و در زیباسازیاش بسیار میکوشند. «معتدل 
الخلق» همه اعضاء بدنش در زیبایی و کمال متناسب هستند. «بادنا» یعنی 
تنومند که با «متماسکا» همنشین شده, «متماسک» یعنی اعضای بدنش با 
هم انسجام داشتهاند و اندامی متناسب داشته است. «سواء البطن و 
الصدر» یعنی شکم و سینهاش همراستا بودهاند و یکی از دیگری برجستهتر 


نبوده است. 


زمخفتری میکوید* بعتن: شکمتنن بز آمدم تبفدم و با سیتهاش هضراستا بوده: 
و سینهاش عریض بوده و با شکمش همراستا بوده است. جزری میگوید: 
«کرادیس» یعنی سر استخوانها که مفردش «کردوس» است., نیز 
شده «کردوس» محل" پیوند استخوانهای ستبر است مانند زانوها و آرنجها و 
کتفها, منظور این است که اعضای بدنش تنومند بوده است. جزری میگوید: 
«آنور المتجرد» بعنی آن بخش از بدتنش که زیر جامه نبوده و هویدا| بوده 
میدرخشیده, یعنی بدنش درخشان بوده است. 


کازرونی میگوید: «المتجرد» اندامی است که زیر جامه پوشانده میشود و 
گاهگاه از جامه بیرونر 5 که در این عبارت به شدت سییدی توصیف 
شدهاند. در حدیت دیکری. آفده حضرت « آسمر» سبزه بوده و در حدیتی 
دیگر آمده « آبیض مشرب» (سپید و سرخ) بوده و در این حدیت آمده 
«آزهر اللون» (گلگون) بوده است. وجه جمع میان این اوصاف چنین است 

اندامی که در معرض نور خورشید بوده سبزه بوده و اندامی که زیر 
جامه بوده سیید بوده است. «آزهر» نیز بر درخشندگي رنگ تن دلالت دارد 
و نه بر سییدی. همچنین «مشرب» اک رو شود رو به «آسمر» میگذارد 
بنابراین میان این دو تفاوتی نیست. در جدیت دیکری آمده که بیامبر 
«الأبیض الأمهق» نبوده یعنی سفید مانند گچ. در اینجا «الأنور» به جای 
الثیر» آمده مانند کلام حق تعالی «و هو هون عَآیه»(1) 


(و اين [کار] بر او آسانتر 
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است) و يا مانند کلام عرب «الله آکبر» (خدا بزرگتر است). «اللّبه» به فتح 
و تشدید باء یعنی زیر گلو. «عاری الندیین» یعنی روی سینههایش مویی 
نبوده, نیز گفتهاند متطظفر. این اسعت: که .-رفی انها کوشتن نبوده عون در 
وصف حضرت آمده روی بازوها و کتفها و بالای سینهاش مو داشته است. 


البته معنای اول منتفی نمیشود و به دومی نیازی نیست زیرا دلیل عبارت 
دوم با معنای بخست منافاتی ندارد. 


کازرونی میگوید: «رحب الراحه» (دارای کف دست پهن) نزد عرب کنایه از 
ونمندی و کنر کی است و این ور کت را نشانه بخشندگی 


برمیشمر ند. زمخشری میگوید: «فناطوا من الکذاب» این را اخطل درباره 


جزری میگوید: «شتن الکفین و القدمین» یعنی دستها و پاهایش به درشتی 
و کوتاهی میگراییدهاند, نیز گفتهاند این صفتِ کسی است که انگشتانش 
درشت است اما کوتاه نیست که این در مورد مردان ستوده میشود زیرا 
قشتشان را محکمتر میکند. اما در مورد زنان نکوهش ميشود. 


صاحب بن عباد در المحیط میگوید: «الشتون» یعنی جامههای نرم که 
مفردش «شتن» است. در حدیث «شتن الکف» با تاء در وصف پیامبر صلی 
الله علیه و اله آمده و آنجا که با خاء روایت شده به سبب: تصحیف. بوده 


زمخشری میگوید: «سائل الأطراف» بعنلی اندامش پیچابیج نبوده, جزری 
میگوید: یعنی کشیده بوده, برخی نیز با نون روایت کردهاند که به همان 
معناست همچون «جبریل» و «جبرین». 


جزری درباره «سبط القصب» میگوید: «سبط» به سکون يا کسر باء یعنی 
کشیده و بدون پیچ و خم و برآمدگی, و منظور از «قصب» ساعدها و 
ساقهاست. « آخمص» قسمتی از کف پاست که هنگام قدم زدن بر زمین 
نمیچسبد و «خمصان» گودی زیاد کف پاست. یعنی آن قسمت از پایش 
بسیار با زمین فاصله داشته, اما چون از مردی اعرابی در این باره 
پرسیدند وی گفت: اگر گودی کف پا به اندازهای 
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باشد که زیاد بالا نباشد و زیاد پایین هم نباشد این بهترین حالت است اما 
اگر با زمین مساوی باشد یا زیاد بالا باشد این نکوهیده است, پس بر خلاف 
معنای نخست گودی کف پای حضرت میانه بوده است. 


جوهری میگوید: مرد «آرغ» یعنی کسی که کف پاهایش گودی ندارد مانند 
پاهای زنگیان. «مسیح القدمین» یعنی پاهایی هموار و نرم که هیچ 
فرورفتگی وبا شکستیی ندار ند حنانکه اکر ات بر رویشان بریزند به خاطر 
همواری به راحتی بر رویشان جاری میشود. 


جزری درباره این وصف که «ذا مشی تقلع» میگوید: بر گام قوی دلالت 
دارد, یعنی پاهایش را با قدرت از زمین برمیدارد و نه همچون کسی که 
خرامان و با گامهای کوتاه راه میرود, چرا که اینها از صفات راه رفتن زنان 
است. در سخن ابی هاله «[ذا زال زال قلعا» «قلع» هم به فتح و هم به 
ضم روایت شده, به فتح در معنای فاعل است یعنی گامش را از زمین بر 
میکتد. به ضم پا مصدر است يا اسم که باز به همان معنای مفتوحش 
است. هروی میگوید: «قلعا» را در کتاب غریب الحدیث ابن انباری به فتح 
قاف و کسر لام خواندم. به خط ازهری نیز همینگونه خواندم. در حدیث 
دیگری آمده «گوبا از سراشیب روان بود؟, روان بودن از سراشیب و گام 
بر کندن از زمین مفهومی نزدیک به هم دارند, منظور این است که استوار 
گام برمیدارد اما در عین حال نشانی از شتاب و حرکت سخت در او 
نیست. در وصف راه رفتن حضرت امده که «]ذا مشی تکفی تکفیا» یعنی 
متمایل به جلو راه میرفته, این فعل در اين جمله به صورت غیرمهموز 
روایت شده اما در اصل مهموز است., برخی نیز آن را به صورت مهموز 
روایت کردهاند زیرا در اين حالت از مصدر «تفعل» و از ريشه صحیح 
ساخته شده یعنی «تکفاً تکفوْ|» مانند «تقذم». در 0 همزه حرف 
صحیح است اما اگر آن را با حرف معتل بخوانیم «تکفیا» عین الفعل در 
مضارعش مکسور میشود مانند «تخفی تخفیا», حال اگر همزه مخقف شود 
به معتل ملحق میشود و به صورت «تکفیا» به کسر در میاید. 
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کازرونی میگوید: یعنی در راه رفتن چنان استوار گام برمیداشت که 
همچون شاخه که در معرض وزش باد باشد. به ارامی میلرزید(1). 


جزری میگوید: «هون» یعنی ملایمت و نرمی و استواری. «ذریع المشی» 
یعنی با کامهای بلند. 


کازرونی میگوید: «ذریع» یعنی سریع. شاید چنین پنداشته شود که این 
وصف با وصف قبلی متضاد است ما این دو هیچ تضادی ندارند. بدین معنا 
که حضرت در عین استواری در راه رفتن؛ , گامهای مستمر برمیداشته و از 
دیگران جلو میزده, همچنانکه در حدیث دیگری آمده پیامبر صلی الله علیه و 
آله با ملایمت راه میرفت و یاران حضرت به سرعت گام برمیداشتند اما به 
ایشان نمیر سید ند که آن .هم نه طفیت صعبا تست شاید هم میخواهد با این 
وصف صفت خرامیدن را از رام رفتن پیامبر صلی الله علیه و آله نفی کند. 
قاضی در الشفاء میگوید: «نقلع» برداشتن پا با قدرت است و «تکفق» 
تمایل , قت ادان رام رفتن و رعایت آنهاست. «#هون» یعنی ملایمت و متانت. 
«ذریع» یعنی با گامهای بلند, یعنی در راه رفتن پاهایش را به سرعت 
برمیداشته و گامهایش را به دور از تکبر برمیداشته و راه خود میییموده و 
این همه با ملایمت و استواری و بدون شتاب بوده همچنانکه گویی از 
سراشیب روان بوده است. 


جزری میگوید: «صبب» زمین شیبدار است. «[ذا التفت التفت جمیعا» 
یعنی دزدکی نگاه نمیکرده, يا به قول دیگر وقتی به چیزی مینگریسته گردن 
به چپ و راست نمیچرخانده, چراکه انسان شتابزده و سبکسر چنین میکند. 
بلکه کاملا به شخص رو میکرده و تماما میچرخیده. در «جل نظره 
الملاحظه» «لحظ» به باب «مفاعله» رفته, «لحظ» نگریستن با مردمک 
چشم در راستای شقیقه است, اما نگاهی که در راستای بینی میشود 
«موق» و «ماق» نام دارد. 


میگویم: در الفائق 1 ذیکر. عامه پس از آن آمده: «یسوق آصحابه» 
در تفسیر این < جمله کفتهاند بعتی. آنان را پیشابیش خود رواته میکرده و از 
روف 


ص: 199 


ی اف سوه العف ان کر وا متشه مسا 
پیامبر ص . 


فروتنی پیشت آنان راه میر فته و نمیگذاشته کسی پشت سرش راه پر ود 
در حدیث دیگری آمده که حضرت میفرموده: کات زیر شرا برای فرشتگان 
بگذارید. «لیست له راحه» یعنی فراغت از انديشه و کار. در «بأشداقه» 
«آشداق» یعنی اطراف دهان که اين سخن دلالت بر فراخی اطراف دهان 
جر دارد که نزد عرب صفتی ستوده بوده است.؛ همچنین گفتهاند یعنی 
هنگام صحبت کردن همه دهان خود را باز نمیکرده. «بجوامع الکلم» بعنی 
در الفاظ اندی معانی بسیار میآورده. «فصلا» یعنی سخن آشکار و 
روشنگری که حق را از باطل جدا میکند, نیز گفتهاند یعنی خکمی که 
خردهای بر گویندهاش نیست. «دمثا» یعنی نرمخو و آسان گیر بوده. اصل 
این کلمه از «دمث» به معنای زمین پست و هموار با ماسه نرم است. 
«لیس بالجافی» یعنی درشتخو و بدخلق نبود و يا به یاران خود جفا نمیکرد. 

«مهین» هم به ضم و هم به فتح روایت شده, با ضم دلالت , بر قاعلبدارد ار 
«آهان» یعنی یاران خود را خوار نمیکرده؛ : با فتح دلالت بر مفعول دارد از 
«مهانه» یعنی خواری. «هو مهین» یعنی خوار و حقیر. «تعظم عنده النعمه» 
کر الما امد منت تیا را شر سواس رن موی اه امن 

داده میشده هرچند کم بوده کوچک نميانگاشته. «ذواق» اسم چیزی ات 
که چشیده ميشود. معنای سخن این است که نه طعام را به وصفی 
میستوده و نه آن را به عیبی مینکوهیده. 


جزری میگوید: «ذواق» یعنی خوردنی و نوشیدنی به معنای مفعول از 
ریشه «ذوق» امده و بر مصدر و اسم واقع میشود. «تعوطی الحق» بعنی 
تا زمانیکه هیچ اهمال و ابطال و افسادی در مورد حق نمیدیده, از 
خوشخُلقترین ۳ با یاران خود بوده اما اگر چنین مواردی را میبدیده چنان 
خشمگین و دگرگون ميشده که دیگر هیچ کس او را نمیشناخته و این همه 
به خاطر پاری حق بوده است. «تعاطی» یعنی دست بردن و جرات بر 
چیزی که از «عطا الشی ء یعطوه» گرفته شده یعنی آن را گرفت و به آن 


دست یازید. 


هت کوتم در اکن روایات‌ نان ههار حتن سیتصر له این ده جماه آمدخ 
: «لا یغضب لنفسه» و «لا ینتصر لها» . 
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در برخی روایات به جای «یضرب براحته الیمنی» آهده «بباطن راحته 
الیمنی» یعنی با درون کف دست راست خود. 


کازرونی میگوید: تفسیر «اتصل بها» این است که: «یضرب بباطن راحته» 
بعنی با دستش به سخنش اشاره میکند(1). 


قاضی نیز در الشفاء همینگونه روا یت کرده و گفته: «و چون سخن میگفت 
به آن متصل میشد» پس با انگشت ابهام راست خود بر کف دست چپش 
۳ تخت ,موی < افاع :یی با بت روی نو میک رد[ ند 


جزری میگوید: یعنی به یاد دوزخ میافتاد و سپس رو میگرداند, « آشاح , 
المشیح» یعنی حذر کرد و در کاری جدّیت کرد و نیز گفتهاند یعنی رو به تو 
کرد و به پشت سرش توجه نکرد. «أشاح» در اینجا هر یک از اين معانی را 
میتواند. ذاشته باشد: یعتی از دوز خ خذر کرد چنانکةه کویا آن را میبیتد, و با 
بهطور جدّی به پرهیز از دوزخ سفارش کرد و یابه هنگام سخن رو به 
مخاطب کرد. که در وصف حضرت آمده «|ذا غضب آعرض و آشاجح». «غض 
ره ری سر رس مر ان و رو و 
چنین میکرده تا از بدخلقی و تکبّر به دور باشد. 


«جّل ضحکه» به ضم یعنی اغلب خندههایش. «یفتر عن مثل حب الغمام» 
یعنی لبخند میزد و بدون آنکه قهقهه بزند به لبخند ادامه میداد تا اینکه 
دندانهايش پیدا ميشد. این فعل از «فررت الدابه آفرها فرا» گرفته شده 
یعنی چهارپا دهانش را گشود تا ببینند چند سال دارد, «افتر یفتر» در باب 
افتعال است. منظور از «بحب الغمام» تگرگ است. «شکله» یعنی درباره 
منش و ارادهاش, نیز گفتهاند درباره چگونگی کارهایش, «شکل» به کسر 
یعنی حالت ارام و به فتح یعنی مثل و منش. 


کازرونی میگوید: «شکل» به فتح یعنی چگونگی و سیره(2). 


درباره «بالخاصه» جزری و دیگران گفتهاند یعنی در ان هنگام عوام به 
حصور خصرت تسرد ها ند بلکه:حاص نان را ار شحان امه ضای: االد 
و9 
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1- . المنتقی فی مولود المصطفی: فصل چهارم در باب مجموعه اوصاف 
پیامبر ص . 
2-. المنتقی فی مولود المصطفی: فصل چهارم در باو.ب مجموعه اوصاف 
پیامبر ص . 


آله باخبر میکردهاند, گوبا حضرت از طریق خواص به عوام بهره میرسانده 
است, نیز گفتهاند «باء» در اینجا به معنای «من» است, بیعنلی وقت دیدار 
عوام را پس از وقت دیدار خواص و به جای آنها قرار میداده است. 
«قسمه» به «ایثار» معطوف است. «روادا» یعنی جویندگان علم و حکمت 
ال حضر تام خلی لام قاه و اه کف باسخهای سر را سای 
رهنمونی مردم با خود میبردهاند. «رواد» جمع «رائد» است به معنای 


میگویم: برخی کلمه را بر اثر تصحیف با ذال نقطه دار «آذله» خواندهاند 
بعنلی با اندرزهایی که ری ای الله علیه و آله گرفته پودهاند 
فروتنانه ميرفتهاند. این معنا برگرفته از کلام حق تعالی است: «أذله 2 
المَوْمنین»(1) 


[با مومنان فروتناند) 


جزری میگوید: در «[لا عن ذواق» «ذواق» را مثلی زده از بهرههایی که 
آنان ای رساصو عای الله علیه و ال غییر دهاتخ, بعنی, انان با مهرب 
که .از علم و ادب برده بودند مجلس را ترک میکردند. بهرههایی که برای 
0 2 


قاضی می گوید : ممکن است که معنای ظاهری آن مراد باشد , یعنی غالبا 
و اکثرا اين چنین بوده . 


«یحذر الناس» بدون تشدید است و «یحترس منهم > عطف نم و برای 
غفنشنیر.. آن است, برخی نیز بر بنای «تفعیل» برای ترجیع تاسیس بر تاکید 
قوات مایم ستی ار سب اه یه و اه روم را دک مرخ 
میداشت و آنان را به دوراندیشی امر میفرمود و خود ند آنان بر حذر 
بود. البته معنای اول رساتر است. «لا یوطن الاماکن» یعنی برای خود محل 
و خایگاهی اففان سرد ۲ معط انا نو مه آها مرف موه آیو 
جمله در ادامه تقسیر ميشود. در برخی روایات پس از «من جالسه» آمده 
«او قاومه» یعنی با او قیام میکرده یعنی نشست 
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1-. مائده / 54 


و برخاست. « لا توبن فیه الحرم» یعنی سخن ناپسند زد , نمیشده و مجلس 

حضرت از حرف بیهوده به دور بوده است. میگویند «آبنت الرجل آبنه» 
یعنی صفنت بدی را , به او تنسبت دادم پس او «مأبون» است. این فعل از 
«أَبن» گرفته شده به معنای گرههایی است که در چوب کمان وجود دارد و 
آن را خراب میکند و ایراد آن است. «سلاجم» جمع «سلجم» است به 
معنای ها «سراء» به فتح ۳ الف ممدوده نام درختیر است که از 
چوبش کمان میسازند. جوهری میگوید بد: «آبنه» به ضم یعنی گرههای چوب؛ 
اعشی گفته؛ «قضیت سراء کثیر الابن ». جزری میگوید: « لا تنللی فلتاته» 
یعنی فاش نمیشود, میگویند «نتوت الحدیث انئوه نثوا», «النثاء» در سخن 
هم بر نیکو و هم بر ناپسند اطلاق میشود. میگویند: «ما آقبح نثاه و ما 


عِ 


احسنه», «الفلتات» جمع «فلته» به معنای لغزش است ؛ منظور این است 
که در مجلس حضرت لغفزشی نبوده که فاش شود. 


میگویم: ضمیر در «فلتاته» به «مجلس» برمیگردد. 


در برخی روایات به جای «متواصلین فیه بالتقوی» «یتواصون فیه پالتقوی» 
نانوی ین «یتعاطفون بالتقوی» روایت شده است. «فظ» یعنی 
بدخلق. «صخب» با صاد و سین یعنی هیاهو و آشفتگی اصوات در مشاجره. 
جزری میگوید: کاتسا کلیس ونم الطیر» آنان را به ساکن بودن و متانت 
وضف. کرده اسثت و متطورش این افنت که هع‌سکسری و شتایزد کی در 
میان آنان رخ نمیداده, زیرا پرنده فقط بر روی چیزهای بی حرکت مینشیند, 
فیرو زآبادی میگوید: یعنی از هیبت حضرت تکان نمیخوردند. اصل این سخن 
از ان چاست که کلاغ بر نبر شتر مینشسته و کنههایش را برمیچیده, شتر 
هم تکان نمیخورده تا کلاغ از رویش نپرد. «لا یتنازعون عنده الحدیت» یعنی 
وقتی یکی از آنان سخن میگفت بقیه سکوت میکردند تا حرفش به پایان 
برسد سپس دیگری صحبت میکرد که در ادامه نیز, تفستیربننه. "مارد 
«حدیثهم عندق: حدیت: آولاهم» که دز تبرخی شتها «اولمی» به «ضورت 
مفرد آمده, چه بسا تاکیدی باشد بر همان سخن پیشین, یعنی هیچ کس 
سخن نمیگفته جز کسی که پیشتر زبان گشوده. «علی الجفوه» یعنی بر 
تندخویی و بیادبی وی. «لیستجلبونهم» یعنی آنان غریبها را با خود به مجلس 


ص: 193 


آوردند زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله در برابر لحن پرسش و سخن 
غریبهها بسیار بردبار و شکیبا بود اما اصحاب جراأت چنین کاری را نداشتند. 


جزری میگوید: «رفدته آزقده» بفنی آه زا یاری کردم. 


میگویم: در برخی روایات آسفه «فآرشدوه» اما چنین با که 
«فاوفدوه» به واو باشد. 


جزری میگوید: قتیبی درباره معنای «من مکافی» گفته: اگر به کسی نیکی 
میکرده و سپس آن کس به جبران آن نیکی از او ستایش میکرده حضرت 
ستایش وی را میپذیر فته اما اگر پیش از آنکه به وی تیکی: کنز او را 
مشیم ان ای وا یو آیا اییانای که این عاطظ است 
را کین ات .مار صلی الد عاس و الق وی تحص رانه 
خداوند حضرت را به عنوان رحمتی برای همه مردم مبعوث کرده است., چه 
کسی که برای جبران میکوشیده و چه کسی که نه. در هر حال ستایش از 
پيامبر صلی الله علیه و آله واجبی است که اسلام اتسان با آن کامل 
مهو هآ اس که سس سا ات الله عا الستها از کفنی 
ستایش را رد ترفن کف هداس او حقیقتا مسلمان است و در شمار 
منافقانی نیست که بر زبانهایشان سخنی متفاوت از دلهایشان داشتهاند. 
ازهری نیز قول سومی دارد که میگوید: «الا من مکافی» یعنی کسی که در 
ستایش نه حد را میگذر‌اندم و نف در جراتز مقام الهی حضرت قصوری 


میکرده است. 


«حتی یجوزه» یعنی وقتی آن کس سخن را درمیگذرانده و آن را به پایان 
میرسانده و میخواسته سخن دیگری آغاز ز کند انحاة یامننءضلی الله "غلیه:و 
آله با نهی یا برخاستن ادامه سخن او را قطع میکرده. در برخی نسخهها و 
روایات «بانتهاء» آمده به اين معنا که سخنگو با انتهای کلام خود و با 
برخاستن بس میکرده. در بسیاری نسخهها ضميیر «یجوزه» نیامده که 
اینگونه احتمال دارد با راء بدون نقطه باشد به این صورت که «[لا آن 
یجور» یعنی مگر اینکه ستم میکرده و حرف ناروایی همچون دشنام یا غیبت 
هیر دخ که انکام ساهتز .ضلی الله علیهتو الم سخنسی زا با نمی با عرخاستن 
قطع میکرده است. 


ص: 194 


افزون بر این بدان که شیخ صدوق در شرح خود دو قسمت دیگر را نیز 
آورده که در روایت خود نیاورده. چون شرح او مربوط به روایت دیگر 
است که شیخ بدون توجه به روایتی که آورده آن دو را نیز شرح داده, یکی 
«یسوق آصحابه» که در جای خود به آن اشاره شد و دیگری «لکل حال 
عندم عتاد» قبل. از «لا بقضر عن الخق»: جزری درباره. آن میکوید: بعتی 
آنچه با پیشامدها مناسب است. امام حسن علیه السلام هند ابن ابی هاله 
را دایی خود معرفی کرده زیرا ابا هاله پیش از پیامبر صلی الله علیه و آله 
همسر خدیجه بوده و خدیجه از او هند و هاله را زاییده که اين در احوال 
خدیجه خواهد آمد. 


5 یفن اخبار الرضاء اما رضا علبهر السلام از بدران ارخفه: وی غاره 
السلام از امام علی نقل کرده که ایشان فرمود: ندیدم میان کتفهای کسی 
فراختر از میان کتفهای رسول خدا صلی الله علیه و آله باشد(1). 


6 قضض الاشاعه هر کاج اس ی الله عنم و آله در راهی ترفت: ار 
کسی پشت سر ایشان از همان راه میرفت از بوی خوش تن رسول خدا 
صلی الله علیه و آله درمییافت که ایشان از آن راه گذشته است., حضرت 
بر هر سنگ و درختی گذر میکرد به ایشان سجده میکردند(2). 


7 شا کر الدرخای: مان جعش‌ضادی علته ااسلم فرموت رسولن خراضلی 
ال او ام و ما ات اسان ساسا کات ما 
قلبهایمان نمیخوابد, و پشت سرمان را همچون پیش رویمان میبینیم(3). 


9. بصائر الدرجات: امام جعفر صادق علیه السلام فر مود: ابوذر جویای 
زسول خدا ضلی. ال غلبم و له فد یه اه کنو اشان در ان سا 
است. ابوذر در پی حضرت راهی شد و به آنجا رسید. دید پیامبر صلی الله 
علیه و آله خوابیده است. تکهای از پوست خشکیده یک نخل را برداشت و 
آن :زا شکاند تا حواب: رتیل حدا 
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۰2 . قصص الاتاع که خی 
3- . بصاثئر الدرجات: 125 


را بیازماید. ناگاه پیامبر چشم گشود و فرمود: ای ابوذر ! برای امتحان من 
بیدارم میبینم(1)؟ 


توضیح: : فیروزآبادی میگوید: «عسیب» تکهای صاف و نازک از پوست نخل 
است که برگش را برهنه میکند, شاخهای که بز ان بز کی نروییده باشد 
«سعف» نام دارد. «استبراء» کنایه از آزمودن _ یعنی او چنین کرد تا 
بنداند آیا بیامتر خواب اشنت با نهر .یا تا بداند. یا پیامبر در خواب میداند 
تزآهوتش چه عم رک اش پیامبر صلی الله علیه و اله فزمود؛ « تخدعنی 
عن نفسی» یعنی آیا برای آزمودن من مکر میکنی و میپنداری به من ایمان 
داری حال آنکه عملی ناسازگار با آن میکنی؟ زیرا کاری که کردی نشان 
میدهد میپنداری من آنچه را در بیداری میبینم در خواب نمیبینم. و پا بدین 
معا درحتت: کم [با میپنداری از آنچه بر من يا پیرامونم مب درز بیخبرم؟ در هر 
حال این جمله از پیچیدگی خالی نیست. اغلب در مورد کسی به کار میرود 
که مس امد کی را مهار واه عیا محر اه سا ار 
که به ضرر اوست. شاید اين عبارت از باب تعبیر از چیزی با ذکر لازمهاش 
در راهی بیاندازد که به ضررم است. 


کبصاتر اتوات ایام سور دیالسا یوار تن 
یت اس دا ها اه ره وا 
که درود بر او و خاندانش باد, در فلان بستان است. ابوذر در پی حضرت 
رهسیار شد و ایشان را در خواب پافت. چون بر او دشوار امد که پیامبر 
ها واه تا ام ساسا سل 
کر ای اه اه اه ی مر ی 
ابوذر ! آپا برای من حیله میکنی؟ ! هجو نمیدانستی من وقتی خوابم 
کارهایتان را همچون وقتی بیدارم میبینم؟ چشم من میخوابد اما قلبم 
نمیخوابد(2). 


الک ات و الخر انم فد ماد این خت را آمزده است: 
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تا دراه 1 
2سصاتی الدرحات :125 


0 مضاثر الدرجات: آمام. عفر ضادق, غلیه السلام فرمودة رسول. خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: من شما را از پشت سرم همچون از پیش 


رویم میبینم. صفوفتان را فشرده بر پا سازید وگرنه خداوند میان دلهایتان 
اختلاف میاندازد(1). 


1. بصائر الدرجات به اسنادی دیگر همانند این حدیث را آورده است. 
2. بصائر الدرجات به اسنادی دیگر همانند این حدیث را آورده است. 
3. السراثر به اسنادی دیگر همانند این حدیث را آورده است(2). 


4 محاسن: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: عمر نزد حفصه 
(همسر پیامبر) رفت و به او گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
کاری که مردان میکنند چگونه است؟ حفصه گفت: او یکی است مثل بقیه 
اه را رای وهای اهب ای با 
ایشان ظرف حلیمی از گندم بهشت نازل فرمود. پیامبر صلی الله علیه و 
اله ان حلیم را خورد و توان چهل مرد به توان ایشان افزوده شد(3). 


توضیح: «بضع» به ضم یعنی جماع که به کسر نیز آمده اما به ضم بیشتر 
است. جزری میگوید: «صلاه الجماعه تفضل صلاه الواحد ببضع و عشرین 
درجه» (نماز جماعت بیست و چند مرتبه برتر از نماز فرادی است.) 
«بضع» در میان اعداد به کسر و گاه به فتح یعنی میان سه تا نه, نیز 
گفتهاند میان یک تا ده. جوهری میگوید: میگویی «بضع سنین» (چندین 
سال) و «بضعه عشر رجلا» (چندتایی بیش از ده مرد) اما وقتی از لفظ 


«عشر» (ده) گذشت نمیگویی «بضع و عشرون» (بیست و چند) که این با 


آنچه در حدیث آمده مطابقت ندارد. 
البته اینکه حرف عطف نیامده احتمال قرائت به کسر را میکاهد. 


ی محاسن: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: خداوند تبارک و تعالی 
حلیمی از حلیمهای بهشتی را برای پیامبرش صلی الله علیه و اله هدیه 


فرستاد. کندمش در باغهای بهشت کاشته شده بود و پریان شیاهچشم آن 
را ساییده بودند. 
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لصا ال درجایت :124 
2- . بصائر الدرجات: 124, 125 
3-. المحاسن: 404 


رسول خدا صلی الله علیه و آله آن را خورد و توان چهل مرد به نیروی 
ایشان افزوده شد؛ خداوند میخواست اینگونه پیامبر خود صلی الله علیه و 
اله را شادمان کندل(1). 


6. الکافی: همانند حدیث قبلی را آورده و سپس در حدیث دیگری به 
روایت ت از امام جعفر صادق علیه السلام آورده: رسول خدا صلی الله علیه 
و آله به خاطر نیروی کمر نزد خداوند عژوجل شکوه کرد. خداوند به ایشان 
امر فرمود تا گندم و گوشت بخورد یعنی حلیم(2). 


توضیح: «فرک» یعنی ساییدن. 


7. الخرائج و الجرائح : یکی از معجزات قطعی آن حضرت اخبار متواتری 
است که کافر و مومن اعتراف کردهاند به وجود مهر نبوتی که میان 
کتفهایش بر موهایی متراکم بوده است. پیامبران سالهای دراز پیش از 
ولادت حضرت این نشانه را اوردهاند و خبری که دادهاند با صفات پیامبر 
صلی الله علیه و اله سا ز کار بوده است(3). 


8. الخرائج و الجرائح: روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
رکوع و سجود را تماما به جا آورید که به خدا سوگند وقتی به رکوع و 
سجده میروید من شما را از پشت سرم میبینم(1). 


9. مناقب: پیامبر صلی الله علیه و آله پیش از بعثت به بیست ویژگی از 
لیوا ی 2 ی کی از 
آنها را داشت همان یکی برای دلالت : بر ارجمندیاش کافی بود , چه رسد به 
کسی که هر بیست ویژگی درونش جمع شده باشد: ایشان پیامبری 
امانتدار و راستگو و هوشیار و اصیل و شرافتمند و استوار و فصیح و بیریا 
و عاقل و فاضل و عابد و زاهد و سخاوتمند و دلیر و قانع و فروتن و بردبار 
و مهربان و غیرتمند و صبور و سازگار و 
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1-. المحاسن: 404 

۰-2 . فروع الکافی 2: 170 

ده وگ این دو‌خیر را دز کنات الغرانج تافتیم :پیش کفتیم تسخهای که 
مولف از این کتاب دارد با ننسخه چاپیاش متفاوت است.؛ در حال حاضر 


نسخهای از آن در کتابخانه سلطان العلماء هست که آن نیز با نسخه چاپی 
تفاوت دارد. 
4- 


قریشیان به ایشان گفتند «ساحر» درمييابیم که پیامبر صلی الله علیه و آله 
چیزی به آنان نشان داده که نتوانستهاند همانندش را بیاورند. گفتند این 
مرد دیوانه است زیرا چنان به انان تاخت که هیچ از عاقبت کارش با انان 
نمیهراسید. گفتند او کاهن است زیرا از غیب خبر میداد. گفتند معلم است 
زیرا انان را از اسراری خبر میداد که از حضرت پنهان میداشتند, اینچنین 
صدق پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی ثابت شد که کوشیدند ایشان را 
تکذیب کنند. پیامبر صلی الله علیه و آله ویژگیهای ناتوانان را داشت. 
ویژگیهایی که اگر برخی از آنها در کسی بااشد امورش سامان نمییابد 
حضرت میم وین رطع و نها وخریب نود فدشهان مار داشت و 
هی حصار و شوکتی نداشت, با این همه جایگاهش فراز شد و مقامش والا 
گشت و این نشانهای بر نبوت ایشان شد. تندخویی بدوی حضرت را میدید 
و میگفت: به خدا سوگند این چهره چهره یک دروغگو نیست. پیامبر صلی 
هک ار ان 0 ۱ ۱ ۱۳ 
را از دست میداد بر تهیدستی و بینوایی شکیبا بود, در قبال دنیا زهد 
میورزید و خواهان آخرت بود, اینچنین فرمانروایی برای حضرت محقق 
گشت. هر عضو از تن مبارک پیامبر صلی اللّه علیه و آله بر معجزهای گواه 
بود و چون در شب تاریک راه میرفت چنان نوری از ایشان میتابید که گویی 
ماه است. 


عايشه میگوید: شبی سوزنی را گم کردم و در خانهام چراغی نبودو ناگاه 
شامیر ضلن لاله وال امد یه توس سای اسان سور نت را یا فیس 


خفزم ین مر استتلمین کون در شیف ازیک‌تبا یا میزصلی اللةعلیه: و اله 
کوج کردیم, انگشتان حضرت جایگاه ایشان را روشن میکرد. 


جابر بن عبدالله: پیامبر صلی الله علیه و آله در هر جادهای راه میپیمود اگر 


کسی پس از دو روز از آن جاده میگذشت درمییافت که حضرت از آنجا 
گذر کرده است. 


فتاه فیافین صلیت الله لیم و موی یر قرو ام تاه سین 
سلمه عرق چهره ایشان را جمع میکرد و در عطرها میریخت. 
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عبدالجبار بن وائل از پدرش روایت کرده: دلو آبی برای رسول خدا صلی 
الله علیه و آله آوردند و حضرت از آن نوشید و با آن وضو گرفت, سیس 
جرعهای از آن را در دهان گرداند و یکجا درون دلو بیرون ریخت. آن آنت 
همچون مشک با خوشیوتر از مشک گردید. 

سایه پیامبر صلی الله علیه و آله بر زمین نمیافتاد. زیرا سایه از جنس 
تارسکت است‌ ال انکه- وی حضرت ره یر ورین و ماو وه جراع 
میایستاد نور ایشان بر نور انها چیره ميشد. 


کات تا هی راهب امه که کان مرا شرت از ان 


همپای ایشان راه میپیمود و با ایشان میایستاد و هیچ پرندهای بر فرازش 
نمییر ید. 

چشمان پیامبر صلی الله علیه و آله از پس ایشان همچون از پیش ایشان 
مینگریست و از پشت ایشان همچون از جلوی ایشان مبدبد. 

ی یاه هل اللم عم ماد مان مداد مان ان را آفویوه 
بود هیچ بوی بدی استشمام نکرده بود. 


دهان ایشان اگر در کوزه یا چاه آبی بیرون میریخت از آن بویی خوشتر از 
مشک به مشام دیگران میر سید. 


لسان پیامبر ضلی الله علیه:و اله به زبانهای بشیارق سخن میگفت: 


ایشان میدرخشید. 


گوشهای پيامبر صلی الله علیه و آله در خواب حضرت همچون در بیداری 
ایشان میشنید و کلام جبرئیل را در میان مردم میشنید حال : انان 
نمیشنید ند. 


ربیع الأبرار: ابوتتفیان بر رتول خدا ضلن, اللم-علیه: و اه وارد شد حال 
آنکه او را آورده بودند. او ازدیاد مردم را حس کرد و با خود گفت: ای ابن 


ابی کبشه ! به لات و عزی سوگند که اینجا را بر علیه تو از سواره و پیاده پر 
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او زان ای وا و دال مض سا سوضای الات یت هافر موه 
خداوند ما را از شر تو مصون دارد ای ابوسفیان ! 


از سینه پیامبر صلی الله علیه و آله سینهای آگاهتر بر زمین نبود. 


کمر پیامبر صلی الله علیه و آله در میان دو کتف مّهر نبوت داشت, هرگاه 


حضرت آن را شنکاو کرد نورش نور خورشید را میپوشاند, 0 نوشته 
شده بود. هب خدایی جز خدای یگانه نیست؛ یکتاست و هی شریکی ندارد, 


سوی هر کجا میخواهی رو گذار که تو یاری شدهای. 


در دنت این برم متفر آهده: فهر پیامبر ضلی اللة علیه و اله.را دیدم که 


بر عضروف میان کتفهایش همجون تخم کبوتر بود. از خدری در این باره 
پرسیدند, گفت: غدهای برآمده بود. 


انق کید اتصاری کفته آندکن مه ود که بر کتقهای پیامتر ضلی الله علیه و 
اله جمع شده بود. 

سائب بر بن یزید گفته مانند تخم کبک بود. وقتی در وفات پیامبر صلی الله 
و اه ی آسماء بنت عمیس دستش را میان کتفهای پیامبر 


صی ات یی اد یوت ویو تا ی ال ی ال 
در گذشته, ان مُهر رفته است. 


بتاهتر ضلی اللة علیم‌و اله: اد خرتشمی بر شکم«خودرستنی: یقت و شین 
میشد. چشمان حضرت میخوابید و قلب ایشان نمیخوابید. 


اک ای تم اس ای ای ای هام اب اي کر 
سنگریزهها در کف دست ایشان تسبیح گفتند. 


رکبه میگوید: پیامتر صضلی. اللةه: قلیه. و اله تافیزندن .نمشد ژازم فد و 
هیچگاه محتلم نشد, زیرا| احتلام کار شیطان است ؛ ۰ حضرت شهوت چهل 
پیامبر را داشت. 


عايشه میگوید: عرض کردم: ای رسول خدا! شما به مستراح میروی و 
چون بیرون میایی من پس از شما میروم اما هیچ چیز نمیبینم جز انکه بوی 
مشک استشهاه سکم .موه سا حماعت:سامیر ان ها یمان بر وهای 


بهشتی نسح د. پس هر چه را از ان بیرون اید زمین میبلعد. مردی نیز 
از پس پیامبر صلی الله 


ر 1 20 


علیه و آله رفت. ایشان مراد وی را دانست و فرمود: آنچه تن ادمیان رج 
میدهد بر ما جماعت پیامبران رخ نمیدهد. 


آض امن شوت ضبگاه رسول دا اضلی, الله علیه ی آله برخازشت :۰ 
فرمود: ای آم ایمن ! برخیز و آنچه را در کوزه است بریز. یعنی بول. عرض 
کردم: به خدا سوگند من تشنه بودم و آنچه را درونش بود نوشیدم. پیامبر 
صلی الله علیه و آله خندید و از لبخند دندانهای قبار کنش اشکار شید تسشن 
فرمود: بدان که هرگز شکمت به خون آغشته نخواهد شد. ماجرای خون 
رگ حضرت نیز از اين جمله است. 


ران پیامبر صلی الله علیه و آله چنان بود که ایشان بر هر چهارپایی سوار 
میتتید آن وان ار همان سر خود باقی میفاند و نهر حز. مر نمبتنننه. 


پیامبر صلی الله علیه و آله پاهای خود را درون چاهی آویزان کرد. آب چاه 
که تلخ بود شیرین شد. 


تبروی بیآمیر .صلی الله. علیه و اله: چنان. بوذ که کستی, تاب: مقاومت در 


اسحاق بن بشار میگوید: رکانه بن عبد بن زید بن هاشم از تنومندترین 
مردان عرب بود. پیامبر صلی الله علیه و اله در دشت اصم به او فرمود: 
اق زکاته! ایا از خدا بروا نمیکتیهدغعوت مزا نمییذیری؟ عرض کرد .اک 
بدانم توت بو جق است از تو پیروی خواهم کرد. پیامبر صلی الله علیه و 
اله فرمود: اگر تو را بر زمین بزنم رت یس عرض 
کرد: بله. فرمود: برخیز تا با تو کشتی بگیرم. رکانه به سوی پیامبر صلی 
اللهغله واه مخاسا اسان کی کرقت . پیامبر صلی الله علیه و 
آله در دم به او حمله کرد و بر زمینش زد. عرض کرد: دوباره ! حضرت 
دوباره بر زمیذش زد. رکانه گفت: ای قوم ! این بسیار عجیب است ! همراه 
شما ساحرترین اهل زمین است. 


خرمت پیامبر صلی الله علیه و آله چنان بود که ماه گهواره ایشان را در 
کودکی تکان میداد. بر هر درختی گذر میکرد درخت به ایشان سلام میکرد, 
مگس روی ایشان نمینشست و هیچ حشرهای به ایشان نزدیک نميشد. 


ص: 202 


قدم پیامبر صلی الله علیه و آله چنان بود که اگر بر زمین نرم گام 
را ار ی ور 
میگذاشت جای پای ایشان مشخص ميشد. 


هیبت پیامبر صلی الله علیه و آله چنان بود که ایشان در جان آدمیان بزرگ 
و با ا یهت مینمود تا جایی که فرستادگان کسرا را به لرزه انداخت, با این 
حال به فروتنی موصوف بود و محبوب دلها بود تا جایی که همصحبتی از 
ایشان دلگیر نمیشد و هیچ همراهي از ایشان دور نميشد. سدی درباره 


کلام حق تعالی «سَتْلقی فی قَلوب الذین کقژوا الْغْب»(1) 


(به زودی در دلهای کسانی که کفر ورزیده اند بیم خواهیم افکند. !؛ می 
گوید: وقتی ابوسفیان و مشرکان از جنگ أحد رو به سوی مکه گذاشتند 
گفتند: چنان آنان را کشتیم که تنها آوارگانشان زنده ماندند. سپس به 
انديشه. افتادتد و کفتند: برکردید تا همه آنان: زا از بین: ببريم. وفتی 
خواستند چنین کنند خداوند در دلهایشان بیم افکند و از تصمیم خود منصرف 
سد ند. 


روایت شده کافران همچون کسانی که شکست خوردهاند وارد مکه شدند., 
زیرا میترسیدند پیامبر صلی الله علیه و اله بر آنان یورش بیاورد. پیامبر 
صلن الله هو الم‌فرجونها سم کم عواوند.فر دل من ا داخت نم 
اندازه پیشروی در یک ماه یاری شدم. 


و اما کلام حق تعالی «و کف رده التّاس عَنکم»(2) زو دستهای مردم را از 
ی وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله راهی خیبر شد و 
اهالی آن جا را محاصره کرد. قبایلی از اسد و غطفان خواستند بر اهل 
مدینه یورش ببرند. اما خداوند بیمی در دلهای آنان انداخت و اینگونه آنان 
را بازداشت. 


خداوند متعال فرمود: «هو اوه آتکک بتطرو»(3) (همو بود که تو را با 
یاری خود نیرومند گردانید. ) و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: در هیچ 
یک از پیروزیها به خود وانهاده نشدیم چه در آغاز ز کار و چه در پایان کار. 
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1-. آل عمران / 151 


20  حتف‎ . 2 
62  لافنا‎ . -3 


جمیل بن معمر فهری هر چه را ميشنید به خاطر میسیرد. او میگفت: درون 
من دو دل وجود دارد که با هر یک از آن دو بهتر از عقل محمد تعقل میکنم. 
از این رو قریشیان او را ذوالقلبین نامیده بودند. در جنگ بدر ابوسفیان با او 
برخورد کرد و دید یک لنگه از نعلینش در دستش است و لنگه دیگرش در 
پایش | به او گفت: ای ابا معمر چه خبر؟ ! گفت: لشکریان فرار کردند. 
گفت: چرا نعلینت اینچنین است؟ گفت: ۳ ز هیبت محمد میپنداشتم هر دو در 
پایم هستند. آنگاه نازل شد: «ما چقل اللّه لَرَجُل من ین فی جوفه»(1) 


(خداوند برای هیچ مردی در درونش دو دل ننهاده است. 1 


«خدا او را یاری میکند در برابر هر کس که با او بجنگد, همانا او را نصرتی 
است که به هنگام خیرهسری کافران در برابر آنان مجسم ميشود.» 


توضییح: «نبل» به ضم یعنی پاکی و نجابت. «مکانه» یعنی منزلت. «عرف» 
به فتح یعنی نسیم خوش. جزري درباره این صفت مٌهر نبوت که آمده «مثل 
زر الحجله» گفته «زر» واحد « آزرار» است یعنی آنچه با آن پردههای حجله 
عروس را میبندند ؛ البته گفتهاند اين معنا با تقدیم راء بر زاء به دست میاید 
و منظور از «حجله» کبک است که از «آرزت الجراده» گرفته شده یعنی 
ملخ ذمش را در زمین فرو کرد و تخم گذاشت. روایت ترمذی در کتاب خود 

به اسنادش از جابر بن سمره نیز گواه این سخن است: مهر رسول خدا 
لیا یمه اسان مها ایشان غدهای سرخ همچون تخم کبوتر 


بود. 


«غرث» یعنی گرسنگی. «علی الأرواح الجنه» در برخی نسخهها با دو حرف 
بدون نقظه آمده: بعتی که وارد بهشت میشوند., و پا جمع «ریح» 
(باد) است یعنی تنهای ما همچون عطر بادی که بر اهل بهشت میوزد 
خوشبوست ؛ اما در برخی نسخهها با دو حرف نقطه یعنی «حور»؟. 
فیروزآبادی میگوید: «نجیع» یعنی خون شکم. 
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1-. احزاب / 4 
2 . مناقب آل ابی طالب 1: 84 - 86 


0 این شهرآشوب در المناقب. ترمذی در الشمائل. طبری در التاريخ, 
زمخشری در الفائق, فثال در الروضه در روایات بسیاری وصف پیامبر 
صلی الله علیه و آله را آوردهاند؛ از آن جمله از امیرمومنان علیه السلام و 
ابن عباس و ابوهریره و جابر بن سمره و هند بن ابی هاله: پیامبر صلی الله 
علیه و آله شکوهمند و والا بود. در دیدهها بزر کوار و در دلها ارجمند بود, 
زٍخش چون ماه شب بدر میدرخشید, گلگون بو و رنگ و رویی روشن 
آهیکته به: شرکی :نت نه چشمی در ایشان ایرادی میدید و نه کسی در 
ایشان عیبی مییافت. روسیید و گشاده رو با چشمانی سیاه و درشت و 
سرمه کشیده و ابروانی باریک و سری بزرگ و قامتی بلند و اندامی میانه 
و پیشانی عریض و بینی کشیده و چشمانی سرخ و سفید و ابروان پیوسته 
و گونههایی نرم و پهن و دست و ساعدی پهن و کشیده و سرکتفهایی بزرگ 
و سینهای پهن و دستانی ستبر و پاهایی درشت و سینههایی بیمو و کف 
پاهای گود و کمری راست و مژگانی دراز و محاسنی انبوه و موهایی 
مجتمع بر سر و شاربی پرپشت و گندمگون و دهانی فراخ و بینی بلند و 
دندانهایی سیید و گشوده و موهایی فروهشته و خط مویی باریک در سینه و 
قامتی میانه و شکمی صاف و سینهای عریض. گردنش گویا گردن تندیسی 
با درخشش نقره بود, اندامی راست داشت و پاشنههایی کمگوشت و 
زنخدانی کوچک و پیشانی گرد و میانتنهای کمگوشت و تهیگاهی که در میان 
شکاف داشت و بند استخوانهایی قوی. نه بسیار بلند بود و نه بسیار کوتاه, 
نه درازقامت بود و نه کوتاهقد, موهایش نه بسیار مجعد بود و نه بسیار 
لخت, چهرهاش نه بسیار گرد بود و نه بسیار چاق و نه بسیار سفید, 
استخوانهایی تنومند داشت و سراستخوانهایی قوی, سوراخهای بینیاش 
رای اس ای ای اس وا 
باریک داشت., موهایش بیشتر از بالای گوش سفید شده بود, کف دستش 
همچون کف دست عطاری بود که به عطر آغشته باشد, دستانش فراخ بود 

و استخوانهایش کشیده, وقتی خشنود 9 شاد میشد چهرهاش جون ارت 292 
و اندکی مایل ميشد, در راه رفتن گامهایش برابر بود و به نرمی گام 
برمیداشت. چون سوی نیکی میشتافت پیشتاز قوم بود, 
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جچون گام برمیداشت صخره را از جا درمیاورد و گویا از سراشیب روان 
شده بود, وقتی لبخند میزد انگار از میان ابرها باران میبارید و وقتی 
میخندید روشنی برق را به هنگام درخشش مینمود. هیئتی دلانگیز داشت و 
خوشاخلاق و خوش برخورد بود, چون نزد مردم رخ مینمود پیشانیاش را 
همچون نور چراغی برافروخته میدیدند. اب رخسارش همچون مروارید بود 
و بوی آب تنش خوشتر از بود مشک ختن بود و میان کتفهایش مٌهر نبوت 
داشت. 

آبوهر بر میکوید؛ پيیامبر ضلی الله غلبه و الة با تمام. آندام رو می کرد و با 
تمام اندام رو فبخر دا ند: 

خابر بن سمزه میگوین؛ ساقهای بیاضبر ضلی الله. غلیه و آله: اندکی باریک 
بود. 


ام هانی. فکویده خیدم رصول خدا ضلی الله علیة و آلد جهان باقن مه 
داشت کته ان است که اشان ده بافقه مه داشت. کور رسمی مد .ان 


هاشم. 

انس میگوید: در سر و محاسن رسول خدا| صلی الله علیه و آله فقط 
چهارده موی سفید شمردم؛ نیز گفته شده هفقده موی سفید. 

ابن عمر میگوید: سفیدی موی پیامبر در حدود بیست تار موی سفید بود. 


بزاء بن غازب:* موهای بیامیر .ضلی. الله علیه. و اله بر کتفهای. ایشان 
میخورد. 


انس: مقداری از موهای پیامبر صلی الله علیه و آله تا نرمی گوشهای 
ایشان اویخته بود. 


عايشته میجوید+ مو‌های. پیامبر ضلی الله علیه و اله بایشتر از ترمه کوش و 
بالاتر از کتفهای ایشان بود(1). 


توضیح: جزري میگوید: در این وضف. که پیامبر .ضلی. الله علیه و اله < از هر 
اللون» بود «ازهر» یعنی سفید درخشان و «زهر» و «زهره» یعنی سفیدی 


درخشان 
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1- . مناقب آل ابی طالب 1: 107 , 108 چاپ ایران و 135, 136 چاپ 


نجخف 


که بهترین رنگ است. «زری علیه» یعنی او را نکوهید و «زری به» یعنی آن 
را ناچیز پنداشت. «مقله» به ضم یعنی حدقه چشم؛ در روایات آنازم با صاد 
بدون نقطه و قاف آمده.جزری درباره سخن آم معبد که گفته «لم تزر به 
ای کون » «صیای» ی یلیصفت الاتی 
یعنی ناقه را لاغر گرداندم. گفتهاند منظور این است که تهیگاه حضرت نه 
بسیار برامده بوده و نه بسیار لاغر, این کلمه بر ابدال با سین نیز روایت 
شده یعنی «سقله» و نیز «صعله» هم روایت شده , به معنای کوچکی سر 
که اين نیز نوعی ظریفی و لاغری در بدن است. در اينکه «لم تعبه جله» 
«تجله» یعنی رز کوخ و پهنی شکم. « آغل» یعنی سفید یکدست. «آبلج» 
بغتی جهره دزخشان و هویدا. فیزور آبادی.میکونند: جوز ته. تخریک بعتی 
شدت سفیدی در سفیدی چشم و شدت سیاهی در سیاهی چشم همراه با 
گردی مردمک و نازکی پلکها و سفیدی دور پلکها و یا شدت سفیدی و 
سیاهی چشم نسبت در شدت سفیدی اندام. «عحل» یعنی مژهها به خودی 
خود از رستنگاه مشکی باشند و يا یعنی محل سرمه کشیدن در چشم 
مشکی باشد. «کحل» مانند «فرح» است و صفتش میشود «اکحل» و 
«کحلاء». یعنی کسی که سیاهی چشمش پررنگ باشد و يا کسی که انگار 
سرمه کشیده اما نکشیده. «رجل رشق» یعنی مرد خوش قد و قامت. 
جزری میگوید: «مقضٌد» یعنی کسی که نه بلند است و نه کونتاه و نه 
درشت؛ گوبا اندامش در همه چیز میانهروی پیشه کرده, بعنلی انسان 
میانهقامتی که نه تفریطی در اندامش هست و نه افراطی. «آشکل 
العینین» یعنی در سفیدی چشمش اندکی سرخی هست که این صفت 
ستودنی و دوستداشتنی است, میگویند «ماء آشکل» یعنی ات با خون 
درآمیخت. «صلت الجبین» یعنی با پیشانی فراخ, نیز گفتهاند یعنی نرم و یا 
روشن, در حدیث دیگری آمده «کان سهل الخدین صلتهما». «مشبوح 
الذراعین» یعنی با ساعد کشید , نیز گفتهاند یعنی با ساعد پهن , در روایت 
دیگری امده «شبح الذراعین». «شبح» یعنی کشیدن چیزی میان دو میخ 
مانند پوست يا طناب؛ جوهری میگوید: «رجل مشبوح الذراعین» یعنی 
مردی با ساعدهای پهن که «شبح الذراعین» به تسکین نیز به همین 
معناست. جزری میگوید: «جلیل المشاش» یعنی سراستخوانهايش همچون 
آرنجها و قوزکها و زانوها بزرگ 
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بوده؛ جوهری میگوید: «مشاش» سراستخوانهای نرمی هستند که میتوان 
انها جوید. برای «مخطوط المتیتین» معنایی نیافتم, يا تصحیف «لیتین» 
است از «لیت العنق» یعنی یک طرف گردن و یا تصحیف «متنین» است 
یعنی «متنی الظهر» (دو طرف کمر). جزری میگوید: «آهدب الأشفار» و یا 
بنا به روایتی دیگر «هدب الأشفار» یعنی با مژههای بلند. جوهری میگوید: 
در «وافر السبله» «سبله» به تحریک یعنی شارب که جمعش «سبال» 
است؛ ۰ هروی میگوید: «سبله» موهای زیر فک زیرین است که نزد عرب 
همان سر آغاز ز محاسن است. «آخضر الشمط» بعنی موهایی که از حضرت 
سفید شده بود با عطر و روغن خوشبو سبز گشته بود. میگویم: روشنتر آن 
است که بگوییم منظور از سبزی خضاب بوده و از آن رو به تفسیرهای 
پيشین رو گذاشته. که اکتر نان حصاب گذاشتن پیامبر ضلی الله علبه و. آله 
را انکار کردهاند. «مفاض البطن» یعنی همراستا بودن شکم و سینه, نیز 
گفتهاند «مفاض» یعنی پر بودن که از «فیض للاناء» به معنای پر بودن 
ظرف گرفته شده و در اینجا به پایین شکم اشاره دارد. «منهوس الکعبین» 

یعنی قوزکهایش کمگوشت بوده, «نهس» یعنی گرفتن گوشت به سر 
دندانها و «نهش» یعنی گرفتن گوشت به زیر همه دندانها, همچنانکه هم 
«منهوس القدمین» در روایات آمده و هم با شین. در وصف حضرت موسی 
علیه السلام آمده «ضرب من الرجال» یعنی کمگوشت. «ممشوق» یعنی 
دراز و باریک. جوهری میگوید: یس | کمگوشت است. جزری 
میگوید: «کان فی خاصرتیه انفتاق» یعنی در تهیگاهش فراخی بوده که این 
برای مردان وه و برای زنان نکوهیده است. «کان فعم الأوصال» یعنی 
اعضای بدنش پر نود فیکویند: طفعست. آلاناعه آمعمنه» تین ظر ف: و 
کاملا پر کردم. «بائن» یعنی بسیار بلندقد به گونهای که از مردان قدبلند 
هم بلندتر باشد. «مطهم» یعنی چهره پُرگوشت. نیز گفتهاند یعنی چهره 
ان کار هی که ون یا ادا ها ای اس مها 
اضداد است. «مکلثم» یعنی دارای چانه ای کوچک. الجبهه» یعنی 
پیشانی کرد و کمگوشت, منظور این است که چهرهاش صاف بوده و کرد 
نبوده. «أمهق» یعنی سفید نازیبا مانند رنگ گچ. منظور این است که 
چهرهاش سفید درخشان بوده. «کتد» به فتح و کسر تاء یعنی سرشانهها. 
«اجرد» 
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نفتی کشی که رو بدنتش مویی. فدارند از آنجاً که.عضرت «آخرده تبووه 
منظور این است که موهای بدن حضرت در جای خود روییده بوده مانند خط 
باریک از بالای سینه تا ناف يا روی ساعدها و ساقها. متضاد «اجرد» 
«آشعر» است یعنی کسی که روی تمام بدنش مو روییده. «فودی ر اسه» 
یعنی دو قسمت اطراف سر که هر یک «فود» نام دارد, «فود» مجموعه 
موی هر است. «هوین» تصغیر «هون» يا تانیث «آاهون» است که در هر 
حال ارامی و استواری را منظور دارد. منظور از «کان یقبل جمیعا» را 
پیشتر خواندی اما من از برخی اساتیدم شنیدهام که میگویند اين جمله 
کنایه از تنومندی جسم و فشردگی اندام حضرت است. یعنی چرخاندن سر 
برای ایشان بدون چرخاندن بدن راحت نبوده که اين از نشانههای شجاعت 
است همچنانکه این در کسانی که اینچنین باشند مشهود است. «حموشه» 
یعنی باریکی. جزری درباره «کان فی عنفقته شعرات آبییض» میگوید: 
«عنفقه» موی روییده به زیر لب پایینی است. نیز گفتهاند موی میان لب 
پایینی و چانه است. «ضفائر» گیسوان بافته شده است. جزری در این باره 
میگوید: «ما رآیت ذا لمه آحسن من رسول الله صلی الله علیه و آله » 
(ندیدم کسی «لمّه»ای زیباتر از رسول خدا صلی الله علیه و آله داشته 
باشد.) «لمه» (مویی که تا نرمه گوش آمده) مویی است پایینتر از «جمه» 
(مویی که بر شانه ریخته شده.) «لمه» از آن رو اين نام گرفته که سوی 
شانهها المام شده یعنی جمع شده؛ اگر بیشتر شود «جمه» میشود که بر 
مت ی ات ۱ 


21 تفسیر عیاشی: از امام جعفر صادق علیه السلام و امام محمد باقر 
علیه السلام روایت شده که ایشان فرمودند: مردی اعرابی از قبیله بنی 
عامر آمد و جویای پیامبر صلی الله علیه و آله شد اما ایشان را نیافت. به 
أ و گفتند حضرت در فرح است. او دز بی پیامبر ضلی الله غلیه و آله:زاهی 
شد اما ایشان را نیافت. گفتند حضرت در منا است. او راهی شد اما 
ایشان را نیافت. گفتند حضرت در عرفه است. او راهی شد اما ایشان را 
نیافت. گفتند حضرت در مشاعر است. میگویند او پیامبر صلی الله علیه 


ص: 209 


1- . شرح بقیه لفات غریب در احادیث قبلی آمد. 


و.اله را در موقف یافت. گفت: تشانی پیامبر صلی اللة علیه و آله تا 
بدهید. مردم گفتند: ای اعرابی چه بیخبری ! اگر پیامبر صلی الله علیه و آله 
را در میان این قوم ببینی او را بسیار والا خواهی یافت. گفت: تشانی 
ایشان را چنان به من بدهید که دیگر از کسی سوال نکنم. گفتند: با 
خدا صلی الله علیه و آله بلندتر از مردان میانهقامت و کوتاهتر از مردان 
بسیار بلندقد است, رنگ رخسارش انکار نقره و طلاست., موهایش زیباتر 
از همه مردم بر شانه ريخته شده, پیشانیاش از همه مردم عریضتر است. 
میان چشمانش به سپیدی میدرخشد, بینیاش کشیده است. بالای چهرهاش 
فراخ است. محاسنش انبوه است. دندانهايش گشوده است. بر لب 
پایینیاش خال دارد. گردنش انگار تنگ نقره است. سرشانههایش پهن و 
کشیده هستند, شکم و سینهاش وت یکی هستند, انگشتانش کشیده 
است, سرانگشتانش قوی است, در راه رفتن گامهایش برابر است, وقتی 
به کسی رو میکند با همه اندام رو میکند. دستش از نرمی همچون پشت 
خرگوش است. وقتی با کسی به پا میخیزد از او جدا نمیشود تا اینکه او از 
ایشان جدا شود. وقتی مینشیند جامه نز تفر دید تا اينکه همنشینش جامه 
برگیرد. اعرابی به راه افتاد و همینکه چشمش به پیامبر صلی الله علیه و 
آله افتاد ایشان را شناخت و عصای سرکج خود را از کنار ناقه رسول خدا 
صلی الله علیه و آله به طرف سر ناقه ایشان دراز کرد. مردم سوی او 
شتافتند و گفتند: ای اعرابی ! چقدر گستاخی ! پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: رهایش کنید, درخواستی دارد. سپس به او فرمود: چه میخواهی؟ 
عرض کرد: فرستادگان شما نزد ما آمدهاند و میگویند نماز به پا دارید و 
زکات بدهید و حح به جا اورید و از جنابت غسل کنید, قوم من مرا به 
شوایس وی ها فرسادها چا بشما همان شوم ها اه کیره 
شوی: پیاهیر صلی: اللم غليه و آله فر مود من خشمکین تمیتوضر مرن کتیتی 
هستم که خداوند در تورات و انجیل مرا محمد رسول الله و مجتبی و 
مصطفی نامیده است. کسی که بدزبان نیست و در بازارها فریاد نمیکند و 
جواب بدی را با بدی نمیدهد بلکه جواب بدی را با نیکی میدهد؛ پس هر چه 
میخواهی 
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از من بپرس, من کسی هستم که خداوند در قرآن دربارهام فرموده: 5 لو 
کت فظا علیظ الَقلب لاتقص وا من حولک»( (1) زو اگر تندخو و هت 
بودی قطعا از پیرامون تو پراکنده می شدند. ) پسی هر چه میخواهی از من 
پتزنتن. آغرانی. عرض. کرد آبا تو را خداوندی «الذی رَفع السماوات بعیر 
عمد»(2) 


که آسمانها را بدون ستونهایی برافراشت ) فرستادم است؟ فرمود: بله, 
او مرا فرستاده است. عرض کرد: تو را به خدایی که آسمانها به امر او بر 
پا شدهاند سوگند آیا او بر تو کتاب نازل کرده و تو را با نماز مفروض و 
زکات معقول فرستاده است؟ فرمود: بله. عرض کرد: و هماو به تو فرمان 
غسل از جنابت و اجرای همه حدود را داده؟ فرمود: بله. عرض کرد: پس 
ما به خداوند و فرستادگان او و کتاب او و روز قیامت و رستاخیز و میزان و 
موقف و حلال و حرام چه کوچک و چه بر ایمان آه و خیم آنگاه پیامبر 
صلی الا غلیهه رای اخخالت آمررش هو مرا ۲ رد 


توضیح: جزری میگوید: «مربوع» یعنی میان بلند و کوتاه. میگویند «رجل 
ربعه و مربوع» (مرد میانهقامت). فیروزابادی میگوید: «برئن» بر وزن 
«قنغفذ» بعنی کف دست شیر همراه با انحشتان و پنجههایش با آنچه برای 
درندگان همانند انگشت برای انسان است. 


کازرونف. آورده که حضرتعلی علیه السلام دز خدقی بیامیز صلی. اه 

و آله را برای مردی اعرابی چنین وصف کرد چون به رسول خدا| 
ضلی. الله علیه و آله بنگری: ایشان را چین: خوا هی شاخت. که جه: بشیاو 
کوتاهقد است و نه بسیار بلندقامت. سیید آميخته به سرخ است.؛ 
میانهقامت است., موهایش زیباتر از همه مردم تا نرمه گوشش رسیده, 
پیشانیاش عربض است. چشمانش درشت و ابروانش به هم پیوسته است؛ 


دندانهای جلویش گشوده است.؛ گونههایش نرم است. محاسنش انبوه 
است. بر لب پایینش خال دارد, گردنش انگار ۹ نقرم است.: شانههایش 


دور از هم هستند و سرانگشتان ستبر دارد ؛ در روایت ت اینگونه آخفه است: 
فز 3 :211 
1- . آل عمران / 159 


۰.2 رعد/2 
3- . تفسیر عیاشی: نسخه مخطوط 


برخی از علمای ما گفتهاند. من نیز میپندارم درست باشد: سر 
استخوانهایش ستبر بود و بر کمر و شکمش هیچ مویی نبود جز خط مویی 
باریک همچون عصایی نقرهای, دستانی تنومند داشت و کف دستانش از 
نرمی همچون پشت خرگوش بود, با صلابت گام برمی داشت و کویا از 
سراشیب پایین میامد. وقتی به کسی رو میکرد با تمام _بدن به او رو 
میکرد. وقتی با کسی دست میداد دستش را نمیکشید تا ان کس دست 
خود را بکشد. وقتی کسی نزدش مینشست جامه برنمیگرفت تا آن کس 
ابتدا جامه بر گیرد, وقتی میخندید لبخند میزد, پاداش خوبی را با خوبی میداد 
و پاداش بدی را با خوبی, در بازارها فریاد نمیکشید. 


«متثثی» چیزی است که طول دارد و عرض چندانی ندارد, چنان که گویا رو 
به خم شدن دارد. معنای «ذا احتبی رجل» از انجاست که عرب عادت 
داشته وقتی مینشسته جامهاش را روی زانوانش میکشیده و وقتی 
میخواسته برخیزد جامهاش را برمیگرفته, منظور این است که وقتی مردی 
نزد. حضرت ,میشسته. ایشان از کنار اف بر نمبحاستة ا ابندا آن .مود 
برخیزد(1). 


ری نمی ۱ کی اراصصت اه کی له سای 
پرسید و مردم سرش فریاد کشیدند. حضرت فرمود: رهایش کنید تا «ارب 
ما له». درباره لفظ «آرب» سه روایت هست: یکی «آرب» بر وزن «علم» 
به معنای تفر برم فتی « آضینت ارابه» («ا راب6 جمع «ارب» :بت هعتای. غعنه 
بدن) یعنی اعضای بدتش قطع شود, اما منظور از این تعبیر وقوع این 
ِِ بلکه نوعی اظهار تعجب است مثل «تربت یداه» (خیر نبیند !) 
یا «قاتلک الله» (خدا بکشدت !), درباره بیان این سخن از سوی پیامبر 
صلی الله علیه و آله دو قول هست: یکی تعجب حضرت از آزمندی فرد در 
خواستهاش با ایجاد مزاحمت, و دوم اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله 
آزمتدی. شدید فرد را دیه و طبیعت بشری حضرت بر ایشان غلبه کرده و 
او را نفرین کرده(2). نیز گفتهاند معنای این لفظ «احتاج فسأل» است 
یعنی نیاز 
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ی کی ولو ا سای سا کار مور ات مه اصان 
پیامبر ص . 


مایت خی کات ات که سا ند سم سیم ره وی امه 
ات علیه کنو کسای کی خر ماصالنت. اما آمامة ابر حالت ۱ 


داشت پس درخواست کرد این معنا از «آرب الرجل لذا احتاج» آمده 
است. ایشان فرموده «ارب ما له» یعنی آنچه: را تیاز بخواهد. روایت 
کوف رها هرا نز فرن «عمل» آورده یی اه خواشستها و «اره در این 
صورت «ما» زائده برای تقلیل است یعنی او درخواستی ناچیز دارد, نیز 
گفتهاند بدین معناست که «حاجه جاءت به > (برای درخواستی آفدن) سیس 
حذف رخ داده و آن مرد درخواست کرده و حضرت فرموده «ما له». 
روایت سوم «ارب» را بر وزن «کتف» آورده که در این صورت «ارب» 
یعنی ماهر و کامل. یعنی جمله در اصل «هو ارب» بوده سپس مبتدایش 
حذف شده, در ادامه حضرت فرموده «ما له» ؟ یعنی «ما شانه» ؟ , در 
انن. معنا حخدیت دیگری نیز رغذایت شده. که مبگوید مردق نزد. ایشان. امد و 
عرض کرد: کاری به من بیاموز که مرا وارد بهشت کند. ایشان فرمود: 
«ارب ها له بغنی او خود فردی,عالم و آفاه است. ؟. 


میگویم: در آنچه نقل شده «دعوه فأنه آدیب» نیز آضذدح یعنی با دال بدون 
نقطه و پاء دو نقطه و سپس [باء] تی نقطه ؛ احتمال میرود با راء نیز باشد 


2. الکافی: علی بن محمد نوفلی از امام هادی علیه السلام روایت کرده: 
نزد امام درباره صوت قرآن سخن گفتم. ایشان فرمود: وقتی حضرت 

برر حسین علیه السلام قرآن میخواند, چه بسا رهگذری از کنار ایشان 
یذ تفت و از زیبایی صوت ایشان مدهوش میشند. اگر امام اندکی ٍ 
صوت خوش خود را آشکار کند مردم تاب آن نوای خوش را ندارند. عرض 
کم رصان الم اه ما با ها ستاو 
با صوت بلند قرآن نمیخواند؟ ایشان فرمود: رسول خدا به اندازه ظرفیت 
کسانی که پشت سر ایشان بودند صوت خود را اشکار میکرد(1). 


3. الکافی: از جابر روایت شده که وی گفت: به امام جعفر صادق علیه 
اافلام یی سس اس باس دا سای له اه ه وس سضت کرد 
ایشان 
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۹ اصول 2 615 


فرمود: پیامبر خدا ضلی. الله علیه و: آله سیید آميخته. .یه سرخ بوده 
چشمانش سیاه و درشت بو ابروانش به هم پیوسته بود و اندامی تتومند 
داش بر رانا سا طا وه شم وی سرا ماش رگ 
بود, از شدت بیتکلفی وقتی به کسی رو میکرد با تمام بدنش به او رو 
میکرد. خط موی باریکی از بالای سینه تا تافش آهده بودکه گویا در میان 
نقفره ناب جریان داشت, گردنش به سوی کتفهایش انگار تن نقره بود 
وقتی آب مینوشید نزدیک بود بینیاش آن را پس بزند, در راه رفتن 
کامهایش برابر بود و انکار از سراشیب روان بود. مانند پیامبر صلی الله 
علیه و آله نه پیش از ایشان دیده شده و نه پس از ایشان دیده خواهد 
شد(1). 


توضیح: تعبیر «بر سرانگشتانش گویا طلا ریخته شده بود» چه بسا در 
وصف صلابت دستان پیامبر صلی الله علیه و اله و محکم بودن مشت 
ایشان بدون خشونت و خشکی بیان شده به گونهای که با نرم بودن مشت 
متضاد باشد, چراکه طلا از جهتی به صلابت و از جهتی به نرمی متصف 
است. نیز محتمل است این تشبیه برای بیان سرخی و درخشندگی باشد 
زیرا در اعلام الوری آمده «گوبا بر گلوگاهش طلا موج میزند» که پیشتر 
گفته شد. درباره «من شده استرساله» جزری میگوید: «استرسال» یعنی 
خوشمشربی و تون کی خاطر و اعتماد به نفس انسان در رویدادها. این 
معنا بر آن دلالت دارد که رو کردن حضرت با همه اندام خود به سبب عدم 
نخوت و شدت لطف و خوشخلقی ایشان بوده و نه آنچنانکه اغلب 
پنداشتهاند به خاطر متانت و وقار حضرت بوده که این برداشت پیشتر بیان 
شد. «سربه» موی میان سینه تا شکم است. انزم.سنخن. که «کانها وسط 
الفضه» تشبیه بلیغ است, به ای ار ی 
خطی سیاه در میان نقره صیقل خوردهای تشبیه کرده ۳ ۲ 
باشد این کته زاندریاب. 


4 الکاقن؛ آیوب. ین .هارون: از امام خعقر صادق. غلیه السلام..زوازت 
کته ماش له السلام کر کرجم ابا رسعل خدا ضلیالاه علیه و اج 
موهایش را از فرق 
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جدا میکرده؟ ایشان فرمود: خیر, زیرا وقتی موهای رسول خدا صلی الله 
عليه و اله لت بوده تا تمه کوص ایشان میرسیده(1). 


5. الکافی: عمرو بن ثابت از امام جعفر صادق روایت کرده: به امام علیه 
السلام عرض کردم آنان میپندارند باز کردن فرق مو از سنت پیامبر 

الله علیه و اله است. ایشان فرمود: از سنت ؟ ! عرض کردم: مییندارند 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرق باز میکرده است. فرمود: نه پیامبر صلی 
الله علیه و آله فرق باز میکرده و نه پیامبران در موی خود دست 
1 


6 الکافی: از ابی بضیر روایت شده که وی گفت: به امام جعفر ضادق 
علیه السلام کردم: باز کردن فرق مو ان نت اسمت؟ ایشان فرمود: نه. 
عرض کردم: آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله فرق باز کرده؟ فرمود: 
بله. عرض کردم: چگونه رسول خدا صلی الله علیه و آله فرق باز کرده اما 
فرق باز کردن از سنت نیست؟ فرمود: هر که ماجرای رسول خدا صلی 
ام وه و 
باز کند وگرنه نکند. عرض کردم: چگونه؟ فرمود: وقتی رسول خدا صلی 
الله علیه و آله در حالی که با خود قربانی بُرده بود و احرام بسته بود از 
بارت کعیه بزداشته شد خداون در روبابی محثق بهآ مود که« 
المسْجد الحرام ان شاء ال آمنین محلقین رَوْسَکَمٌ و مقَصرین لا 
تخاقون»(3) 


(شما بدون شک به خواست خدا در حالی که سر تراشیده و موی [و ناخن ] 
کوتاه کرده اید با خاطری اسوده در مسجد الحرام درخواهید امد. ) رسول 
خدا صلی الله علیه و اله دانست که خدآوند انچه را در رویا دیده برایش 
محقق میسازد. از اين رو مویی را که هنگام احرام بستن بر سر داشته بود 
رها کرد و منتظر ماند تا ان را در حرم بتراشد همانطور که خداوند عزوجل 
به ایشان وعده داده بود. وقتی پیامبر صلی الله 
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علیه و آله آن مو را تراشید دیگر موهایش را رها نکرد تا بلند شود. حضرت 
پیش از آن ماجرا نیز چنین نمیکرد(1). 


ال ای ام عم صاوترعات شام فرموت رس لکد صلی: 1۱۱ 
ی ور یم 


فطویم: کاززوتی: ذر الفتتقی روایتن از حضرت علی علیه السلام اورده که 
ایشان میفرماید: پیامبر صلی الله علیه و اله سری بزرگ داشت و چشمانی 
درشت و مژههایی بلند و چشمانی آمیخته به سرخی و محاسنی انبوه و 
رخساری گلگون و وتان هی ستبر, در راه رفتن گامهایش برابر بود و 
انگار بر بلندی گام برمیداشت و چون به کسی رو میکرد با تمام بدنش به 
او رو میکرد. 


و در روایت دیگری امام علی علیه السلام میفرماید: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله سپید بود و سپیدیاش آمیخته به سرخی بود. مژههایی بلند داشت 
و چشمانی سیاه, نه کوتاهقد بود و نه بلندقامت حال آنکه به: باتدقامتی 
میگرایید. موهایش نه مجعد بود و نه لخت: شانههایش بزرگ بود, در سینه 
خط مویی باریک داشت, دست و پایش ستبر بود و عرقش گویا مروارید 
بود. در راه رفتن گامهایش برابر بود و انگار بر بلندی گام برمیداشت. 
همانندش را نه پیش از او دیدم و نه پس از او خواهم دید. 


و در روایت دیگری از امام تقلی علیه السلام آنده؟ زیاد بلندقد نبود و 
قامتی بلندتر از ميانهقامتان داشت.؛ چون با جماعتی همراه میشد نتفر امن 
آنان بود, سپید بود و سری بزرگ داشت. چهرهای درخشان و تابناک داشت 
و مژههایی بلتد و دستان و پاهایی ستبر, با صلابت گام بر می داشت و گویا 
از نضه انیت وان فده مود اتب ر خسارشن بویا مرها دید وت ما ند .۱ 
نه پیش از او دیدم و نه پس از او خواهم دید, پدر و مادرم به فدایش. 
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و در روایت دیگری از امام علی علیه السلام آمده: نه بسیار بلندقد بود و 
مد وه نم لح موهایش چین داشت, 2 
و نه بسیار کمگوشت: چهرهای گرد داشت. سپید آمیخته به سرخ بود و 
چشمان سیاه داشت و مژههای بلند و سراستخوانها و سرشانههای 
دستان و پاهایی ستبر, چون گام برمیداشت صخره را از جا درمیآورد و گویا 
از سراشیب روان شده بود. و چون به کسی رو میکرد با نمام بدنش به او 
رو میکرد, میان کتفهایش مهر نبوت داشت و خود مُهر پایان پیامبران بود 
گشادهدستترین و پرحوصلهترین و راستگوترین و خوشقولترین و 
نرمخوترین و خوشبرخوردترین مردم بود, هر که به یک باره حضرت را 
میدید ابهت ایشان او را میگرفت و هر که حضرت را میشناخت و با ایشان 
همسخن میشد دوستش میداشت, واصف حضرت ق ی همانندش رانه 
پیش از او دیدهام و نه پس از او خواهم دید. 


اصمعی این حدیث را تفسیر کرده و گفته: «ممفط» یعنی بسیار قدبلند, 
این کلمه هم با غین و هم با عین روایت شده است. «متردد» کسی است 
که از فرط کوتاهی اندامش در هم فرو رفته. «مطهم» یعنی پروار و 
رگوشت و «مکلثم» یعنی دارای صورت گرد: اصمعی چنین گفته و کسان 
دیگری گفتهاند «مکلثم» پعنی دارای صورت کوچک ۱ 
و چنین چیزی پیش نمی آید مگر در صورت زیادی گوشت صورت . ابوعبید 
مبجو‌ند: ضورت فیامیز ءضلن: الله علیة و الهصاف بودم. ۵ درد نود است. 
اين اختلاف در صورتی موضوعیت داشت که در ادامه نمیگفت «چهرهای 
گرد داشت». سزاوارتر آن است که بگويیم صورت پیامبر صلی الله علیه و 
آله نه بسیار صاف بوده و نه بسیار گرد. بلکه در بهترین شکل ممکن حالتی 
میان صاف و گرد داشته. زیرا همه چیز در خلقت پیامبر صلی الله علیه و 


آله معتدل و میانه بوده و زیادهروی در چیزی پسندیده نیست. 
جابر بن سمره میگوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله دهانی فراخ داشت 
و سفیدی چشمانش به سرخی میگرایید و پاشنه پایش کمگوشت بود. 
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راوی میگوید: به سماک که این سخن را از جابر روایت ت کرده بود گفتم: 
«ضلیع الفم» یعنی چه؟ گفت: پعنی با دهان فراخ. گفتم: «آأشکل العینین» 
یعنی چه؟ گفت: یعنی بلند بودن شکاف چشم . گفتم: «منهوش العقب» 
پعنی چه؟ گفت: پاشنه پای کم گوشت. «منهوس» با سین بدون نقطه نیز 
یعنی کمگوشت که این کلمه با هر دو حرف روایت شده است. 


اين عباتن -میوید: رصول .یا :ضلی. الله: غلیم ور ال دندانهای میسن 
گشوده بود و وقتی سخن میگفت چنان دیده میشد که گویی نوری از میان 
دندانهای پیشیذش بیرون فا مت 


انس میگوید: در سر و محاسن رسول خدا| فقط چهارده موی سفید 


به.خابر تن مرن گفتند. ]یا در سر رسول خدا صلی الله علیه و آله موی 
سفید بود؟ گفت: در سر رسول خدا موی سفیدی نبود به جز چند تار مو در 
فرق سر ایشان که وقتی روغن میمالید. روغن انها را میپوشاند. 


عبدالله بن بشر می گوید : در زیر لب پایین پیامبر چند موی سفید وجود 
دارز ت 


عبدالله بن عمر میگوید: سفیدی موی پیامبر در حدود بیست تار مو بود. 


ر انسه تعل ی تا موی پا ی الم ای وا 
رسیدم و دیدم موهای سفید ایشان سرخ است. 


انس میگوید: هیچ مشک و عنبری را نبوییدم که خوشتر از بوی پیامبر صلی 
یی ولا ی ام اه اه 


ام گنه مس ول رای نو له میا مفا اتان اه 
بوی خوشش میشناختیم. 


ابی هریره میگوید: مردی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله رسید و عرض 


کرد: ای رسول خدا! من دخترم را شوهر دادهام و دوست دارم چیزی به 
من کمک کنی. ایشان فرمود: اکنون چیزی نداریم اما فردا بیا و با خود 


شیشهای با دهانه بزرگ و یک تکه چوب و یک شاهد بیاور تا آن را تا دهانه 
پر کنم. آان مرد شیشهای با 
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دهانه بزرگ و یک تکه چوب ب آورد و رسول خدا صلی الله علیه و آله شروع 
کرد از بازوان خود عرق خود را در آن شيشه بچکاند تا اینکه شيشه پر شد. 
سپس فرمود: اين را بگیر و به دخترت بگو هرگاه خواست خوشبو شود این 
چوب را درون شيشه فرو کند و خود را با آن معطر کند. آندختر وقتی از 
آن عطر به خود میزد بویش به مشام همه اهل مدینه میرسید و از این رو 
حاصف رات ان اه شمان اند 


بخاری در تاریخ بزرگ خود مت هرگاه 1 
ار ام ار 


اسحاق بن راهویه میگوید: بوی پیامبر صلی الله علیه و آله بدون عطر 
چنین بود. 


و روایت شده که وی گفت: هرگاه پیامبر صلی الله علیه و آله میخواست 
قضای حاجت کند زمین شکاف میخورد و زائده بدن ایشان را فرومیخورد و 
اینچنین بوی خوش پیامبر صلی الله علیه و آله میپیچید(1). 


8. الخصال و الأمالی: از ابن عباس روایت شده که وی گفت: مردی به 
پیاضیر ضلی الله. علیه.ع اله-عرضن کرد ای تسول. خدا ۱ بر نة ستفسان 
شتافته ! ایشان فرمود: مرا هود و واقعه و مرسلات و عم یتساءلون پیر 
کرد(2). 


9. الأمالی: از انس روایت شده که وی گفت: در سر و محاسن رسول 
خدا صلی الله علیه و آله بیست موی سفید بود(3). 


36 سل الق انم اما جر سایق غلیه. السلام فرمه لها اجه 
خواست تا نزد حضرت یوسف برود. امام علیه السلام حدیث را ادامه 
میدهد تا آنجا که میفرماید: یوسف علیه السلام به او فرمود: ای زلیخا ! چه 
چیز تو را برانگیخت که آن کار زا کرفف؟ عرضن کرد: خوبووتی تو: اج 
یوسف ! فرمود: پس چه میشود اگر تو 
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1- . المنتقی فی مولود المصطفی: فصل چهارم در باب مجموعه اوصاف 
پیامبر ص . 

2 . الامالی: 141, الخصال 1: 93 که در الخصال به جای «مردی» 
«ابوبکر» آمده است. 

3- . امالی ابن شیخ: 246 


آن پیامبری را ببینی که محمد نام دارد دز آخنز الز مان شا رد و -3209 12 
خوشخلقتر و گشادهدستتر از من میباشد؟! عرض کرد: راست میگویی ! 
فرمود: از ز کجا دانستی که راست میگویم؟ ! عرض کرد: زیرا همینکه نامش 
را بردی دوستیاش در دلم افتاد. انگاه خداوند عزوجل به یوسف علیه 
السلام وحی کرد: او راست گفت و چون محمد را دوست می دارد من نیز 
دوستش داشتم. در آن هنگام خداوند تبارک و تعالی به یوسف امر فرمود ۳ 
با زلیخا ازدواج کند(1). 


قصص الأنبیاء: از شهر بن حوشب روایت شده که وی گفت: وقتی رسول 
خدا صلی الله علیه و آله وارد مدینه شد, گروهی از یهودیان خدمت ایشان 
رسیدند و عرض کردند: ما دربارم چهار ویژگی از تو ِ داریم. راوی 
سخن را ادامه میدهد تا آنجا که میگوید: عرض کردند: ما را از خوابت آگاه 
کن. چگوته. میخوابی؟ پیامبز ضلی الله علیه و اله فزمود: ۳ 
سوگند میدهم آپا میدانید از جمله صفات آن مردی که مییندارید من نیستم 
این است که چشمش میخوابد و قلبش بیدار است؟ عرض کردند: بله. 
فرمود: خواب من اینچنین است(2). 


2. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: در جنگ آحد مردم از 
پیرامون رسول خدا صلی الله علیه و آله گریختند و حضرت سخت 
خشمگین شد. 0 
ایشان ابی همجون مروارید سرازیر میشد(3). 


3. کتاب الفارات: ابراهیم بن محمد از فرزندان حضرت علی علیه السلام 
ان رف ای اس اس ی مت سا حلن الات اس اه 
فرمود: نه بسیار بلندقد بود و نه بسیار کوتاهقد, در میان قوم میانهقامت 
بود, موهایش نه بسیار مجعد بود و نه لخت, موهایش چین داشت. صورتش 
نه بسیار پرگوشت بود و نه بسیار کمگوشت. چهرهای گرد داشت, سیید 
امیخته به سرخ بود و چشمان سیاه 
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1-. علل الشرائع: 30 

2- . قصص الانبیاء: نسخه خطی, مصئف این خبر را بهطور کامل در کتاب 
الاحتجاجات آورده است؛ ر.ک 9: 307 

3- . روضه الکافی: 110 


داشت و مژههای بلند و سراستخوانها و سرشانههای بزرگ, بدنش بیمو بود 
جز یک خط مو از بالای سینه تا نافش, دستان و پاهایی ستبر داشت و با 
صلابت گام بر می داشت و گویا از سراشیب روان شده بود, چون به کسی 
رو میکرد با تمام بدنش به او رو میکرد, میان کتفهایش مهر نبوت داشت و 
خود مهر پایان پیامبران بود. گشادهدستترین و پرحوصلهترین و راستگوترین 


و خوشقولترین و نرمخوترین و خوشبرخوردترین مردم بود. پدرم به فدای 
که سه مرتبه پی در پی از نان گندم سیر نخورد تا اینکه از دنیا رفت 


و هرگز آرد را غربال نکرد(1). 


میگویم: اخبار هر بط به وضف. هر تبوت: در بایهاق قیلی کذشت و انا را 
تکرار نمیکنیم. 
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لش القارات تا کنو اب شوه مان تسکه را صافضم. 


باب نهم ویژگیهای والای اخلاق پیامبر صلی الله علیه و آله و سیره و سنن حضرت و آدابی که 
خداوند متعال , به ایشان آموخت: 


- «قیما مه من الّه نت هم و لو لت قظا لبط الْقلب لانقطوا من 
حولک ءَاغف عف عم و استعفل ز له 5 شاورهم قی الافر قلاا قرشت تتوگا 


ی ال ان ال بح وکین »(1) 


[پس به [برکت ] رحمت الهی با آنان نرمخو [و پرمهر] شدی و اگر تندخو و 
سختدل بودی قطعا از پیرامون تو پراکنده مت شذند تشن از آنان در کذر و 
برایشان آمرزش بخواه و در کار[ها] با آنان مشورت کن و چون تصمیم 
گرفتی بر خدا توکل کن زیرا خداوند توکل کنندگان را دوست می دارد. 1 


- «فْل لا آقول کم عندی حران اللّه و لا أَعلَم الْعیّبِ و لا آفول لک نی 
قای ان نيع الا ما بوحی الی»(2) 


(یگو , به شما نمی گویم گنجینه های خدا نزد من است و غیب نیز نمی دانم 
هو ۱ و۳9 2۳ 
شود پیروی نمی کنم. 1 


- «خْز العف 5 ۳ مر بالعف و ررض غن الجاهلین»(3) 

[گذشت پيشه کن و به [کار ] پسندیده فرمان ده و از نادانان رخ برتاب. 1 
22 

ت آل عمران / 159 


2 . انعام / 50 
3- . اعراف / 199 


وو و 


۳7 ۳ 

‌ و عنهم الْذِین یُوْدْونَ انب و بَفولون هو أَدْن قل ان خیر لَکم بُوْمنْ پالله 
9 ۳ 2 

5 دون للَمومنین و مه للذین آمَیُوا منْکم»(1) 


[و از ایشان کسانی هستند که پیامبر را آزار می دهند و می گویند او 


زودباور است بو گوش خوبی برای شماست به خدا ایمان دارد و [(سخن ] 
مقمنان را باور می کند و برای کسانی از شما که ایمان آورده اند رجمبتی 


ار 

8 7 ِ ۲ 
- «و اطیژ و ما صَْرک الا بالله و لا تحْرَن لیم و لا تک فی ضَیّق مقّا 
یِمکژون»(2) 


و صبر کن و صبر تو جز به [توفیق] خدا نیست و بر آنان اندوه مخور و از 
انچه نیرنگ میکنند دل تنگ مدار. 4 


- «قلَعلک باجَغٌ تقْسک علی آثارهم انم بوْیوا بهدةا الحدیتِ أسَفا»(3) 


(شاید اگر به این سخن ایمان تیافز ند 0 خود را از اندوه در پیگیری 
آکار اسان نان کنی: 1 


چ 4 1 و اش تب 1 > 90 ۳۷ 
- «فلا تمارِ فيهم | مراء ظلهرا لا تستَعتِ فیهم مت أحداً * و لا تون 
7 / ذلک آن یشاء اللَه * و کر ریک |ذا تسییت قل 
عسی آَن يَهدین بی لافرت من هذا رشدا»(4) 


زبس ِِ ایشان جز به صورت ظاهر جدال مکن و در مورد آنها از هیج 
کس جویا مشوءو زنهار در مورد چیزی مگوی که من آن را فردا انجام 
خواهم داد. مگر آنکه خدا بخواهد و چون فراموش کردی پروردگارت را یاد 
کن و بگو امید که پروردگارم مرا به راهی که نزدیکتر از این به صواب 


- «طه * ما أْرَلْنا علَیِک الْفْرَآن لِتشفی * الا تدکرة هن بَخُشی»(5) 
2 

- . توبه / 61 
2 . نحل / 127 


۰-3 . کهف / 6 
4-. کهف / 22 - 24 


5- . طه /1 - 3 


اما اس ما کر ات صاخ رح که رای سر کهر شین 


ترسد پندی باشد. 1 


ِ‌ 


غژویها و من آناء الیل فَسَبْعْ و آطراف الّهار لَعلک تژضی * 


۲ لا مک 
ِ الی ا 9 نا 3 وج 91 مِنهمْ هر الحیاه ار 2 عینهم قیه و رژق 
2 ۳ 9 5 اه مه أقک بالصلاه و اصَطبرّ ۳ ۱ ۳ تت ی تستّلک رژقا تج 


ترَرْفَک و الْعاقبه ره رن 


شدن آن با فان رد اک [او را] تسبیح گوی و برخی از ساعات شب 
و9 حوالی روز را به نیایش پرداز باشد که خشنود گردی, و زنهار به سور 
آنچه اصنافی از ایشان را از آن برخوردار کردیم [و فقط ] زیور زندگی 
وی دی تا ایشان را در آن بیازماییم دیدکان خود هدوز و [بدان که ] روزی 
پروردگار تو بهتر و پایدارتر است , و کسان خود را به نماز فرمان ده و خود 
بر آن شکیبا باش ما از تو جویای روزی نیستیم ما به تو روزی می دهیم و 
فرجام [نیک ] برای پرهیزگاری است. ) 


- «و زو عشیرتک الأْفْرَبینَ و اخفض جناخک لِمَن ایبعک من الْعُوْمنینَ فان 
صوّک ققل اي بتری ۶مقا تْملون و توکل علی العزیز الرجیم الذی : پراک 
حین تقوم و تقلبک فی السْاجدین له هو السْمیع العليمٌ»(2) 


و خویشان نزدیکت را هشدار ده, و برای آن مومنانی که تو را پیر وی 
کرده اند بال خود را فرو گستر, و اگر تو را نافرمانی کردند بگو من از آنچه 
وا ۱ ۱ 1 
نماز] برمی خیزی تو را می بیند. و حرکت تو را در میان سجده کنندگان 
[می نگرد] او همان شنوای داناست. 1 


- «و لا تَحْرَن تنیز و ۷ تن فی جتي مقا تشکرون»(2) تا آنجا که 
میفرماید: «فتَوکل عَلی اللّه [نک علی الحق المّبین» ,4 
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- .طه / 130 - 132 
2 . شعراء / 214 - 220 


)۲( 


33 


۲ ۰ 


[و بر آنان غم مخور و از آنچه مکر می کنند تنگدل مباش. ) (پس بر خدا 
توکل کن که تو واقعا بر حق اشکاری. ) 


- «ایّما یرت أض و هزو البلدّه الذٍی لها و لَغ کل شی ء و 
ان اکو. هت | اسافیت وان لو الفوآن»(1) 


[من مامورم که تنها پروردکار این شهر را که آن را مقدس شمرده و هر 
قران را بخوانم پس هر که راه یابد تنها به سود خود راه یافته است و هر 
که گمراه شود بگو من فقط از هشداردهندگانم. ) 


- «ائل ما آوجت ایک من الْکتاب 5 آقم الصّلاه ان الطّلاح تلهی غن الْفَحشاء 
9 و لک آلله أکبَرُ و ال یَعْلَمْ ما تصِتَمون»(2) 


نماز از کار زشت و ناپسند باز می دارد و قطعا یاد خدا بالاتر است و خدا 
می داند چه می کنید. )4 


0 چ‌ 


ط سب 


ع‌ِ 
أُ 


۳ ۳ ۲ ن ی ی زر لا 
- «قاصیژ ال و اللّه و و لا بتک الّذِین لا بوقئون»(3) 


(پس صبر کن که وعده خدا حق است و زنهار تا کسانی که یقین ندارند تو 


به نت واندارند. 4 


2 تشر این یام له من الّه قطلا کبیراً * و لا نطع الکافرین 
او و2 اه و توکل عَلّی اللّه و کفی بالله وکیلا»(۵) 


و مفستان را مفته وه که براق آنان از خانب خدا بخشایشی قراخان و اه 
بود, و کافران و منافقان را فرمان مبر و از ازارشان بگذر و بر خدا اعتماد 
کن و کارسازی [چون | خدا کفایت می کند. 


ص: 225 


1- . نمل / 91 - 92 
2 . عنکبوت / 45 
3- . روم / 60 


- «قلا تذقت تفشک لیم حسراتِ و ال عَلیمْ بما تَطتمون»(1) 


اش تا نی تا ان اس ات مایت از کقا در 
قطفا خدابه آنجه مین کقد داناست: 1 


- «و ما ناه السُغْرّ و ما یلته له ان هو ال کر و فزآن مُیین»(2) 


تا آنجا که میفرماید: « قلا بَحْرْنکَ قَولهُمْ [ تَقْلَمُ ما بُسِدُون و ما 
یُقنُون»(3) 


[و [ما] به او شعر نياموختیم و در خور وی نیست این [سخن ] جز اندرز و 
ام و ی ون ار ات را سا 
پتهان و آنچه.را اشکاز فی کنند. من دانیم. 1 


«قاصبرّ ان 3 ال جوا و اسْتغْفر لدتبک و سيخ بحمد زبک بالقشم؟ و 
الاتکار»(2] 


زبس صبر کن که وعده خدا| حق‌ است و برای ناف امد رشن بخواه و به 
سباس بر ورد کارت اما هان و بامدادان: سا کر پاش 


> «و لا تشتوي الْحَسَتة و آ السَه لقع بالتی هت أکسن من قلا الذی تیک 5 
بت داوم کته لحم * و ما یلاها لا الذین صتَژوا, و ما نها [ا و 
0 ما بترعتک من السْیّطان نا قاستها باللّه لد هه امه 
العليم»(3] 


و نیکی با بدی یکسان نیست [یدی را] با آنچه خود بهتر است دفع کن 
آنگاه کسی که میان تو و میان او دشمنی است گویی دوستی یکدل می 
گردد. و این [خصلت ] را جز کسانی که شکیبا بوده اند نمی یابند و آن را 
جز صاحب بهره ای بزرگ نخواهد یافت؛ و اگر دمدمه ای از شیطان تو را 
از جای درآورد پس به خدا پناه ببر که او خود شنوای داناست. ) 


۶ 
ک 


ص: 226 


- . فاطر / 8 
2 . پس / 69 
3-. یس / 76 


4 . غافر / 55 
5-. فصلت / 34 - 36 


- «و قیله يا زب ان هوّلاء قَوَم لا بُهْمتُونَ * قَاصِقخ عَلََمْ و قل سَلامٌ قسَوفت 


بآ ای ترهود ار فم ها خماعتی اند که آیمای نخراسنه آمود. ات 
فرمود ] از ایشان روی برتاب و بگو به سلامت پس زودا که ۳ 


- «قاط ضیژ کما بر أولوا الِعزم من الشّل و لاتشتفجل لَهم کا هم یوم پرون 
ما بُوعدون لَم یلوا الا ساعة و ار بلاغ تیا هل اه و2 


سقون»(2) 


[پس همان گونه که پیامبران نستوه صبر کردند صبر کن و برای آنان 
شتابزدگی به خرج مده روزی که آنچه را وعده داده می شوند بنگرند گویی 
که آنان خد تساعتی از روز .را [در دنیا ] نمانده اند [اين ] ابلاغی است پس آپا 
جز مردم نافرمان هلاکت خواهند یافت. 4 


- «قَاعْلَمْ َُ لا الع لا ال و استغیر یدلیک و لِلْمْوّْنینَ و الفْوّمناتِ و ال 
یلم فُتقلبَکمَ و مَْواکم»(3) 


جوی و برای مردان و زنان با ایمان [طلب مغفرت کن] و خداست که 
کر جام مسال: هر یک از ا شما نا مت دانه ) 


«قاصبرّ علی ما : تقولون و سيخ مد زبک قَبّلّ طْلَوع السَمس و قَبّلَ 


54 


قوب * * و من الیل فَسَبْحْة و أدبار السَجُودٍ»(4) 


تا آنجا که میفرماید: «تَحْن الا ولو و ما ات عَلیَهمْ بجبّار قذکز 
بالفژآن من یخاف وعید»(<) 


[و بر آنچه می گویند صبر کن و پیش از برامدن افتاب و پیش از غروب به 
ستایش پروردگارت نسبیح گوی, و پاره ای از شب و به دنبال سجود ژآبه 
صضصورت 


کر 7 22 


1-. زخرف / 88- 89 
- . احقاف / 35 


3 ,مخمه :19 
4 . ق 40-39 
5-. ق | 45 


تعقیب و نافله ] او را تسبیح گوی.) (ما به آنچه می گویند داناتریم و تو به 
زور وادارنده آنان نیستی پس به ۳ قرآن هر که را از نهدید [من ] 
می ترسد پند ده. 1 


- «چ اص طیز لک نک قالک یتنا و سل یعقد زک جین تقوم * من الیل 
۳ اد, بازالنُوم»(1) 


اد 


ک 


فص 


۰ و ۱۱ 0 ۱ 
مایی و هنگامی که [از خواب] بر می خیزی به نیایش پروردگارت تسبیح 
گوی, و [نیز ] پاره ای از شب و در فروشدن ستارگان تنسبیح گوی او 


باش. ) 

- «ن و الم و ما یَسَطروت * ما لت بنقعه ربتک یمْئون * و ان لک لأرا 
عیر مَمّنون * ی لقلی خلق عظیم * فستبصرٌ و یبصروت * بایکه 
لْمفثُون»(2) تا آنجا که, میفرماید: «قاصَبرّ لِحْکم یک و لا تکنْ کصاجب 


الخوت اد نادی ۰ *(3) 


([نون سوگند به قلم و آتچه می نویستد. آ[که] تو به. لطفت. پروردکارت 
دیوانه نیستی, و بی گمان تو را پاداشی بی منت خواهد بود, و راستی که تو 
را خویی والاست., به زودی خواهی دید و خواهند دید, [که ] کدام یک از شما 
دستخوش جنونید. ) (پس در [امتثال ] حکم پروردکارت شکیبایی ورز و 
مانند همدم ماهی [حیونس ] مباش انگاه که اندوه زده ندا درداد. 4 

- «قاضیرّ صَبْراً جمیلا»(4) 


[پس صبر کن صبری نیکو. ) 


یه سس .۶ سِ 13 ءِ ور کي وه یل 13 و رو ۳۲ 

+ «فل ما آزغوا نی و لا اشرک به اجدا * فل انی لا اقلک لکم ضذا و لا 
0 0 ص ست ۹1 - ِ ۳ ح_ 
رشدا * قل نی لن یجیرنی من الله احذ و لن اجد من دُونه مُلتحدا * الا 

۲ 0 ۰ ‌ 
بلاغا من الله 5 و من یَعص ال و رَسُولَة قَِنّ له ناز جَهَتم خالدین 
« : ها توعدون اما القدات: ۱۳۱ : 


هز , یبور الا من یلب من ب« 
من له رضداً * للم آن احاط یه دنم و 


زبگو لا تنها پروردگار خود را می خوانم و کسی را با او شریک نمی 
گردانم, بگو من برای شما اختیار زیان و هدایتی را ندارم. بگو هرگز کسی 
مرا در برابر خدا پناه نمی دهد و هرگز پناهگاهی غیر از او نمی یابم؛ 
[وظیفه من ] تنها ابلاغی از خدا و [رساندن] پیامهای اوست و هر کس خدا 
و پیامتزش را تاقزمانی کند قطعا آنشن‌دون برای اوست و حاودانه دو ار 
خواهند ماند, [باش ] تا آنچه را وعده داده می شوند ببینند آنگاه دریابند که 
یاور چه کسی ضعیف تر و کدام یک شماره اش کمتر است, بگو نمی دانم 
آنچه را که وعده داده شده اید نزدیک است با پروردگارم برای آن زمانی 
نهاده است., دانای نهان است ۵ کسی و بر لیب ود آکاه مت. کند: , جز 
پیامبری را که از او خشنود باشد که [در آين صورت] برای او از پیش رو و 
از پشت سرش نکاهبانانی بر خواهد گماشت., تا معلوم بدارد که پیامهای 
پروردگار خود را رسانیده اند و [خدا ] بدانچه نزد ایشان است احاطه دارد و 
هر چیزی را به عدد شماره کرده است. 1 


3 -_ نن 1 3 2 3 
- «یا یا المَرّمل * فم الیل الا قلیلا * نَضقة آو الفْص من قلیلا * أو ز؟ 
عَلَیُهٍ و رل الفزآن تزییلا * [ا سَئلهی علیک قولا تقیلا * اِنّ ناشِتّه الیل هی 
۹ 71 ]9 ۱ 0 ۲س- ۳5 1 71 ۱ 7 له 
اش هو بل هک تم اتهار شنت ییا ٩»‏ و کي شم رد ٩‏ 
بل له تثتبلا + رب المشرق و المَغرب لا الة الا هو قَانچِده وکبلا * و ايز 
علي ما یقولون و اهجرَهم هجرا جیلا * و دی و المکذیین اولی النغمه و 


1 یه من . 1 تک 
قتاب عَیْکم قَافْرَوٌا ما 

ص: 229 

7 


+« مزمل 7 31 ».13 


تِسر من الفرَان لح آن سَیکون مِتکَمْ مرضی و اون یَصربُون فی الأَرْض 
بتَعُونَ من قَصْلِ الله و آخژون یُقایلْونَ فی سبیل الله»(1) 


(ای جامه به خویشتن فرو پیچیده, به پا خیز شب را مگر اندکی, نیمی از 
شب با اندکی از آن را بکاه. یا بر آن آنصف] بیفزای و قرآن را شمرده 
شمرده بخوان در حقیقت ما به زودی بر تو گفتاری گرانبار القا می کنیم, 
قطعا برخاستن شب رنجش بیشتر و گفتار [در آن هنگام ] راستین تر است, 
[و] تو را در روز آمد و شدی دراز است, و نام پروردگار خود را یاد کن و 
تنها به او بپرداز, [اوست ] پروردگار خاور و باختر خدایی جز او نیست پس 
او را کارساز خویش اختیار کن, و بر آنچه می گویند شکیبا باش و از آنان با 
دوری گزیدنی خوش فاصله بگیر, و مرا با تکذیب کنندگان توانگر واگذار و 
اندکی مهلتشان دم. 1 در حقیقت پروردگارت می داند که تو و گروهی از 
کسانی که با تواند نزدیک به دو سوم از شب یا نصف ان يا یک سوم ان را 
[به نماز] برمی خیزید و خداست که شب و روز را اندازه گیری می کند 
[او ] می داند که [شما ] هر گز حساب ان را ندارید پس بر شما ببخشود 
[اینک ] هر چه از قران میسر می شود بخوانید [خدا] می داند که به زودی 
در میانتان بیمارانی خواهند بود و [عده ای ] دیگر در زمین سفر می کنند 
[و] در پی روزی خدا هستند و [گروهی ] دیگر در راه خدا پیکار می نمایند. ) 


و ۳ 
- «یا ایا المَدئر * ثم قالدر * و ریک قکیرٌ " و نیایک قَطَهْرٌ * و الّجْرَ 
قاهَجْر * چ لا تم تستکیر * و لربی قاط صبژ»(2) 


(ای کشیده رداي شب بر سر برخیز و بترسان, و پروردگار خود را روگ 
دار, و لباس خویشتن را پاک کن؛ و از پلیدی دور شوه و مثت مگذار و 
فزونی مَطلب, و برای پروردگارت شکیبایی کن. 1 


2 


. «لا تین تّلنا علیک الفزآن تثزبلا + قاضیز لخکم نک و لا لطغ ملق آیماً 
آصیلا ‏ ل 


و کفورا * و اذکرٍ اسَم ریک ؛ ۰ *و من الیل قَاسَهه لد وج 
یلا طویلا»(3) 
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و 7 
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(در حقیقت ما قرآن را بر تو به تدریج فرو فرستادیم. پس در برابر فرمان 
پروردگارت شکیبایی کن و از آنان گناهکار یا ناسپاسگزار را فرمان مبر, و 
نام پروردگارت را بامدادان و شامگاهان یاد کن؛ و بخشی از شب را در 
توانر. اه سجدن کن وتشب|های ]در از اه را بفبا کی بستاق, 1 


طبرسی میگوید: در «قبما رَعْمَو» «ما» زائده است. «من ال لت َهُمْ» 
یعنی نرهخویی تو با آنان از جمله موجبات ,گرویدن آنان به دین بود «و لو 
کت فظا» یعنی سختگیر و بدخلق «علیظ القَلب» یعنی سنگدل و نامهربان 
«لائْمَصّوا من حولک» یارانت از ِِِ میب شید نده. «قاعف به خاطر 
آنچه که میان تو و آنان است, «و| ئ تفر مم» به خاطر آنچه که میان من 
و انان است., «و شاورْهم فی الأْمر» ی یعنی نظرات آنان را جویا شو و از 

آنچه در نظر دارند آگاه شو. ری 
به پشتوانه وحی؛ , درباره فایده مشورت حضرت با آنان اختلاف نظر وجود 
دارد: 


بنا به نظر اول این به خاطر پالودن دلهای آنان و همنوایی و ارج نهادن به 
انان بوده و دوم بدان خاطر بوده که امت پیامبر تلع الله علیه و اله در 
انجام مشورت از ایشان پیروی کنند و اين کار را یک کمبود نپندارند. 
همچنانکه خداوند در مدج آنان فرمود: «واد مرهم شوری بیتهّم»>(1) (و 
کارشان در میانشان مشورت است. + و سوم اینکه به هر دو دلیل بوده, هم 
ارج نهادن به یاران خود و هم پیروی امت از حضرت در انجام این کار. 


خهارم بدان خاظر که آنان را با مشوفرت امتخان کند تا شیرعوان از تدخواه 
پنجم آلکة در امور دنیا و حیلههای خنگ و رویارویی با دشمن و اموری از 
این دست ممکن است حضرت از آراء آنان کمک بخواهد. «قاذا عَرَفَت» 
یعنی چون 
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دلت بر انجام و پیشبرد کا ر استوار شد؛ از امام جعفر صادق علیه السلام و 
نیز از جابر بن یزید روایت شده که «فاذا عزمثٌ» با ضمٌّ است یعنی ‌ 
من برایت تصمیم گرفتم و با تو موافق شدم و راهنماییات کردم «هَتَوَکل 
قی اب ی ض تا کم وهای ا ها کنو کار ودرا وه او 
بسپار. در اين آیه دلالتی هست بر اختصاص یافتن پیامبرمان صلی الله علیه 
و آله به ویژگیهای والای اخلاقی و کردارهای نیک. در کار پیامبر صلی الله 
علیه و آله شگفت آنجاست که ایشان بیش از همه مردم مسببات 
خود بر تربینی را داشته اما بیش از همه فروتن بوده است, چراکه پیامبر 
صلی الله علیه و اله والاتبارترین و نژادهترین و سخاوتمندترین و دلاورترین 
و پاکترین و شیواترین مردم بوده و اینها همه از مسببات خودبرتربینی 
است., با این وجود پیامبر صلی الله علیه و اله چنان فروتن بوده که جامه 
خود را وصله میزده و پایافزار خود را پینه میزده و سوار الاغ میشده و به 
شتر علوفه میداده و دعوت بردگان ۲ میپذیرفته و بر زمین مینشسته و 
روی زمین غذا میخورده و بی هیچ نکوهش و ترشرویی و توبیخ مردم را 
سوی خداوند فرامیخوانده است؛ چه خوب گفته آنکه در مدح ایشان گفته: 


هه تفای انتساین که کار مخوفه اسر ار مد صلی الله غلنعی الم 
بر پشت خود سوار نکرده است.» 


کلام حق تعالی «فْلْ لا أَفولْ کم عئدی زاین اللوٍ» یهنی گنجینههای رحمت 
خدا و مقذرات الهی يا رزق و روزی آفریدگان, «و لا عم هن که 
مختصٌ به علم خداوند متعال است و من تنها آنچه را میدانم که او به من 
آموخته, «و لا آقول لَکَم نی مَلک» یعنی من بر کاری که فرشتگان میکنند 
توانا نیستم تا اهر الفی. و غیب خداوندی را همچنانکه فرشتگان میبینند 
ببینم «انْ آَبع الا ما یوحی الی» یعنی من شما را فقط از آنچه خداوند به 
من وحی میکند آگاه میسازم(1). 


حاصل این است که من نمیتوانم هیچ معجزه و نشانهای برای شما بیاورم 
ای توص ایام اه امه 
و من هب 
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نمیدانم چز آنچه را که خداوند به من و از جانب خودم هیچ چیز 
نمیدانم و همه 0 از طریق الهام یا وحی از سوی خداوند متعال 
است. من نمیگویم | ز‌ صحا تشر مهن و ور و آسا مور ره تا 
هستم. 


طبرسی میگوید: «خْذ الْعقو» «عفو» به معنای باقیمانده مال مردم بوده 
یعنی آنچه که پس از نفقه زیاد میآمده؛ : رسول خدا صلی الله علیه و اله 
زیاده اموال مردم را میگرفته و درباره این زیاده هیچ قراری نبوده سپس 
آبه کات از میشود و با ان ابة آننه کار نسخ ميشود. نیز گفتهاند «خْذ 
العف یعنی در رابطه با اخلاق مردم همان ویژگیهای میشر را بپذیر. 
همچنین گفته شده «عفو» یعنی پذیرفتن عیذر از انشانن. که عدر مباورد 
یعنی ترک بازخواست به خاطر رفتار بد ۱ 1 
که عبارت است از هر آنچه نزد عقل يا شرع نیک شمرده ميشود, «وَ 
آغرض غن الجاهلین» یعنی چون بر آنان حجت آوردی و از پذیرش آنان 
ناامید شدی از آنان رخ برتاب و با خیرهسری با آنان رویارویی مکن برای 
حفظ منزلت خود. در کلام حق تعالی «و مِلنَهْم مُ الذین وْدُونَ الب و یِقولوت 
هو أدْنْ» «آذن» یعنی کسی که هر چه را به به او گفته میگویند میشنود و به 
ان گوش میسیارد و میپذیرد, «قَل َدْنْ یر کم منظور از «آذن» در اینجا 
این است که پیامبر صلی الله علیه و آله آن چیزی را میشنود که برایتان 
خوب است یعنی وحی را و یا یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله سخن 
خویی را میشنود و به آن عمل میکند. برخی «اأَذِنْ خی لکم» را با رفع و 
تنوین در هر دو خواندهاند که در اين صورت یعنی شنونده بودن پیامبر صلی 
الله علیه و اله به صلاح شماست چون عذرتان را مییذیرد و به سخنتان 
گوش میدهد, اگر عذرتان را نمیپذیرفت بیشک برایتان بد میشد, حال 
چگونه بهخاطر صفتی که برایتان خوب است از او خُرده میگیرید؟ «یوّمنْ 
بالله و بُوْمنْ لِلْمْوْمنیَ» اينکه زودباور است ضرری به او نمیرساند زیرا او 
لو نذه خی آست .و نا خن خقیقی راز کار عانت دا وند میروسد میژیود 
اب میکند و میپذیرد نه سخن منافقان 


. نیز گفتهاند «یوَمنٌ للموّمنین» 
ص: 233 


نم 1 مه ءِ 
یعنی آنان را در امنیت قرار میدهد. «و رَحْمَه للذین امَتوا مِنْکمٌ» یعنی او 
برای آنان رحمت است زرا انان با هدایت او و دعایش در حق انان به 
ایمان رسیدهاند(1). 


کلام حق تعالی«و اضَبهٌ» بهنی در راه رسالتی که ابلاغ میکنی و آزاری که 
میبینی؛ «و ما صبرّک الا بالله» بعلی با توفیق خداوند و آسانسازی امور از 
جانب ام ال او «و لا تحر جر عَلََهمٌ» یعنی بر مشرکان به 
این خاطر که از تو روی برمیتابند چراکه 1 مایه پیروزی و موفقیت تو بر 
آنان است پس در اینکه از آنان روی برگیری هیچ سرزنشی بر تو نیست؛ 


لا نی هن صَیقٍ مقّا یَفکُرُونَ» یعنی به خاطر نیرنگی که در کار تو و 
یارانت و و ۱۳ 2 
باز میگرداند! (2). 


کلام حق تعالی «فَلعلَکَ باخم 6 تفسَک عَلی آثارِهمٌ» یعنی سخت نگیر و خود 
رٍ در پیگیری کارشان به کشتن مده. برای قومی که میگویند «لنْ تفر لی 
عتی. تفخر لنا من الارّض بلبوعاه(3) نا از زمین. چشمه. ای. برای ما 
نجوشانی هرگز به تو آیمان نخواهیم آورد.) اين سرکشی آنان یر 
پروردگارشان است. «ان لمْ یْوْمنُوا بهدّا الخدبت» بعتی به فران: < اشفا 
بعنلی از اندوه و افسوس(4). 


کلام حق تعالی «قلا تمار فِيهمٌ» یعنی با کسانی که درگیر مسئله تعداد آن 
جوانان (اصحاب کهف) هستند جدال مکن, فزاء طاهرا» فعتی. بم چا 
آنچه که ما درباره آنان برایت آشکار میکنیم یعنی به جز با حجت و دلیل و 
احاشن از جانب خداوند سبحان, و یا به جز با جدالی در حضور و گواهيی 
مردم زیرا اگر آنان را به دور از چشم مردم آگاه کنی بر تو دروغ میبندند و 
سخنت را با دروغ درميامیزند و ادعا میکنند خودشان ميدانستهاند, زیرا اين 
موضوع در دانش آنان مبهم است؛ «و لا تسْتفتِ فیهم ملْهَمٌ آحدا» بعلی 
درباره اصحاب کهف و تعدادشان از هیچ یک از اهل کتاب خبر نگیر؛ روی 
سخن به پیامبر صلی الله علیه و آله است اما منظورش 
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ح له ؟ ن‌ 
دیگران است. «و لا تَقولَقّ لِسَی ء انّی فاعل ذلک عدا الا أن بشاء اللّ» 
تفسیر این 1 دو وجه دارد: 


یکی خداوند سبحان پیامیر خود صلی الله علیه و آله را از اين نهی کرده که 
بگوید من فردا کاری را انجام میدهم بدون اینکه اين قول را به مشیّت 
خداوند مقید سازد و بگوید آن شاء الله تعالی ؛ در این سخن «قول» (یعنی 
« الا قول آن یشاء الله») مضمر و پنهان شده است. دوم اينکه کلام حق 
تعالی «أن بشاء اللْهْ» به معنای مصدر است., بر این تقدیر که هرگز نگو 
هن فزدا کاری.را انخام. میدهم بهجز اینکه مشیت خدا باشد, بعتی نکو من 
کاری را انجام دهم به جز در مورد آنچه که مشیّت خداوند باشد و طاعتی 
باشد که او میخواهد. «و اد ریک |ذا تسیت» یعنی اگر اين استثناء را (ا 
آن یشاء اللْه) فراموش کردی و سپس به یاد آوری آن دم بگو ٍن شاء الله 
هر چند روزی يا ماهی با سالی بر آن گذشته بااشد؛ ؛ این سخن از امامانمان 
علیه السلام روایت شده است. همچنین ممکن است به این صورت باشد 
که اگر کسی این استثناء را پس از فراموشی به جا آورد باز هم ثوابش 
حاصل ميشود بدون اينکه بیان استثناء پس از ختم کلام در کلام و یا در 
ابطال سوگند پا سفوط کفاره قسم تأثیری بگذارد. نیز گفتهاند بدین 
معناست که وقتی خشمگین شدی پروردگارت را به یاد آور تا خشم را از تو 
بزداید. همچنین گفته شده اين سخن به گسستن از همه چیز و پیوستن به 
خداوند متعال امر میکند یعنی «و اکرّ رک (ذا تسیت» اگر چیزی را که 
نیاز داری فراموش کردی پروردگارت را یاد کن او آن را به یادت میآورد. 
نیز گفتهاند منظور این سخن نماز است یعنی اگر نماز را فراموش کردی 
هر وقت به یاد آوردی بخوان(1). 


میگویم: محتمل است که روی سخن به پیامبر صلی الله علیه و آله باشد و 
منظورش دیگران باشند, نیز ممکن است منظور از فراموشی ترک کردن و 


وانهادن باشد؛ ان شاء الله در این باره سخن به میان خواهد امد. 
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وی در ادامه میگوید: کلام حق تعالی «و قُل عسی آن بهدین ربی لافْرَبِ 
من هذا| ند بیعنلی بگو امید که پروردگارم از نشانهها و دلالات نبوت 
پاسخی رابه من عطا کند که درباره قصه اصحاب کهف به صواب نزدیکتر 
و روشنگرتر باشد(1). 


درباره کلام حق تعالی «طه» اکثر مفسران بر اين باورند که این سخن به 
زبان کش با تطیضی ای اتشان یر کنهاند این از نامهای اسر ی 
الله علیه و آله است. طبرسی از حسن روایت کرده که وی «طه» را به 
فتح طاء و سکون هاء خوانده که اگر درست باشد در اصل از «طأ» 0 و 
همزه به هاء ابدال شده, در اين صورت معنا از اين قرار است که «طا 
الارض بقدمیک جمیعا» (هر دو پایت را بر زمین بگذار.) زیرا روایت شده 
اضر ضای. ال که ه اله ‏ شهار ی رای ود ۱ لا میگرفته_ا 
دشواریاش افزون شود آزگاه خداوند نازل فرمود: «طه ۴ ما | نا علیک 
الر ار فاص اه یه و رای عفر ابر رفن ن گذاشت؛ 
این سخن از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است. قتاده 
هافر هی االه: یه وف الم سانش نکب را هار ها نو سید 
خود را به طناب میاویخت تا خوابش نبرد خداوند سبحان به ایشان امر 
فرمود که خود را آسوده بدارد و تذکر داد که وحی بر ایشان نازل نشدم تا 
اینچنین ینچنین, خود را به سختی بیاندازد(2). درباره کلام حق تعالی «ما لا 
جاک المان ای سصاوی وید ها اررازر که رل کوم اه 
خاطر شدت افسوس بر کفر قریشیان به رنج افتی, چراکه کاری جز ابلاغ 
به عهده تو نیست, و يا با ریاضت افزون و شب زندهداری بسیار و بر پا 
ایستادن و سختی کشیدن به رنج افتی. همچنین گفته شده این آیه پاسخی 
به کافران است و سخن آنان را تکذیب میکند؛ ؛ وقتی کافران عبادت بسیار 
پیامبر صلی الله علیه و آله را دیدند گفتند تو پا ترک دین ما به رنج افتادهای 
و قرآن بر تو نازل شده تا به رنج درافتی. «الا تذْکِرَه» بلکه تذکر و یادآوری 
است؛ تذکزخ به خاطر استثنای مفزغ منصوب شده است. «لِمنْ اس 
برای هر کسی در دلش خشیت و ترس هست و 
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از هشدار اثر میپذیرد, و پا برای هر کس که خداوند میداند او با ترساندن 


درباره کلام حق تعالی «و سَبعْ بِحَمد ربک» گفتهاند یعنی نماز بگذار در 
حالی که پروردگارت را به خاطر هدایت و توفیقی که نصیبت کرده 
میستایی, و يا پروردگارت را از شرک و دیگر نواقصی که به او ربط میدهند 
منژه شمار و او را بستای که با هدایت تو را از آنان جدا کرد و معترف 
باش که او صاحب همه نعمتهاست, «قَبْل طلوع الشمّس» یعنی صبح «و 
قبل غروبها» یعنی ظهر و عصر چراکه اين دو در پایان دور قرار دارند, و یا 
فقط عصر «و من آناء الیل » برخی از ساعات شب «فسیعٌ» یعنی مغرب 
و عشاء نیز گفتهاند یعنی نماز شب «و آطراف التّهاٍ» نمازهای صبح و 
مغرب را به منظور اختصاص تکرار کرده و يا به نماز ظهر امر میکند که 
بایان مه وت و ار هدر آن است, «لقلک تژ[ضی» یعنی در 
این اوقات خدا را بستای به این امید که نزد خدا به آنچه جانت را خشنود 
میکند دست یابی, «و لا تَمَدّن ی ۷ بعتی. نک نت را ندوز «الی ما مَتّعْنا 
یع» از وی خوش پنداشتن و آرزوی اینکه تو هم همانندش را داشته باشی, 
«ارواجا منهْمْ» اصنافی از کافران را. «رَهرع الخیاه الصْنیا» «زهره» یعنی 
نا ۱ منصوب به محذوف است با دلالت «مئعنا» و يا «به» با 
سین نا ۶ اعظیا» ارعضا. مودیم از نتم فیت» بعنی. ۲ نان را 
بيازماييم و در اين زینت و زیور امتحانشان کنیم يا در آخرت به سبب آن 
عذابشان کنیم, «و رژق رک» و آنچه پروردگار برایت در آخرت اندوخته یا 
آنچه که از هدایت و نبوت روزیات گردانده, «جیر» از آنچه در دنیاً ب انان 
عطا گرنه 8۶ انفی» و بانانی قاری اف ایر .ادلی بالطلاه» رس 
میگوید: ی و دینت را نف تما فرهانوم: ابوسعید خدری 
روایت ت کردم ی تا تراسا اس اه اه 
ثه ماه به هنگام نماز بر در خانه حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه 
سلام الله علیها میآمد و میفرمود: رحمت خدا بر شما؛ نماز ! «الّما بُریدٌ ال 
اد تعکر رکه هل الببّتِ 
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بر کم تطهیر أ»(1) 


اشدا ققط نی وا هت الود کیززا از ها خاندان. [سامیر | بندانه سا زا 
پاک و پاکیزه گرداند) ابن عقده نیز اين را از طرق بسیاری از اهل بیت 
غلبه السلام.ج:از دیکران همجون ابی بزده .اب رافع ووا: یت کرده است. 


ایام خقفر ماوق ایو السام رما کات ال این فان را 
مخصوص اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و اله جدای از مردم داد تا مردم 
بذانند احل بیت بیافیر صلی الله علبه و آله بزه خدا مفرلتی جدای. از دیگر 
مردم دارند, اینچنین به انان هم به طور عام در میان مردم فرمان داد و هم 
به طور خاص. 


«و اصَطبرٌ عَلیها» بعنی در به جا آوردن نماز و فرمان دادن اهلت به انجام 
آن نشکا بایفن: «لا تسْتلک رژقا» نه برای آفریدگانمان و نه برای خودت, ما 
فقط عبادت و انجام رسالت را به عهده تو نهادهایم و روزی همه بندگان را 
فراهم کردهایم, «تَحْنْ ترَرْفک» روی سخن به پیامبر صلی الله علیه و آله 
است کر است یعنی همه آنان را روزی میبدهیم و 
از هیچ یک روزی نمیخواهیم, «و العافبَة للتْفُوی» 


یعنی فرجام پسندیده از برای پرهی زگاران است(2). 


کلام حق تعالی «و احْفِض جناک» یعنی با آنان نرمخو باش,. این تعبیر 
استعارهای است از فرو گستردن بال پرنده به هنگام فرود. «الْذٍی پراک 
چین تَقَومٌْ» یعنی برای شبزندهداری يا هشدار دادن «و قلَبکَ فی 
الساجدین» یعنی رفت و آمدت را برای بررسی حال شبزندهداران, روایت 
ی و 
آلهدز ان شب ارتروی آزستوی بر کترت غیامت پارانخود:. کرفخانه: آنان 
چرخید تا ببیند آنان چه میکنند, حضرت دید خانههای آنان از زمزمه ذکر خدا 
و تلاوت قرآن همجون خانه زنبور شده. و یا یعنی رفتارت را در میان 

نمازگزاران به هنگام قیام و رکوع و سجود و قعود وقتی آنان را امامت 
میکنی. طبرسی میگوید: گفتهاند یعنی حرکت تو را در صَلب یکتاپرستان, 
تاره ای ها اه را فایی سیفت ورد امس ارفا 
جعفر صادق 
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و امام محمد باقر علیه السلام روایت شده که فرمودهاند: میبیند که در 
صلب پیامبران. یکی پس از دیگری حرکت میکند. تا آنکه از زمان آدم علیه 
السلام در پی نکاح و بدون وقوع ت زنا او را از لب پدرش بیرون 
آورد(1). کلام حق تعالی «اِنّ الصَّلاء تلهی عَن القخشاء 5 المْتکر» یعنی 
نماز سبپ دست کشیدن از معاصی است چه در حال اشتغال به آنها و چه 
در غیر آن, زیرا نماز یادآوری خداوند است و خشیت خدا ۳ در جانها 
میکارد, و يا یعنی نماز وقتی کامل است که اینچنین باشد, اگر چنین نباشد 
گویا دیگر نماز نینست. 


همچنانکه طبرسی از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده: هر که 
دوست دارد بداند ایا تمازش پذیرفته شده با ته.باید بنگرد ایا نمازش او زا 
از کار زرشت و نایسند باز داشته است ؟ پس به اندازهای که او را بازداشته 
نمازش پذیرفته شده. 


«و لَذِکْرّ ال ات #نفتی آننکه خداوند با رحمتش شما را یاد کند برتر از 
ان اس که تما با طاعشم‌ار اوباد کننووبا اکر شت بر هه ال دا 
را یاد کند اين بزرگترین طاعت است و یا در راستای بازداشتن از کار 
زشت و ناپسند بزررگتر است.و در کتاب امامت تاویلات دیگری نیز در این 
باره خواهد آمد . 


کلام حق تعالی «فاض » یعتی بر آزار آنان ان وغذ اللّه» برای یاری 
کردن و و آشکار ساختن دیتت بر همه دنا حق و لا َشتَجْک» یعنی تو 
به سبکسری و نگرانی درنیاندازند «الذین لا یوقَتون» به وسیله 


کلام حق تعالی «و بَسُر الْفْوْمنینَ ین لَقُمْ من ال قطلا گییرآ» بر دیگر 
امتها «و لا تطع الکافرین و المنافقین» در باب برانگیختن پیامبر صلی الله 
علیة و اله. اسب تدای داوخ فخالفت با اان هدع ادانی» تیه زار 
که به تو میرسانند اعتنا نکن و يا از اینکه بخواهی از روی مجازات و 
بازخواست_به خاطر کفرشان آزارشان کنی, از اين رو گفتهاند اين نسخ 
شده, «و کفی بالله وکیلا» مور را در همه حال به او بسیار. کلام حق 
تعالی «قلا تهب تفشک عَلََهمْ < سراتٍ» یعنی با 
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حسرت خوردن بو بو خاطر گمراهی و پافشاری ناه در تکذیب تو خودت را 
هلاک نگن: «ان الله علیم بما بستعون ».و سرایشان :را میدهد. 


درباره کلام خق عالی «و فا عافناع اه خاوی یفن پاسخی ازست 
به اينکه گفتند محمد شاعر است. تغتی ما با آموختن, فران به. آف تفر به او 
نياموختهايم. این کتاب نه مققی است و نه موزون و نه معانیاش بر اساس 
انتظارات شاعران تخیلات برانگیزاننده است, «و ما ییْبَفی ل» شعر 
سزاوار او نیست و اگر بخواهد شعر بسازد اینکار از او بر نمیأید, شما چهل 
ها او ها وه ها ی را ان اد 
المطلب» (من پیغمبر هستم و این دروعغ نیست. من فرزند عبدالمطلب 
هستم.) و يا اینکه فرموده: «هل انت الا اصبع دمیت و فی سبیل الله ما 
لقیت» (آيا تو چیزی جز یک انگشت خونآلود هستی که در راه خدا زخم 
شدهای؟) اینها اتفاقی بوده و بدون قصد و تلاش حضرت برای سرودن بیان 
شده است. مانند این اتفاق در لابلای نوشتهها بسیار میافتد. همچنانکه خلیل 
یک پاره از رجز را شعر به حساب نیاورده است. همچنین روایت شده که 
ای ی اه ار ار ور ی ی 
دوم تاء اول را بدون اشباع کسر داده و دومی را سکون داده است. از 
ظرفی حفتهاند ضمیر *1» به فر آن برغیردد بعنتی سر آوار قران تیسشت. که 
شعر باشد(1). خداوند متعال فرمود: «و اسَتَغفر لدَئیکَ» به امر دینت روی 
آوز و کوتا هیهایی همچون ترک اولی و پرداختن به دشمنی را با استغفار 
خران کن کو را شون اند وا سار ساحتق ار تانق آلکافن 
است, «و سبح یمد یک بالعشیٌ ۱09 
انامه مذه: نید کفته, شدم.در این دهعوقت لماز بخزاز: زیرا در فکه.دو رکفت 
در صبح و دو رکعت در شب واجب بوده است(2). 


کلام حق تعالی 5 لا تستوی الَحسَتَةٌ و [ الستت» یعنی در پاداش و 
خوش, «ادْفَع» یعنی بدی را هرگاه گرفتارش شدی, «بالْتی هی 
أَحسن» يعني با خوبی, و با با بهترین خوبیهایی که میتوانند آن دی را دفع 
کنند, «قادّا الذٍی بتک 
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و یه عَداوه که ورن حمیم» یعنی وقتی این کار را کردی دشمن 
سرسختت همچون دوستی دلسوز میشود, «و ما پلماها» یعنی این خصلت 
را که همان پاسخ بدی را با خوبی دادن باشد, «د الا الذین ض بر و ا» کسانی 
که از انتقام خویشتنداری میکنند. «و ما یلاها الا دُو حظ عظیم» از خیر و 
کمال نفس,؛ نیز گفتهاند بهره تک یعنی بهشت. *«5 اما ری قف 
الشتطان ترخ» بعنی انگیزش, به وسوسه تشییه شده زیرز اسان رم به کارا 
تاشاشست برمیانکیز: متل, به 0 پاسخ بدتر دادن «فاستعذ باللْه» از 
شر شیطان و از او فرمان مبر «ایَة هو السَميعٌ» به پناه جستن تو «الْعَِیمُ» 
به نتت يا به صلاحت(1). 


کلام حق تعالی «و قیله» عطف است به «ساعه»(2) یعنی گفته رسول 
خدا صلی الله علیه و آله , «قَاصقَخ عَلهُمْ» از دعوت آنان روی برتاب و از 
ایمان آوردنشان_ ناامید باش: 5 قل سَلام» برای رها کردن و متا رکه با 
آنان «حسات تور ارامشی است: وا رسون خدا صلی الله کاب و 
آله و تهدیدی است برای آنان(3). 


کلام حق تعالی «و لا تشتَمجل لَهُمْ» یعنی, برای نزول عذاب بر کفار, زیرابه 
وقت خود ناگزیر بر آنان فرود میأید. «َاَهُمْ یوْم یرون ما بُوَدُون لَم َو 
الا ساعه عَه من تهارٍ» از هراس آن روز مدت زمانی را که در دنیا ماندهاند 
چنان تاحیر. خواهند بنداشت. که. کمان صیکنند. ساعتن بش نبودم. هیلاع 
تعنی: اس انورری که به شما داده ميشود, يا کفایت همین سوره, يا تبلیغ 
پیامبر صلی الله علیه و اله (4). 


درباره کلام حق تعالی «قَاعْلَم یه لا الع / ال طبرسی میگوید: یعنی بر 
آساسن این داننتن به با خیز و بر ان پاهدار نانش متیر کت شده این کلام به 
ما قبل خود متعلق است یعنی وقتي قیامت بر آنان سر رسید بدان که هیچ 
معبودی جز خدا نیست. یعنی در آن دم همه ملکیتها باطل میشود و دیگر 
هیچ ملک و هیچ حکمی 
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برای کسی نیست به جز برای خداوند, همچنین گفته شده این سخن برای 
آگاه کردن پیامبر صلی الله علیه و آله از وفات خود بوده یعنی بدان آن 
زندهای که هرگز نمیمیرد فقط خداوند یگانه است. نیز گفتهاند رسول خدا 
اف اه اه ار ار او وا و نیو ام سار رصم کم 
بدان کسی جز خداوند این مشکل را بر طرف نمیکند, «و استغفر زر لذثبک» 
رو سکن به ما سر صلی اه مه الط ای متام ات ره 
همچنین گفته شده منظورش گسستن از همه و پیوستن به خداوند متعال 
است +زیرا استغفار عبادتی است که سزاوار پاداش است, 5 ال توام 
متقلبکَمْ و مَْواکُمٌ» یعنی رفتار شما را در دنیا و سرنوشت شما را در 
آخرت که يا رو به بهشت دارد و يا رو به دوزخ, نیز گفتهاند یعنی حرکت 
شما در صَلب پدران به سوی رحم مادران؛ 5 وا یم یعنی جایگاهتان در 
زمین, و گفته شده «متَقَلْبِکُم» از پشتی درون شکمی «و مَنُواکَم» درون 
قنور همین او نی فا را مزر وا مدای با تشه ۱ 


درباره کلام حق تعالی «و سَبعٌ بِحَمَد ربک» بیضاوی میگوید: یعنی او را از 
خاطر نعمتهایی که به تو بخشیده همچون 1 1 
«قبل ل طلْوع السْفس و بل الْعْرُوپ» یعنی صبح و عصر «و من آناء الیل 
قَسبْعٌ» یعنی در قسمتی از شب او را تسبیح گوی, «و آژبار السَجُودٍ» و در 
پی نماز, گفته شده منظور از تسبیح نماز است: نماز پیش از طلوع صیح و 
پیش از غروب در ظهر و عصر و دو نماز در شب و شبزندهداری, «و با 
السَجود» یعنی مستحبات پس از واجبات؛ نیز گفتهاند یعنی نماز وتر پس از 
عشاء(2). 


طبرسی میگوید: درباره ص با السّجُود» اقوالی هست : کف یعنی دو 
رکعت پس از مغرب «و ابا الَجُومٍ» دو رکعت پیش از صبح که این قول 
ای ها ها رات ی 
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دوم یعنی تسبیع گفتن پس از هر نماز. سوم یعنی مستحبات پس از 
واجبات. چهارم یعنی نماز وتر در پایان شب که این از امام جعفر صادق 
علیه السلام روایت شده است(1). 


درباره کلام حق تعالی «و ما ألّت عََيْهِمٌ بجتّارٍ» بیضاوی میگوید: بعنی چنین 
یمیت که با رون آنان وا واواو بف آنمان کس با هر کازری. بخواهیم با آنان 
بکنی, بلکه تو فقط دعوتگر هستی(۵). 


کلام حق تعالی «و اصبرٌ ژ لخکُم رَیِک» درباره مهلت دادن به آنان و باقی 
ماندن تو در آزار آنان «قاک باعننا» زير حمایت ما هستی بهگونهای که تو 
را میبینیم و از تو مواظبت میکنیم, «و سبح بحمد زبک چین یَفْومٌ» از هر 
۱ او ۱ 
زیرا عبادت در آن هنگام بر نفسٍ دشوارتر و از ریا دورتر است. «و دْبار 
لنجُومٍ» فاص که ستارگان در آخر شب فرو میشوند(3). 


ام ی اه ام ام 9 


درباره کلام حق تعالی «ن» بیضاوی میگوید: از اسامی حروف است؛ 
گفتهاند نام ماهی است و مراد جنس ماهی است يا همان ماهي یهموت که 
زمین بر کمرش قرار دارد, و یا دوات زیرا از بعضی ماهیان چیزی سیاه 
خارج میشود که با ان مینویسند(د). 


ظیر سیف وید در تیه مرفوع: آز تامیر صلی: الله علیه و اله رات 
شده که ایشان فرمود: «نون» نهری در بهشت است که خداوند به او 
فرمود: دوات شو, آنگاه آن نهر که سفیدتر از شیر و شیرینتر از عسل بود 
جامد شد. سپس به قلم فرمود: بنویس؛ ٍ انکاه. قلم هر انجه. زا بود و .هرز 
آنچه را که تا روز قیامت هست 


ص: 243 


1- . مجمع البیان 9: 150 
2 . انوار التنزیل 2: 461 
3- . انوار التنزیل 2: 471 
4 . مجمع البیان 9: 170 


5- . انوار التنزیل ۰:2 337 


میشود نوشت؛ این از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده است(1). 
درباره «و الْقَم» بیضاوی میگوید: همان قلمی است که لوح را نگاشته یا 
همان که آن را مینگارد, به خاطر فواید بسیارش به آن قسم خورده. «و ما 
یسْطرّون» و آنچه مینویسند, ضمیير به معنای بخست برای بزرگداشت به 
قلم برمیگردد يا به معنای دوم برای اراده جنس و اسناد فعل به آلت و 
تلقّی آن به جای صاحب علم از روی جانشینی یا همراهی, «ما» مور 
موصول است. «ما آت بیِعمّه رب یِمَجَئُون» جواب قسم است یعنی تو 
دپوانه نیستی چون نبوت و 1 به تو نلعمت 3اه شده, «5 ان لک 
أجرا» به خاطر تحمل مصائب يا تبلیغ «عَیْرّ مََنُون» پایانناپذیر و یا 
بهگونهای که از سوی مردم هیچ منتی بر تو نیاشد زیرا حق تعالی بدون هیچ 
واسطهای به تو عطا میکند. «و اک لقلی خلْق عظیم» زیرا از سوی قوم 
خود مصائیی را تحمل میکنی که امثال تو تحملش را ندارند. «قَسَبْصرٌ و 
بر ون باه الخنون» کدام. یک ار ها هه دیرانکی: تلا عقوم یا 
دنه اس با به کدام یک اد شا وکین درا ادن اب آساس. که 
«مفتون» را مصندنِ بکیر بقه پا به کدام گروه از شما دیوانگی درافتاده به 
گروه مومنان پا به گروه کافران, یعنی در کدام یک ِِ دو گروه کسانی 
هستند که سزاوار این نام میباشند؟ «فاصبرٌ رز لخکُم زب ِک» که همان مهلت 
دادن به آنهاست و تاخیر انداختن در پیروز گرداندن تو بر آنان: 5 تک 
کصاجب الجُوتِ» یعنی پونس علیه السلام «اذٌ نادی»در شکم ماهی «و هو 
ماود لبالب از خشم و آزرده بود به از بل آزموده شد(2). 


طبرسی میگوید: «انک آعلن خلق عطیم» بختی بو دیتی بزرک نیز گفتهاند 
بعني آراسته به اخلاق اسلام و خُلَقّ و خوی والا هستی, همچنین گفته شده 
از آن رو چنین نامیده شده که همه ویژگیهای نیک اخلاقی در او جمع بوده 


است. 


از خود پیامبر صلی الله علیه و آله روایت با من از ,آن رو 
تم ادا ای اموت مسا 0 
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از ضحاک بن مزاحم روایت شده که وی گفت: وقتی قریشیان دیدند 
حضرت محمد صلی الله علیه و اله حضرت علی علیه السلام را مقذم 
داشت و او را ارج نهاد آنان از حضرت علی علیه السلام به تنگ آمدند و 
گفتند: محمد دیوانه این مرد شده است. آنگاه خداوند متعال نازل فرمود: 
«ن‌ و الْقَلم و ما یَسَّطَرُونَ» قسم است از سوي خداوند متعال «ما 
ای ما یِمَجْنُونِ و الک لقلی خْلْق عظیم» یعنی قرآن, تا 
آنجا که میفرماید: «یِمَن صَل عَنْ سییله» یعنی همآن چند تنی که آن سخن 
را گفتند, «و هو غلمْ بالخوتدین» یعنی علی بن ابی طالب علیه السلام 
(1). 


بیضاوی میگوید: کلام حق تعالی «ملتحدا» یعنی گریزگاه واه « بلاغاً 
هت الا ماع است از آنجا که فر مهههعر ایلی»: تبلیغ همان راهنمایی 
و بهرهپرسانی است, «رسالایه» معطوف است به «بلاغا من الله 5 من 
بَعص اللهَ و5 رَسُولة» در مر توحید چون سخن در این باره است: «حنی |ذا 
روا ما یوعَدون» یعنی در دنیا همچون, جنک ندر با در آخزنت:ه «فل آن 
آدری» بعنلی نمیدانم «أَم بجَعَل له ربی أَمدآ» یعني غایتی که رو به درآزا 
میگذارد ؛ گوبا مشرکان وقتی شنید ند «حبّی |ذا رو ما یوعذون» از روی 
انکار گفتند کی میشود؟ ! آنگاه گفته شد به آنان بگو ناگزیر رُغ خواهد داد 
اما من زمانش را نمیدانم, «فلا بُظهژء آگاه نمیکند «علی غیبه آحدا» یعنی 
بر غیبی که مخثشص به علم اوست « لا من اتضی» کوفتتهای از آن را به 
وی میآموزد تا معجزهای برای او باشد «مِن رَسشول» «هن» برای سا و 
توضیح «من» است. 


«قاا بَسَلک من بنر یذبه» پیش روی همان رسولی که از او خشنود است, 
«و من 2 ضدا» نگاهبانانی از میان فرشتگان که [و را از تجاوز 


شنیاطین و راون با آنما بان مبدارنوه علعلق آن قد ایلفوا»نختی. ۲ 
پیامبری که به او وحی شده بداند جبرئیل و فرشتگان وحی پیغام ۱ 
رسانيدهاند, و پا تا خداوند بداند که پیامبران پیغام را رساندهاند بدین معنا 


که علم خداوند به این موضوع تعلق می گیرد, 
7 22 
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«رسالات رَبهم» همچنانکه آن نیز تحت مراقبت ایست و دگرگون نميشود, 
5 احاط بماً لد بهم» آنچه نزد رسولان است. 5 آخصی ک شی ۶ عَددا» 


حتی قطرههای باران و دانههای شن را(1). 


کلام حق تعالی «یا باعل م الِلَ» یعنی براي نماز شب برخیز یا بر 
آن پایدار باش, «الا قلبلا نِصَقهٌ آو افص مه قلیلا و زد عَلیّه» «قلیلا» 
استنناء از «لیل» ۳ و «نصفه» بدل از «قلیلا». از خکم صادر شده 
نسبت به کل کاسته و بین نیم يا بیشر از نیم مثلا دو سوم یا کمتر از نیم 
مثلا یکسوم مخیر کرده است. و يا «نصفه» بدل از «لیل» و استثناء از ان 
است و ضمیر در «منه» و «علیه» يا مربوط به «کمتر از نیم» مثلا یکسوم 
است که بر این اساس در انتخاب میان آن و کمتر از آن مثلا یکچهارم و 
۷ ,اختیار داده شده است.؛ و یا مربوط به نیم است که بر 
این اساس در انتخاب میان کمتر از ان بهطور کلی و يا یکی از دو حالت 
یعنی کمتر و بیشتر اختیار داده شده است, و یا منظور از استثناء کاستن از 
تعداد شبهاست که در این صورت معنای عام دارد و در انتخاب میان نیم یا 
کمتر از آن با پخشتتر. .از آن اختیار داده شده است. «و رتّل القوآن تریل 
یعنی قرآن را با ادا و تبيین حروف بخوان به گونهای که شنونده بتواند آتها 
را جداگانه بشنود. «انا سَتلقی علیک قولا تقیلا» یعنی قران , که با تکالیف 
سختش بر مکلفان ثقیل خواهد بود. يا بهخاطر وقار لفظ و متانت و 
استواری معنا, پا بر کسی که در ان میاندیشد ثقیل است زیرا وی همواره 
به تفکر بیشتر برای روشنسازی اسرار و دریافت مفاهیم نیاز دارد, پا بر 
میزان ثقیل است, يا بر کافران و بدکاران ثقیل است, يا دریافت وحی آن 
ثقیل است زیرا عایشه گفته: باری دیدم در روزی بسیار سرد وحی بر 
پیامبر صلی الله علیه و آله نازل ميشد, چون وحی از حضرت قطع شد از 
پیشانی ایشان عرق میچکید. <ن ناشته الکل» عتی کسی که ار جسفر خود 
برای عبادت برمیخیزد که این معنا از «نشا من معانه» یعنی «از جایش 
برخاست» گرفته شده, پا نماز شب چراکه برخاستن برای این کار است. پا 
عبادتی که در شب انجام ميشود, يا ساعاتی 
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از شب که در پی هم هستند و یا ساعات, ,اولی شب که این معنا از «نشا» 
یعنی «آغاز شد» _گرفته شده است. «هی ۳ وَطنا» یعنی در دشواری و پا 
در پایداری, «و اَفْوَمْ فیلا» یعنی بهخاطر حضور قلب و خاموشی صداها 
گفتاری استوارتر یا قرائتي اثربخشتر دارد. «ِنَ لک فی لتهار قح طویلا» 
رفت و آمد در راستای ماففر مایت و اشتغال به وظایفت؛ پس باپد شب 
را ار عانی جراکه ماحات باحق تالف علوت میطلیی و ار اس 
ربک» و شبانهروز بر باد کردن. از او نایدا تاش <و تبتل الیه تستیلا».و ۳ 
عبادت از طعه جر سل وه او پوت وان خود را از غر او تهی کو, 
«رب القشرق و العَغرب» خبرش محذوف است و یا مبتدااست و خبرش 
این اتست: « ال الا که قاتحده و کنلا» بش دوم شبحه کین تهلیل اسشفت 
زرا بای اه در دی افتصا مه آغور را به اووا دای «و اصر علن 
ما ولو خرافات «و اهْجْرْهَمٌ جرا جمیلا» از آنان دوری کن و با آنان 
مدارا کن و از آنان انتقام مجو و کارشان را به خداوند واگذار همچنانکه 
خود ی جو دریت و الک نق» فن وا با آنان بگذار و کارشان را به 
من بسپارر « آولی الَعْمه» برخورداران از نعمت یعنی بزرگان فریش «و 
مم قلیلا» از نظر زمان, با از نظر مهلت, «اِنّ رک یَعْلَمْ نک تقوم أدْنی 
من و اللیل: و نْصفة 5 ثلَْذ» «آدنی» (نزدیکتر) استعاره است از «أَقل» 
را ی . فاصله را 
از آن "چیز داشته باشد, «نصفه» و به « آدنی» عطف شده است. «و 
تفه من الذین مَقک» گروهی از پارانت که در آن هنگام برمیخیزند, «و 
اد ؛ یُقَدر الیل 5 الهار» انذاری ان ده رانا خدامیدا ند دعلم نکن 
تحضصوة هَ« یعنی هرگز نمیتوانید اندازه اوقات را حساب کنید و نمیتوانید 
تاغات:ر ااضیط کنیو,: «فتاتعلیکم» :۱ اختیار دادن برای ترک قیام مقدور 
و برداشتن تکلیف, «قافروا ما تیَسَر من الْفرَان» پس هر چه از نماز شب 
میسر میشود بخوانید, با قرائت از نماز تعبیر کرده همچنانکه از نماز با 
ارکان دیگرش نیز تعبیر کرده است ؛ | در این باره گفته شده نظر به به نوع 
اختیاری که در آیات قبلی داده شده شبزندهداری واجب بوده, چون انجام 
این امر بر آنان دشوار آمده آن حکم را نسخ کرده و سپس این را نیز با 
نمازهای پنجگانه نسخ کرده است. و یا بدین معناست که قرآن را هرطور 


ص: 247 


برایتان میسر است بخوانید, «عَلِم آأنْ سَیَکُونْ مِتکُمْ مَرْضی» جمله را از 
سر میگیرد تا حمکت دیگری را بیان کند که مقتضی تجویز و تخفیف است و 
از اين رو حکم را بیان کرد و مترتب بر آن فرمود: «و آحَرُون یَضْرِبُونَ فی 
الاض یبتَعُونَ من قَصْل الله» «ضرب فی الأرض» در پي اندوختن یا 
۱ 


«پا ۳ امک بعنی ای «متدثتر» بعنی کسی که ت یا همان ردا 
يوشیده است. در این باره سخن به , میان خواهد امد. «قَمٌّ» از بسترت 
برخیز و یا با عزم و جدّیت برخیز, «قأذر» یا مطلق است تا تعمیم داشته 
باشد و پا ,مفعولش فقیر است. که این. آبه. بر آن-لالت: ارت و ار 
عشیرتک لأفْریین»(2) [و خویشان نزدیکت را هشدار ده ) «و ریک قکبژ» 
و تکبیر را مختصٌ پروردگارت بدان که تکبیر همان وصف عملی و قولی 
پروردگار به بزرگی است. «و یابک قطَعْرُ» از نجاسات, چراکه تطهیر برای 
نماز واجب و برای کارهای دیگر خوب است. یعنی لباست را بشوی با آن را 
از نجاست حفظ کن مثلا آن را کوتاه کن تا مبادا دامانش به نجاسات 
کشیده شود این نخستین فرمانی بود که پیامبر صلی الله علیه و اله درباره 
رد عادات نکوهیده گرفت, و پا نفست را از خلق و خو و کردار نایسند پاک 
کن, يا ردای نبوت را از هر آنچه الودهاش میکند پاک کن مثلا از کینه و 
کججْلقی و ناشکیبایی «و الرّجْرّ قاهْجٌْ» با پایداری در دوری کردن از هر 
| از عذاب دوری کن. 
جوا تفر سعکت» با فزوتی طلیی جبرن عطا نکن ار وباده خواهی تهی 

را ی یا مر 
بگیرد, که البته پیامبر صلی الله علیه و آله را از روی مبرّا کردن و یا بهطور 
ویژه نهی کرده است, يا در حالیکه عبادتت را زیاد میینداری بر خدا منت 

مگذار. یا با تبلیغت بر مردم منت مگذار در حالی که پاداش افزون از 
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1- . آنوار التنزیل 2: 557 - 600 
2 . شعراء / 214 


آنان میخواهی يا کار خود را زیاد مییپنداری. «و لرَبِکَ» برای وجه 
پروردگارت يا امر او «فاضْبٌ» صبر پيشه کن, و یا بر دشواری وظایف و 


کلام حق تعالی «و لا تطع فقم آنما هنن هن که کناه مرتکب 
درا اما تا ها و ری و 
سوی آن فرامیخواند, «و اذکر اسَم رت کوج و اضیا تعنص تر بای کردق 
از خدا مداومت کن و یا بو تمان تیم و ظهر و عصر پایدار باننی, «أصیل» 
هر دو وقت از نماز [ ظهر و عصر ]را در بر میگیرد, «و من الیل قَاسَْجْدٌ 
» و در بخشی از شب براي او نماز بخوان, چه بسا نماز مغرب و عشاء 
را منظور دارد, «و سَبِحْة لیلا طویلا» بخشی دراز از شب را از برای او 
تهجد و عبادت کن(2). 


روایات: 


1 الخصال و الأمالی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: مردی نزد 
زتبتول خدا صلی الله علیه و آله آمد. و بزای ایشان که جامهاش پوشیده 
شده بود دوازده درهم آورد. پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: ای علی ! 
این درهمها را بگیر و برای من جامهای بخر تا بپوشم. حضرت علی علیه 
الساه شفرهاید مزب بازان دعتم. و برای شام صلی الله غایه و له 
پیراهنی به دوازده درهم خریدم و آن را نزد رسول خدا صلی الله علیه و 
آله آوردم. ایشان نگاهی به آن کرد و فرمود: ای علی ! چیزی جز این را 
بیشتر میپسندم, به نظرت صاحبش آن را از ما پس میگیرد؟ عرض کردم: 
نمیدانم. فرمود: ببین چه ميیشود. من نزد صاحب پیراهن رفتم و به او گفتم: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله اين را دوست نداشت و جامه دیگری 
میخواهد, آن را از ما پس بگیر. او درهمها را به من پس داد و من آنها را 
شرس دا هی اه وا ارم ۲ مس ار 
راه افتاد تا پیراهنی بخرد. در آن دم چشم حضرت به کنپزی افتاد که در راه 
نشسته بود و میگریست. تاک ای ام آص ورمه عم 
؟ عرض کرد: ای رسول خدا! اهل خانهام 
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1- . آنوار التنزیل 2: 560 و 561 
2 . انوار التنزیل 2: 373 


چهار درهم به من دادند تا با آن چیزی را که میخواستند برایشان بخرم, اما 
آن چهار درهم گم شد و من دیگر جرأت ندارم نزدشان برگردم. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله چهار درهم به او بخشید و فرمود: نزد اهلت برو. 
رسول خدا صلی الله علیه و اله به بازار رفت و پیراهنی به چهار درهم 
خرید و ان را پوشید و خدا را شکر کرد و به راه افتاد. در راه دید مردی 
عریان میگوید: چه کسی جامهای بر تن من میکند تا خداوند از جامههای 
بهشت بر تنش کند؟ در آن دم رسول خدا صلی الله علیه و آله پیراهنی را 
که خریده نود از تن خود درآورد و به آن نیاز مند پوشانید. سپس به بازار 
برگشت و با چهار درهمی که باقی مانده بود پیراهن دیگری خرید و پوشید 
را ناگاه دید آن کنیز هنوز در راه 
نشسته است. رسول خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود: چه شده؟ چرا 
نزد اهلت نرفتهای؟ عرض کرد: ای رسول خدا! من دیر کردهام و میترسم 
مرا بزنند. رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: جلوی من به راه بیافت 
و اهلت را من نشان بده. رسول خدا صلی الله علیه و آله راهی شد تا 
۱۳ فرمود: سلام بر شما ای اهل خانه ! آنان پاسخ 
حضرت را ندادند. باز سلام کرد و پاسخی ندادند. باز سلام کرد و آنگاه 
چرا بار اول و دوم سلام مرا پاسخ ندادید؟ گفتند: ای رسول خدا! صدای 
شما را شنیدیم اما دوست داشتیم بیشتر سلام بفرستید. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: این کنیز در کار شما دیر کرده. او را بازخواست 
نکنید. گفتند: ای رسول خدا! او به خاطر مقدم شما آزاد است. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: ستایش از آن خداست, هرگز دوازده درهم به 
این بابرکتی ندیده بودم؛ خداوند دو عریان را با آن پوشانید و یک نفر را نیز 
با آن آزاد کزداتدل ۱1 

الأمالی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود: پنج چیز را تا هنگام مرگ ترک نمیکنم: غذا خوردن روی زمین 
پست همراه 
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1- . الخصال 2: 86 و 87, الأمالی: 144 


با بردگان و سوار شدن بر الاغ با پالان و دوشیدن شیر بز با دست خود و 
پوشیدن جامه پشمی و سلام کردن بر کودکان تا پس از من سنت 
باشد(1). 


هی آخبار الرضا غله. السلام ه فلل التتراعه عد در روای اه انامه 
رضاأ علیه السلام به نقل از پدران ارجمند خود از امام علی علیه السلام 
مانند این حدیث را اوردهاند(2). 


الخصال نیز در روایتی از امام جعفر صادق علیه السلام به نقل از پدران 
ارجمند خود مانند این حدیث را اورده است(د). 


توضیح . «الأکل که الحضیض» بیعنلی غذا| خوردنر روی زمین بدون اينکه 
سفره بهن باشد. «حضیض» زمین صاف میان بزنة کود کوه است. در حدیت 
آهده" 


او هدیهای به رسول خدا صلی الله علیه و آله تقدیم کرد اما چیزی نیافت تا 
هدیهاش را روی آن بگذارد. حضرت به فر مود: «ضعه بالحضیض» آن را 
روی زمین پست بگذار. من بندهای هستم که مانند بنده غذا میخورم. 


یعنی روی زمین . 


فیروزآبادی میگوید: «اکاف الحمای» بر وزن «کتاب» و «غراب» است, 
«وکاف الحمار» یعنی پالان الاغ, «اکاف» یعنی سازنده بالاد. «آکف الحمار 
ایکافا» و «أکفه تأکیفا» یعنی بر روی الاغ پالان کشید. 


میگویم: شرح این خبر |ن شاء الله بهطور کامل در کتاب ااداب و الستن 
خواهد امد. 


صادق علیه السلام عرض کردم: از پدر 0 2 السلام حدیتی 
روایت میکنند که ایشان فرموده: رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچگاه 
از نان گندم سیر نخورد ؛ آیا 
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1-. الأمالی: 44 


2-. عیون آخبار الرضا ع: 235, علل الشرائع: 54 
3-. الخصال 1: 130 


این درست است؟ فرمود: خیر» رسول خدا صلی الله علیه و آله هرگز نان 
گندم نخورد و هیچگاه از نان جو سیر نخورد(1). 


5 الأمالی: از امام کاظم علیه السلام از پدران ارجمند خود علیه السلام از 
امیرمومنان علیه السلام روایت شده که ایشان فرمود: مردی یهودی چند 
دینار از رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب داشت. نت را 
خواست. پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود: ای یهودی ! چیزی ندارم 
که به تو بدهم. یهودی گفت: آی,.ضحفدا هن ارو جدا تمیشمم با انته 
طلب مرا بدهی. حضرت فرمود: بنابر ی برش کتا رنه متستق: آنشان انقور کار 
وی نشست که در همان جا نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء و صبح را 
خواند. یاران رسول خدا صلی الله علیه و اله او را تهدید میکردند و 
میترساندند. ناگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله به آنان نگریست و 
فرمود: اين چه کاری است با او میکنید؟ گفتند: ای رسول خدا ! یک بهودی 
شما را اسیر کرده؟ ! پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: پرفرد کارزم.عر وجل 
مرا برنیانگیخته تا به کسی که معاهد يا غیر معاهد ستم کنم. چون ظهر 
برآمد مرد یهودی گفت: گواهی میدهم که هیچ خدایی جز خدای یگانه 
نیست و گواهی میدهم که محمد صلی الله علیه و آله بنده و رسول اوست 
و نیمی از مالم را در راه خدا بخشیدم., اما به خدا سوگند من اين کار را 
تنها ی 
بنگرم, من در تورات وصف شما را خواندهام: محمد بن عبدالله که 
زادگاهش در مکه است و به طیبه هجرت میکند و تندخو و بداخلاق و 
بددهن و آلوده به دشنام و ناسزا نیست. من گواهی ها 
جز خدای یگانه نیست و تو رسول خدا هستی, این دارایی من است بر 
اساشن انچه. خداه‌ند. نازل کردم بر ان خکم کن: آن مرد بهودی مال بشتیار 
ی با وا او ات ری ری 
بود. شبی بستر حضرت را دولا کردند, چون 
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1- . الأمالی: 192 


تا ان را یک لا بیاندازند(1). 


توضیح: جزری در ابن باره میگوید: هر کس معاهدی را بکشد خداوند هیچ 
واجب و مستحبی را از او نمیپذیرد. «معاهد» میتواند به عنوان فاعل یا 
و نیشنتر اضم است. «معاهد» کفنتی. است که با او عهدی بستهای اما در 
حدیت بیشتر بر اهل دمه اطلاق میشود, گاهی نیز بر کافرانی اطلاق 
میشود که برای ترک جنگ تا مدتی مشخص با آنان صلح شده است. 
«شطر» یعنی نصف. 


جوهری میگوید: «طیبه» بر وزن «شیبه» نام مدینه الرسول صلی الله علیه 
و آله است. «صخب» با صاد و سین به معنای همهمه و سر و صدا به هنگام 
ستیزه است. «و لا مترین» در برخی نسخهها با زاء نقطه دار آمده یعنی او 
دشنام را زیور و زینت خود برنگرفته آن چنانکه لثیمان برمیگیرند, در برخی 

ثیر با راء آمده یعنی خود را به. دشنام الوده نمیکند. «خناء» تیز 
ناسزاگویی در کلام است و «مرفقه» به کسر یعنی بالش. 


6 تفسیر قمی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله در خانه ام سلمه بود. شبهنگام سلمه دید پیامبر صلی الله 
علیه و آله در بستر نیست. فکری در خاطرش گذشت که در خاطر زنان 
میگذرد. برخاست و همه جای خانه را در پی حضرت کشت تا اینکه به 
ایشان رسید. دید پیامبر صلی الله علیه و آله در گوشهای از خانه ایستاده و 
دستانش را بلند کرده و میگرید و میفرماید: خداوندا نعمتهای نیکی را که به 
من بخشیدهای هیچگاه از من مگیر, خداوندا نکوهش دشمنان و حسودان را 
هرگز بر من روا مدار, خداوندا هیچگاه مرا به دردسری که از آن نجاتم 
دادهای برنگردان, خداوندا هرگز مرا اندازه چشم بر هم زدنی به خود 
وامگذار. در آن دم ام سلمه با چشم گریان باز گشت. پا یت ۳ 
ی : چرا گریه میکنی 

ی ام 


ص: 253 


1- . الأمالی: 279 


سلمه؟ ! عرض کرد: پدر و مادرم به فدایت ای رسول خدا! چطور گریه 
نکنم حال آنکه شما نزد خداوند چنان منزلتی داری که او «ما تَقَدم من 
دبک ما تَأَمَت»(1) 


از گناه گذشته و آینده تو ) درگذشته است اما باز ز از او میخواهی نکوهش 
دشمنان را بر شما روا ندارد و هیچگاه شما را به دردسری که از آن نجاتت 
داده برنگرداند و هرگز اندازه چشم بر هم زدنی شما را به خود وانگذارد؟! 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای ام سلمه ! چه چیز مرا در امان نگاه 
میدارد؟ ! خداوند به اندازه یک چشم بر هم زدن یونس بن متی را به 
خودش واگذاشت و آن ماجرا بر او گذشت(2). 


7 قرب الاسناد: امام جعفر صادق علیه السلام از پدر ارجمند خود علیه 
السلام نقل فرمود: نیازمندی نزد پیامبر صلی الله علیه و اله امد و چیزی از 
ایشان طلبید. رسول خدا فرمود: ایا کسی هست که بتواند به من قرض 
بدهد؟ مردی از انصار از قبیله بنی جلبی برخاست و عرض کرد: من 
میتوانم ای رسول خدا! فرمود: به اين نیازمند چهار طبق خرما بده. مرد 
انصاری ان بار زا بة ان فرد ناد و سشن نزد بیامبز صلی الله غلیم ,و اله 
برگشت و آن را از ایشان طلب کرد. پیامبر فرمود: [ن شاء الله میدهم. بار 
دیگر نزد خضرت: آمد. و انشان فر مود: ان.شاء اللة. میدهم: بار سوم نود 
حضرت آمد و ایشان فرمود: آن شاء الله مید هم . عرض کرد: ای رسول 
خدا! بسیار فرمودی [ن شاء الله میدهم ! رسول خدا لبخندی زد و فرمود: 
ایا کسی هست که بتواند به من قرضی بدهد؟ مردی برخاست و عرض 
کرد: من میتوانم ای رسول خدا! فرمود: چقدر میتوانی؟ عرض کرد: هر چه 
کرد: ای رسول خدا! من فقط چهار طبق دادم. ایشان فرمود: چهار طبق 
دیگر بدم(3). 


8 قرب الاسناد: امام جعفر صادق علیه السلام از پدر ارجمند خود علیه 
السلام نقل فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله هیچ دینار و درهم و 
برده و کنيزک و گوسفند و شتری به ارث نگذاشت. حضرت در حالی جان 
سپرد که زرهاش 


ص: 254 


1-. فتح / 2 


فمفه 2532 


نزد یکی از یهودیان مدینه گرو بود که ایشان در ازایش از او بیست پیمانه 
جو برای نفقه اهل خود قرض کرده بودل(1). 


9 قرب الاسناد: امام جعفر صادق علیه السلام از پدر ارجمند خود علیه 
السلام نقل فرمود: دز غهد رتسول خدذا صلی الاة علیه و اله فخسکان نشف 
را در مسجد میگذر اندند. شبی رسول خدا پای منبر با مسکینانی که در 
فنتتخد بودند. در دیص کی اقطار. کر آن شب سین مود از آن: دبی 
خوردند و سپس بقیهاش را برای همسران پیامبر بردند(2). 


0. قرب اللاسناد: از ابن بکیر روایت شده که وی گفت: از امام جعفر 
یا دیوار پرسیدم. ایشان فرمود: خیر, پدر تو را با این حالت چه کار؟ ! پدر تو 
هنوز به این شرایط نرسیده است. سول خدا ضلی الله.علیه و اله پس از 
آنکه سالمند و سنگین شده بود نماز را ایستاده میخواند و یکی از پاهای 
خود را بالا میگرفت تا اینکه خداوند تبارک و تعالی نازل فرمود: «طه ما 
اترآنا علک اف ِتشَقی» و حضرت پاي خود را بر زمین گذاشت(3). 


توضیح: چه بسا این سختبها به هنگام عبادت در شریعت بوده و سپس نسح 


شده است. 


1. الخصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: پنج چیز را تا هنگام 
مرگ ترک نمیکنم: پوشیدن جامه پشمی سوار شدن بر الاغ با پالان و غذا 
خوردن با بردگان و پینه زدن بر نعلین با دست خود و سلام کردن به 
2 عیون آخبار الرضا علیه السلام : امام رضا علیه السلام از پدران 
ازچمند خود از زیبول خذا صلی اللة علیه و ال نقل کرده که ایشان فرمود: 
فرشتهای نزدم آمد و گفت: ای محمد! پروردگارت به تو سلام میرساند و 
میفرماید: اگر میخواهی 


ص: 255 
1-. قرب الاسناد: 44 


3-. قرب الاسناد: 79, 80 


دشت مکه را برایت طلا کنم. امام علیه السلام میفرماید: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله در آن دم سر سوی اشخان فراز کرد و فرمود: پزورند کار | 
یک روز سیر میشوم و تو را میستایم و یک روز گرسنه میشوم و از تو 
میخواهم(1). 


و المجالس(3) 
نیز همانند این حدیث را آوردهاند. 


کل غیمن اظار الضاعلته السلام. : انامه نضا عله السلاه از بفران 
ارجفتد خود علهم. الشلام, از آمام علیغلبه الشاام تفل: فر‌هود: یامیر 
صلی اللت یه و الم در ود خریان وحم سفیت ره سا شا عدان فربات 
میکرد(4). 


رها فا شام سا ال هی له ری 
در دست راستش میکرد(). 


و یفن اخبار الرضا علیه لام > یام .ضلی الله علیه ه الا هام 
وفاتش سه روز متوالی از نان گندم سیر نخورد(۵). 


6 عیون آخبار الرضا علیه السلام : از سهل بن قاسم نوشجانی روایت 
شده که وی گفت: ۰ ۱ 0 1 0 
رتسول خدا از غروخ‌ن زیر ووایت: میکلتد که کفقه پعسیر ضلی الم اوه 
و آله در حال تقیّه از دنیا رفت. حضرت علیه السلام فرمود: پسٍ از آنکه 
خداوند عرُوجل فرمود: «یا یا ال سول بلْغْ ما ائزل الک من زبک و ان لم 
تفقل قما بَلفّت رسالتَة و ال بَعَصِمک من لتّاس»(2] 


تاعاس آنجه از سانت پرور کارت به یی عازن فلع کن باکر 
توته پیامش را نرسانده ای و خدا تو را از [گزند ] مردم نگاه می دارد ), 
پیامبر صلی الله علیه و اله با ضمانت خداوند عژوجل هر نوع تقیهای را کنار 


ص: 256 


. عیون آخبار الرضا: 199 
. صحیفه الرضاع: 22 

. آمالی المفید: 72 و 73 
. عیون آخبار الرضا: 223 
. عیون آخبار الرضا: 223 
عیهون اخبان الرضا* 224 
. مائده / 67 


فرمان خداوند را آشکار ساخت. اما قریشیان پس از ایشان هر کاری 


خواستند کردند؛ اما پیش از نزول این ایه چه بسا حضرت تقیه کرده 
باشد(1). 


7. الأمالی: از عايشه روایت شده که وی گفت: پیامبر صلی الله علیه و 
آله هرگاه ابر نوظهوری را میدید هر کاری را وامينهاد و حتی اگر در نماز 
بود میفرمود: خداوندا از شلر آنچه در این ابز است به تو بناه میبرم. اکر آن 
ابر میرفت حضرت خدا را میسنود و اگر میبارید میفر مود: : خداوندا این ابر 
را سودبخش گردان. «ناشی» وه هر دو ابر هستند(2). 


توضیح: توضیحی که در آخر خبر آمده یا کلام شیخ است یا سخن یکی از 
راویان. حزری تن این باره میگوید: «ناشی» بعلی ابری که هبوز کامل 
نشده و شکل نگرفته است. 


ای از اه رات ی وی کف ال مم‌ضلی الا عانه 
و آله تا هنگامی که حضرت جان به خداوند عژوجل سپرد سه روز متوالی 
سیر نخوردند(3). 


19 الأمالی: از ابن عباس روایت شده که وی گفت: رسول خدا صلی الله 


علیه و آله روی زمین مینشست و روی زمین غذا میخورد و میش را خود 
میدوشید و دعوت بردگان را به نان جو میپذیرفت(4). 


0. الأمالی: از بکر بن عبدالله روایت شده که وی گفت: عمر بن خطاب 
خدفت بیامبر. ضلی الله علیه و آله رز سید و دید ایشان سخت بیمار است - 
و يا دید ایشان تب کرده- است. عرض کرد: ای رسول خدا چه سخت بیمار 
شدهاید ! - و يا چه تبی کردهاید !+ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: با اين 
وجود دیشب سی سوره از قرآن را قرا ثت کردم که هفت سوره بلند نیز از 
آن واه ریو3: عمر عرض کرد: ای 


ص: 257 


1-. عیون آخبار الرضا ع: 271 و 272 
2 . آمالی ابن الشیخ: 80 

3- . مجالس ابن الشیخ: 196 

4 . مجالس ابن الشیخ: 250 


رسول خدا! ! خداوند «ما تدم من دئبک و ما تْْ»(1) (از گناه گذشته و 
آینده تو؟ درگذشته است., با این حال هنوز شما اینچنین در عبادت 
میکوشی؟ ! پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: ای عمر ! آیا نباید بندهای 
شاکر باشم ؟(2) 


توضیح . فیروزابادي میگوید: «موقوذ» یعنی بسیار بیمار 1 مشرف به موت 
۲ «وقذه» مثل «اوقذه» یعنی او را بر زمین زد و بر جایش نشاند و بر او 
چیره شد و در بیماری بر جایش 


گذاشت. «وعک» یعنی درد و ناخوشی بدن ناشی از تب پا درد ناشی از 


شدت خرتکی. 


21 فلل الر انم آمام کاظم غلیه السلام از پور اند خید غلیم السلام 
اد ارخمنه خمدعله الساام از آفام شجاد علیه الشام اد مدز ارخفته 
خند علیه الستام آز. اصام.علن لبق السلام کل کرنم که یشان فرمدت 
سول خدا ضلی الله علبه.و الم تاسیاسی ند و شک یهاش به.جا 
اورده نشد حال انکه نیکی حضرت بر قریشی و عرب و عجم مسلم بود و 
تيكي چه کسی والاتر از نیکیهای رسول خدا صلی الله علیه و آله بر این 
0 به تا ۳۳ تمیتنود: نیکان مومنان اینگوتها نو نی میبینند و 
شکن یکیمایشان,به‌جا آوردم ینود 


2 علل الشرائع: امام رضا علیه السلام فرمود: جبرئیل بر پیامبر صلی 
الله علیه و آله فرود آمد و عرض کرد: ای محمد! پروردگارت به تو سلام 
میرساند و میگوید زنان باکره همچون میوههای درختاند, وقتی میوه میرسد 
چارهای برایش نیست جز آنکه چیده شود وگرنه خورشید فاسدش میکند و 
باد دگرگونش میسازد, زنان باکره نیز وقتی برایشان آنچه برای زنان روی 
مید هد زخ دهد هی دوایی جز شوهر برای آنا تیلست ,؛ وگرنه از فتنه در 
امان نخواهند بود. این شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر منبر رفت 
و مردم را گرد آورد و آنان را از فرمانی که خداوند متعال به او داده بود 
آگاه کرد. عرض کردند: به چه کسی شوهر کنند ای 


ص: 259 


1-. فتح / 2 


هخاش اه له زور 
3 . علل الشرائع: 187 


رسول خدا! فرمود: با همترازان خود. عرض کردند: همترازان کیستند؟ 
فرمود: مومنان همتراز یکدیگرند. پیامبر صلی الله علیه و اله از منبر پایین 
نیامد تا اينکه صُباعه را به همسری مقداد بن اسود درآورد. سپس فرمود: 
ای مردم ! من دختر عمویم را به همسری مقداد درآوردم تا نکاح به آسانی 
انجام گیرد(1) 


3 بصائر الدرجات: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: پیامبر صلی 
الله علیه و آله همراه یکی از یاران خود در جایی بود. خواست قضای 
حاجت کند. برخاست و سوی دو نخل کوچک رفت و به آن دو فرمود تا جمع 
شدند و پیامبر صلی الله علیه و آله پشت آن دو پنهان شد. حضرت قضای 
حاجت کرد و برخاست. آن مرد آمد اما اثری ندید(2). 


تیه جو‌هری میکمی: #اشاع به فتم هرود سعنی تخل کوخک: 


4 قصص الاتبباع غیج السلام : از جابر بن عبدالله روایت شده که وی 
گفت: همراه با رسول خدا صلی الله علیه و آله در قریه «مرٌ ظهران» 
بودیم و گوسفند میچراندیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: از نوع 
سیاه بچرانید که بهترین نوع آن است. عرض کردند: شما هم گوسفند 
میچرانی؟ ! فرمود: مگر پیامبری هست که گوسفند نچرانیده باشد؟ !(3) 


5 قصص الأنبیاء علیه السلام : از عمار روایت شده که وی گفت: داشتم 
گوسفندان خانوادهام را میچراندم و حضرت محمد صلی الله علیه و آله نیز 
داشت گوسفند میچراند. عرض کردم: ای محمد! آیا میایی به «فخ» برویم 
من آنجا را چمنزاری سرسبز دیدم. حضرت فرمود: بله. فردا من به «فخ» 
رفتم و دیدم حضرت محمد صلی الله علیه و آله زودتر از من آنجا رسیده و 
ایستاده و گوسفندانش را از چمنزار دور میکند. ایشان فرمود: چون با تو 
وعده کرده بودم دوست نداشتم قبل از آمدنت گوسفندانم را بچرانم(4). 


ص: 259 


1- . علل الشرائع: 193 
2 . بصاثئر الدرجات: 18 
۰-3 . قصص الاتبیاع: نسخه خظی 
4 . قصص الا ات توررشت دای 


توضیح : : فیروزآبادی میگوید: البق به تحریک همان حمل است و معرب بره 
است و گفت: الأبرق یعنی سنگ و ریگ و گل مختلط در آن کلفت شد و 
البرقه یعنی کلفت شد. الابرق و برق: سرزمینهای عرب حدود صد 


1 از آن است: 7 الاوجال و برفه ات 


6 محاسن: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: خداوند عقل را آفرید و به او فرمود: بچرخ! عقل پرخید. 
سپس به او فرمود: رو کن! عقل رو کرد. آنگاه خداوند فرمود: چیزی 
نیافریدهام که نزدم محبوبتر از تو باشد. خداوند نود و نه جزء از آن را به 
محمد صلی الله علیه و آله عطا کرد و یک جزء را میان بندگانش تقسیم 
کرد(1). 


7 تم آترضا تم اسای ‏ اصورضا خانه السلم ار بوزا اسیه: 
و ام هن و ملس ای امه اه رم 
انجام نماز و آمیزش ناتوان شده بودم که از آسمان دیکی بر من فرود آفد. 

من از آن خوردم و نیروی چهل مرد برای طاقت و آمیزش به توانم افزوده 
شرزد 


صخفه العضا یی الساام ‏ آتاه وال سای از موران انست: 
خود علیه السلام نقل فرمود: حضرت علی علیه السلام فرمود: همراه 
پیاهتر صلی الله غلیه و آله داشتيع خندق را خفر فیکرديم که ناگاه فاطمة 
سا الله لها اسد و تکهای بان آدزد وه باس دان امین ظرهخده آه 
تکه نان چیست؟ فاطمه سلام الله علیها عرض کرد: قرصی نان برای حسن 
و حسین علیهما السلام پختم و اين تکه را نیز برای شما اوردم. پیامبر 
فرمود: آی فاطهه آیدان که این تجشسهاهی است که بن ار مه زر 
وارد شکم پدرت شده است(3). 


غیون اخبار الرضایه باه سند همانتن این خدیت را ورن است 3 
ص: 260 
1- . المحاسن: 192 


مرت فد آانضا 13۶ 
اه صحته ار صا :15 


4 . عیون آخبار الرضا ع: 205 و 206 


9 محاسن: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: آرسول خدا صلی الله 
غلية .و الة همانند بندهان غدا میخورد. 6 همانند بند کان میتشست و باوز 
داشت که بنده است(1). 


توضیح: همچنانکه گذشت غذا خوردن همانند بندگان یعنی غذا خوردن روی 
زمین و نشستن همانند بندگان یعنی نشستن روی زانوان. 


0 محاسن: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله همانند بندگان غذا میخورد و همانند بندگان مینشست و روی 
زمین پست غذا میخورد و روی زمین پست میخوابید. 


و ۰ 
پست نشسته بود و غذا میخورد. آن زن عرض کرد: ای محمد ! به خدا 
شو کند تو همانند. بندحان غذا میخهری و همانتد آنان میتتتییتین: رسول خدا به 

او فرمود: وای بر تو! کدام بندهای از من بندهتر است؟ زن عرض کرد: 
پس لقمهای از غذایت را به من بده. حضرت لقمهای به او داد. عرض کرد: 
نه ! به خدا سوگند فقط لقمهای را میخواهم که در دهان داری ! رسول خدا 
صلی الله علیه و آله لقمه را از دهان خود درآورد و به آن زن داد و او آن 
را خورد. امام جعفر علیه السلام فرمود: آن زن تا زمانیکه از دنیا رفت 
هیچگاه به دردی دچار نشد(2). 


مکارم الأخلاق(3) 
و الکافی(4) 
یر همانتد این حدیت را وودهانن: 


2. الخرائج و الجرائح: از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و اله سوی «جعرانه» رهسپار شد و در آنجا 
غنایم را تقسیم کرد. مردم شروع کردند از حضرت سهم بخواهند و ایشان 
سهم آنان را فیداد و در این خال چنان کردند که پیامبر را به سنوی درختی 
عقب بردند و ردای ایشان 


ص: 261 


1- . المحاسن: 41_56 
2-. المحاسن: 2۹2 
3-. مکارو الأخلاق: 15 
4 .الکافی 2: 157 


افتاد و کمرش زخم شد و باز از ان درخت نیز عقبترش بردند و همچنان از 
حضرت طلب میکردند. در آن دم فرمود: ای مردم ! ردای مرا بدهید ! به 
خدا سوگند اگر به تعداد درختان تهامه غنیمت نزد من باشد بیشک همه را 
میانتان تقسیم میکنم, شما دیدهاید که من ترسو یا خسیس : نیستم. پس از 
آن ِِ خدا| در ذی القعده از کعرانه پک ‏ راوی هگید ان درخت 


33 در و انت: یر آمنده؛ چنان کردند که درخت ردای پیامبر صلی الله 
علیه و اله را از تن ایشان درآورد و کمر ایتشان را زخم کرد(ط]. 


توضیح: جوهری میگوید: «جلوا عن آوطانهم» و «جلوتهم آنا»: هم متعدی 
میشود و هم نمیشود. 


2 ستافتة اداب. پیامیز ضلی. الله. شلیه و ال را خی از غلها کرد 
آوردهاند و آنها را از میان اخبار برچیدهاند. پیامبر صلی الله علیه و آله 
داورترین و بردبارترین و دلیرترین و دادگرترین و مهربانترین مردم بود و 
ی ی ار و 
دینار و درهمی نزدش بر جا نميماند, اک مالی زیاد میاًورد و کسی را 
تفییافت تا ازن.را به او ببخشد اگر شب میشد به منزل بازنمیگشت تا آن را 
به نیازمندش ببخشد و از آن مبزا شود از آنچه خداوند نصیبش میشاخت 
فقط رزق یک سال را برمیداشت.؛ آن هم از سادهترین چیزی که مییافت 
همچون خرما و جو, مابقی را در راه خدا میداد هر چه از او خواسته میشد 
میبخشید باز سراغ رزق سالش برمیگشت و از آن نیز میبخشید آنچنان که 
خهیسا خیش اد بابان. سال. آکر جبزی به, وسته نمیا فرد ود بباز فند میفند: 
روی زمین مینشست و روی زمین میخوابید و روی زمین غذا| میخورد. 
پایافزار خود را پینه میزد و جامهاش را وصله میکرد و در خانه را میگشود و 
میش میدوشید و شتر را مییست و شیرش را میدوشید. وقتی خدمتکار 
خسته میشد با او ارد میساخت. ظرف طهارت خود را در شب به دست 
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- . این خبر را در الجرائح نیافتیم؛ پیشتر بارها اشاره کردهايم که نسخه 
مولف از الجرائح با نسخه چایی ان تفاوت دارد. 


همه سر به زیر بود و هنگام نشستن تکیه نمیداد, در کارهای خانه کمک 
میکرد, گوشت را تکه میکرد و چون بر سفره مینشست حقیرانه مینشست, 
انگشتان خود را پاک میکرد و هر گز بادگلو نمیزد. دعوت آزاد و برده را دور 
یا نزدیک میپذیرفت. هدیه را هرچند جرعهای شیر بود میپذیرفت و میخورد 
اما صدقه را نه, چشم در روی کسی خیره نمیکرد, به خاطر پروردگارش 
خشمگین میشد اما به خاطر خودش نه, از فرط گرسنگی سنگ به شکم 
خود میبست. هر چه فراهم بود را متخورد و آنچه را تفر ان ضیز زننه رد 
که گرد ده امه ک رفن تک یی زوا نوم عافی د اجه یسم و 
زمخت از پنبه و کتان میپوشید, بیشتر جامههایش سفید بود و عمامه بر سر 
جمعه داشت. وقتی جامه نویی مییوشید جامه کهنه خود را به تهیدستی 
میداد, عبایی داشت که به هر کجا سفر میکرد میگشود و دولا پهن میکرد. 
انگشتری نقره در انگشت کوچک دست راست خود میکرد, هندوانه دوست 
میداشت و از باد زبون بدش میامد, هنگام وضو مسواک میزد. بنده خود پا 
دیگران را پشت چهارپای خود سوار میکرد, هر اسب پا استر یا الاغی را که 
فراهم بود سوار میشد. بر الاغ زین تفیعداشت و بر آن دهنه میبست, پیاده 
و پا برهنه بدون هیچ ردا و عمامه و کلاه قدم میزد و مردگان را تشییع 
میکرد. در دورترین جاهای شهر به دیدار بیماران میرفت. با فقیران 
همنشین و با تهیدستان همغذا میشد و با دست خود به انان غذا میداد, اهل 
فضیلت را در اخلاقی که داشتند ارج مینهاد و با شرافتمندان به نیکی انس 
میگرفت. صله رحم میکرد اما خویشان خود را بر دیگران ترجیح نمیداد مگر 
به سبب فرمان خداوند. به کسی جفا نمیکرد و عذر معتذر را میپذیرفت. 
بیش از همه مردم لبخند بر لته داشت فک انکم فرانارل میشدیا آندزز 
میگفت, گاه نیز بدون ا شک هو میخندید, در خوراک و پوشای بر 
بندگان و کنیزان خود برترعر ار هرگز کسی را شماتت نکرد و هیج 
زن و هیچ خادمی را لعنت : نگفت و هیچکسی را ملامت نکرد و فقط در این 
بثتر ابظ میفرعوف او را فا مدانیده هر آنادبا بننه با کتری رذن امیامد 
برای کمک به او به راه میافتاد, تندخو و بداخلاق نبود و در بازارها فریاد 
تک وی 
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را با بدی نمیداد بلکه درمیگذشت و چشم میچوشید, هر کس را میدید در 
سنلام بیشتاز بونر. هر. کسن:برای. کاری نرد آیسان مبامد انقدر شکیبایف 
ور ات هس و وی ۱ 
او دستش را بکشد. هرگاه مسلمانی را میدید خود نخست با او دست 
میداد. بدون یاد خدا نه مینشست و نه برمیخاست. هرگاه در نماز بود و 
کسن فیافد. و نز دش میتشست: تمار خود را کوتاخ میکزد و به: آو ره میکزد 
و میفرمود: چه کاری داری؟ بیشتر اوقات در نشستن ساقهای خود را جمع 
میکرد, همانجایی مینشست که آخر مجلس بود و بیشتر اوقات رو به قبله 
مینشست, چون کسی به محضرش میرسید به او احترام میگذاشت و چه 
بسا جامهاش را نیز درمیآورد. بالشی را که زير پایش بود به مهمان 
اختصاص میداد, در خشم و خشنودی حق را میگفت, خیار را با نمک و رطب 
میخورد, در میان میوههای آبدار هندوانه و انگور را بسیار دوست داشت و 
بیشترین غذایی که میخورد آب و خرما بود, شیر را با خرما میامیخت و به 
آن میگفت « أَطیِبین », از غذاها گوشت را بسیار دوست میداشت و ترید را 
با گوشت میخورد. کدو تنبل دوست داشت. گوشت شکار را میخورد اما 
خود شکار نمیکرد. نان و روغن میخورد, از گوشتِ گوسفند بالای پاچه و 
کتف را دوست میداشت ۳ از خوراکها کدو را و از خورشها سر که و روغن 
ِ از خرماها خرمای مغزپر را و از سبزیجات کاسنی را و باذروج و خرفه 
را(1). 


توضیح . : «لا یتقدمه مطرق» یعنی از روی حیا بیش از همه مردم سر به زير 
بود, یعنی ساکت بود و سخن نمیگفت و چشم به زمین میدوخت. «مهنه » 
به فتح و کسر یعنی کمک و خدمت. «لطع الاصابع» یعنی پس از غذا 
انگشتانش را با زبان پاک کرد. «کراع» بر وزن «غراب» ساق باریک 
گوسفند و گاو است. فیرو زآبادی میگوید: «مجیع» خرمای اختکته به: نیو 
است و «تمجع» خوردن شیر و خرما خشک با هم و يا خوردن خرما و 


ص : 264 


- . مناقب آل ابی طالب 1: 100 و 101 


5 مکارم الأخلاق: در باب فروتنی و حیای پیامبر صلی الله علیه و آله : از 
انس بن مالک روایت شده که وی گفت: یه او 
به عیادت بیمار میرفت؛ مرده را تشییع میکرد, دعوت بردگان را میپذیرفت: 
سوار الاغ میشد. ایشان در جنگهای خیبر و قریظه و نضیر بر الاغی سوار 
بود که لگام و پالانی از لیف داشت. 


دوستداشتنیتر از رسول خدا صلی الله علیه و اله نبود اما وقتی حضرت را 
میدیدند به سوی ایشان برنمیخاستند زیرا میدانستند حضرت از این کار 
کراهت دارد. 


او این باس رابت شوه وی کته رنصل نا صلی, اه خلو :21 


روی زمین مینشست و روی زمین غذا| میخورد و میش را برای دوشیدن 
میبست و دعوت بردگان را میپذیرفت. 


از انس بن مالک روایت شده که وی گفت: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله-در خالن کت‌شابان متخفت مر .ده کفدی کار کرد فست آنها لام کرد. 


از اسماء بن یزید روایت شده که وی گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله بر 
جنذ نزن کدر کرد وه آنان لام کرد 


از ابن مسعود روایت شده که وی گفت: مردی تزا عیر صلی ال 3 
آله آمد و با ترس با ایشان سخن گفت. و ی ۳ آرام باش! 
من یادشاه نیستم. من تنها فرزند زنی هستم که در قحطی گوشت 
خشکشده میخورد(1). 


دار رخانت ده کف وی کفت رسو ان خدا ضلی:الله لیم و الم در مدای 
صحاب خود چنان مینشت که وقتی غریبهای از راه میرسید نميفهمید 
حضرت کدامیک از آنهاست و جویای ایشان ميشد. ما از ایشان خواستیم در 
جایگاهی بنشیند که وقتی غریبهای آمد ایشان را بشناسد. اینچنین ما برای 
ا تست 
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از عايشه پرسیدند پیامبر ضلی, الله علیه: و اله خر مایمن ود خه میک و؟ 
گفت: جامهاش را میدوخت و پایافزارش را پینه میزد و کارهای مردان در 
کال خه سای را اس 


از عايشه روایت شده که وی گفت: دوستداشتنیترین کار نزد رسول خدا 
صلی الله علیه و اله دوختن جامه بود. 


از انس بن مالک روایت شده که وی گفت: من ثه سال به پیامبر صلی الله 
علیه و آله خدمت کردم. هرگز نشنیدم ایشان به من بگوید چرا فلان کار و 
فلان کارا نکردی و هرگز به خاطر چیزی بر من خُرده نگرفت. 


از انس بن مالک روایت شده که وی گفت: من ده سال در خدمت رسول 
خدا صلی الله علیه و آله بودم و در همه اين مدت بوی عطر استشمام 
میکردم. هرگز رایحهای خوشتر از رایحه حضرت نبوییدم. وقتی یکی از 
اصحاب پیامبر صلی الله علیه و اله ایشان را میدید حضرت در کنار او 
علیه و آله را میدید با او دست میداد و دست خود را نمیکشید تا آن مرد 
دستش را بکشد, هیچگاه در حضور کسی پاهای خود را دراز نمیکرد. هر گاه 
کستی. کار .ول خدا ضلی الله. علبه. و اله. فکشتينت, با اه بر نمیخاست 
5( 


از انس بن مالک روایت شده که وی گفت: مردی اعرابی نزد پیامبر صلی 
الله علیه و آله رسید و ردای ایشان را گرفت و چنان محکم کشید که دیدم 
0 بر پوست گردن ایشان جا انداخت. سپس عرض کرد: ای 
محمد ! دستور بده از مال خدا که نزد توست به من چیزی بدهند. رسول 
خدا ضلی, الله علیه. ۵ 21 به او رو کرد و خندید و دستور داد تا به او چیزی 
بدهند. 


ان انی نت عذری رواب شده که وق کفتا ,سول عداءضلی لت غلیه. و 
ال ان اس کم هر کس جیار اساس یت است هه اه عظا سگرن 
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و از وی روایت شده که وی گفت: رسول خدا| ضلو: الله علیه و اه از 
دختران پردهنشین باحیاتر بود و وقتی چیزی را خوش نمیداشت ما از چهره 
ایشان ميفهميدیم. 


از ایس رای ی ی رس ها سای اس از 
فرمود: هیچ یک از شما نباید درباره اصحاب من نزد من خبرچینی کند, 
دوست دارم با سینهای سلیم به سویتان راهی شوم(1). 


ور بات تشد نی اس سنلی الاب له و اه 


از امیرمومنان حضرت علی علیه السلام روایت شده که فرمود: رسول خدا 
صلی الله علیه و اله گشادهدستترین و خوشبرخوردترین مردم بود, هر که 


کتاب النبوه: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: من از خداوند ادب 
ای ار 
سخاوتمندی و نیکوکاری فرمان داد و از بِخل و جفا نهی فرمود, هیچ چیز 
نزد خداوند عزوجل نایسندتر از بخل و خلق بد نیست چراکه این نقص 
و که ای ار ایا تا 


در روایت دیگری از امیرمومنان علیه السلام آمده: حضرت علی علیه 
السلام هميشه در وصف رسول خدا صلی الله علیه و آله میفر مود: 


گشادهدستترین و شجاعدلترین و راستگوترین و خوشقولترین و نرمخوترین 
و خوشبرخوردترین مردم بود, هر که حضرت را به یک باره میدید ابهت 
ایشان او را میگرفت و هر که حضرت را میشناخت و با ایشان همسخن 
میشد دوستش میداشت؛ همانندش را نه پیش از او دیدهام و نه پس از او 
خواهم دید. 


از ابن عمر روایت شده که وی گفت: هیچ کس را بخشندهتر و دادرستر و 
ات تا فا اه هه ار ی 
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از جابر بن عبدالله روایت شده که وی گفت: هرگز نشد که کسی از 
رو را ضلیم الله علده مخ یه ه یشان بگویه تب 


ی ات مت امه علخ ی ال مه 
عرض کرد: ای رسول خدا! سه چیز به من عطا کن. فرمود: بسیار خوب. 
عرض کرد: خوبترین و زیباترین زن عرب, ام حبیبه, نزد من است او را به 
همسری شما درمیاورم(1). فرمود: بسیار خوب. عرض کرد: معاویه را 
کاتب محضر خود کنید. فرمود: بسیار خوب. عرض کرد: به من دستور بده 
تا همانگونه که با مسلمانان جنگیدم با کفار نیز بجنگم. فرمود: بسیار خوب. 
این زمیل میگوید: اگر ابوسفیان اینها را از پیامبر صلی الله علیه و له 
طلییده بود ایشان آنها را به او عطا مکری ریرا هرگز ند که از ترشول 
خدا صلی. الله علبه و آله خی طلتوه اسان تکمیه مد 


از عغمر روایت شده که وی گفت: مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله 
امد و چیزی خواست. پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: اکنون چیزی 
نداریم, اما برو و به حساب من خرید کن, وقتی چیزی به دست ما رسید 
میپردازيم. من عرض کردم: ای رسول خدا! خداوند شما را بر کاری که 
توانش را ندارید مکلف نکرده است. پیاضبر ضلی الله: غليه و اله. ندشن امد: 
آنگاه آن مرد گفت: ببخش و نترس که خداوند صاحب عرش از تو بکاهد. 
در آن دم پیامبر صلی الله علیه و آله لبخندی زد و شادی در چهره ایشان 
نمایان شد(2). 


در دلیری پیامبر صلی الله علیه و آله : 


از امام فلع علیه السلام روایت شده که فر مود: در جنگ بدر ما به پیامبر 
صلی الله علیه و آله پناه میبردیم و ایشان بیش از مه به دشمن نزدیک بود, 
حضرت در آن روز از بیباکترین مردم بود. 
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آ اس خی میت تست مرا شام ص کر سای حم یت ۱ حیه 
ازدواج کرد و پس از ازدواج پیامبر ص با او ابوسفیان در «عام الفتح» یعنی 
سال هشتم هجری اسلام اورد. 

2- . مکارم الأخلاق: 17 


تیان ماه ی یهاامام واه ی سوت نی انار مخت 
میشد و دو قوم رو در رو ميشدند ما به رسول خدا صلی الله علیه و اله 
پناه میبردیم. هیچ کس به دشمن نزدیکتر از ایشان نبود. 


از انس بن مالک روایت شده که وی گفت: در مدینه هراسی افتاده بود. 
پیامبر صلی الله علیه و اله بر اسب ابی طلحه سوار شد و فرمود: چیزی 
نيافتیم [خبری نبود و سرابی بیش نبود] اگر چه فکر می کردیم دریاست . 


در روایت دیگری از انس آمده: رسول خدا صلی الله علیه و آله دلیرترین و 
نیکترین و بخشندهترین مردم بود. شبی اهل مدینه از صدایی هراسان 
و و او تا صی له از کم سر 
از آنان رسیده بود آنان را دید و فرمود: نترسید. حضرت بر اسب ابی 
طلحه سوار شده بود و شمشیری به گردن داشت. ایشان به مردم فرمود : 


در باب نشانههای خشنودی و خشم پیامبر صلی الله علیه و آله : 


از ابن عمر روایت شده که وی گفت: خشنودی و خشم پیامبر صلی الله 
علیه و آله از چهره ایشان فهمیده ميشد. وقتی حضرت خشنود ميشد انگار 
چهرهاش نور خورشید را بازمیتاباند و چون خشمگین میشد رنگ رخسار 
ایشان مییرید و تیره میشد. 


از کعب بن مالک روایت شده که وی گفت: وقتی امری رسول خدا صلی 
اه اه ی اه را ار س اد ی ها سا 


میدر خشید. 


از امیرمومنان علی بن ابی طالب علیه السلام روایت شده که فرمود: 
وقتی رسول خدا 7 2 الله علیه و آله چیزی را که دوست داشت میدید 
میفرمود: ستایش از آن خداوندی است که کارهای نیک با نعمت او کامل 


از عبدالله بن مسعود روایت شده که وی گفت: از مقداد صحنهای دیدم که 
اگر من صاحب آن صحنه باشم برایم از هر ِِ دیگر در زمین 
دوستداشتنیتر است. گفت: وقتی پیامبر صلی الله علیه به و آله خشمگین 
میشد چهره ایشان سرج میشد. 
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از ابن عمر روایت شده که وی گفت: خشنودی و خشم پیامبر صلی الله 
غلیة.و. ال از چهره ایشان فهمیده ميشد, وقتی حضرت خشنود ميشد انگار 
چهره ایشان نور خورشید را بازمیتاباند و چون خشمگین میشد رنگ رخسار 
ایشان مییرید و تیره میشد. 


توضیح: ابو البدر میگوید: از ابو الحکم لیثی شنیدم که میگفت: «تلاحک 
الجدر» اشاره به اینهای دارد که روبروی خورشید گذاشته میشود و با ان 
نور خورشید بر دیوار دیده ميشود. 


دای شا ره الما ی الم اس یه 


از انس روایت شده که وی گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی 
برایش دعا میفر مود و اگر حضور دانٌ شت به دیدارش میرفت و اگر بیمار بود 


عیادتش میکرد. 


آزجایز تن عبذالله ,زوایت.شده کهوق کفت* رسول خدا .صلی, الله: غلید و 
اله خود به بیست و یک غزوه رفت که من از آن تعداد شاهد نوزده غزوه 
بودم و در دو غزوه حضور نداشتم. در یکی از غزوههایی که همراه حضرت 
بودم شبی شترم به زیر پایم خسته شد و زانو زد. رسول خدا صلی الله 
علیه و اله پشت ما در دستههای پایانی مردم بود و درماندگان را پیش 
میراند و در پیشان میامد و دعایشان میکرد. وقتی حضرت به من رسید من 
ندای واحسرتا بر آوردم بودم و همچنان در آن وضع بودم. فر مود: این 
جابر هستم پدر و مادرم به فدایت ای رسول خدا! 
فرمود: چه میکنی؟ قر کر ره شترم خسته شده. فرمود: آیا با خود 
عصایی داری؟ عرض کردم: بله. پیامبر صلی الله علیه و آله به شترم 
ضریهای زد و آن را برخیزاند. سپس آن را به زانو درآورد و بر زانویش گام 
گذاشت و فرمود: سوار شو. من سوار شدم و همراه پیامبر صلی الله علیه 
و الشفررای افادش و شرض راشای حاو رم آنتشت باصن صلی الله ها ید 
و آله بیست و پنج بار برای من طلب مغفرت کرد. به من فرمود: عبدالله - 
یعنی پدرم- چند فرزند به جا گذاشت؟ عرض کردم: هفت زن. فرمود: ایا 
پدرت بدهکار بود؟ عرض کردم: بله. فرمود: وقتی وارد مدینه شدی با انان 
فرار ‏ کدارسهس که تلمایان بار خام‌مرا خر کت ویس 


ص: 270 


فرمود: ایا ازدواج کردهای؟ عرض کردم: بله. فرمود: با چه کسی؟ عرض 
کردم: با فلانی دختر فلان کس که در مدینه بیوه شده بود. فرمود: چر| 
دوشیزهای نگرفتی تا به هم سرگرم شوید؟ عرض کردم: ای رسول خدا! 
هفت زن بیتجربه کنارم بودند - یعنی خواهران وی- نمیخواستم یک زن 
بیتجربه دیگر نزدشان بیاورم, با خود گفتم این زن برای من مناسبتر است. 
فرمود: کار درست و خوبی کردی. سپس فرمود: شترت را چند خریدهای؟ 
عرض کردم: پنج کیسه زر. فرمود: آن را از تو خریدیم. وقتی پیامبر صلی 
الله علیه و اله وارد مدینه شد من آن شتر را نزد ایشان بردم. فرمود: ای 
بلال پنج کیسه زر به او بده تا با آن بدهی عبدالله را سامان دهد, سه کیسه 
دیگر نیز به او بده و شترش را نیز به او پس بده. سپس فرمود: آیا با 
طلبکاران عبدالله قرار گذاشتی؟ عرض کردم: نه. فرمود: آپا ارت پدرت 
بدهیاش را کفاف میکند؟ عرض کردم: خیر. فرمود: نگران نباش, وقتی 
نخلهایتان بار داد مرا خبر کن. وقتی نخلهایمان بار داد من پیامبر صلی الله 
علیه و اله را خبر کردم. ایشان امد و برایمان دعا کرد. ما بار نخلها را 
چيدیم و حضرت به هر طلبکاری هر چقدر خرما طلب داشت طلبش را 
ار ی اور 
صلی الله علیه و اله فرمود: اینها را برچینید و وزن نکنید. ما انها را 
برچیدیم و تا مدتی از انها میخوردیم(1). 


از ابن عباس زوایت شده که وی گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله هرگاه 
سخنی میفر مود یا درباره امری از ایشان سوالی میشد سه مرتبه آن را 
تکرار میکرد تا هم سخن آن شخص روشن شود و هم دیگران بفهمند. 

از ابن عمر روایت شده که وی گفت: مردی عرض کرد: ای رسول خد| ا! 
حضرت فرمود: «لبیک» . 

از زید بن ثابت روایت شده که وی گفت: چون با پیامبر صلی الله علیه و 
آله همنشین میشدیم اگر درباره آخرت سخن میگفتیم ایشان با ما همسخن 
میشد, اگر درباره دنیا سخن میگفتیم ایشان با ما همسخن میشد و اگر 
درباره خوردنی و 
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1-. مکارم الأخلاق: 18 و 19 


آشامیدنی سخن میگفتیم باز ایشان با ما همسخن میشد, پس هر آنچه در 
ای انم سر اسارسضی وم از سل الخ.صای الم ليم و آله ارت :. 


از ابی خمقیساء روایت شده که وی گفت: من با پیامبر صلی الله علیه و آله 
پیش از آنکه مبعوث شود بیعت کردم. روزی در جایی با ایشان قرار 
گذاشتم اما ان روز و فردایش قرارم را فراموش کردم و روز سوم رفتم. 
پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: ای جوانمرد ! مرا به سختی در انداختی, 


از جریر بن عبدالله روایت شده که وی گفت: روزی پیامبر صلی الله علیه 
و آله به یکی از خانههای خود رفت و خانه از اصحاب پر شد. جریر از راه 
رسید و بیرون خانه نشست. پیامبر صلی الله علیه و اله چون او را دید 
جامه خود را برداشت و آن را پیچید و به جریر رساند و فرمود: روی این 
بنشین. جریر جامه را گرفت و روی صورتش گذاشت و بوسیدش. 


از ای کار ات ده مه فص وت سا سای اه 
علیه و آله رسیدم و دیدم ایشان بر بالشی تکبه داده. حضرت آن بالش را 
به من داد و سپس فرمود: ای سلمان ! اگر مسلمانی به خانه برادر 
ماما سره جات اس ای ی تم سا مورا 
ند هد بیشکی خداوند او را قاهر زد 1 


دو نات سس امسر صلی الله اس اب 


از انس بن مالک روایت شده که وی گفت: میدیدم که ابراهیم پسر رسول 
خدا صلی الله علیه و آله داشت جان میداد. در آن دم اشک از چشمان 
پیاهبر ضلی الله علیه و اله خاری شد و فرمود: دیده میگرید و دل : به اندوه 
مینشیند اما جز سخنی که مایه خشنودی پروردگارمان باشد به زبان 
نمیاورم؛ ما در اندوه تو به سر میبریم ای ابراهیم !(2) 

از خالد بن سلمه مخزومی روایت شده که وی گفت: وقتی زید بن حارثه 
کشته شد رسول خدا صلی الله علیه و اله سوی خانه وی راهی شد. جون 


دختر زید حضرت را دید به گریه افتاد و رسول خدا صلی آلله علیه و له 
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1- . مکارم الأخلاق: 19 , 20. در منبع دنبالهای دارد که در باب بعد خواهد 
آفد 


2 . مکارم الأخلاق: 20 


از اصحات یضی کرو ام که ان ات اه سول ها فرموو این 


اشتیاق دوست به دوست است. 
ذر باب رام رفتن.تامتر ضلی. الله علیم و آله: 


او آماش غلی طلیه. السلام رداست ند که فر نود ول فا تضلی 1 
علیه و اله در راه رفتن کامهایش برابر بود و گویی از سراشیبی روان می 
شد ؛ همانند حضرت را نه پیش از او دیدهام و نه پس از او خواهم دید. 


اسحایر روت یی کرو ات وی سس دا سلی لاه نو اله ار 


خانه خارج ميیشد اصحاب در جلوی ایشان راه میرفتند و پشت حضرت را 
رای رشان خالن.هی مداشتید. 


ار او ارات هسلخ خی لد لس مور 
راه رفتن به گونهای گام برمیداشت که مشخص بود این راه رفتن انسانی 
ناتوان يا تنبل نیست. 

تا کته موز و مار ی ناه 
غلیه:ف اله. ذیر میدیم هحون باه مست تیم 


نیز روایت شده که وی گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی سواره 
بود نمیگذاشت کسی کنار ایشان پیاده بياید و حتما او را سوار میکرد, اکن 
آن فرد نمیپذیرفت میفرمود: پس جلوی من راه برو و مرا آنجا که 
میخواهی بروی ببین. باری قومی از اهالی مدینه پیامبر صلی الله علیه و 
آله را به طعامی دعوت کردند که برای حضرت و پنج تن از اصحاب ایشان 
آماده کروه بودند. پیامبر صلی الله علیه و آله دعوتشان را پذیرفت و در 
راه نفر ششمی نیز به آنان پیوست و همراه شد. وقتی نزدیک خانه ان قوم 
رسیدند حضرت به آن نفر ششم فرمود: این قوم تو را دعوت نکردهاند, 
ار و ۱1 


در بات وشات از اخوالن: اقلاق باصر ی الله قلیت و ال 
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1- . مکارم الأخلاق: 21 و 22 


کتاب النبوه: از امام علی علیه السلام روایت شده که فرمود: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله هرگاه با کسی دست میداد دست خود را از دست آن 
کس نمیکشید تا وی دستش را بکشد, و هرگاه کسی درباره درخواستی یا 
سخنی با حضرت به گفتگو میپرداخت ایشان از نزد او نمیرفت تا وی برود, 
و هرگاه کسی با حضرت در سخن منازعه میکرد ایشان سکوت میکرد تا او 
خود سکوت کند, هیچگاه دیده نشد حضرت پای خود را پیش همنشینش 
دراز کند, هرگاه دو کار پیش روی حضرت قرار میکرد ایشان دشوارتر را 
برمیگزید, هرگز در ستمی که رخ میداد در پی انتقام برنمیآمد مگر آنکه از 
محارم خدا پرده دریده ميشد که در این هنگام خشمش از برای خداوند 
تبارک و تعالی بود, تا آنگاه که از دنیا رفت هیچگاه هنگام غذا خوردن تکیه 
ره کرت ری ار اسان تواست وی گرد نم هر کار جر 
درخواستی میکرد ایشان وی را يا با خواستهای که داشت و يا با گفتاری 
کوتاه و پسندیده رد میکرد. در عین حال که نماز را کامل به جا میاورد 
نمازش سبکتر و خطبهاش کوتاهتر از همه بود و در خطبهاش کلام بیثمر 
نداشت. چون میامد از بوی خوشش شناخته میشد و وقتی با قومی همغذا 
میشد نخستین کسی بود که اغاز میکرد و اخرین کسی بود که دست 
میکشید, و ور وی ات را 
پونودست حوی از دراد میکر در اشامیدنی تیا یه ینمی تیه ام ابر 
کمکم مینوشید و یک جا سر نمیکشید, دست راست حضرت برای خوردن و 
اشامیدن و گرفتن و دادن بود و این کارها را فقط با دست راست انجام 
میداد و دست چپ حضرت برای کارهای دیگر بود. دوست میداشت که 
همه کارهای خود, از جامه پوشیدن و کفش به پا کردن تا شانه زدن, همه 
را با دست راست انجام دهد , وقتی کسی را صدا میکرد سه مرتبه صدا 
میزد و چون سخن میگفت شمرده سخن میگفت و وقتی اجازه میگرفت 
ببه مریبه آجاره: میکرفت: کلام حضرت فصل خطاب بود و هر کس میشنید 
درمییافت, وقتی سخن میگفت نوری از میان دندانهایش میتابید, اگر 
حضرت را میدیدی داندانهایش گشوده است حال آنکه چنین نبود, 
نگاهش کوتاه بود و با کسی درباره آنچه وی دوست نداشت سخن 
کش فسوی اه تفیگ اتکی اف نمی وان 
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, میفرمود: بهترین شما خوشاخلاقترین شماست. نه طعمی را مینکوهید 
اصحاب حضرت در محضر ایشان در سخن منازعه تهکن ند 
کسی که درباره ایشان سخن میراند میگفت: به چشم خود همانندش را نه 
پیش از او دیدهام و نه پس از او خواهم دید. 


ِ از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله چون در شب تاریک دیده میشد چنان نوری از ایشان میتابید که 


باز از حضرت علیه السلام روایت شده که فرمود: جبرئیل بر رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرود آمد و عرض کرد: خداوند والامرتبه سلام 
میرساند و میفرماید: این دشت مکه است, میخواهی سنگریزههایش طلا 
شود؟ پیامبر صلی الله علیه و آله به آسمان نگریست و فرمود: پروردگارا 

نه ! یک روز سیر میشوم و تو را میستایم و یک روز گرسنه میشوم و از تو 
میخواهم. 


ات ان عایم آاسم نی ام که سوه سل فا خن 217 
علیه و اله بز خانواده خود را مید و شید. 


نیز از ایشان علیه السلام روایت شده که فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله سوار شدن بر الاغ با پالان و غذا خوردن با بندهها روی زمین و 
عطای به نیازمند با دست خود را دوست میداشت. 


از جابر بن عبدالله روایت شده که وی گفت: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله خصلتهایی داشت؛ در هر جادهای میرفت اکن کلتی پشت سر ایشان 
میامد از بوی خوش پیامیز صلی الله علیه و آله درمییافت که ایشان از آن 
واه گر کردم اس امسر ضلی الله عم آله بر هر شنک و کاوجی 
میگذشت بر حضرت سجده میکردند. 


از ثابت بن انس بن مالک روایت شده که وی گفت: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله تابناک بود و رنگ رخسارش چون مروارید بود. در راه رفتن 


گامهایش برابر بود, هیچ مشک و عنبری را نبوییدم که خوشبوتر از ایشان 
باشد و هیچ دیبا و 


ص: 275 


حربری را لمس نکردم که از کف دست ایشان نرمتر باشدر رسول خدا| 
صلی اللهعلیه و ان ها کار را کال نها اوق تما 


سبکتر از همه بود. 


از جریر بن عبدالله روایت شده که وی گفت: چون پیامبر صلی الله علیه و 
ای جربر ! برای چه آمدهای؟ عرض کردم: آمدهام تا به دست شما اسلام 
آورم ای رسول خدا! ۳2 ردای خود را برایم پهن کرد و سپس رو به 
اصحاب کرد و 9 هرگاه کریم و بزرگ قومی نزدتان آمد او را بزرگ 
دارید و تکریم کنید 


و از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: رسول خدا 
دیا له وق فرای رده ان ابو اد رم 
ان ای رسول خدا! کاش به زیر سایه چا رح 


ميشدید. فرمود: من با او اینجا قرار گذاشتهام. اگر نیاید او غیبت کرده 


است. 


و از عايشه روایت شده که وی گفت: عرض کردم: ای رسول خدا! هر گاه 
شما به مستراح میروی و بیرون میایی و من پس از شما میروم نمیبینم 
چیزی از شما خارج شده باشد جز بوی مشکی که به مشامم میرسد. 
فرمود: ای عايشه ! ما جماعت پیامبران تنهایمان بر روحهای بهشتی نسح 
میگیرده پسن هر چه را از ما بیزون اند زمین میبلعد. 


ان اه ناشن توف تفه که هی خطات ین ول رضلی: 1 
علیه و اله وارد شددز حالی که انشان بو‌روی جصیری تفه نودد که برد 
پهلوی ایشان نیز اثارش نمایان بود , 


عمر به ایشان گفت : ای نبی خدا چرا فرشی برای خود بر نمی گیری ؟ 
پیامبر فرمود : مرا با دنیا چه کار ؟ مثال من و دنیا مانند سوار سواره ای 
است که در دل یک روز گرم و سوزان ساعتی در سایه درختی می نشیند و 
شینسن آن را تر میک 


باز از ابن عباس روایت شده که وی گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
در حالی درگذشت که زره ایشان نزد مردی یهودی گرو بود که ایشان در 
ازایش از او سی پیمانه جو برای رزق عیال خود قرض کرده بود. 
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و از ابی رافع روایت شده که وی گفت: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه 
و آله میفرمود: اگر کسی را محمد نامیدید او را ناپسند برنشمرید و چیزی 
را از او دریغ نکنید و او را نزنید, مبارک باد خانهای که در آن محمد باشد و 
مجلسی که در آن محمد باشد و گروهی که در آن محمد باشد(1). 


در باب نشستن پیامبر صلی الله علیه و آله و دستورات ایشان به اصحاب 
خود درباره اداب نشستن: 


کودکان بسیاری را نزد پیامبر صلی الله.غليه. و. له میاورذند ها ایشان 
برایشان دعای برکت کند پا بر آنها نامی بگذارد و حضرت به احترام خانواده 
کودک را در دامان خود میگذاشت. چه بسا آن کودک بر ایشان بول میکرد و 
کسی این را میدید و بر سر کودک فریاد 3 آنگاه پیامبر صلی الله 
علیه و آله میفرمود: ادرار کودک را قطع نکنید. اینچنین حضرت کودک را 
وامیگذاشت تا ادرارش تمام شود. سپس برایش دعا میکرد یا بر او نامی 
میگذاشت. خانواده کودک که میدیدند حضرت از ادرار کودکشان ناراحت 
نشده بسیار از ایشان شادمان ميشدند. وقتی آنها میر فتتد پیامبر.ضلن الله 
علیه و اله جامه خود را میشست. روزی مردی وارد مسجد شد و دید پیامبر 
صلی الله علیه و اله تنها نشسته است. پیامبر صلی الله علیه و اله برای او 
جمع نشست. ان مرد عرض کرد: اینجا که جا هست ای رسول خدا!! 
فرمود: حق مسلمان بر مسلمان است که اگر دید وی میخواهد کنارش 
بنشیند برایش جا باز کند. 


و از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمود: هر که دوست 
داشته باشد مردم در حضور او به پا ایستند . جایگاه خود در آتش جهنم را 
فراهم سازد . 


نیز حضرت فرمود: آنچنان که عجمها برای یکدیگر برمیخیزند برای هم 
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و از امام جعفر صادق علیه السلام در کتاب المحاسن روایت شده که وی 
کت سول حداضای الله علیه و الهعفی هازو غانهای یو در سمان 
پایین مجلس که وارد شده بود مینشست. 


نیز از جضرت روایت شده که وی گفت: رسول خدا صلی الله علیه و اله 


تیه اضر وتات تشن کص وی که رت ام ال لامعا و از 
فرمود: هرگاه یکین از شما وارد مجلسی شد همانجایی بنشیند که مجلس 


تمام شده است. 
اش سول دض ای اه یه آلمرایت نی که مق کته هر کام‌سکت ام 


شما خواست از مجلسی که در آن حضور دارد برخیزد و برود باید سلام 
کند؛ سلام اولی از سلام دومی سزاوارتر نیست. 


و از امام علیه السلام روایت شده که فرمود: هرگاه یکی از شما از 
۱ و 9 
به جای خود اولویت دارد. 


و از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده که ایشان فرمود: حق مجالس 


با ادا کنید. عرض شد: حق مجالس ۰ فرمود: دیده فرو گیرید و 


: از ابی ماه اه شین و فتاه سول وا صلی للم خايهرم. زد 
به هنگام نشستن با حالت چمیاتمه مینشست. 


از کتاب محاسن: پیامبر صلی الله علیه و آله سه گونه مینشست: یکی با 
حالت چمیاتمه مینشست بعلی ساقهایش را عمود میگذاشت و دور آنها را 
با دستانش میگرفت و دستانش را بالای م پاهایش مییست. دیگر اينکه 
روی زانوانش مینشست؛ دیگر اینکه یک پایش را خم میکرد و پای دیگر را 
روی ان 
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میانداخت, هیچگاه دیده نشد که پیامبر صلی الله علیه و له چهارزانو 
بنشیند, ایشان روی زانوانش مینشست و تکیه نمیداد(1). 


فر باب اقلا فزسامیر ضلی الله امن له درع دا خورون: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله همه نوع غذایی میخورد و هر آنچه را 
خداوند حلال کرده بود همراه با خانواده و خادمان خود میخورد و نیز با 
مسلمانانی که ایشان را دعوت میکردند. روی زمین يا روی هر چه که بقیه 
تتتسنتته. نود نده میل, میفر فوده. مگر انکه مهماتی. میرسید.ه آنخاخ خضرت: .با 
مهمان خود غذا میخورد. بهترین غذا در نظر پیامبر غذایی بود که با جمعیت 
بسیار خورده ميشد. روزی ایشان نزد اصحاب خود نشسته بود و فرمود: 
خداوندا من از فضل و رحمتت که کسی جز تو آن دو را ندارد میخواهم که 
. در همان دم ناگاه گوسفندی کباب شده به پیامبر تقدیم کردند. ایشان 
فرمود: بگیرید که این از فضل خداست.؛ ما در انتظار رحمت او بودیم. 
هرگاه جلوی حضرت سفره پهن میشد میفر مود: : به نام خدا, خداوندا| برای 
ما این سفره را نعمتی مشکور و پیوسته به نعمت بهشت قرار ده. بیشتر 
اوقات از غذای جلوی دست خود میخورد و زانوان و پاهایش را مانند 
نمازگزار جمع میکرد با اين تفاوت که یک زانو را بالای زانوی دیگر و یک پا 
را روی پای دیگر میگذاشت. حضرت میفرمود: من بندهای هستم که 
همچون بندهها غذا میخورم و همچون بندهها مینشینم. 

از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه و اله از زماتی: که به بعئت رسید تا زمانی که جان به خداوند 
سیرد از روی تواضع در پیشگاه خداوند عژوجل هیچگاه هنگام غذا خوردن 
تکیه نزد, خصزت: هر گاه دست: به- :۱ میبرد میفرمود: به نام خداء خدایا به 
آنچه روزی ما کردهای برکت بده و ادامه آن با توست. 


اعام کت صا تداع ردان سس فرموه سل 
که ی هه م له وی ار یی مود اوه سا 
روزه گرفتیم 


ص: 279 


1- . مکارم الأخلاق: 25 و 26 


عرقها ریخته شد و پاداش بر جا ماند. 


و فرمود: رسول خدا| صلی الله علیه و آله وقتی نزد قومی غذا| میخورد 
ای ار ای اش 


و فرمود: دعای روزهدار به هنگام افطار مستجاب میشود. 


عفر مات آموم: اسر صلی اللد علیط و الا خرها افخار سکره اکر 
شکر ۹ با آن افطار میکرد(1). 


از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله با شیرینی اقطار میکرد و اگر نمییافت با آب ولرم افطار 
میکرد و میفرمود: این کبد و معده را تمیز میکند و دهان را خوشبو 
فیکرد اند و دندانها را قوی میکند و چشم را تیز میگرداند و گناهان را می 
شوید و رگهای هیجان زده و صفرای تحریک شده و حرارت معده را ارمش 
می بخشد و سردرد را از بین میبرد. پیامبر صلی الله علیه و آله غذای داغ 
را نمیخورد تا سرد شود و میفرمود: خداوند آتش را طعام ما نگردانده, 
غذای داغ بیبرکت است بگذارید سرد شود. 


حضرت هنگام غذا خوردن بسم الله میگفت و با سه انگشت از آنچه برای 
ایشان میأوردند میل میکرد, از غذای جلوی دیگران نمیخورد و وقتی غذا را 
میآوردند پیش از همه شروع میکرد و سپس بقیه شروع میکردند. حضرت 
با سه انگشت شست و اشاره و میانی غذا میخورد و گاه از انگشت چهارم 
نیز کمک میگرفت و گاه با همه کف دست غذا میخورد اما با دو انگشت 
نمیخورد و میفر مود: 7 | خوردن با دو انگشت شیوم شیطان است. روزی 
یکی از اصحاب برای ایشان فالوده آورد, حضرت اه آن خوود و گر وود این 
از چه درست شده ای ابا عبدالله؟ ! عرض کرد: پدر و مادرم به فدایت 
روغن و عسل را در دیگی سنگی میریزیم و آن را روی آنش میگذاریم و 
میجوشانيم, سپس مغز گندم را درمیآوریم و آن را آرد میکنیم به روغن و 
عسل میافزاییم. سپس آنها را هم میزنیم تا مخلوط شود آن 
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گاه چنان میشود که میبینید. حضرت فر مود: این غذای خوبی است. ایشان 
جو را اگر غربال نشده بود در نان یا کاچی میخورد و در همه این حالات آن 
را میل میفرمود. 


زوضته اه اعظیرنه غیص ین قاسم مب گنه به امام جعفر صادق علیه السلام 
عرض کردم: از پدر ارجمندتان علیه السلام حدیتی روایت میکنند که 
فمر ماب رصول خدا ضلی الله غلیه و الة هر کر از عان. حندم شیر وه 
این درست است يا نه؟ امام علیه السلام فرمود: نه, رسول خدا صلی الله 
علیه و ال هر کر نان کندم تخورد و هیام از نان:جو سیر تخهر دز زر 


عایشه گفته: وسول خدا صلی ال له و ات روری که جان سرد ار بان 
جو دو روز سیر نجورد. نیز روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و نان نک 
نخورد. عايشه گفته: تا زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله درگذشت 
دنیا بر ما تیره و تار بود, وقتی ایشان درگذشت دنیا به یکباره سوی ما 
سرازیر شد. 


النبوّه: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: رسول خدا 
ی اللهعایه ه نها اه کم‌صان شیر حضواری دا بیجن ند 


از انس روایت شده که وی گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله دعوت 
بردهها را میپذیرفت و انها را پشت خود بر چهارپا سوار میکرد. غذای خود 
را بر زمین میگذاشت و خیار را با رطب پا نمک میخورد, میوه تازه میل 
میفر مود و بیش از هر میوهای هندوانه و انگور را دوست داشت, ایشان 
هندوانه را با نان و گاه با شکر میخورد, گاه آن را با رطب نیز میل میکرد و 
در خوردنش از هر دو دست خود کمک میگرفت. روزی نشسته بود و رطب 
میخورد با دست راست رطب میخورد و با دست چب هستهاش را 
۱ 0 نمياند اخت, ناگاه گوسفندی از نزدیکی حضرت 


گذشت. ایشا 1 با هستهای که در کف د ست داشت به آن اشاره کرد, 
گوسفند 0 آمد و شروع کرد از دست چپ حضرت 
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بخورد. حضرت نیز با دست راست خود میخورد و هستهها را به آن میداد تا 
اينکه تمام شد و گوسفند آرفت. حضرت وقتی روزه میگرفت در زمان 
رطب با ن افطار میکرد, گاه انگور را حبه حبه میخورد و گاه با خوشه, 
چنانکه گاه آب انگور بر محاسن ایشان دیده میشد که همچون مروارید فرو 
ميچکید, خر وال » آبی: اسنت که از زیر توسعت موه بیرون هیا یدز 1 


پیامبر صلی الله علیه و آله «خّیس» میخورد و خرما میخورد ق وویتتن اب 
مینوشید. بیشتر اوقات غذای ایشان خرما و آب بود,. شیر و خرما را 
میاميخت: و آن. را <اطیین» مینامید, از جوی پوستکنده کاچی میخورد. 
خیلی وقتها حلیم میخورد و برای سحری نیز حلیم میخورد, جبرئیل حلیم رااز 
بهشت برای حضرت آورده بود و ایشان از آن سحری می خوردند, در خانه 
خود از غذایی که مردم میخوردند میخورد. گوشت پخته یا کباب شده را با 
نان میخورد. گوشت جرد شده را خالی و گاهی اوقات با نان میخورد, از 
غذاها گوشت را بسیار دوست میداشت و میفر مود گوشت بر شنوایی و 
بینایی میافزاید و میفرمود گوشت سرآمد غذاهای دنیا و آخرت است اگر از 
پروردگارم میخواستم طعام هر روزم را گوشت قرار دهد قطعا چنین 
میکرد, ترید را با کدو و گوشت میخورد, کدو دوست داشت و میفرمود 
درخت کدو درخت برادرم یونس است. کدوی خشک را بسیار دوست 
داشت و آن را از روی بشقاب برمیچید, گوشت مرغ و حیوانات و پرندهای 
که شکار شده بود را نیز میخورد اما : نه گوشت شکار شده را نه می خرید 
و نه خود به شکار میرفت, , دوست داشت برایش شکار شود و آماده آورده 
شود آنگاه از آن میخورد و یا آماده نشده برایش بیاورند تا نیس آماذح 
شود و بخورد, وقتی گوشت میخورد سرش را به سمت گوشت خم نمیکرد 
بلکه آن را به سمت دهانش بالا میآورد و به دندان میگرفت, نان و روغن 
میخورد, از گوشتِ گوسفند بالای پاچه و کتف را دوست میداشت و از 
خورشها سرکه و از سبزیجات کاسنی را و باذروج و کلم را و یا چفندر را, 
حضرت نه سیر میخورد و نه پیاز و نه خوار و بار و نه عسلی که در 
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آن موم ریخته باشند. موم باقیمانده گیاه در شکم زنبور است که آن را در 
و و رس ی اه 
اله هرگز طعامی را نکوهید اگر دوست داشت میخورد و اگر دوست 
نمیداشت دست میکشید, اگر چیزی را خوش میداشت بر دیگران حرامش 
نمیکرد و کسی را از آن بازنمیداشت. ته بشقاب را با زبان پاک میکرد و 

میفر مود ای اس ای تا اس دم 
انکشتی,وا که‌با اما غذا حور دج ود با فهان بای کرد و اک خیوی نو انا 
باقی میماند دوباره با دهان پاک میکرد تا تمیز شوند. دستش را با دستمال 
نیت برکت: در کدام. انکشت. باشد, بیامیز صلی الله علیه و الة تخر ق 
میخورد و اصحاب تگرگ میجستند و برای حضرت برمیچیدند و ایشان 
میخورد و میفرمود: تگرگ پوسیدگی دندان را از بین میبرد. دستان خود را 
پس از غذا میشست تا کاملا پاک شوند و بوی غذا ندهند, بهویژه وقتی نان 
و. خوشت: میخورد دستتانش را خوب میششست: ‏ و شین با بقیه آیی که در 
دستانش بود دست بر صورت خود میکشید. تا جایی که امکان داشت تنها 
غذا نمیخورد و فرمود آیا میخواهید شما را از بدترین فرد آگاه کنم؟ عرض 
کردند: بله. فرمود: ان کس که تنها غذا میخورد و بنده خود را میزند و 
مهمانداری نمی کند (41). 


فسات لاسام خی اللت قیهه اضر آشآموونه 


پیامبر صلی الله علیه و آله آشامیدن را با بسم الله آغاز میکرد و یک مرتبه 
و دو مرتبه میأآشامید. سپس صبر میکرد و حمد خدا میگفت و باز بسم الله 
میگفت و برای بار سوم مینوشید, سپس بازمیایستاد و حمد خدا میگفت, , در 
آشامیدن سه بار بسم الله میگفت و سه بار خدا را حمد میگفت, ات را با 
مکیدن می نوشید و آن را نمی بلعید و میفرمود درد جگر بهخاطر بلعیدن 
نوشیدنی است, وقتی مینو شید در ظرف نفس نمیکشید و میخواست 
نفس بکشد ظرف را از دهان خود دور میکرد تا نفس بکشد. گاه با یک 
نفس مینوشید تا اب تمام شود حضرت در ظرف 
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های شیشهای که از شام میآوردند مینوشید و نیز در کاسههای چوبی پا 
پونتی یا سفالی: با کف دنتان خود تیر اب: زا برمیگرفت و مینوشید و 
میفر مود : ظرفی نیکوتر از دست وجود ندارد. از لب مشک و تنگ مینوشید 
ولی دهانه آنها را برنمیگرداند و می فرمود: ان کان اس زا ندیه نی کید 
ایستاده و گاه سواره آب مینوشید و گاه میشد که برمیخاست و از مشک یا 
پوست يا تُنگ يا در هر ظرفی که مییافت یا در دستان خود آب مینوشید, 
بت را که شیر رویش دوشیده میشد مینوشید و سویق میأشامید, از 
نوشیدنیها شربت را بسیار دوست میداشت و در روایت دیگری امده 
بهترین نوشیدنی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله شربت سرد بود. 
حضرت روی عسل آب مینوشید و همچنین روی آن برای حضرت نان 
میریختند و ایشان از از میتو شید و قیفر خود سیر ان توشیدنتها تون ,دنا ره 


عم 


ات ات ات 


انس بن مالک میگوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله یک نوشیدنی برای 
افطار و یک نوشیدنی برای سحری داشت که گاه اين دو يکي ميشد, گاه از 
شیر بود و گاه از آب و نان. شبی من نوشیدنی حضرت را آماده کردم اما 
ایشان دیر کرد. گمان کردم به دعوت اصحاب رفته باشد و خودم آن 
نوشیدنی را نوشیدم. ساعتی پس از افطار ناگاه پیامبر سر رسید. از یکی 
از همراهان ایشان برسیدم آیا پیامبر جایی افطار کرده یا کسی ایشان را 
دعوت کرده بوده؟ گفت: نه ! فقط خدا میداند آن شب را با چه اندوهی به 
سر بردم که مبادا پیامبر آن نوشیدنی را از من بخواهد و آن را نیابد و 
گرسنه بخوابد. صبحهنگام پیامبر با زبان روزه برخاست و هیچ سراغ آن 
شربت را از من نگرفت و هرگز از آن یاد نکرد. باری ظرفی شیر برای 
پیامبر صلی الله علیه و اله اوردند حال انکه ابن عباس سمت راست 
و سپس به عبدالله بن عباس فرمود: بقیهاش برای توست اما اجازه میدهی 
خالد بن ولید بنوشد؟ -به خاطر سن او- ابن عباس گفت: نه ! به خدا سو گند 
در نوشیدن باقیمانده کاسه رسول خدا هیچ کس را بر خود ترجیح نمیدهم. 
ابن عباس ظرف را گرفت و نوشید. بار دیگر ابن خولی ظرفی از عسل و 
شیر برای حضرت اورد تا ایشان بنوشد. پیامبر فرمود: دو 
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نوشیدنی در یک نوشیدنی و دو ظرف در یک ظرف؟ ! و ننوشید. سپس 
فرمود: این را حرام نمیکنم اما دوست ندارم فخر بفروشم و فردا برای 
زیادهروی در دنیا حساب پس بدهم, فروتنی را دوست دارم چون هر کس 


در باب اخلاق پیامبر صلی الله علیه و آله در عطر زدن و روغن زدن و جامه 
پوشیدن و شستن سر: 


پیامبر صلی الله علیه و آله سر و محاسن خود را با سدر میشست(2). 


حضرت موی روغن زده را دوست داشت و از موی ژولیده بیزار بود, 
میفرمود: روغن زدن به مو پریشانی را از بین میبرد. گونههایی از روغن را 
به سر میزد و با سر خود اغاز میکرد و سپس به محاسنش روغن میزد و 
میفرمود: پیش از محاسن به سر روغن بزنید. روغن بنفشه میزد میفرمود 
این روغن بهترین نوع روغن است. در اغاز ابروانش را و سپس شاربش را 
روغن میزد و روغن را به داخل بینیاش میبرد و آن را میبویید و سپس 
سرش را روغن میزد. در برابر سردرد ابروانش را روغن میزد و به شارب 
خود روغنی متفاوت از روغن محاسنش میزد(3). 


مامتا رون اس ضلی, الب عم و آله: 


پیامتر صلی الله علیه و اله بر خود را با مدرا (توغی.شانه) شانة میکرد و 
زنان حضرت نیز موهای ایشان را شانه میزدند و منتظر بودند تا وقتی 
حضرت سر و محاسن خود را شانه میزند بيایند و موهای مانده به شانه را 
بردارند, میگویند موهایی که از حضرت در دست مردم است از لای آن 
شانهها بوده و موهایی را که حضرت در عمره یا ححج میتراشیده جبرئیل 
فرود میامده و انها را بر میداشته و با خود به اسمان میبرده است. حضرت 
گاه در روز دو بار شانه میزد و وقتی موهاپش را شانه میکرد شانه را زیر 
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مو وبا را از بین میبرد. حضرت محاسن خود را چهل مرتبه از زیر و هفت 
مرتبه از بالا شانه میکرد و میفرمود: این کار ذهن را نیرو میبخشد و بلغم 


در روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله آمده: هر کس هفت مرتبه بر سر 
و محاسن و سینهاش شانه بزند هیچگاه هیچ دردی به او نزدیک نمیشود(1). 


کو ناب غطر زدن بتافتر صلی الله علیغع اد : 


پیامبر صلی الله علیه و آله با مشک خود را معطر میکرد آنچنان که 
درخشش مشک بر فرق سر ایشان دیده ميشد., از عطرهای مردانه 
استفاده ی ات و هر رنب گاه نیز عطر غالیه استفاده 
میکرد که زنان حضرت با دستان خود آن را به ایشان میزدند. حضرت عود 
هندی بخور میداد و در شب تاریک پیش از آن که دیده شود از بوی عطرش 
شناخته میشد و میگفتند پیامبر صلی الله علیه و اله میاید. 


از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: رسول خدا صلی 
الله هه ام اس ار انا 


امام محمد باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله سه 
ی ی نبود: حضرت سایه نداشت, از هر 
جادهای میگذشت اگر کسی دو يا سه روز بعد از آن راه میگذشت از عطر 
تن پیامبر صلی الله علیه و آله درمییافت که ایشان از آنجا گذشته است, بر 
هر سنگ و درختی گذر میکرد سوی ایشان سجده میکردند. هرگاه به پیامبر 
صلی الله علیه و آله عطری تعارف ميیشد ایشان از آن به خود میزد و 
میفرمود: بویش خوش و حملش آسان است؛ و اگر از آن عطر به 
نمیزد سر انگشتش را در آن میزد و بر لب میکشید. پیامبر صلی الله علیه 
قاله هتشر مود نت هن ونان عطر بماده: تیوه و رزوی عشهانی در 
نماز و روزه(2). 


در باب سرمه کشیدن حضرت : 
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پیامبر صلی الله علیه و آله در چشم راست خود سه بار و در چشم چپ 
خود دو بار سرمه میکشید. ایشان فرمود: هر که میخواهد سه بار و هر که 
میخواهد هر دم سرمه بکشد, اگر کسی کمتر یا بیشتر هم انجام داد ایرادی 
ندارد. حضرت گاه روزه بود و سرمه میکشید. ایشان سرمهدانی داشت که 


ترا مس ی ی تممه سامسصا ات اما اش فد زر 
فان رس و تاس‌ضای الم لش سور ار 


پیامبر صلی الله علیه و آله در آینه نگاه میکرد و موی خود را شانه میزد. 
گاهی نیز در آب مینگریست و موی خود را در آن مرتب میکرد. حضرت 
افزون بر اینکه خود را برای خانوادهاش میآراست خود را برای اصحابش 
ثبر .میاراست: عايشه دید پيامیر صلی الله..علبه. و آله. در ظرافت. ابی: که در 
اتاق عايشه بود مینگرد و موی خود را مرتب میکند و میخواهد نزد اصحاب 
برود. به حضرت عرض کرد: پدر و مادرم به فدایت خود را در ظرف آب 
میأرایی و مویت را مرتب میکنی حال آنکه پیامبر خدا و برترین آفریدگان او 
هنستی ؟ ! پیامبر ضلی الله .غلیه و اله فرمود: خداوند متعال دوست میدارد 
بندهاش وقتی نزد برادران خود میرود خود را برای دیدار انان اماده و 
آراسته کند(2). 


در باب نوره کشیدن حضرت : 


ول خدا صلی آللد هی آله بوره مکننید که کسی: یرای انشان تمرم 
میکشید و وقتی به لنگ ایشان میرسید خود حضرت انجام میداد, در سفرها 
شيشه روغن و سرمه و قیچی و آینه و مسواک و شانه از پیامبر صلی الله 
علیه و اله دور نميشد. 


و در روایت دیگری آمده: پیامبر صلی الله علیه و آله نج و سوزن و درفش 
و دوال داشت و جامه خود را میدوخت و پایافزارش را پینه میزد و در 
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رسول خدا صلی الله علیه و اله شملهای [نوعی لباس ] داشت که به پا 
میکرد, تمرهای [لباسی با خطوط سفید و سیاه] نیز به پا میکرد که چون 
سیاه بود بر سفيدي ساقها و پاهای ایشان که پیدا بود زیبا بود, گفتهاند 
وقتی حضرت درگذشت نمرهای بر تن داشت که در قبیله بنی عبد الأْشْهِل 
دفخته بوذند تا بيامبز ضلن. اللة علیه. و اله بیفشتد, کام بیشایزش فردم در 
حالی که شمله پوشیده بود نماز میخواند. 


اکن مک ان تنم یا سای لاه ین اعست بش هعاشا نیو 
را در حالی به.جا میاورد. کف.-شفلهای بر تن داشت: و ده طراف. آن را هیان 
کتفهایش بسته بودل1). 


پیامبر صلی الله علیه و آله به زیر عمامه یا بدون عمامه سرپوش بر سر 
فیگداشتت و یا بدون سریوش عمامه بر سر میگذاشت., کلاهی سایهدار بر 
سر میکرد. سرپوشهای تيهي یمنی و بیض مصری بر سر میگذاشت, در 
جنگ سرپوشهای گوشدار بر سر میکرد که یکی از جنس طیلسان سبز بود. 
گاه سرپوش خود را برمیداشت و آن را بهعنوان حریم نماز روبروی خود 
گذاشت و به سمتش نماز میخواند. بسیاری اوقات در سفر يا جاهای 
دیگر عمامههای خز سیاه بر سر میگذاشت و عمامهاش را میپیچید. گاه که 
عمامه در دسترس نداشت دستاری بر سر يا روی پیشانی میییچاند که 
بسیار ميشد میدیدند ایشان چنین کرده است., عمامهای به نام سحاب 
داشت که بر سر میگذاشت و آن را بر سر حضرت علی علیه السلام 
گذاشت. بعضی وقتها حضرت علی علیه السلام با آن عمامه میآمد و پیامبر 
صلی الله علیه و آله میفرمود علی علیه السلام در سحاب نزدتان آمده 
است. یعنی همان عمامهای که حضرت به امام علیه السلام بخشیده بود. 


عايشه میگوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله جبّهای پشمین میپوشید و 
عمامهای پشمین بر سر میگذاشت و سیس بیرون میرفت و بر منبر برای 
مردم 
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خطبه میخواند؛ از میان آنچه خداوند متعال آفریده چیزی زیباتر از ایشان در 
ان جامه ندیدهام(1). 


در باب چگونگی جامه پوشیدن حضرت : 


پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی جامه جدیدی میپوشید میفرمود ستایش از 
آن خداوندی است که به من جامهای پوشاند تا عورت مرا بیوشاند و در 
میان مردم آراسته باشم, , وقتی آن را از توق ترصیا ورد از سمت چپ خود 
درمیاآًورد. منش حضرت چنین بود که چون جامه جدیدی میپوشید خدا را 
حمد میگفت و سپس مسکینی را فرامیخواند و جامه قبلی خود را به او 
میداد و میفرمود: هر مسلمانی جامههای کهنه خود را فقط به کار کدا مد 
مسلمان دیگری بیوشاند هر آنچه از جاندار و بیجان در اندوخته دارد در پناه 
و امان و ضمان خدا خواهد بود. حضرت وقتی جامه بر تن میکرد در همان 
حال که ایستاده بود میفرمود خداوندا خود را با[کمک ] تو پوشاندم و رو 
سوی تو دارم و از تو پناه میجویم و بر تو توکل کردم, خداوندا اعتماد و امید 
من تویی, خدایا هر انچه را که به من مربوط است و هر انچه من در 
نظرش نمیآورم و هر آنچه تو از من به آن آگاهتری مرا کفایت کن که پناه 
تو پاینده است و ثنای نو دور از دست است و هیچ خدایی جز تو نیست, 
خداوندا مرا از پرهیزگاری پربار کن و از گناه من درگذر و به هر کجا رو 
میا ورمٌ مرا سوی نیکی رهنمون شو. آنگاه حضرت در پی کار خود به راه 
میافتاد. ایشان به غیر از جامههای دیگرش دو جامه ویژه روز جمعه و یک 
خرقه داشت, دستمالی داشت که پس از وضو رن را بر صورت خود 
فبکشید و کام که ان دستمال را به قهر آخ ند اشت. کوشه رذایی زا که بر ین 
داشت بر صورت خود میکشید(2). 


فر باب انتففری پبانیز ضلی ال یه و ال 


پیامبر صلی الله علیه و آله انگشتری از نقره بر دست میکرد که نگینی 
حبشی داشت. نگینش را چنان فیدذ ات که بر کف دستش مینشست, 


انگشتری آهنی نیز داشت که به دورش لایهای ی بود این را معاذ بن 
جَبل به ایشان هدیه کرده بود 
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و بر ان نقش شده بود محمد رسول الله, رسول خدا انگشتریاش را در 
دست راست میکرد و بعدها آن را به دست چپ منتقل کرد انگشتري دیگر 
ی ی ی ی و ی سر ی 
نقرهای داشت, اين نگین همچون نگین انگشترهایی که مردم به دست 
میکنند اشکار نود و بر آن نقش شده بود محمد رسول الله, رسول خدا با 
دست چپ خود در حالی که این انگشتری در آن بود طهارت میکرد(1). 


نیز روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و آله تا به هنگام وفات 
کر ار 
و در بند دوم آن میکرد و گاه به همین شکل آن را در انگشت اشاره میکرد. 
گاه وقتی حضرت نزد اصحاب میرفت به انگشتریاش نخی بسته بود تا 
چیزی را به یاد آورد. پیامبر صلی الله علیه و آله نوشتههای خود را با 
انگشترهایش مٌهر میکرد و میفرمود مهر کردن نوشته تهمت را دفع 
میکند(2). 


کی باب تفای پیاخین خی الم ین و الب 


بامیر صلی ای یی ال تفای باعو خوان در ای بر زا گر که 
باریک و پاشتهبرآمده نود و کودی با را به خوبی میپو‌شاند و در جلوی باشته 
صاف میشد, زبانه نداشت اما کمی کناره داشت., بسیاری اوقات پایافزاری 
از چرم دباغی شده بدون پشم به پا میکرد, پوشیدن را با پای راست اغاز 
میکرد و در اوردن را با پاي چپ, امر میکرد که هر دو جفت پایافزار با هم 
پوشیده شود و با هم در اورده شود و از این که یک تایش پوشیده شود 
بدش میآمد, حضرت همه نوع چکمه میپوشید(3). 


ناه عم مات سلی الب ریت ات 
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ان غبر ااشعا را غزابت.وارد.ه که بشا از طوق غامه روایتت: شوه 
باشد, در هر حال از امامان اهل بیت ع احادیثی هست که بر خلاف این خبر 
دلالت دارند؛ نکر ند به کتاب وسائل الشیعه. 
2 . مکارم الأخلاق: 38 و 39 
3- . مکارم الأخلاق: 39 


بستری که پیامبر بر آن جان سیرد لحافی از وادی القری بود که میانش از 
پشم شتر پر شده بود, گفتهاند طولش دو ذراع يا همین حدود بوده و 
عرضش یک ذراع و یک وجب. 


از امام. علی علیه السلام روایت شده که فرمود: بستر رسول خدا ضلن 
الله غلیه و له یا نود.و بالش یشان پوستین بود که با لیف خزها یز 
شده بود. شبی بستر حضرت را دولا کردند, چون صبح شد ایشان فرمود: 
یت مرا هار فا مه را لاد 
حضرت بستری از پوست نیز داشت که ان هم با لیف خرما پر شده بود. 
پیامبر عبایی داشت که وقتی جا به جا میشد آن را برایش می گستراندند و 
دولایش میکردند. بسیاری اوقات برای حضرت بالشتعی از پوست 
میانداختند که آن هم با لیف خرما پر شده بود و حضرت بر آن مینشست., 
یک روانداز فدکی داشت که روی خود میکشید و خود را با آن میپوشاند و 
نیز یک روانداز مصری با لک کوتاه و یک زیرانداز پشمی داشت که بر آن 
مینست و گاه رویش نماز میخواند(1). 


رخا اتف ای سای الاب یو ان 


پیامبر صلی الله علیه و اله بر حصیر میخوابید و غیر از ان چیزی زیر ایشان 
نبود, وقتی میخواست بخوابد و به بستر برود مسواک میزد, وقتی به بستر 
میرفت بر نیمه راست خود دراز میکشید و دست راستش را زیر گونه 
راستش میگذاشت و سیبس میفر مود: : خداوندا در آن روز که بند گانت را 


برمیانگیزی مرا از عذابت محفوظ دار(2). 

در باب دعا کردن حضرت در بستر: 

پیامبر صلی الله علیه و آله چندین گونه دعا داشت که وقتی به بستر 
میرفت میخواند, از ان جمله میفرمود: خداوندا از مجازات تو به عفو تو 
پناه میبرم و از خشم تو به خشنودی تو پناه میبرم و از تو به خودت پناه 
میبرم, خداوندا مرا توان آن نیست که تا پایان ثنای تو پیش بروم گرچه 
ازمندانه در این کار بکوشم, تو ان 
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1-. مکارم الأخلاق: 39 و 40 
۰-2 . مکارم الأخلاق: 40 


چنانی که خود ثنای خویش گفتهای. حضرت همچنین هنگام خواب میفرمود: 
با نام خدا میمیرم و زنده میشوم, سرانجام همه چیز به سوی خداست.؛ 
خداوندا هراس مرا ایمنی بخش و زشتی هایم مرا بپوشان و امانت مرا از 
جانب من به ان برسان. از دعاهای دیگری که حضرت هنگام خواب 

میخواند قرائت آیه الکرسی بود . ؛ ایشان میفرمود: جبرئیل نزد من آمد و 
1 1907 

بر تو باد قرائت ایه ال کر نیتی: 


از امام محمد باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه و اله هرگاه از خواب بیدار میشد برای خداوند متعال به سجده 
میافتاد. 


نیز روایت شده که وی گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله هرگاه میخوابید 
مسواکش بالای سرش بود» همینکه برمیخاست با مسواک آغاز میکرد و 
میفر مود؛ آتچنان درباره مسواک کردن به من دستور داده ان 
۳[ از جمله آنچه پیامبر صلی الله علیه و آله 
هنگام بیدار شدن میگفت این بود که میفرمود ستایش از آن خداوندی 
است که پس از آنکه مزده: بودم هرا نده. کرد: به راشتن که. پرهردکازم 
بسیار امرزنده و قدرشناس است. و میفرمود: : خداوندا از تو نیکی این روز 
و روشنایی و هدایت و برکت و پاکیزگی و تندرستی آن را میخواهم, 
خداوندا از تو نيكي امروز را و نیکی هر آنچه را در خود دارد میخواهم و از 
بدی امروز و بدیهای پس از ان به تو پناه میاورم(1). 


ق فاطتی اک کر قاطا و ات 


پیامبر صلی الله علیه و آله هر شب سه مرتبه مسواک میزد: یک مرتبه 
مرتبه پیش از خروح برای نماز صبح؛ حضرت به امر جبرئیل علیه السلام با 
ها 


مر 202 


1-. مکارم الأخلاق: 40 و 41 


از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: من خوش نمیدارم 
وا یه ی ارس دا ایا هو 
باقی مانده باشد و وی بر اساس ان رفتار نکرده باشد(1). 


توضیح: «مُغذ» بعنی شتابان که از «أغذ لغذاذا» به معنای «در رفتن شتاب 
کرد» گرفته شده. «القد» به فتح یعنی پوست نوزاد بُز و به کسر یعنی 
دوالی که از پوست دباغی نشده تراشیده میشود و «القدید» گوشت تکه 
شده است ؛ در النهایه امده انان «قد» میخوردهاند یعنی در قحطی پوست 
نوزاد بز را میخوردهاند. «جبذ» یعنی کشیدن. «نجده» یعنی شجاعت. 
جزری میگوید: «الموت الأحمر» (مرگ سرخ) يعني کشتار چراکه با سرخی 
خون و پا با سختی همراه است.؛ میگویند «موت آحمر» یعنی مرگ سخت, 
از همین باب است سچن امام علی علیه السلام که فرموده: «کت ادا احمَرّ 
الباس ائقیتا برسول الله ص»* (چون کارزار سخت میشد ما به ۱ خدا| 
صلی الله علیه و آله پناه میبردیم.) یعنی وقتی جنگ سخت میشد و شدّت 
مییافت ما به پشتوانه رسول خدا| لین الله علیه و آله با دشمن رویارو 
میشدیم و ایشان را پناه خود قرار میدادیم؛ نیز گفتهاند منظور امام علیه 
السلام وقتی است که آتش جنگ شعلهور ميشده و زبانه میکشیده همچنان 
که وقتی میان قوم درگیری رخ میدهد میگویند «اضطرمت نارهم» 
(میانشان آتش به پا شد) که این از باب تشبیه به سرخي آتش است, عرب 
در موارد بسیاری سرخی را دال بر شدّت و سختی میگیرد. در سخن 
رسول خدا صلی الله علیه و آله «ْن وَجَدتاة لبِغُرا» «بحر» یعنی تیزیا؛ 
اسب به خاطر جریان تندش «بحر» تأمیده شده. «لن تراعوا» از «روع» به 
معنای هراس گرفته شده. جزری درباره این وصف حضرت که « |ذ| سر 
فکآن وجهه المرآه و کأن الجدر تلاحک وجهه» گفته: «ملاحکه» یعنی 
وابستگی و شدت همراهی, بعنلی فرد دیوار را در چهره حضرت میدید. 
جوهری میگوید: «داره» یعنی هاله پیرامون ماه. «یزجی الضعیف» یعنی 
فرد درمانده را پیش میراند تا به همراهانش برساند. «ناضح» شتری است 
که با آب میبر ند. «جالت یده» یعنی از 
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1-. مکارم الأخلاق: 40 و 41 


همه سو برداشت. «لا تزرموا بالصبی» از باب افعال یعنی ادرار کودک را 
قطع نکنید. «مثنل ارجل مثولا» یعنی بر پا ایستاد. جزری درباره «لم یشبع 
من خبز و لحم الا علی ضفف» میگوید: «ضفف» یعنی تنگنا و سختی, یعنی 
از آن غذا سیر تور جز با سختی؛, نیز گفتهاند «ضفف» یعنی اجتماع 
مردم» میگویند «ضف القوم غلی؛ الماء یضقون و ضففا» (قوم بر سر ۷ 
اجتماع کردند) یعنی گوشت و نان را تنها نمیخورده بلکه همراه با مردم 
میخورده. همچنین گفتهاند «ضفف» یعنی اینکه تعداد خورندگان بیشتر از 
مقدار غذا باشد و «خفف» یعنی اینکه تعداد خورندگان به اندازه مقدار غذا 
باشد. «حیس» غذایی است از خرما و کشک و روغن که گاه به جای کشک 
در آن آزز یا نان خرد میریزند. «|هاله» یعنی هر چیزی که آميخته شود, نیز 
گفتهاند یعنی گوشت و چربی آب شده. «نهس» یعنی خوردن گوشت با سر 
دندانها و «نهش» یعنی خوردن گوشت با همه دندانها. فیروزآبادی میگوید 
«بقله 1۳۳ یعنی «کرنب» و «کرنب» به ضم یعنی چغندر پا که 
شیرینی از چغندر. «کباد» به ضم یعنی درد کبد. جزری میگوید: «اختناث 
الأسقیه خنثت السقاء» یعنی لبش را به سمت بیرون تا کردم و از آن 
نوشیدم. «مدری» چیزی است که از آهن يا چوب به شکل دندانههای شانه 
ساخته میشود که از شانه بلندتر است, با ان موی انبوه را شانه میکنند و 
کسی که شانه در دسترس ندارد نیز از ان استفاده میکند. 


«مشاطه» به ضم یعنی مویی که هنگام شانه زدن از سر و محاسن روی 
شانه میریزد. «وباء» به قصر و مد یعنی طاعون و بیماری فراگیر. «وبیص» 
یعني درخشش. جزری درباره این سخن عايشه که «َنَ کان بِتَطِیّبٌ بذکاه 
الطیب» میگوید: «ذکاره» به کسر یعنی عطری که برای مردان مناسب 
باشه مت یو یر غود جممهد کر است: وسهما ند« کونج» ۶ در 
اپن سخن نیز آفتوه « کانوا یکرهون المونت من الطیب و لا یرون بذکورته 
باسا» (از عطر زنانه کراهت داشتند و در عطر مردانه 0 نمیدیدند.) 
منظور از «ذکوره» عطری است که رنگ ندارد مثل عود و کافور و عنبر, 
اما منظور از «مونث» عطر زنانم است مانند خلوق و زعفران. «اثمد» به 
کسر یعنی سنگ سرمه. جزری میگوید: هلا بتمز | اد که ی ادا بر رد 
دنیا نمینگرد, اين فعل «یتفغل» از «رقیه» با میم زائد است. در القاموس 
آمده «شمله» 
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به فتح پوششی به غير از روانداز است که ان را نیز شامل میشود و 
«نمره» بر وزن «فرحه» نوعی شمله است که خطهای سفید و سیاه دارد 


«برطله» سریپوشی دراز است. «ساج» طیلسان سبز است که جمعش 
«سیجان» است. «اعتجار العمامه» یعنی پیچاندن عمامه بر سر و 
ند خداندن دو سر ان به سمت صورت بدون اینکه زیر چانه پیچانده شود. 
«سمل» به تحریک یعنی لباس فرسوده. جزری درباره سخن مربوط به 


ارگ شنر ی 


پیامبر صلی الله علیه و آله میگوید: احتمالا منظور از «فصم حبشی» نگینی 
از جزع يا عقیق است زیرا معدن این دو در یمن و حبشه بوده و يا نوع 
دیگری از نگین که منسوب به انجا بوده است. انجا که میگوید «و هو فیها» 
است, شاید هم برای بیان جواز باشد مانند استذکار [بستن نخ برای 
یاداوری ] که يا از موضوعات است و يا بر این باب حمل میشود که حضرت 
این کار را فقط برای تعلیم انجام داده است . «قبال» به کسر یعنی بند 
جلوی کفش که همان دوالی, است که میان انگشتان قرار فیکیزن: 
«مخضره» بعنی میانباریک. «معقبه» یعنی در عقب یک تراد کین به سمت 
بالا داشته, این احتمال ضعیف هم هست که از زير بوده باشد. «ملشنه» بر 
وزن «معظمه» چیزی است کشیده و نرم مانند شکل زبان. 


زمخشری در الفائق میگوید: پایافزار پیامبر صلی الله علیه و آله «معقبه» 

و «مخضره» و «ملشنه» بود؛ یعنی دارای پاشنه بوده و میانش باریک بوده 
دی خی بوده و به شکل زبان؛ تراشیده شده بوده است. آنجا 
که میگوید «و کان منها» احتمالا به این معناست که بعضی از آنها «ملشنه» 
(زبانهدار) بوده اما کم. جوهری میگوید: «#سبت>> به کسر یعنی پوست گاو 
کخ‌ با بر یت درشت .سم دیاعی شندمه از آن کقتعهای پونعین شاخته: میشود: 


6. المجالس: امام جعفر صادق علیه السلام به نقل از پدر ارجمند خود 
علیه السلام از جد ارجمند خود علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
خایه هه به هنگام خطبه خواندن خداوند را حمد میگفت و او را میستود و 
سپس میفرمود: اما 


ص: 205 


بعد؛ همانا راستترین گفتار کتاب خداست و برترین هدایت هدایت محمد 
صلی الله ِِ» و آله است و بدترین چیزها نتایج بدعتاند و هر بدعتی 
ار را وا را ای اس 
انگار لشگری را انذار میداد و میفرمود: قيیامت صبح و شب به شما نزدیک 
تر می شود . سپس میفرمود: فاصله برانگیخته شدن من و قیامت مانند 
این دو است-و انگشتان سبابه خود را کنار هم میگذاشت- هر که مال و 
منال بر جا گذاشته از برای خانوادهاش باشد و هر که قرض بر جا گذاشته 
بر عهده من و متوجه من باشد,(1). 


7. مکارم الأخلاق: محمد بن ابراهیم طالقانی میگوید: خبر دارم که پیامبر 
صلی الله علیه و اله از زنان خود در مشربهای کناره گرفته بود. مشربه 
همان اتاق است. عمر خدمت حضرت رسید و دید تکه پوستی دباغی نشده 
پهلوی ایشان جا انداخته است. چون بوی بو پوست ناپیراسته به مشام عمر 
خورد عرض کرد: این بوی چیست ای رسول خدا! فرمود: ای عمر ! این 
متاع زنده است. وقتی پیامبر صلی الله علیه و اله نشست جای حصیر بر 
پهلوی ایشان پیدا بود. عمر عرض کرد: شهادت میدهم که شما رسول خدا 
هستی و بیگمانٍ نزد خدا| از قیضن و کسیر 909 اما آنان در ناز و 
پهلویت جا انداخته است. پامبر ضلی الله عل ج ال فرمود: از این خشنود 
نوی یرای ان اب وهای ۱ 


توضیح: «علیْه» به ضم عین و تشدید لام مکسور و یاء مفتوح یعنی اتاق. 
جوهری میگوید: «آهث» به ضم يا فتح همزه و هاء جمع «|هاب» است و آن 
یعنی پوست حیوان نیز گفتهاند به پوستی که دباغی نشده «اهاب» میگویند 
و پوست بعد از دیاغی دیگر «|هاب» نیست. «عطنه» پوست بدبوی پیش از 
دباغی. «قرظ» به تحریک یعنی برگ درخت سَلم که با آن پوست را دباغی 
میکنند. 


ص: 26 


1-. مجالس المفید: 123 
2 . مکارم الأخلاق: 150 , 151 


8. تفسیر فرات مد بزن. کعت: 5 قرظی روایت شده که وی گفت: 
اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آلم از ایشا محافظت میکردند. 
ِِ متعال بر خضرت: نازل فرمود: «یا نما الاشول بلغ‌ما انز لیک من 
ربک»(1) 


[ای پیامبر آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن ) تا به 
و صلی الله علیه و آله محافظان را واگذاشت زیرا 


خداوند متعالی به حضرت خبر داد که وی را از گزند مردم نگاه میدارد و 
فرمود: «ع اللة یَعصمّک من التاس»(2) 


و خدا تو را از [گزند ] مردم نگاه می دارد (د). 


9. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله هر روز به تعداد رگهاي بدن, سیصد و شصت مرتبه خدا را حمد 
ی ِّ #ب العالفین. کتدا علی: کل سال* ۳( 
تتایش خدایی را هرد ان حمایاق. اشت این سا خر همه 
حال (2). 


0. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله هرگاه از مجلسی برمیخاست, حنی ا کر تو قفش کوتاه میبود 
بیست و پنج مرتبه به درگاه خداوند عژوجل استغفار میکرد(۵). 


1. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله هر روز هفتاد مرتبه به درگاه خداوند عژوجل استغفار میکرد و 
هفتاد مرتبه توبه میکرد(6). 


2 الکافی: آمام, مجمه باقر غلبه السلام. فرنوه: رشول خدا ضلی, ال 
علیه و اله فر خود؛ در شگفتم که:جرا وقتن قران. میخوانم بیر تمیشوم([ 7). 
ص: 297 


1- . مائده / 67 
2 . مائده / 67 
4 . اصول الکافی 2: 503 


5- . اصول الکافی 2: 504 
6-. اصول الکافی 2: 504 و 505 
7-. اصول الکافی 2: 632 


3. الکافی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: مردی بهودی بر رسول 
خدا صلی الله علیه و آله وارد شد حال آنکه عايشه نزد ایشان بود. یهودی 
گفت: «السامٌ علیکم» (مرگ بر شما). رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: «علیکم» (بر شما). سپس بهودی دیگری وارد شد و همان کلام را 
گفت و پیامبر صلی الله علیه و آله همان پاسخ را به او داد. سپس یهودی 
تیگیی اودشد وا همان را کیت و پیامبر صلی الله علیه و آله نیز باز 
همان پاسخ را داد. ی مرگ و خشم و نفرت بر 
شما ای جماعت یهود و ای برادران بوزینهها و خوکها ! رسول خدا صلی الله 
علیه و الة به اه فرمود: ای عايشه ! اگر دشنام پیکری داشت بیگمان زشترو 
بود. ملایمت بر هر چیز افزوده شود آن را زیبا میسازد و از هر چیز کاسته 
شود انشا نا ور هیکند: عايشه عرض کرد: ای رسول خدا! مگر نشنیدی 
که گفتند: «السام علیکم»؟ ! فرمود: آزي: ولی محر تو تشتیدین که من جه 
باسخی. به. آنان داد م؟ گفتم: 2 مسلمانی به شما سلام کرد 
بگویید «السلامٌ علیکم» (سلام بر شما) و هرگاه کافری به شما سلام کرد 
بگویید «علیکم»(1). 


4 الکافی: از غبدالله-ین فلوی مایت فده که وج کفتت سار ضلی 
الله علیه و آله سه گونه مینشست: یکی با حالت چمپاتمه مینشست یعنی 
ساقهایش را عمود میگذاشت و دور آنها را با دستانش میگرفت و دستانش 
را بالای م پاهایش میبست . دیگر اينکه روی زانوانش مینشست, دیگر 
اینکه یک پایش را خم میکرد و پای دیگر را روی آن میانداخت, هیچگاه دیده 
ننتید. که پیاسبر ضلن الله علية و ال چهار زا نو تشد 


45. الکافی: از معشر بن خلاد روایت شده که وی گفت: از امام رضا علیه 
السلام پر سیدم. : فدایت شوم ! حضور انسان در جمعی که سخن در میان ان 
جمع به مزاح و خنده فی دون چگونه است؟ امام علیه السلام فرمود: 
ایزادی تدارد تا وقتین خیری بباشد کمان کردم متظور امام علیه. السلام 
ناسزاست. ایشان فرمود: مردی اعرابی نزد رسول خدا صلی الله علیه و 
آله امد و هدیهای برای ایشان نا وروی 


ص: 299 


1-. اصول الکافی 2: 648 
2 . اصول الکافی 2: 661 


سیس عرض میکرد: بهای هدیه ما را بده. آنگاه رسول خدا| صضلی الله علیه 
و اله میخندید. حضرت وقتی غمگین میشد میفرمود: ان اعرابی چه میکند؟ 
کاش نزدمان میامد !(1) 


6. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسولی خدا صلی الله 
علیه و آله زنی را دید و از او خوشش آمد. در آن دم نزد آم سلمه رفت و 
با او که آن روز نوبتش بود درآمیخت. سپس سوی مردم راهی شد و در 
خالی. که قطرات آب غسل از سر ایشان میچکید فرمود؛: ای مزدم! نگاه 
(حرام) از سوی شیطان است, هر که این نگاه برایش روی داد باید نزد 
همسرش برود(). 


توضیح: : چه بسا پیامبر صلی الله علیه و آله اين کار را کرده و به آن اظهار 
نموده تا به دیگران بیاموزد(3). 


7. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
0 ۱ ۱ 
مساوی نظر میکرد. رسول خدا صلی الله علیه و اله هرگز در حضور 
اصحاب پاهای خود را دراز نمیکرد و اگر کسی با ایشان دست میداد رسول 
خدا صلی الله علیه و آله دست وی را رها نمیکرد تا او خودش دستش را 
رها کند. چون آنان این را میدانستند هرگاه کسی با ایشان دست میداد 
خودش دستش را رها میکرد(4). 


8 الکافی: امام محمد باقر فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: جبرئیل پیو سته مرا به مسواک زدن توصیه میکرد, انچنان که دیگر 
میترسیدم دندانهايم از جا درایند(د). 


ص: 29 


1-. اصول الکافی 2: 663 
2 . اصول الکافی 2: 664 
3 با این وجود این در جایی است که نمیتوان صبر کرد و بیم آن میرود که 
انسان به حرام درافتد : وگرنه چه بسا حضرت ص اکراه داشته در اين حال 
با ؛ روایات دال بر این نکته در جای خود خواهد آمد. 

. اصول الکافی 2: 671 
ِِ الکافی 1: 8 


توضیح: جزری میگوید: «لزمت السواک حتی کدت آخفی فمی» (چنان به 
مسواک زدن پایبند شدم که دیگر برای دندانهای دهانم میترسیدم.) یعنی 
انعدر نم دندا تمایم رسیدگی کردم که ترسیدم با مسواک زدن آنها را از بین 
ببرم. و نیز «لزمت السواک حنی خشیت آن بدردنی» (چنان به مسواک 
زدن بایبند شندم. که ترسیدم آنها زا از جا در بیاهرد.) بعتی, دندانهايم. را از 
بین ببرد. «درد» افتادن دندان است. 


9. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: پیامبر صلی الله علیه و 
اله فرمود: من بر هر مومنی از خودش اولی هستم و پس از من علی علیه 
السلام چنین است. به امام علیه السلام عرض کردند: معنای این سخن 
چیست؟ فرمود: سخن پیامبر صلی الله علیه و آله یعنی هر که قرض یا 
بازماندهای بر جا بگذارد بر عهده من است و هر که مال و منالی , بر جا 
بگذارد برای وارثان اوست؛ پس مرد مادامی که مال و منالی 1 بر 
خویش ولایت ندارد و مادامی که به عیال خود نفقه ندهد حق امر و نهی بر 
او ندارد, پیامبر صلی الله علیه و اله و امیرمومنان علیه السلام و فرزندان 
ایشان نسبت به مومنان چنین هستند, از این رو بر انان از خودشان اولی 
هستند, اینکه توده یهودیان اسلام اوردند تنها به سبب همین سخن رسول 
خدا صلی الله علیه و آله بود. آنان برای خود و خانوادهشان احساس امنیت 
کردند(1). 


توضیح: جزری میگوید: «ضیاع» یعنی عیال که در اصل از «ضاع یضیع 
ضیاعا» گرفته شده و مصدرش به معنای عیال شده است., حال اگر ضاد 


کسره بگیرد جمع «ضائع» میشود مثل «جائع» و «جیاع». 


اينکه میفرماید «لیست له علی نفسه ولایه» (بر خوبیش ولایت ندارد) یا به 
این معناست که او جیرهخوار کس دیگری مشود و اینگونه دیگری بر او 
ولایت دارد, يا از روی وجوب به مکاسب ۳ نز صامری. ی اتحو‌نه 
پرداختن به اضافه طاعات و مستحبات برای او مقدور نیست؛ 1 بر نفس 


خود ولایت ندارد تا آن را از خواهش و درخواست باز دارد, و یا به این 


ص: 300 


1-. اصول الکافی: 406 


وی نفقه میدهد و انفاق میکند پس بر او ولایت دارد و اینگونه در حقیفت او 
بر خود ولایت ندارد, يا از ان رو که وی مال و منالی ندارد تا از ان بضاعتی 
برای کسب داشته باشد پس ولایتی بر خود ندارد تا خود را مکلف به کسب 
کند؛ و اما درباره اینکه بر عیال خود حق امر و نهی ندارد: این ان ان زفست 
کرو تمتواند آنان را از خروع |: ز خانه منع کند و نمیتواند آنان را ؛ به انجام 
خدمتی امر کند زیرا| آنان میباپست برای به دست آوزدن روزی خارج 
شوند. 


50 الکافی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله برای هر کس از بنی هاشم که درمیگذشت بهطور ویژه کاری 
نیک میکرد که برای هیچ یک از مسلمانان نمیکرد : وقتی بر پیکر یک هاشمی 
اه 
دست مبارک: خود را بر روی مزار آن فرد میگذاشت و خنان میکرد. که 

انگشتهايیش در کل دیده میشد, اینگونه وقتی غریبه يا مسافری از اهل 
مدینه سر میرسید و میدید روی این قبر جدید اثر دست رسول خدا صلی 
الله علیه و آله مانده میگفت کسی از خاندان محمد صلی الله علیه و آله 


1 الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله از هنگامی که به بعثت رسید تا زمانی که در‌گذشت هیچگاه در 
حال غذا خوردن تکیه نداد و مانند یک بنده غذا میخورد و مانند یک بنده 
مینشست. عرض شد: چرا؟ امام علیه السلام فرمود: از روی تواضع در 
پیشگاه خداوند عزژوجل(2). 


ی ات تفر واه اسان کرو سول ترا تس ار 
علیه و اله مانند یک بنده غذا میخورد و مانند یک بنده مینشست و باور 
داشت که بنده است(د). 


3 الکافی: از نی خدیجه روایت شده که وی گفت: بشیر دهان در حضور 
من ربه: آمام جعتر ضادی علیم السلام. عرض کر آبا زسول دا صلن الاه 
غلیهه از 


ص: 301 


1- . فروع الکافی 1: 55 


2 . فروع الکافی 2: 157 
3- . فروع الکافی 2: 157 


با تکیه دادن به سمت راست خود غذا میخورد يا با تکیه دادن به سمت چپ 
خود؟ آمام علنه اتسبلام فرمودد رتسول خوا صلی اللم لیم و ال امد 
خوردن نه به سمت راست خود تکیه میداد و نه به سمت چپ خود, بلکه 
مانند یک بنده مینشست. عرض کردم: چرا؟ فرمود: از روی تواضع در 
پیشگاه خداوند عروجل(1). 


4 الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: پیامبر خدا 2 الله 
علبه. و اله. از حافی. کهه. خداوند غر محل ایشان را قبعوت. کرد هیچگاه در 
حال غذا| خوردن تکیه نزد» ایشان اکراه داشت به پادشاهان شبیه 3 ,د(2) 


ما نمیتوانیم چنین کنیم. 


5. الکافی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله مانند یک بنده غذا میخورد و مانند یک بنده مینشست و روی 
زمین پست غذا میخورد و روی زمین پست میخوابید(3). 


6. الکافی: عبدالله بن محمد جعفری از پدرش روایت کرده: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله در یکی از غزوههای خود بود. ایشان به نماز ایستاده 
بود که ناگاه کاروانی بر ایشان. گذر کرد. آنان زد اضحاب رسول خدا صلی 
الله علیه و آله ایستادند و از آنان سراغ رسول خدا صلی الله علیه و آله را 
گرفتند و حضرت را دعا کردند و ستودند و گفتند: اگر عجله نداشتیم منتظر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله میماندیم, سلام ما را به او برسانید. اين را 
گفتند و رفتند. فصو دا ای الم مه له از ان اند ره 
چرخاند و به آنان فرمود: کاروانی نزد شما میایستد و سراغ مرا از شما 
میگیرد و به من سلام میرساند اما شما غذایی برای آنان نمیأورید؟! اگر 
دوست من جعفر در میان قومی بود برایش گران مینمود که آنان از نزدش 
گذر کنند و نزدش غذا نخورند(4). 


ی آحام ع ان اه ای فرموت سا حها لب اناد 
علیه و اله هنگامی که نماز میخواند عنزه (عصای) خود را روبرویش 


ص: 202 


1-. فروع الکافی 2: 157 


2 . فروع الکافی 2: 157 و 158 
3- . فروع الکافی 2: 157 
4 . فروع الکافی 2: 158 


توضیح: «عنزه» به تحریک از عصا بلندتر و از نیزه کوتاهتر است که پیکانی 
همچون پیکان نیزه دارد. 


8. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: درازای پشته پالان 
رسول خدا صلی الله علیه و آله یک ذراع بود و حضرت وقتی تماز یه اند 
آن را روبروی خود میگذاشت تا در برابر کسانی که از پیش روی ایشان 
فنکد شتنند پشت آن پنهان شودل(1). 


5:9 الکافی: امام محمد باقر علیه السلام فر مود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله در شبی که نوبت عايشه بود نزد او بود. عایشه عرض کرد: ای 
رسول خدا ! چرا خود را رنجور میداری حال آنکه خداوند «ما تَقَدّمَ من دئیک 
ما تَأْْرٍ»(2) (از گناه گذشته و آینده تو 4 درگذشته است ؟ پیامبر صلی 
الله علیه و آله فرمود: ای عايشه ! آیا نباید بندهای شاکر باشم! رسول خدا 
صلی الله علیه و آله در نماز بب سر انگشتاٍن خود میایستاد. آنگاه خداوند 
بان تارل فرمود: «طه * ها ۶ ترلنا علک القوان لتشفی»31] (طه: قران 
را بر تو نازل نکردیم تا به رنج افتی 4(1). 


0. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیة و الة دز شفری, سوار بز ناقه خود.ره میسبرد که تا گام پیاده شد .یتنج 
مر تبه سجده کرد. وقتی باز سوار شد یاران عرض کردند: ای رسول خدا! 
کاری از شما دیدیم که پیشتر نکرده بودید؟ ! فرمود: بله, جبرئیل نزد من 
آمد و از جانب خداوند عژُوجل مژدههایی برایم آورد, از اين رو من به 
درگاه خداوند برای هر مژدهای سجدهای کردم(5). 


01 الکافی: از بحر سفاء روایت شده که وی گفت: امام جعفر صادق علیه 
السلام آبه من فرمود: ای بحر ! ! خوشخُلقی مایه آنننا ینش است. سپس 
فرمود: ایا می 


ص: 303 


1-. فروع الکافی 1: 82 
2 

3- . طه 1 - 3 

4 . اصول الکافی 2: 95 
اصول الحافی 99:2 


خواهی ماجرایی را که همه اهل مدینه میدانند برایت ت بگویم؟ عرض کردم: 
بله. فرمود: روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله در مسجد نشسته بود 
که ناگاه کنیز یکی از انصار امد و خود او هم ایستاده بود. ان کنیز سر جامه 
پیامبر صلی الله علیه و آله را گرفت. پیامبر صلی الله علیه و آله از کار او 
برخاست اما آن کنیز چیزی به ایشان نگفت و حضرت نیز حرفی نزد و 
تست آن. کنیر شه,بار جین, کرد بار عهارم پیامیر صلی الله. علیه‌:و اله 
باز برخاست. آن کنیز که پشت سر پیامبر صلی الله علیه و آله ایستاده بود 
نخی از جامه پیامبر صلی الله علیه و آله را گرفت و برگشت. مردم به او 
کفتند؛ خدا ستین, هحنانت کند سه بار سول خدا صلی الله علیه و اله.را 
بلند کردی و هیچ به ایشان نگفتی و ایشان هم هیچ به تو نگفت؟ از ایشان 
جچه میخواستی؟ ! کنیز گفت: ما یک بیمار داریم و خانوادهام مرا فرستادند تا 
از امس لیا همان اس ار 


۳ بیمارمان به برکت ان شفا پابد. وقتی خواستم ان نخ را بگیرم پیامبر 
صلی الله علیه و آله مرا دید و برخاست, من شرم کردم در حالی که پیامبر 
صلی الله علیه و آله مرا میبیند آن نخ را بردارم و راحت نبودم برای گرفتن 
آن نبا ایشارخ صحنت کتم: این گذشت تا اینکه آن نخرا برداشته 1 


توضیح: «هدبه الثوب» ريشه سر جامه است. 

2 الکافی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله با آن زن بهودی که گوشت گوسفند را برای غذای ایشان 
مسموم کرده بود روبرو شد و به او فرمود: چه چیز تو را به اين کار 
واداشت؟ عرض کرد: گفتم اگر پیامبر باشد آسیبی نمیبیند ۳1۳ شاه باشد 


مردم را از او راحت کردهام. آنگاه پیامبر صلی الله علیه و آله از او 
درگذشت(۵). 


3 الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله بر عايشه وارد شد و ناگاه تکه نانی را دید که نزدیک بود بر آن پا 
بگذارد. و را برداشت و آن را خورد و فرمود: ای حمیرا! 
فراهم بودن نعمت 


ص: 204 


ا. ال ای 102۰ 


2 . اصول الکافی 2: 108 


خدا را گرامی بدار چراکه اگر نعمت خدا از قومی روی در کشد به زودی 
نزدشان بازنمیگر دد(1). 


4. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله شامگاه پنجشنبهای را در مسجد قبا افطار کرد. فرمود: 
نوشیدنی هست ؟ اوس_ بن خولی انصاری قدحی شیر و عسل برای ایشان 
آورد. حضرت همینکه آن را بر لب گذاشت برداشت و فرمود: این دو 
نوشیدنی است که با وجود 2 به دیگری نیازی نیست. من نه این را 
مینوشم و نه حرامش میدارم بلکه به درگاه خداوند فروتنی پيشه میکنم. 
چون هر کس برای خدا فرفنی کند خذ آونخبه اور فقت ند و هار کنین 
بزرگی کند خداوند از مقام او میکاهد, هر که در رزق خود میانهروی کند 
خداوند روزیاش را میرساند و هر کس اصراف کند خداوند محرومش 
میکند و هر کس بسیار از مرگ باد کند خداوند دوستش میدارد(2). 


در کتاب حسین بن سعید نیز همانند این خبر آمده است(د). 


5. الکافی: از محمد بن مسلم روایت شده که وی گفت: شنیدم که امام 
محمد باقر علیه السلام میفرمود: فرشتهای نزد رسول خدا صلی الله علیه 
و له اه عوض کید او تاری و عالی و راهتر کووه با سوه و 
رسول و فروتن باشی يا پادشاه و رسول. حضرت به جبرئیل نگاه کرد و او 
با اشاره به ایشان گفت که فروتنی کن. حضرت فرمود: بنده و فروتن و 
رسول. آن پیک گفت: با اين انتخابت چیزی از آنچه نزد پروردگارت داری 


کم نمیشود. امام علیه السلام فرمود: آن فر شته کلیدهای گنجینههای زمین 
را به همراه داشت(4). 
6. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هر آنچه از متاع دنیا 


پرای رسول خدا صلی الله علیه و آله خوشایند بود ایشان در برایر آن 
گرسنه و ترسان بود(3). 


ص: 305 


1-. فروع الکافی 2: 165 

2 . اصول الکافی 2: 122 

3- . در باب زهد و يا در باب مومن: نسخه خطی, این دو نسخه را در دست 
ندارم. 


عضو الا شم 22 1 
5- . اصول الکافی 2: 129 


7 الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: پيامبر صلی الله علیه و 
الم در عالی که عمکین بو از انم خاره فد ناگام فرشتهاع با کلندهای 
گنجینههای زمین نزد حضرت رسید و عرض کرد: ای محمد ! این کلیدهای 
کنخنم ای د نبا سکم بروود کارت وید آها سا بکشا هتفر جهمیخواهی بر کی 
ندفن آنکه نز دمن خبری از مفافت کاشته.شود. رسول خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود: سرای دنیا از برای کسی است که سرایی ندارد و کسی برای 
دنیا میاندوزد که عقل ندارد. ان فرزشته. گرا کرد به خدایی که تو را بر 
حق برانگیخت وقتی کليدها را به من میدادند این سخن را در و 
چهارم از فرشتهای شنیدم(1). 


8. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام به نقل از پدر ارجمند خود علیه 
سای رت وا که ای اه و اه اسان سا فوعت 
مراقبت بودند از «حصباء» تا مسجد بنی زریق دوانید و آنها را از سه 
درخت نخل عبور داد. انگاه به اسب اول یک خوشه خرما؛ به اسب دوم یک 


الکافی: از امام جعفر صادق علیه السلام همانند این حدیبت روایت شده 
است(3). 


9. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: دوستداشتنیترین 
خورشها نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله سرکه و روغن بود(4). 


0. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله : نو ام هه هار هه امتهای نان سای اسان اورد: حضرت 
فرمود: آیا خورش هم داری؟ عرض کرد: خیر ای رسول خدا! فقط سرکه 
دارم. فرمود: سرکه بهترین خورش است. خانهای که در ان سرکه هست 
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1-. اصول الکافی 2: 129 
2 . فروع الکافی 1: 341 
3-. فروع الکافی 1: 341 
4 . فروع الکافی 2: 172 
5- . فروع الکافی 2: 172 


توضیح . در بعضی نسخههای قدیمی «ما افتقر» به تقذم قاف بر فاء آمده و 
در بعضی دیگر بر عکس که البته اولی رساتر است. جزری میگوید: «ما 
آقفر بیت فیه خلّ» بعنی خانهای که سرکه در آن هست از خورش خالی 
نباشد و اهالیاش از أن بیبهره نباشند؛ «قفار» طعام بدون خورش است, 
«اقفر الرجل» فختی. | مرد فقط نان خالی خورد, از «قفر» و «قفار» 
آمده به معنای زمین بایر بدون آب. 


1 الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: برای رسول خدا صلی 
الله علیه و آله غذایی بسیار داغ آوردند. فرمود: خداوند آتش را غذای ما 
تخرداتد: آن را بگذارید تا سرد و قابل خوردن شود چراکه در این غذا برکتی 
نیست و شیطان را در ان نصیبی هست(1). 

2. الکافی: امام رضا علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
از نگریستن به ترنج سبز و سیب سرخ خشنود میشد(2). 


3. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله رطب را با خربزه میخورد(3). 


کی آماسبعتر راهن اه اسام کرو سول و سل لاه 
علیه و اله هندوانه را با خرما میخورد(4). 


ی وی یه امام کرت باس ای الم سل و 
اله رطب و خربزه را دوست داشت(5ظ). 

ایا ام ماس ام خرنوه سول سای اه 
اه مها اس مه ی ۳ 


7. الکافی: امیرمومنان علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله از سبزیجات خرفه را دوست داشت(7). 


ص: 207 


1- . فروع الکافی 2: 170 , 171 
2 . فروع الکافی 2: 181 
3- . فروع الکافی 2: 181 
4 . فروع الکافی 2: 181 


5- . فروع الکافی 2: 181 
6- . فروع الکافی 2: 181 
7-. فروع الکافی 2: 182 


توضیح: فیروزآبادی میگوید: «حوک» باذروج است و کاسنی . 


8. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله وقتی آب مینوشید میفر مود: : ستایش از آن خداوندی است که به 
ما آبی زلال و گوارا و نه آبی شور و ناگوار نوشانید و ما را به خاطر 
گناهانمان بازخواست نکرد(1). 


9. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله در قدحهای شامی که از شام میاوردند و به ایشان هدیه میکردند 
اب مینوشید(2). 


90. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله دوست میداشت از قدح شامی بنوشد و میفر مود این 


پاکیزهترین ظرف شماست(3). 


1. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: چیزی به دست پیامبر 
صلی الله علیه و آله رسید و ایشان آن را تقسیم کرد اما به همه اهل صْفه 
نرسید و حضرت آن را به بعضی از آنان داد. رسول خدا صلی الله علیه و 
آلو خر تسین ضیر ج در زل خیحر آن مان وهی آنان» رفت: و فر مود ای احل 

صفه ! از خدا و شما معذرت میخواهم, چیزی به دست ما رسید و خواستیم 
آن را میان شما قسمت کنیم اما به همه شما نرسید. من آن را به برخی از 
شما دادم که از بیتابی و بیقراریشان میترسیدیم(4). 


2. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله با هر کس دست میداد هرگز دست خود را بیرون نمیکشید تا آن 


کس خود دستش را بکشد(د). 
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1-. فروع الکافی 2: 186 
2- . فروع الکافن ۰2 187 
3- . فروع الکافی 2: 187 
4 . فروع الکافی 1: 155 
5-. الأصول 2: 172 


3. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: پیامبر صلی الله علیه و 
آله با خذّیفه روبرو شد. حضرت دست خود را دراز کرد اما حذیفه دستش 
را جلو تیاوزد. پیامبز ضلی الله غلیه و آله فرمود: اق جذیقه ! من دستم را 
به سویت دراز میکنم و تو دستت را از من بازمیداری؟! عرض کرد: ای 
رسول خدا ! مشتاق دست شما هستم اما جِتّب بودم و دوست نداشتم در 
اين حالت دستم دست شما را لمس کند. پیامیر .ضلی الله: علیة. و اله 
فرمود: مگر نمیدانی وقتی مسلمانان با هم روبرو میشوند و دست میدهند 
گناهانشان همچون ریزش برگ درخت میریزند؟ !(1) 


4. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله هیچگاه نیازمندی را رد نکرد, اگر داشت به او میداد و اگر 
نداشت میفرمود خداوند خواستهات را براورد(2). 


5. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله در آغاز بعتتش آنقدر روزه میگرفت تا جایی که گفته میشد 
افطار نمیکند و آنقدر افطار میکرد تا جایی که میگفتند روزه نمیگیرد. 
سپس این کار را وانهاد و یک روز روزه گرفت و یک روز افطار کرد که این 
شیوه روزه حضرت داوود علیه السلام بوده است. سپس این کار را نیز 
وانهاد و سه روز میان ماه را روزه گرفت. سپس این کار را نیز وانهاد و 
این سه روز را در هر ده روز در دو پنجشنبه و میانشان در یک چهارشنبه 
پراکنده کرد. رسول خدا صلی الله علیه و اله در حالی که به همین شیوه 
۲ 


توضیح . «الایّام الغز»: روزهای سفید در میان ماه است. 


6. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله آنقدر روزه میگرفت که ی شید افطار نمیکند. سیس یک روز 
روزه گرفت و یک روز افطار کرد. سپس دوشنبه و پنجشنبه را روزه 
گرفت. سپس از این شیوه برگشت و سه روز در ماه را روزه گرفت: 
پنجشنبه اول ماه و چهارشنبه میان ماه و 
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1-. الأصول 2: 183 
2 . فروع الکافی 1: 166 


3- . فروع الکافی 1: 187 


پنجشنبه آخر ماه را. اما م علیه السلام فرمود: ان زوزم رفن رهفمیی 


9 ار است. یدرم السلام میفر مود هیچکس نزد من مبغوضتر از 
کسی نیست که به او بگویند رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین و چنان 
فکروه ق او بگویقه حداونه عرا به حاطر کوششی در مار قرات تمرکید: 
ا ‏ ص و ای ام تا 


7. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: زنان پیامبر صلی الله 
علیه و آله وقتی روزهای به عهدهشان بود آن را به شعبان عقب میانداختند 
تا مبادا از رشول خدا دریغ کنند. آنان وقتی شعبان میرسید روزه میگرفتند 
و رسول خدا| میفر مود: شعبان ماه من است(2). 


8 الکافی: از عتنسه عابد روایت شده که وی گفت: رسول خدا صلی 
اللةه علبة و اله در حالی. ذر کذشت. که: هم شعبان: را روز فیگرفت: و هم 
رمضان را و هم سه روز از هر ماه را: پنجشنبه اولی و چهارشنبه وسطی و 
پنجشنبه اخری(د). 


90. الکافی: امام کاظم علیه السلام فرمود: خداوند عژوجل به پیامبرش 
صلی الله علیه و آله فر مود: 5 ثیابک قطهْر»(4) (و لباس خویشتن را پاک 
ول تا ماو ی اه وتا سس سا سا 
اماده شدن این فرمان را به حضرت داد(د). 


0 این امام ععصر صادی غلیه ااسام فرجودن هرک کرت از قال 
تسا از رس دا صای ال یو له رحواست سک ترش ان را 

به او میداد. باری زنی پسرش را سوی پیامبر صلی الله علیه و آله راهی 
کرد و به او گفت: نزد حضرت برو و از او چیزی بخواه, اگر گفت چیزی 
ارت ات را هسام ی اه و الب هی را 
تراورد وان : به آن یز داد. 
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4 . مدثر 7-1 

5- . فروع الکافی 2: 207 


و در نسخه دیگری آمده: پیامبر صلی الله علیه و آله آن را به او داد و 
اون *روعل مرت را ادب کرد و فرمود: «و لا تجْعَل دک اوه الی 
غثقک و لا تبسْطها کل البسط قَتَفعْد ملوما مشورا»(1) (و دستت رآ به 
گردنت زنجیر مکن و بسیار [هم ] گشاده دستی منما تا ملامت شده و 
حسرت زده بر جای مانی 2(1). 


1. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی به بستر خواب میرفت با 
سنگ سرمه بر هر چشم یکبار سرمه میکشید(3). 


2 الکافی: امام عصر صادق غابه السلام فرضووه رصن دا ضلی, ال 
که دیگر میترسیدم دندانهايم از جا درایند(4). 


93. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله پیش از انکه بخوابد چهار مرتبه در چشم راستش سرمه میکشید 
و سه مرتبه در چشم چپش(د). 


توضیح: شاید معنای این خبر چنین باشد که حضرت گاه چنین میکرده, تا 
ی ی ات 
منظور خبر قبلی از «وتر» یکی بودن هر دو باشد و تکرار برای تاکید یا 
شبها باشد که البته بعید اشت: نیز همکن است خبر قدلی.را از باب تقیه 
7 


۳ 


4. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله از یکی از کوچههای مدینه میگذشت. زن سیاهی داشت سرگین 
جمع میکرد. به 


ص: 311 


1- . اسراء / 29 

2 . فروع الکافی 1: 178 
3-. فروع الکافی 2: 217 
4-. فروع الکافی 2: 218 


5- . فروع الکافی 2: 218 


او گفتند: از سر راه رسول خدا صلی الله علیه و آله کنار برو. گفت راه باز 
استت.یکن آزرهیان آن فوم‌قواشت اهر جوز کند اما سول خدا ضلی از 
ال و اش وه اس ات 11 


صادق روایت شده است. 


6. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: پیامبر صلی الله علیه و 
اله وقتی میخواست در تابستان از خانه بیرون بياید روز پنج شنبه بیرون 
میامد و وقتی میخواست از سرمای زمستان وارد خانه شود روز جمعه 
وارد میشد. نیز روایت شده که ورود و خروج ایشان هر دو در شب جمعه 
بوده است(2). 


7. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله بز خانوادهاش را خود میدوشید(د). 


8. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
یرو آله دفتن سخواست اقطار کندبا شبریتی اغاز میکرند. اکر شتریی 
تمتیافت:با شک با که خرما هوایر هم کدام از آنها تیوه با اب ولرم 3 


99 الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
عله بد ال نو فصل شمسا با رما مر سل سطت با سظت. اقا 
میکرد(3). 


0 العکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: نخستین چیزی که 
رش ما خاف اه ای ان اضاا گر سا رات سای 
بود و در فصل خرما خرما(6). 


ص: 12 


1-. اصول الکافی 2: 309 
2 . فروع الکافی 2: 228 
3-. فروع الکافی 1: 352 
4 . فروع الکافی 1: 205 
5- . فروع الکافی 1: 205 


6-. فروع الکافی 1: 205 


ال کافیه تام خر صاتف اوه البام فرعووه رسفل وهی لاه 
علیه و اله وقتی به ده شب اخر ماه [رمضان ] میرسید کمربند خود را سفت 
میکرد و از زنان دوری میکرد و شب را بیدار میماند و برای عبادت خلوت 
میکرد(1). 


2 اکافید افام جعفر ضادن لاسام فرمود رنئتول وا ضلی, الله 
علیه و آله وقتی ده شب آخر ماه [رمضان ] میرسید در مسجد معتکف ميشد 
و قبهای پشمی برای ایشان میزدند و ایشان کمربندش را محکم میکرد و 
بستر خود را جمع میکرد. کسی عرض کرد: از زنان نیز دوری میکرد. امام 
جعفر علیه السلام فرمود: دوری جستن از زنان را نه(2). 


توضیح: «جمع کردن بستر» کنایه از دوری از زن و يا خواب است که اولی 
رساتر است؛ نفی دوری کردن در این خبر در واقع نفی دوری کردن کلی 
است. 


3 الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: جنگ بدر در ماه 
را شور رت هرا دا صای اها ان له ان اف رو شاه 
حضرت ریب روز اعتکاف کرد: ده روز برای همان سال و ده روز برای 
قضای سال گذشته(3). 


4 الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله ماه رمضان در دهه اول اعتکاف کرد. در رمضان بعدی در دهه 
میانی اعتکاف کرد و در رمضان سوم در دهه آخر اعتکاف کرد, از ان پس 
همواره در دهه آخر اعتکاف کرد(4). 


5. الکافی: از ابی فرج روایت شده که وی گفت: آبان از امام جعفر 
صادق علیه السلام پرسید: آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله طوافی 
داشته که به آن مشهور باشد؟ امام علیه السلام فرمود: حضرت شبانه روز 
ده مرتبه و در هر مرتبه هفت دور 


ص: 313 
1- . فروع الکافی 1: 205 


2 . فروع الکافی 1: 212 
3-. فروع الکافی 1: 212 


4 فروع الکافی 1* 212 


طواف میکرد: سه مر تبه ال تفت تست خر که ار تیم زو مه یی ان 
دو مرتبه بعد از ظهر؛ میان اینها را استراحت میکرد (1). 


6. الکافی: از عبدالله بن سنان روایت شده که وی گفت: رسول خدا 
صلی الله علیه و اله روز عید قربان دو قوچ قربانی میکرد: یکی از جانب 
خود و یکی از جانب هر کس از میان امتش که توانش را نداشت(2). 


7 الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: ایرادی ندارد کسی از 
کنار میوهای گذر کند فا ان بخورد بدون اینکه آن را تباه سازد؛ : رسول 
خدا صلی الله علیه و آله در مدینه از اینکه بهخاطر گذر رهگذران بر باغها 
دیوار کشیده شود نهی میفرمود(3). 


۳ تن تا مسر 0 ۱ ۲ 


9. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: پیامبر صلی الله علیه 
و آله کدوی خشک را دوست داشت و آن را از روی بشقاب برمیچید(5). 


0. التمحیص: از ابی سعید خدری روایت شده که وی گفت: وی دستش 
را بر بدن رسول خدا صلی الله علیه و آله که تب داشت گذاشت و از روی 
لحاف متوجه تب حضرت شد. عرض کرد: ای رسول خدا! چه تب شدیدی 
دارید ! فرمود: ما اینگونه هستیم. بلا بر ما شدت مییابد و پاداش برایمان 
افزون میگردد(6). 


1 الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
یه ال در حالی عان زد کص رو ۱۱ 


ص: 14« 


1-. فروع الکافی 1: 283 
2 . فروع الکافی 1: 301 
3- . فروع الکافی 1: 161 
4 . فروع الکافی 1: 161 
5- . فروع الکافی 2: 183 


6- . التمحیص: نسخه خطی, این نسخه را در دست ندارم. 
7 . فروع الکافی 1: 253 


ا امام‌سصی افر تیه السام فص رل شا صلی ۳ 
علیه و اله از هدیه میخورد اما از صدفه نمیخورد(1). 


3 الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و الم فرضود: اکر به هن بایجهای از. کوسفند ۵ کام هذبه:شهد ان :۱ 
مییذیرم(2). 


4 الکافی: امام رضا علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
آلة وفتن از راهی فیر فت از رام دیکری برمیکشت ۱3 


1115 تهذیب الأحکام: از معاویه بن وهب روایت شده که وی گفت: شنیدم 
که امام جعفر صادق علیه السلام از نماز پیامبر صلی الله علیه و آله یاد 
کرد و فرمود: پیامبر آب وضو میأورد و بالای سرش می گذاشت و می 
پوشانید. مسواکش را زیر بسترش میگذاشت و و هر آنچه خدا میخواست 
میخوابید. وقتی بیدار میشد مینشست و چشمانش را سوی آسمان 
میچرخاند و آیاتی از سوره آل عمران را تلاوت میکرد: «اِنّ فی خَلّق 
السماوات و5 الأَرْض»(4) 


(همانا در آفرینش آسمانها و زمین ) و ادامه آیه. سیس مسوای میزد و 


طهارت میکرد 


و سوی مسجد رآهی میشد. خهار رکعت تماز بهجا میاوزد که ر کوش نه 
اندازم قرائتتش و سجودش به اندازه رکوعش بود. چنان به رکوع میرفت 
که میگفتند پس کی سر بر میدارد؟ ! و چنان سجده میکرد که میگفتند پس 
کف سر بر میدارد؟ ! سپس به بسترش بازمیگشت و هر آنچه ِ 
میخواست میخوابید. سیس بیدار میشد و مینشست و آناتق از سور ه آل 
غفران زا تلاوت میکرد و حشیم به سه‌ی شمان یر ‌خاند: سیس مسواک 
میزد و طهارت میکرد و سوی مسجد راهی میشد و چهار رکعت نماز 
همانند نماز قبلی به جا میاورد. سپس به بسترش بازمیگشت و هر آنچه 
خدا میخواست ۳ سس بیدار میشد و مینشست و ایاتی از سوره 
ال عمران را میخواند و چشم به سوی اسمان میچرخاند. سیس مسواک 
میزد و طهارت 


ص: 215 


1- . فروع الکافی 1: 369 
2 . فروع الکافی 1: 3609 
3- . فروع الکافی 1: 420 
4-. آل عمران / 190 


میکرد و سوی مسجد راهی میشد و نماز وتر میخواند و دو رکعت میخواند 
و سپس نماز میگذارد(1). 


توضیح : «[ستنان» بعلی مسواک زدن. 


6. الکافی: از محمد بن مسلم روایت شده که وی گفت: روزی خدمت 
امام محمد باقر علیه السلام رسیدم. ایشان در حالی که تکیه زده بود 
داشت غذا میخورد(2)؛ 


حال آنکه شنیده بودیم امام علیه السلام از اين کار کراهت دارد. من به 
حضرت نگریستم و ایشان مرا به غذا دعوت کرد. وقتی غذا را خورد 
فرمود: ای محمد ! شاید کمان کنی از زمان بعثت تا وفات رسول خدا صلی 
الله علیه و له کستین ایشان را دیده که در حال غذا خوردن تکیه زده بوده 
است. امام علیه السلام خود پاسخ خود را داد و فرمود: نه, به خدا سوگند 
از زمان بعثت تا وفات رسول خدا صلی الله علیه و اله هیچ کس ندیده 
ایشان در حال غذا خوردن تکیه زده باشد. سپس فرمود: ای محمد ! شاید 
گمان کنی رسول خدا صلی الله علیه و آله , از زمان بعثت تا وفات. سه 
روز متوالی از نان گندم سیر خورده باشد. امام علیه السلام خود پاسخ خود 
را داد و فرمود: نه, به خدا سوگند حضرت , از زمان بعثت تا وفات. سه 
روز متوالی از نان گندم سیر نخورد. اما من نمیگویم حضرت نداشته, 
ایشان فقط به یک مرد صد شتر جایزه میداده. پس اگر میخواست بخورد 
تشک میکوود ا ‏ و 
آورد و ایشان را در انتخاب مخیر کرد بدون آنکه خداوند تبارک و تعالی 
چیزی از آنچه در دود قیامت برای ایشان آماده کرده بکاهد, و حضرت 
فروتنی به درگاه پروردگارش عژوجل را برگزید. هرگز نشد کسی از پیامبر 
چیزی بخواهد و ایشان بگوید نه. اگر داشت میداد و اگر نداشت میفرمود 
بعدا؛ هرگاه هرچه را از جانب خداوند عطا میکرد خداوند آن چیز را به 
حضرت وامیگذارد, حتی اگر بهشت را به کسی عطا میکرد خداوند آن را به 
ایشان وامیگذارد. . سپس دست مرا 0 و فر مود: مولای شما(د) 


ص: 216 
1-. تهذیب الأحکام 1: 231 


2 . چه بسا امام ع برای بیان جواز این عمل چنین کرده يا در ضعف و 
بیماری به سر میبرده. 


3- . یعنی حضرت علی ء . 


مانند یک بنده مینشست و مانند یک بنده غذا میخورد و به مردم نان گندم و 
گوشت میخوراند و خود نزد خانوادهاش بازمیگشت و نان و روغن میخورد. 
وقتی دو پیراهن فراخ میخرید غلام خود را مخیُر میکرد تا بهترینش را 
برگزیند و آن یکی را خود میپوشید. اگر از انگشتانش جلوتر میزد کوتاهش 
میکرد و اگر از پاشنهایش پایینتر میزد مییٌُریدش. هرگاه دو کار از برای 
۳9 تن روش تهادم سید ارن .۱ برمیگزید که بر بدنش دشوارتر 
بود. پنج سال بر مردم ولایت یافت اما برای خود آجری بر آجری و خشتی 
روی خشتی نگذاشت و پاره زمینی به کسی نبخشید و هیچ درهم و دیناری 
به ارث نگذاشت, جز هفتصد درهم که از آنچه داده بود زیاد آمد و خواست 
با زان خاوانهاس خساری رن که خه کس آنن وا مرتافت. ای 
بن حسین علیه السلام در نوشتهای از نوشتههای علی علیه السلام 
مینک پست:ق آن را بزز مین کااشت: .و میکفت؛ چه کسی این را برمیتابد؟ 
(1) 


ذر الامالی نیز اد علی:بن غفنه همانتد این خبر روایت شده است: 


7 الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: جبرئیل نزد رسول 
خدا صلی الله علیه و آله آمد و حضرت را در انتخاب مختار کرد و به ایشان 
اشاره کرد فروتنی را برگزیند. جبرئیل خیرخواه پیامبر صلی الله علیه و آله 
ی رل کی ام الم انم دای ار یت ری اس اه تاد 
تبارک و تعالی مانند یک بنده غذا میخورد و مانند یک بنده مینشست. جیرئیل 
هنگام وفات حضرت کلیدهای گنجینههای زمین را نزد ایشان آورد و گفت 
این کلتههای کتحیههای: مین آنست: بروند کارت ایتها را برای ته فرستاوه ۲ 
قر انح کم هی در بر دارد از برای تو باشد بدون آنکه چیزی از مقامت 
بکاه هو ای لاه ام اه رو مرف ای بر 


توضیح: جزری درباره «الرفیق الأعلی» میگوید: «رفیق» یعنی جماعت 
بیافتران که‌تدر اعلی فلیین.شسکنن کزیدفاند و بر این اسانن اسم است: که 
بر وزن «فعیل» ساخته شده و معنای جماعت دارد. مانند «صدیق» و 
«خلیط» که هم بر 


ص: 17 


1 رفضه الکافی* 129 .31 1 
2 . روضه الکافی: 135 


واحد و هم بر جمع اطلاق میشود, مثل کلام حق تعالی: 5 حَسن ای 
رفیقا»(1) 


و انان چه نیکو همدمانند )؛ نیز گفتهاند یعنی مرا به رفیق آعلی ملحق 
ساز. یعنی به خداوند متعال, میگویند «الله رفیق بعباده» که این از «رفق» 
(مهرورزی) و «رافه» (فهریاتی) آهده؛ از عايشه روایت شده که گفته: 
«شنیدم حضرت هنگام وفات میفرمود: تلکم رفیق اعلی* وین شا کر ان 
بود که حضرت میان ماندن در دنیا و آنچه نزد خداوند است مختار شده و 
ایشان آنچه نزد خداوند است را بر گزیده. 


الکافی: ایام سعت صاوق لیم السلام فوصوه رسنل خدا صلی. لاه 
علیه و آله فرمود: دشت مکه آکنده از طلا پیش روی من نهاده شد و من 
گفتم: پروردگارا نه, من روزی سیر میشوم و روزی گرسنه, وقتی سیر 
میشوم تو را حمد و سپاس میگویم و وقتی گرسنه میشوم به درگاه تو دعا 


میکنم و از تو یاد میکتض 2 
در الأمالی ن نیز از ابن فصال همانند این خبر روایت شده است(3). 


9 الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و آله چیزی دوستداشتنیتر از اين نبود که ترسان و گرسنه به 
درگاه خداوند عژوجل پناه ببرد(4). 


90 الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فر مود: مبأدا جانت را به به 

کسی که [از نظر مالی ] بالاتر از تبوست آزمند کنی, در این باره آنچه که 
خداوند عرُوجل به رسول خود صلی الله علیه و آله فرمود بس است: « فلا 
فیک اقوالمم و لا آخلادهم»(8 اموال و فرزندانشان تو را جه. شکقت 
نیاورد. ) خداوند عژوجل همچنین به رسول خود ذ .صلی الله. علیه: ۶ آله 
فرمود: «ج لا تمد ن عیتیک الي ما مَتعنا بو آژواجا مهم زهره الکیاه 
الدئیا»(6) 1 و ۱ به سنوی آنچه اصنافی از ایشان ِ / آن برخوردار 
کردیم [و فقط ] زیور زندگی دتبآتشت دیدگان خود مدوز ). پس اگر در 


ص: 219 


1- . نساء / 69 
2 . روضه الکافی: 131 


اخالن: اون 75 74 
. روضه الکافی: 129 

, توبه / ۵5 

۰ طه / 131 


این راه از چیزی ترسیدی زندگی رسول خدا صلی الله علیه و آله را به یاد 
آور که قوتش جو بود و شیرینیاش خرما و هیزمش شاخه خشک درخت 
خرما آن هم اگر مییافت(1). 


همانند اين خبر همچنین در الکافی از شحام(2) 
و نیز در کتاب حسین بن سعید و النوادر(3) 
از ابی مغراء روایت شده. 


1. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
مساوی به این و ان مینگریست(4). 


2 الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
غیت و اله هرکز با ززفای عقل خوو:با بقدکان خدا سکن تم کفت:. رصول 
خدا صلین الله علنه. و اله فرعود ها جماغت پباتران رتور داونم. تا با 
مردم به اندازه عقل انان سخن بگوییم(5). 


3 کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام جعفر صادق علیه السلام 
و رم را اه هر ات نو و ان 
عال ای رات رصت کا سل ال مد اه سم 
بدترین برادر عشیره ! عايشه برخاست و به اندرونی رفت و رسول خدا| 
ضلی للم علیة و آله به ان مرد احایه ورود داجو او داخل ند رتتول دا 
صلی الله علیه و آله رو به او کرد و چون سخنش تمام شد رفت. عابشه 
عرض کرد: ای رسول خدا! از او چنان یاد کردی اما ناگهان با روی باز به او 
رو کردی؟ ! رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: از بدترین بندگان خدا 
کی است که به خاطر بدزبانیاش از همنشینی با او اکراه شود(6). 


ص: 19 


1- . روضه الکافی: 168 

2 . الاصول 2: 137 

3- .حسین بن سعید و النوادر: نسخه خطی 
4 . روضه الکافی: 268 


5- . روضه الکافی: 268 
6- . حسین بن سعید و النوادر: نسخه خطی 


1124 کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام جعفر صادق علیه السلام 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله داشت غذا میخورد که زنی 
درشتگو بر ایشان گذر کرد. عرض کرد: ای محمد ! تو مانند یک بنده غذا 
میخوری و مانند یک بنده مینشینی. حضرت به او فرمود: وای بر تو! کدام 
بنده از من بندهتر است؟ عرض کرد: اگر نه پس لقمهای از غذایت را به 
من بده. رسول خدا صلی الله علیه و آله لقمهای از غذایش را به او داد 
عرض کرد: نه, به خدا سوگند فقط آنی را میخواهم که در دهان داری ! 
حضرت لقمه را از دهان خود درآورد و آن را به او داد. آن زن آن لقمه را 
خورد و تا زمانیکه از دنیا رفت به هیچ دردی مبتلا نشد(1). 


5 کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام جعفر صادق علیه السلام 
فرمود: قوت رسول خدا صلی الله علیه و اله جو بود بدون هیچ خورش(2). 


11926 کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام جعفر صادق علیه السلام 
ف ی ار وا کف سور دای هه ون 
ایشان, آمد. حضرت از دیدن او خوشحال شد و ردای خود را برایش پهن 
کرد و او را بر آن نشاند و سپس با رویی خندان شروع به سخن گفتن با او 
کرد. آن زن رفت و سیس برادر آن زن آمده اما خضرت برخوردی را که با 
ان زن کرد با او نکرد. عرض شد: ای رسول ۰ این مرد 
برخوردی کردی که با خودش که یک مرد بود نکردی ! فرمود: زیرا آن زن 
نسبت به پدرش از او مهربانتر بود(3). 


7 کاب فش رن و النوادر: امام جعفر صادق علیه السلام 
و ار او 
کزن: آن مرد داشت بندهاش را میزد و بندهاش میگفت به خدا پناه میبرم؛ 
اما آن مرد از او دست نمیکشید. همینکه چشم آن بنده به رسول خدا صلی 
الله علیه و آله افتاد گفت: به محمد صلی الله علیه و آله پناه میبرم. ناگاه 
آن فند دشت. از اه کشید: هل خدا صلی الله علیه و. الم. فر‌مود: او به 
خدا پناه میبرد و امانش نمیدهی وقتی به محمد 


ص: 320 
1- . حسین بن سعید و النوادر: نسخه خطی 


2 . حسین بن سعید و النوادر: نسخه خطی 
3- . حسین بن سعید و النوادر: نسخه خطی 


پناه میبرد امانش میدهی حال آنکه خداوند سزاوارتر از محمد است تا با 
پناهندهاش مدارا شود. مرد عرض کرد: او بهخاطر خدا ازاد است. رسول 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود: به خدایی که مرا بر حق به پیامبری 
برانگیخت ار چنین نمیکردی بیشک چهرهات با گرمای دوزخ مواجه 


میشد(1). 


8 کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام جعفر صادق علیه السلام از پدر 
ارجمند خود علیه السلام از جابر نقل فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله بازاری گذر کرد و در پی سرنیزهای راهی بازار شد و مردم ایشان را 
در میان گرفتند. ناگاه به لاشه بزغالهای برخورد که گوشش بریده شده بود 
و جسدش کنار زبالهدان رها شده بود. پیامبر صلی الله غلیه و آله گوش آن 
را گرفت و فرمود: کدام یک از شما اين را در ازای یک درهم میخواهد؟ 
عرض کردند: ما به هیچ قیمتی آن را نمیخواهيم, با آن چه کنیم؟ ! فرمود: 
پس نمیخواهید اين مال شما باشد؟ عرض کردند: نه. حضرت سه مرتبه 
پرسید و آنان گفتند: اگر زنده بود معیوب بود چه رسد به اینکه مرده است. 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: دنیا نزد خداوند بیمایهتر از این نزد 
شماست(2). 


توضیح: جزری میگوید: «جدی آسک» یعنی بزغالهای که گوشهایش از بيخ 
بریده شید باشد. سخن مردم «کان عیبا» بعلی «معیبا» که در نسخه ما و 


نیز در کتاب ریاض الصالحین(3) 


از نووی به روا یت جابر به همین گونه آمده, چه بسا تصحیف شده باشد. 


1129 کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام جعفر صادق علیه السلام 
اوه مرو سار ای اه اه واه وا با سای ال 
علیه و آله حصیری به زیر خود داشت که بر بدن حضرت جا انداخته بود و 
نیز بالشی از لیف خرماً که بر گونه ایشان جا انداخته بود. آن مرد شروع 
کرد بر گونه حضرت دست بکشد و عرض کرد: کسرا و قیصر به اين چیزها 
راضی نیستند, آنان بر حریر و دیبا میخوابند 


ص: 31 


1- . حسین بن سعید و النوادر: نسخه خطی 
2- .حسین بن سعید و النوادر: نسخه خطی 


]2 
رتاض السا تن رو 


و شما پر روی این حصیر؟ رسول خدا صلی الله علیه و له فرمود: به خدا 

من از آن دو بهترم و به خدا من از آن دو ارجمندترم, مرا با دنیا چه کار ‌ 
کی ی ایا ی 
زیر سانهماشن فیشیند و وفتن. سابه. مییرد مر د میرود و آن <۱ وامیگذارد(1). 


0 کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: فرشتهای نزد من آمد و گفت: ای 
محمد! پروردگارت به تو سلام میرساند و میفرماید: اگر میخواهی 
سنگریزههای دشت مکه را برایت طلا کنم. امام علیه السلام میفرماید: 
پیامبر صلی الله علیه و آله سر سوی آسمان فراز کرد و فرمود: پزهزد کارا 
روزی سیر میشوم و تو را حمد میگویم و روزی گرسنه میشوم و از تو 
میخواهم(2). 


1 کتاب حسین بن سعید و النوادر: امام جعفر صادق علیه السلام 
فرمود: مردی اعرابی نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله امد و عرض 
کرد: ای رسول خدا! با این ناقهات با من مسابقه بده. حضرت با او مسابقه 
داد و اعرابی از ایشان جلو زد. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
شما آن را ارج نهادید اما خدا خواست آن را فرو گذارد. کوهها برای کشتی 
نوح گردن کشیدند اما کوه جودی بسیار فروتن بود, اینگونه خداوند برای 
فرود آن کشتی کوه جودی را پسندید(3). 


2 کتاب حسین بن و النوادر: امام جعفر صادق علیه السلام 
فرمود: اه ی مرتبه به در گاه 
خداوند توبه میکرد و بدون هیچ گناهی میفرمود: به درگاه خداوند توبه 


میکنم(4). 


3 التمحیص: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: مردی از انصار 
تحانهات روطب به رصول دا صلی اه غلیه ق الب‌کنبه کرد رسول خوا 
صلی الله علیه و اله به کنیزی که آن ظرف را در دست داشت فرمود: برو 
تاخ ص ی رات اه 


ص: 222 


1- . المومن: نسخه خطی 
۰-2 . حسین بن سعید و النوادر: نسخه خطی 


3- . حسین بن سعید و النوادر: نسخه خطی 
4 . حسین بن سعید و النوادر: نسخه خطی 


یا طبَقی مییابی تا آنها زا برایم دز آن بگذاری؟ کنیز داخل شد و سپس 
بررگشت و عرض کرد: نه کاسهای یافتم و نه طبَقی. آنگاه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله با جامه خود گوشهای از زمین را جارو کرد و به او فرمود: 
انها اینجا روی زمین بگذار. سپس فرمود: به خدایی که جانم در دست 
اوست اگر دنیا نزد خداوند به اندازه مثقالی از پر پشه میارزید به هیچ کافر 
و هیچ منافقی چیزی از آن نمیداد(1). 


و ایکا سای مرا تکوم و 
ای را وای می تصای له هه اس و 
پیامبری که درپاره او از همه پیامبران پیمان گرفته بود. نشانه هایش 
مشهور بود و تولدش خجسته. (2) 


5 زج لاخ نا اشکه این مخسق صلی ال علته و الم را کداهی 
دهندم و بشارت دهنده و هشداردهنده برانگیخت. پیامبری که بهترین 
افریدگان در خردسالی بود و در پیری نجیبترین و بزرگوارترین مردم بود, 
اخلاقش از همه پاکان پاکتر و باران کرمش از هر چیزی بادوامتر بود. (3) 


توضیح: «الشیمه» به کسر یعنی خلق و خو و طبیعت. «استمطار» یعنی 
طلب باران و مجازا طلب عطای بسیار. «#دیمه>> به کسر بعنلی باران 
پیوسته که میتوان آن را بنا بر مفعول خواند یعتی هر کس از حضرت چیزی 
طلب میکرد ایشان به وی:عطای بسیار فبکرد, یا بتا بر فاعل با آشاره؛,به 
دعای حضرت در طلب باران. این احتمال نیز هست که «اجود» از «جود» 
به معنای باران بسیار گرفته شده باشد؛ خدا میداند. 


(ص) را در پیش گیری تا در شناخت بدیها و عیبهای دنیا و افزوني رسواییها 
و زشتيهایش برایت راهنما باشد, چه اینکه دنیا از هر سو بر پیامبر (ص) باز 
داشته شد و برای غیر او گسترانده شد, از پستان دنیا شیر نخورد, و از زر 
و زیورش فاصله گرفت. تا انجا که میفرماید: پس به پیامبر پاکیزه و پاکت 


اقتدا کن, که راه و رسم 


ص: 323 


یم لاعفا 27 


3- . نهج البلاغه 1: 216 


او الگویی است برای الگوطلبان. و مایه فخر و بزرگی است برای کسی 
که خواهان بزرگواری باشد, محبوبترین بنده نزد خدا کسی است که از 
خاسر اوصای ال ی الم و کم رای اه ار موا تا 
به کمترینها قناعت کرد و گوشه چشمی به دنیا نکرد. دو پهلویش بیش از 
هر کسی فرو رفته بود و شکمش از همه خالیتر بود. دنیا پیش رویش نهاده 
شد اما نپذیرفت. دانست خدا از چیزی بیزار است و از ان بیزار شد و 
دانست چیزی را خوار شمرده و آن را خوار شمرد و دانست چیزی را 
کوچک شمرده و آن را کوچک شمرد. اگر در ما تنها حتٍ آنچه خدا خوش 
نداشته و يا بزرگداشت آنچه خدا کوچک شمرده باشد همین برای 
ستیزندگی ما با خدا و سرپیچی از فرمان او کافی است. رسول خدا صلی 
الله علیه و اله روی زمین غذا می خورد و مانند بندهها می نشست و 
کفشش را با دست خود وصله می زد و جامهاش را با دست خود می 
دوخت., بر الاغ برهنه سوار ميشد و دیگری را پشت خود سوار می کرد بر 
در خانهاش پردهای آویخته شده بود که نقش و نگاری داشت., به یکی از 
همسرانش فرمود: ای فلانی ! این پرده را از جلوی چشم من دور کن که 
هر چه نگاهم به آن میافتد به یاد دنیا و زر و زیورش میافتم, پیامبر با دل 
خویش از دنیا روی گرداند و یاد دنیا را در جان خود میراند, دوست 
میداشت زیور دنیا از دیدگانش پنهان ماتد تا مبادا از آن جامهای زیبا برگیرد 
و آن را سرای همیشگی خود پندارد و به ماندن قزر ان آمتندفان شود. پس 
دنیا را از جان خویش بیرون کرد و دل از آن برکند و دیده از دنیا برگرفت" 
چون کسی از چیزی تبزار ناشد ایتچتین. انست, خوش ندارد بان کرد و 
ار ان ری سل اما هت که وا و 
کاستیهای دنیا را به تو مینماياند, چراکه او با نزدیکان خود گرسنه به سر 
برد و با ان مقام والایی که داشت., زر و زیور دنیا از دیدهاش دور ماند. 
بیننده بایست با خرد خود بنگرد که آیا خداوند اینگونه محمد صلی الله علیه 
و آله را ارج نهاده پا خوار کرده؟ کر خوار کرده, دروغ گفته و بهتانی 
بزرگ زده است. و اگر بگوید ارج نهاده, باید بداند خداوند جز حضرتش را 
خوار شمرده 0 چراکه دنیا را برای او گسترانده و آن را از مردمان 
مقزب خود دور نگهداشته است. ینس آن که الگو میجوید بایست از بیامتر, 


الک 
ص: 2924 


گیرد و در پی او گام نهد و بر جای پای آو قدم بگذارد. و گرنه از هلاک شدن 
ایمن نخواهد بود, چه خداوند محمد صلی الله علیه و آله را نشانه قیامت و 
نویدبخش بهشت و بیمدهنده از کیفر قرار داده است. آو با شکم گرسنه از 
دنیا رفت و به سلامت به آخرت درآمد, سنگی بر سنگی نگذاشت تا جان 
سیرد و ندای تزهود ابش را پاسخ گفت. ۳۳ 
ما نهاد که او را به ما عطا فرمود, پیشتازی که از او پیروی میکنیم و رهبری 
کر ناشن کام شهار 


توضیح: «مخازی» یعنی نایسندیها. «وطئت» به تشدید یعنی آماده ساختم, 
و به تخفیف از اين سخن آمده که «وطتّثْ لک المجلس» بعنی جایگاه را 
بو آمشته: توضر .و ۳ گرداندم. «زوی» یعنی گرفته شد. «قضم الدنیا» در 
اکثر نسخهها با ۱0 ۱ 0 ۳0 
دندان؛ یعنی و از آن به اندازه نیاز و رفع ضرورت. در «قضما» نسوین 
برای تقلیل است اما در پرخی نسخهها با صاد بدون نقطه آمده که یعنی 
شکستن. «لم یعرها طرفا» از «|عاره» (عاریه دادن) میأید یعنی به آن چیز 
حتی نگاهی عاریهای نیز نکرد چه رسد به اینکه ؛ به آن چشم بدوزد. وقتی 
کسی گرسنه باشد و غذایش اندک باشد به او «آهضم» (کسی که 
پهلوهایش تو رفته) میگویند. «کشح» یعنتی تهیگاه. ابن حدید درباره 
«جلسه العبد» میگوید: بعلی کسی استخوان ساقهایش را روی زمین 
بگذارد و با رانهایش بر ساقهایش بنشیند(2). 


در تناکا رسی به این حالت وی زان کوش را با سم درسشه 
و يا مترادف آن است که یعنی «جامه فاخر» که بر مال و منال و معاش 


اطلاق میشود. «خمیص» یعنی گر سنه. 


#فل. غلل انم نهد آمام خعفر صاوق لته السطلام ری ید سرا 
رسول خدا صلی آلله لیم و ال بازوی کوسفتد را تیشتر آن‌دیگر اعضایش 
دوست میداشت؟ امام علیه السلام فرمود: زیرا حضرت ادم علیه السلام 
از جانب فرزندان خود که پیامبر بودند. گوسفندی قربانی کرد و هر عضوی 
از آن را از برای پیامبری نامید و 


ص: 225 


1- . نهج البلاغه 1: 311 - 315 
مرخ تمه البلاته لاین ای الخدند ره 472 


بازو را از برای رسول خدا صلی الله علیه و آله نامید. از این رو حضرت 
بازو را دوست داشت و به ان میل داشت و ترجیحش میداد(1). 


ود و ذر حدیتی: ذیحر: رسول خدا ضلی الله غلیه.و اله کوشتت بازو زایه 
خاطر نزدیکی به چراگاه و دوری از مبال دوست داشت(2). 


39. بصائر الدرجات: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله از گوشت گوسفند بازو و کتف را دوست داشت و از 
بالای ران به خاطر نزدیکیاش به مبال اکراه داشت(3). 


0. الکافی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و ۹ گوشت بازوی گوسفند را دوست میداشت(4). 


1 الامالی: امام حسین علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه 
و ال فنحام دعا وتران هتیاز به خر خاه خداوند دستانش, ۱ : به مانند مسکینی 
که غذا میخواهد بالا میبُرد(۵). 


2. الاأمالی: امام موسی کاظم علیه السلام از پدران ارجمند خود علیه 
السلام از حضرت علی علیه السلام نقل کرده که ایشان فرمود: شنیدم 
رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمود: من با ویژگیهای والای اخلاقی و 
نیکیهای اخلاقی برانگیخته شدم(۵). 


43. الأمالی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: امام سجاد علیه السلام 
فرمود: خداوند از گناه گذشته و آینده جذم رسول خدا صلی الله علیه و آله 
درگذشته بود, اما حضرت که پدر و مادرم به فدایش باد, تلاش در طاعت و 
عبادت او را رها نکرده بود انچنانکه ساق پایش باد کرده بود و پاهایش ورم 
کرده بود. به ایشان 
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1- . علل الشرائع: 56 
2 . علل الشرائع: 56 
3- . بصائر الدرجات: 148 
4 . فروع الکافی 2: 169 
5- . آمالی الشیخ: 22 


6-. آمالی الشیخ: 27 


عرض کردند: چنین میکنی حال آنکه خداوند «ما تَقَدَم من دَئبک و5 ما 
تاخر»(1) 


(از گناه گذشته و آینده تو ) درگذشته است؟ ! فرمود: آیا نباید بندهای 
شاکر باشم ؟(2) 


4. الأمالی: از اهل علم روایت شده که وی گفت: به پیامبر صلی الله 
علیه.ه اله عرض شد: چگونه صیح کردی؟ بهتر از مردی که روزه دار نبوده 
و از مریضی عیادت نکرده و در تشییع جنازهای حاضر نشده است 


5 الأمالی: از اين عباس روایت شده که وی گفت: به پیامبر صلی الله 


علیه و اله گر بشید چگونه صبح کردی؟ بهتر از مردمی که در تشییع 
جنازهای حاضر نشدند و از مریضی عیادت نکردند.(4) 


توضیح: ظاهرا «هن» در خبرٍ قبلی دزن هن رجل» بیانیه و تمیز برای 9 
در «آصبحت» است. مانند آنجا که میگویند: «للّه درک من فارس» و «عرٌ 
من قائل» و يا «لک من لیل». اما در خبر دوم محتمل است «اصبحت» در 
فعای «اضیحا ی «من» تعنضمم باسته با حال برای ضمیر ناش بعتی در 
حالی که من از قومی هستم که آنان چنانند. 


6 اامالت: ات ای اشامت وایت اک به آنام عفر ضاوق 
علیه السلام عرض کردم: به ما چنین رسده که رف دا ضای االف وه 
آله هیچگاه سه ور از نان گندم سیر نخورد. امام علیه السلام فرمود: 
ایشان هرگز نان گندم نخورد. عرض کردم: پس ایشان چه میخورد؟ فرمود: 
تسوا ی ام ات ه اه وا هد ار تا 


شیرینیاش خرما بود و هیزمش شاخه خشک درخت خرما(د). 


7 الأمالی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله در پي حاجتی از ز خانه خارج شد. ناگاه به فضل بن عباس برخورد. 
کت آرد 


ص: 297 


. فتح 2 
. آمالی الشیخ: 47 و 48 


3- . آمالی الشیخ: 49 
4 . آمالی الشیخ: 49 
5- . آمالی الشیخ: 60 


غلام را در پی من بیاورید. رسول خدا صلی الله علیه و آله پشت سر او 
دست بر گردن غلام انداخت و سپس فرمود: ای غلام ! از خدا بترس تا او را 
پیش روی خود بیابی, ای غلام ! از خدا بترس تا تو را از غیر بینیاز سازدل(1). 
این خبر ادامهای. دارد که. در باب اندزز‌های پیامبز صلی. الله علیه و آلد 
خواهد آمد. 


8 الکافی: امام محمد باقر علیه السلام و امام جعفر صادق علیه 
السلام درباره کلام خداوند عزوجل «5 اک یک اذا تسیت»(2) (و چون 
فراموش کردی پروردگارت را یاد کن ) فرمودند: وقتی کسی سوگندی 
خورد و فراموش کرد بگوید [ن شاء الله , باید هرگاه به یاد آورد بگوید(3). 


9. الکافی: امام محمد باقر علیه السلام درباره کلام خداوند عژوجل «و 
َقذٌ عَهدّنا الی آدَم من بل قتسی و لَمْ تجدٌ له عَرما»(4) (و به یقین پیش 
از اين با آدم پیمان بستیم و[لی آن را] فراموش کرد و برای او عزمی 
[استوار ] نیافتیم. ) فرمود: وقتی خداوند عژوجل به آدم علیه السلام فرمود 
وارد بهشت شو, به او فرمود: ای آدم ! به این درخت نزدیک نشو, و آن 
درخت را ب بة او تشان داد ادم. بة پروردگارش گفت: چگونه به آن نزدیک 
شوم حال آنکه نو من و همسرم را از آن نهی کردهای؟ ! خداوند به آن دو 
فرمود به آن نزدیک نشوید, یعنلی از آن نخورید. آدم و همسرش 3 
بسیار خوب ای پروردگار ما ! به آن نزدیک نميشویم و از آن نمیخوریم. اما 
در سکن جوه ند زن شاع اللی اتکونه خداونه آن کو وا خر این. کان به 
خودشان و حافظه خودشان واگذاشت. خداوند عزوجل در قرآن به 

ی وا وه «و لا توق لِسَی ء نی فاعل دک 
عدا الا آن یشاء ال »(5) (و زنهار در مورد چیزی مگوی که من آن را فردا 
انجام خواهم داد, مگر آنکه خدا بخواهد 1 یعنی فحر آنکه خدا بخواهد 
انجامش ندهم, اینچنین مشیت خداوند بر این رقم می 


ص: 229 


1- . آمالی الشیخ: 65 

2 . کهف / 22 - 24 
3-. فروع الکافی 2: 370 
4 . طه / 115 

5- . کهف / 22 - 24 


خوزرق که هزم آن کان زا اتخام تذخم و بنابراین من نمیتوانم آن را انجام دهم. 
از اين رو خداوند عزوجل فرمود: «و اذْکَر یک (ذا تسیت» و چون 
فراموش کردی پروردگارت را یاد کن + یعنی مشیت وا را در کار خود 
استثنا کن(1). 


0. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
عاه مارا اس مار مات ار کر در رک 
فرق موی حضرت دیده میشد(2). 


توضیح: « وبیص» یعنی درخشش: 


1 الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله مشکدانی داشت که چون وضو میگرفت آن را در دست خود که 
مرطوب توص گرفت این وم رسول حدا صلی الله علیة و آله درون 
میامد از بوی خوش حضرت میفهمیدند که ایشان آمده(3). 


2 الکافی: انوا لخن غلیه الملاض کرنونه فرش مشکه بر فزق: یر 
فصفول کا | امن له دنه ال دیون مت 09 


3 الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه.و اله وفتی: .سر کرد فیگرفت. دز بیتی خود روغن حخاحلان. میمالید. که 
همان روغن کنجد باشد(۵). 


4 الکافی: از فش ناهن روایت قنوه که وق کفت : رسول دا ضان 
الله هه اه خوست مواشت در یمرو دسا را 


ی ی اک 1 9 
نه و از خدا| اه رشن میخواهم(7). 
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6 الکافی: از محمد بن مسلم روایت شده که وی گفت: عقرب رسول 
خدا ضلی الله علیهع له | گزید, حضرت فرموت خدا لعلفت کند که مومن 
را ازار دهی يا کافر را برایت فرقی نمیکند. سپس نمک خواست و روی 
نیش نمک مالید و نیش ارام گرفت. سپس امام محمد باقر علیه السلام 
فرمود: اگر مردم میدانستند در نمک چه خواصی هست با وجود آن دیگر 
تریاکی نمیطلبیدند(1). 


7 الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: عقربی رسول خدا 
شیم اه وا | یرت وا ارو وکا 
لعنتت کند که نه مومن از تو در امان است و نه کافر. سیس نمک خواست 
و نمک را بر جای نیش گذاشت. سپس آن را با انگشت شصت خود فشار 
داد تا ورمش فرو نشست. سپس فرمود: اگر مردم میدانستند در نمک چه 
خواصی هست با وجود آن به تریاک دیگری نیاز نداشتند(2). 


8 الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله بر زمینی تافته گام گذاشت و پای ایشان سوخت. حضرت پای 
خود را در رجله که نوعی کاسنی است گذاشت و حرارت سوختگی از آن 
فرو نشست. انشنان ان کیاه را دغا کرد و آن را دوستت داتفت: و میفر نود 
کاسنی بسیار بابرکت است(3). 


9 الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: پیامبر صلی الله علیه 
و آله دست: خود را سوی کی دراز کرد و ناگاه عقریی. انشان را گزید: 
فرمود: خدا لعنتت کند که نه نیکوکار را رها میکنی و نه بدکار را. 


0 تفسیر قمی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله نشسته بود و جبرئیل نزد ایشان بود. ناگاه نگاه چبرئیل به 
آسمان افتاد و چنان رنگ از رخسارش پرید که رُخش همچون زعفران شد 
و به رسول خدا صلی الله علیه و آله پناه برد. رسول خدا صلی الله علیه و 
آله به جایی که جبرئیل نگاه کرده 


ص: 330 
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2 . فروع الکافی 2: 172 
3- . فروع الکافی 2: 182 


بود نگریست. ناگاه دید فرشتهای کران تا کران آسمان را پر کرد و آنقدر 
نیشن آمد. که به تزدیکین زمین رسید. و کشت آق مخمد آخداوند. مرا نزو نو 
ی ۱ 
بندهای رسول؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله به جبرئیل نگاه کرد. او که 
رنگ به رخسارش برگشته بود عرض کرد: بندهای رسول باش. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: بندهای رسول هستم. ناگاه آن فرشته پای 
راستش را در میان آسمان دنیا گذاشت و پای دیگرش را برداشت و در 
آسمان دوم گذاشت و پای چپش را بلند کرد و در آسمان سوم گذاشت و 
هضیزن کر کیت دفنق: تایه اسفان: طفتم سید اف هرز اتتفاتی. زا یک تام 
کرد و هر چه بالاتر میرفت کوچکتر ميشد تا سرانجام همچون قناری کوچک 
شد. رسول خدا صلی الله علیه و اله به جبرئیل فر مود: دیدم به هراس 
اقتادی ورگ رخسارت چتان د کر کون شد که جالی هرا ستاکر از آن ندید 
بودم ! عرض کرد: ای پیغمبر خدا! سرزنشم مکن. ایا میدانی این چه کسی 
بود؟ فرمود: نه. عرض کرد: او اسرافیل پردهدار پروردگارم بود, از زمانی 
که خداوند آسمانها و زمین را آفریده او از جایگاه خود پایین نیامده بود. 
وقتی دیدم فرود آمده گمان کردم آمده تا قیامت را به پا کند. اگر دیدی 
رنگ رخسارم دگرگون شد به این خاطر بود, اما وقتی مقامی را دیدم که 
خداوند برایت برگزیده رنگ به رخسارم بازگشت و جان گرفتم. مگر ندیدی 
هر چه بالاتر میرفت کوچکتر میشد؟ هیچ چیزی نیست که به پروردگار 
نزدیک شود جز آنکه در برا؛ بر عظمت او کوچک شود. او پردهدار پروردگار و 
نزدیکترین آفریده به او بود. لوح از یاقوت سرخ و میان چشمانش است. 
وقتی پروردگا ر تبارک و تعالی با وحی سخن میگوید آن لوح را به پیشانیاش 
میزند و او در آن مینگرد و سپس وحی را به .ها خیر شباند ودها با ان ننتوی 
آسمانها و زمین میشتأ بیم. او نزدیکترین هه داد رحمان است. 
میان او و خداوند نود حجاب از نور هست که دیدهها در ورای آنها چنان 
ناتواناند که وصف نشود. من نزدیکترین افریده به او هستم و میان من و او 
هزار سال راه هست(1). 


ص: 31 


1- . تفسیر قمی: 389 و 390 


توص در صیعه مجهول میگویند «آنتفع لونه» یعنی رنگش از ترس پا درد 
دک کون تیگ «کُرکم» به ضم یعنی زعفران. این که در بیان فاصله میگوید 
«من الربٌ» (از پروردگار) یعنی از موضع ظهور عظمت و جلال پروردگار و 
محل صدور امر و نهی و وحی او. 


0 نوادر الراوندی: امام موسی کاظم علیه السلام از پدران ارجمند خود 
علیه السلام نقل فرمود: حضرت علی علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی 
الله علبه. و آله خاشت وضو میگرفت. که تاکاه کونهای که در حانه نود به 
ایشان پناه آورد. حضرت دریافت که او تشنه است و ظرف ت را سوی او 
بُرد و او از آن نوشید. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله با مابقی آن آب 
وضو گرفت(1). 


ای ای اي اسات سس عطا ان للم تلع 
وقتی نزد قومی غذا| میخورد میفر مود روزهداران نزدتان افطار کردند و 
نیکوکاران غدایتان را خوردند و بهترین فرشتگان بر شما درود 
فرستادند(2). 


2 اسرار الصلاه: از آیودر روایت‌ءشده که وق کفت: شبی:رسول غدا 
صلی الله علیه و آله برخاست و این کلام حق تعالی را زمزمه میکرد: «ْن 
ده ۱3 


ام عبااک و ان تففز هم قاتک نت العزیر الَحکِیغ»(4) 


(اگر عذابشان کنی نان بندگان تواند و اگر بر ایشان ببخشایی تو خود توانا 
ره 

لت کن. وی میگوید رصن سنوره نساء را باز کردم و وقتی رسیدم به 
0 |ذا جثنا من کل أمٍَ بشَهید و جلْنا یک علی هوّلاء شهیدا»(5) (پس 
چگونه است" [حالشان ] آنگاه که از هر 7 
گواه آوریم؟ ) دیدم چشمان حضرت پر از اشک شد و فرمود: همینقدر تو 
را کافی است(6). 


ص: 232 


1- . نوادر الاوندی: 39 
2 . نوادر الاوندی: 35 


3- ( 9) المائده: 118 

4- . مائده / 118 

5- . نساء / 41 

6- . الرسائل المنسوب الی الشهید: 139 


زاف تیان هن خاب‌تمتان و تعیجه سامیر تفای له انم الم که از راب تفس انیت 
روایات: 


اقب بنافتر ضلی الله علیه و اله. مدا میکرد اما خبزی سجن سحق 


انس میگوید: اته عضیر: پسر ام سلیم, نا 
صامبن خی اه علیه و المبه آوممرمود ای ابا کشیر جه,فیکنه یر 


تبافیر خی الله. غلیه .و ال دن عون با کی از شرا شود میرفه: 
کسی که برای شتران آواز میخواند خادم ایشان به نام انجشه بود. در راه 
حضرت فر مود: ای انجشه ! مواظب بلورها باش ! و یا در روایتی دیگر: 
بلورها را نشکنی ! 


حضرت در سفری غلامی سیاه داشت., هر که در راه خسته میشد تکهای از 
بار خود را بر دوش او مینهاد و چنان شد که چیزهای زیادی بر دوش او 
افتاد. پیامبر صلی الله علیه و اله بر او گذر کرد و فرمود: تو یک کشتی 
هستی | و انگاه اورا ازاد کرد. 

مردی به حضرت عرض کرد: به من مرکبی بده ای رسول خدا! فرمود: ما 
تو را بر بچه ناقهای سوار میکنیم. عرض کرد: بچه ناقه میخواهم چه کار؟ 
فرمود: مگر شتر چیزی غیر از ناقه می زاید ؟ 


حضرت از پشت مردی رفت و بازوی او را گرفت و فرمود: چه کسی این 


حضرت به کسی فرمود: یادت نرود ای صاحب دو گوش ! 
ص: 333 


زنی نزد حضرت از شوهرش یاد کرد. حضرت فرمود: همانی را میگویی که 
در چشمش سفیدی دارد؟ عرض کرد: نه, در چشمش سفیدی ندارد! آن 
زن ماجرا| را برای شوهرش بازگفت و مرد به او گفت: 9 نمیبینی 
سفیدی چشم من بیشتر از سیاهی آن است؟! 


حضرت شتری را دید که بار گندم داشت. فرمود: حلیم دارد میرود ! 


حضرت دید بلال شکمش بیرون زده. فرمود: ای ام خبین ! ام خبَین گونهای 


ِ به حسین علیه السلام میفرمود: کوچولو! کوچولو ! بالا بیا از چشم 


ابن عباس میگوید: حضرت جامهای بلند به یکی از همسرانش پوشاند و به 
او فرمود: اين را بپوش و خدا را سپاس گوء ان لباس دنبالهای همچون 
دنباله لباس عروس داشت. 


پیرزنی از انصار به حضرت عرض کرد: دعا کن من به بهشت بروم. حضرت 

به او فرمود: پیرزن به بهشت نمیرود! آن ژز: بت گربه افتاد. پیامبر صلی 
الله علیه و آله خندید و فرمود: : هگر نشنیدهای که خداوند متعال فرموده: 
«لّ 3 اتشاء * فجعلناهن آبکارا»(1) 


ایم. ) 


حضرت به پیرزنی اشجعی فر مود: ای اشجعی ! پیرزن به بهشت نمیرود! 
بلال دید آن پیرزن گریه میکند و به پیامبر صلی الله علیه و آله گفت. پیامبر 


صلی الله علیه و آله به بلال فرمود: سیاه هم همینطور ‏ ! هر دو به گریه 
نشستند. عباس آن دو را دید و به پیامبر صلي الله علیه و اله گفت. حضرت 
فرمود: پیرمرد هم همینطور ! سپس هر سه آنان را فراخواند و دلشان را به 
دست. آورد و فرمود. که خداوند آنان. را بهتر از آنچه بودهاند فیگرداند و 
کفتت آنها در هیتتی جوان:و تایتای وارد بهشت: قی 


ص: 34 


1-. واقعه / 35, 36 


شوند و فرمود اهل بهشت موهایشان کوتاه و محاسنشان کوتاه و 
چشمانشان سرمه کشیده شده است. 


مردی به حضرت عرض کرد: تو حقیقتا پیامبر خدایی و ما ميدانيم, و دینت 
اسلام است و آن را بزرگ میداریم, اما همراه با اسلام چیزی برای زیر 
دندان میخواهیم دق در این باره زمزمه میکنیم. حضرت فر مود: ای علی !۱ 
تارراسایساا حصصت یلاها کر نی و 
یک بار خرما , به او بخشید. 


مردی اعرابی نزد حضرت آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! 
وقتی همه مردم از گرسنگی رو به مرگاند مسیح ( منظورش دجال بوده ) 
مباند رای اناد رید اهزور پدر و مادرم به فدایت ! صلاح میبینی من از 
زو اف و وهد ست ب فریه آو بر ارو لخد ضلی اه علیه و اد 
خندید و فرمود: البته خداوند تو را همجچون مومنان بینیاز میسازد. 


جد خالد قسری زنی را بوسید. کب 
شکایت کرد. حضرت کسی را در پی او فرستاد. او اعتراف کرد و ۲ 
اک مهاهه تضاص. کدرا رشول ها صلی الله. غایه و اه ِِِِ 
خندیدند و سپس حضرت به او فرمود: دیگر تکرار نمیشود؟ ! عرض کرد: نه 
سا دا متا ی اللی ی اه ان اور و 


حضرت دید صهیب خرما میخورد. به او فرمود: نشستهای خرما میخوری 
حال انکه چشمت درد میکند؟ ! عرض کرد: ای رسول خدا ! من خرما را با 
این طرف میجوم و چشمم از اين طرف درد میکند! 


حضرت ابو هریره را از شوخی کردن با هردم نهی کرد. او کفش پیامبر 
صلی الله عید و له را یود وان زا ره کات رها کرت اس 
امد و روبروی حضرت نشست و شروع به خوردن کرد. پیامبر صلی الله 
علیه و اله فرمود: چه میخوری ای ابو هریره؟! عرض کرد: کفش رسول 
خدا را! 

۳ 


سویبط مهاجری به تقیمان بدری گفت: به من غذایی بده. او که توشهدار 
سفر بود به وی پاسخ داد: صبر کن تا یاران بيایند. در آن دم قومی از انجا 
خ بو و ۰ ۲ 


ص: 335 


شویبط به. آنان گفت: من بندهای دارم آپا او را از من میخرید؟ دزد 
آری. 2 او بندهای زباندراز است و به شما میگوید آزاد است, اگر 
میخواهید به حرفش گوش کنید بندهام را برای خودم بگذارید ! آنان او را در 
ازای ده ماده شتر جوان خریدند. سپس رفتند و طنابی بر گردن تعیمان 
انداختند. تعیمان گفت: این مرد شما را مسخره کرده, ۱ ق اراد هستم ! 
گفتند: ماجرایت را میدانیم ! ترا و و رس و یر 
نجات دادند. پیامبر صلی الله و اله تا مدنی از این ماجرا| میخندبد. 


اين تعیمان نیز خودش بسیار شوخی میکرد. یک بار شنید مّحرمه بن نوفل 
که بیناییاش را از دست داده بود میگوید: ایا کسی نیست مرا ببرد ادرار 
کنم؟ ! تعیمان دست او را گرفت و کنار مسجد آورد و به او گفت: همینجا 
ادرار کن ! او چنین کرد و ناگاه مردم بر سرش فریاد کشیدند. گفت: چه 
تراسا ام کت ان تس دا ادا عصات ی 
میز نم . عیمان باخبرٍ شد و نزد او رفت و گفت: میخواهی تعیمان را به تو 
نشان دهم؟ گفت: آری. گفت: برخیز. تُعیمان او را با خود کنار عثمان که در 
نماز بود برد و گفت: آن مرد روبرویت است. محرمه عصایش را بالا برد و 
با قدرت عثمان را زد ! مردم گفتند: این خلیفه بود! گفت: چه کسی مرا 
اینجا آورد؟ گفتند: تُعیمان ! گفت: دیگر با او کاری نخواهم داشت از یکره 
تعیمان دید مردی اعرابی یک خیک عسل دارد. ارتواهار اه حزید صاه زار 

در خانه عايشه برد. آن روز روزی بود که پیامبر نزد عايشه میرفت. 0 
به تقايشه گفت: آنن را بگیر: پیامتز خلي الله علیه و آله فکر کرد آن: را به 

او هدیه کرده است. ار 
وقتی انتظارش به درازا کشید گفت: ای اهل خانه ! اگر بهایش را نمید هید 
۳ 
بهایش را پرداخت. سپس به تعیمان فرمود: چرا اين کار را کردی؟ عرض 
کرد: دیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله عسل دوست دارد و آن 


ص: 336 


مره اغدانی کبک عفن انیا ساهو صلی الب عنم اند خنفید.م اظبار 
ناپسندی نکرد(1). 


توضیح . حزری میگوید: در این سخن که حضرت به ابا عُمّیر برادر آنس 
فرمود: و ۶ 


وی درباره ماجرای انجشه به روایت براء بن ملک «رویدک رفقا بالقواریر» 
میگوید: منظورش تشبیه زنان به بلور به دلیل شکنندگی است. انجشه 
برای شتران آواز میخواند و شعر میسرود. حضرت که حذر داشت صدای 
وی به زنان برسد و در دلشان اثر کند به او فرمود تا از کارش دست 
بکشد. در هثل سای استانه زناست.» نیز گفتهاند چون شتران با شنیدن 
اهاز آف کند هت ند .۵ کنسی: را که بر آنها سوار است آزار میدهند و خسته 
میکنند, از اين رو پیامبر صلی الله علیه و آله وی را بازداشته است, زیرا 
زنان از تندروی خسته ميشدهاند. «اَم جخْبِین» جانوری کوچک مانند آفتای 
پرست نک ی میر ود سرش زیاد تکان 
میخورد. آنجا که حضرت بلال را دیده که شکمش بیرون زده بوده و فرموده 


«اأم خبین» از این جهت وی را از روی مزاح به این جانور تشبیه کرده 
است. 


حضرت با امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام بازی میکرده 
و میفر موده: «حْرّفه حرْفَة ترق عین بَقةَ» آنگاه ایشان از حضرت بالا 
ميرفتهاند و پا روی سینه حضرت میگذاشتهاند. «حزقه» یعنی انسان 
۱ نیز گفتهاند یعنی قدکوتاه با 
شکمی بزرگ. حضرت از روی شوخی و بازی این سخن را به حضرت علیه 
السلام میگفته. «ترق» یعنی بالا برو. «عین بقه» کنایه از داشتن چشم 
کوچک است. «حزقه» خبر مرفوع است برای مبتدای محذوف به تقدر 
« نت حزقه», «حزقه» دوفی با .متل: اولی و یا خبر مکرز است. انجا که 
«حزقه» تنوین نگیرد یعنی حرف ندا حذف شده که از شذوذ است همچون: 
«اطرق کر ترا حرف دا از عم فضمهم ومضاف خر مشود 
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- . مناقب آل ابی طالب 1: 101 و 102 


«عْجْز» با دو ضمه پشت سر هم جمع «عجوزه» است و «جْرُد» جمع 
« آجرد» اشت به مفای. کشت کم مق درو همم« آرده ات و 
«قضم» بعنلی خوردن با لبه داندان. 


جزری میگوید: حضرت از مردی پرسید در نمازت در طلب چه چیزی دعا 
میکنی؟ عرض کرد: از پروردگارم بهشت را میطلبم و از دوزخ به او پناه 
میبرم. و ما دندنه تو و دندنه معاذ را بلد نیستیم . حضرت فرمود: ما 
پیرامون این دو دندنه ميکنيم. «رنرزه »> این است که انسان به گونهای 
«حولهما» برای بهشت و دوزخ است., یعنی درباره این دو زمزمه میکنیم. 


2 مکارم الأخلاق: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: من مزاح میکنم 
اما چیزی جز حق نمیگویم. 


روایت شده. که:مردی. از ابن.عباس برسید: ایا پیامتر:ضلی الله علیه.و اله 
مزاح میکرد؟ وی گفت: بله, مزاح میکرد. 


امام حسن علیه السلام فر مود: از داییام هند درباره صفات رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله پرسیدم, وی گفت: وقتی خشمگین میشد چشم بر 
میگرفت و رو میگرداند و وقتی شاد ميشد دیده فرو میهشت و خندهاش از 
لبخند نمیگذشت و آنگاه دندانهایش چون دانههای تگرگ هویدا ميشد. 


از آنس بن مالک روایت شده که وی گفت: دیدم رسول خدا صلی الله علیه 
و اله بهگونهای خندید که دندانهای اسیایش هویدا| شد. 


اا سا رات ی یف ول وا سل الاه لس زر 
وقتی سخن میگفت لبخندی بر لب داشت. 

ای ی ی مت سای ی اف ات الا 
به من فرمود: چگونه با یکدیگر شوخی میکنید؟ عرض کردم: کم. فرمود: با 
هم شوخی 
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کنید چراکه شوخی نشانه خوشخْلقی است و سبب میشود برادرت را شاد 
سای هر ی سا ی و اه 
شوخی میکرد(1). 


3 نوادر الژاوندی: امام جعفر صادق علیه السلام از پدران ارجمند خود 
علیه السلام نقل کرد: امام علی علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله پیرزنی بیدندان را دید. به او فرمود: هیچ پیرزن بیدندانی وارد 
بهشت نمیشود. ناگاه پیرزن به گریه افتاد. حضرت به او فرمود: چرا گریه 
میکنی؟ عرض کرد: ای رسول خدا! من دندان ندارم. رسول خدا صلی الله 
علیه و اله خندید و فرمود: با «اين حالت» وارد بهشت نمیشوی(2). 


4 نوادر الژاوندی: به همان اسناد: حضرت علی علیه السلام فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و اله به زنی که چشمانش قی کرده بود 
نگریست و فرمود: بدان زنی که چشمانش قی دارد وارد بهشت نميشود. 
عرض کرد: ای رسول خدا! یعنی من ناگزیر به دوزخ میروم؟ ! فرمود: نه, 
بلکه با «چنین صورتی» وارد بهشت نمیشوی. سپس رسول خدا صلی الله 
علیه و اله بر همین معنی فرمود: هیچ نابینا و ناشنوایی وارد بهشت 
نمیشود(3). 


مر گویم: تقداد شعها و عمرههاق بامنو صلی:الله قلیه ی الم در باب شم 
الرداء خواهد امد 


ص: 339 
1-. مکارم الأخلاق: 20, 21 


2 . نوادر الژاوندی: 10 
3- . نوادر الژاوندی: 10 


باب یازدهم : در باب فضیلتها و ویژگیهای پیامبر 
صلی الله علیه و آله و منتهایی که خداوند با وجود حضرت بر بندگان خود 
نهاد 


- «لتّا َرسَلْناک بالحق بشیراً و تذیراً و لا تُستلْ عَن أَصحاب الججیم»(1) 


[ما تو را بحق فرستادیم تا بشارتگر و بیم دهنده باشی و [لی] درباره 
دوزخیان از تو پرسشی نخواهد شد. 1 


- «اِنْ آَوّلی لاس بایثراهيم لین ابو و هدا ای و الّذین آمیوا و ال 
ولو الَموّمنین»(2)] 


(در حقیقت نزدیکترین مردم به ابراهیم همان کسانی هستند که او را 
پیروی کرده اند و [نیز ] این پیامبر و کسانی که آبه ایین او ] ایمان اورده اند 
و خدا سرور مومنان است.) 


- «قایئوا یله و شوله ای الم الذی من بالّه و گلماته و اتیقوة 
افلیر مد تَهْتَذُون»(3) 


زبس به خدا و فرستاده او که پیامبر درس نخوانده ای است که به خدا و 
کلمات او ایمان دارد بگروید و او را پیروی کنید امید که هدایت شوید. 4 


ص: 20 
1-. بقره / 119 


- . آل عمران / 68 
3- . اعراف / 158 


لاشْتکتژث + من الْحَیّر و ما مَشّنی السوء 


یوْمنُونَ >(1) 


- «فل لا ملک یی تفعاً و لا صرّا الا ما شاء ال و لو کتث أَغْلَم الَقیّت 


([بگو جز آنچه خدا بخواهد برای خودم اختیار سود و زیانی ندارم و اگر غیب 
می دانستم قطعا خیر بیشتری می اندوختم و هرگز به من آسیبی نمی 
رسید من جز بیم دهنده و بشارتگر برای گروهی که ایمان می آورند 
و 


- «و اکُرُوا لد أمْ قلیل مُسَتَطعمون فی الأَرضٍ خافون أن بتحَطفَکُم 
لاس قواک و دم بتضره و رَرَقكم من | لصییات لعاکم و12 


و به باد آورید هنگامی را که شما در زمین وف اندک و مستضعف 
بودید می ترسیدید مردم شما را بربایند پس آخدا] به شما پناه داد و شما 
را به یاری خود نیرومند گردانید و از چیزهای پاک به شما روزی داد باشد 
که سپاسگزاری کنید. ) 


- «و ما کان ال له و لت فيهم و ما کات ال مهم و هم 
یسْتعغفرون»(3) 

[و[لی ] تا تو در میان آنان هستی خدا بر آن نیست که ایشان را عذاب کند 
ات عذاب کننده ایشان نخواهد بود. 1 


7 1 (4) تا آنجا که میفرماید: 5 
ن لَم بِعْلَمَوا آَه من یحادد 
ال 5 ِّ و له 9۹۰« م خالد ِِ لک الیو العَظیمُ»(5) 


(و کسانی که پیامبر خدا را آزار می رسانند کذایی انز . دز [در پیش ] 
خواهند داشت. 1 (در صوربتی که اگر موّمن باشند [بدانند ] سزاوارتر است 
که خدا و فرستاده او را خشنود سازند, آپا ندانسته اند که هر کس با خدا و 
پیامبر او درافتد برای او آتش جهنم است که در آن جاودانه خواهد بود اين 
همان رسوایی بزرگ است. 1 


ص: 31 


- . اعراف / 188 


2 . انفال / 26 
3- . انفال / 33 
4- . توبه / 61 
5- . توبه / 62 و 63 


[قطعا برای شما پیامبری از خودتان آمد که بر او دشوار است شما در رنج 
بیفتید به [هدایت ] شما حریص و نسبت به موّمنان دلسوز مهربان است. 
سس آگر.زوی بوافتید بگو ها فرایین است,هع معنودی بر او تسیز 
او توکل کردم و دنت عرش بزرگ است. ) 


- «أ قمَنْ کان,ع بد تیتو من ره و یلو شاهذ له و من قبله کِتابٌ مُوسی 
اما رنه ی من دومن زو من اف ب قالتاژ مَوَعذ فلا 


[آیا کسی که از جانب پروردگارش بر حجتی روشن است و شاهدی از 
آخویشان] او پیرو ان است و پیش از وی نیز ] کتاب موسی راهبر و مایه 
رحمت بوده است [دروغ می بافد] انان [که در جستجوی حقیقت اند] به 
آن می گروند و هر کس از گروه های امخالف اه آن کنر وود نش و ده 
گاه اوست ینس در آن تردید مکن که آن حق است [و ] از جانب پروردگارت 
[آمده است ] ولی بیشتر مردم باور نمی کنند. 4 


» لعودک َهْم افت سَکرتهم 2 و بعمهُون»(3) 

(به جان تو سو کند که آنان در مشتی خود سر کردان بودند. ۲ 

- «و ما عتقنا أنْ ترس بالایات الا آأن کَدّت بها الَوَلُونَ» تا آنجا که 
میفرماید: «و ما بُوٍسِلّ بلایاتِ الا تخویفا»(4) 


را 0 4 3 ن ‏ اه 
فرستیم. ) 


ص: 22 
آ وه 129 و 129 


2- . هود / 17 
3- . حجر | 72 


4- . اسراء/ 59 


- «و من ال هد به نافلة لک عسی ان تعتک ریک ققاماً مَْفودا * و 
قل زب آذخلنی دح صِدّق و آخرنی مُخْتج صِذق و اجقل ی من لذْنک 
شلطانا تصیرا * و فْلْ جاء او و رَد الباطل الْباطِل کان رَهوقا»(1) 


[و پاسی از شب را زنده بدار تا برای تو [به منزله ] نافله ای باشد امید که 
پروردگارت تو را به مقامی ستوده برساند. و بگو پروردگارا مرا [در هر 
کاری ] به طرز درست داخل کن و به طرز درست خارج ساز و از جانب 
خود ات ها ای ار بخش قرار ده, و بگو حق آمد و باطل نابود شد 
آری باطل همواره نابودشدنی است. ) 


3 9 لا بل < ۳ 
«و ما ارسَلنای الا مبشرا و تذیرا»(2) 
و تو را جز بشارت دهنده و بیم رسان نفرستادیم. 4 
3 9 لل9 0 .م 
- «و ما ارسَلناک الا رَحَمهة للعالمین»(3) 


[و تو را جز رحمتی برای جهانیان تن 1 


: ِِ آولی بالْقَوّینین من آلفسهم ژو جه أقمائقع 5 و أَووا الارحام 
َعضْهَم آولی ببَعض فی کتاب 3 


[بیامبر به مومنان از خودشان سزاوارتر آو نزدیکتر] است و همسرانش 
مادران ایشانند و خویشاوندان [طبق] کتاب خدا بعضی [نسبت ] به بعضی 
اولویت دارند. ) 


- ج«ما کان فحت را أَحد من رجالِکُمْ و لین سول اللّه و خاتم الَبيینَ و کان 
ال کل شی ء علیما»(5) 


محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست ولی فرستاده خدا و خاتم پیامبران 
است و خدا همواره بر هر چیزی داناست. 1 

ص: 343 

- . اسراء/ 79 - 81 


0 اسراء / 105 
3- . انبیاء / 107 


5- . احزاب / 40 


- «یا با لبم [ا آَزسَناک شاهداً و مُبَشراً و تذیراً * و داعبا ی ال باژنه 


- 


5 سراجا منیرا»(1) 


( ای پیامبر ما تو را [به سمت ] گواه و بشارتگر و هشداردهنده فرستادیم, 
و دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او و چراغی تابناک .4 


3 9 ت 1 هم لا _ َ تس ِ مر ۳ 
- «و ما آوسلناک الا کافة للاس شرا و تذیراً و لک آکتر التّاس لا 
یِعلمون»(2) 


و ما تو را جز [به سمت ] بشارتگر و هشداردهنده برای تمام مردم 
۱ 


۳ «هو رلذٍی أَرسَلَ رَسُولهة بالهُدیر و دین الحو* لیْظَهرة عَلّی الدین کل و 
گفی بالله شهیداً * مُحَقَذٌ سول الله»(3) 


(اوست کسی که پیامبر خود را به [قصد ] هدایت با آیین درست روانه 
ساخت تا آن را بر تمام ادیان نود کروان و گواه بودن خدا کفایت می 


- «و الم اذا هوی * ماصَلٌ صاحبْكمْ و ما وی * و ما یلق غن الَهُوی * 


أَنْ هو 1 وحی یوحی ف عَلَمَه شدید و الَفُوی * دو مرو فاستوی»(4) 


(سوگند به اختر [< قرآن ] چون فرود می آید, [که ] یار شما نه گمراه شده 
و نه در نادانی مانده, و از سر هوس سخن نمی گوید, 1[ 
که وخی. هف شه3 تیفیت: آن .را افرشعه | شدیدالفوی به او فرا آم‌خته 
[سروش ] نیرومندی که [مسلط ] درایستاد. 4 


ِ 3 ما آتاکَمٌ السشول قجذدوه ما اک 2 عَنة فانتَهُوا ائَفُوا ال ان اللع 
شدید الهقاب»(5) 


ص: 4« 


2- . سبا/ 28 
3- . فتح / 28 و 29 
4 . نجم 17 - 6 


5- . حشر | 7 


آتجم را فرساده ااماسه ما حاید ام وا تکترنق ها اه ما یا باه 


داشت بازایستید و از خدا پر وا بدارید که خدا سخت کیفر است. 1 


‌ 
۱ 


- «هو الذی بعت ری این رشولاً مهم لوا عم آی یز در 


منت ت سس و 
بعلفَهمْ الکتات و الجکمه و ان کابوا من بل لهی مین هو آخری 
مهم لا بلحقول بهم و هو العزیژ الحکيم * دلک فص ال فن شا و 


ال و الَْصْل العظیم»(1) 


- (اوست آن کس که در میان بی سوادان فرستاده ای از خودشان 
ترانکیخت ۲ ابا امرزا بر انان واند ماکان کرواند ه کاب وسحکمت 
بدیشان بیاموزد و [آنان ] قطعا پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند, و 
[نیز بر جماعتهایی ] دیگر از ایشان که هنوز به آنها نییو سته اند و اوست 
ارجمند سنجیده کار, این فضل خداست آن را به هر که بخواهد عطا می 
کند و خدا دارای فضل بسیار است. 1 


- «(2), قذ أَنرَلّ اللَهْ یک دکراً * رشولا یلوا عَلیکُمْ آیاتِ اللّهٍ مات 
رح الذین وا و عملوا الَالِحاتِ من الظلْماتِ ی التُورٍ»(3) 


(راستی که خدا سوی شم تذکاری فرو فرستاده است, پیامبری که آیات 


روشنگر خدا را بر شما تلاوت می کند تا کسانی را که ایمان آورده و 
وا ار تاریکیها به سوی روشنایی بیرون برد. 1 


- «لت آغطیناک الْکَوتر * قصل لربک و اد نحر * ان شانتک هو الا بتز»(4) 


ما تو را [چشمه ] کوثر دادیم, پس برای پروردگارت نماز گزار و قربانی 
کن, دشمنت خود بی تبار خواهد بود. 4 


ص: 45 


1- . جمعه | 2 - 4 

2 آبتدای. آیة* « آعند الله لهم عذابا شدیدا فاتقوا اللّه ۲ اولی الالیاتب الذین 
آمنوا» (خدا برای آنان عذایی سخت آماده کرده است پس ای خردمندانی 
که ایمان آورده اید... ). 

3- . طلاق / 10 و 11 

4 . کوثر 17 - 3 


«و لا تسْتل عَن آَضحاب الجَحِیمٍ» آرامش خاطری است برای رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و میگوید بر عهده او نیست که آنان را وادار به قبول 
کردن: بنماید. او.فقط عهدهدار ابلاغ است و.به. عاطر. گناهان آنان 
بازخواست نمیشود. «اِنّ وی الاس_باراهيم» یعنی ویژهترین و 
نزدیکترین آنان به وی و با سزاولرترین آنان برای یاری کردن به وی با 
برهان و یا حمایت و معاأونت؛ «للذین ابَعَوخ» از میان امت اوء 5 هدّا 
التبوهٌ ۳۳ مَتُو|» چون با وی در بیشتر احکامی که به درستی برای انان 
وضع کرده موافقت کردهاند, و يا به این خاطر که چون بر حق پوده با 
برهان او را پاری کردهاند و این یاری را به عهده گرفتهاند, «چ اللَه ول 
لْمَْمیِین» آنان را یاری میکند و چون ایمان آوردهاند پاداش نیک به آنان 
میدهد. «و کلماته» یعنی کتب و وحیای خداوند بر او و دیگر فرستادگان 
نازل کرد؛ در اسان وا هه آمد که امامان علیه السلام کلمات خداوند 
هستند. «قلْ لا ملک لِتفُسی تفعا و لا صَدّا» که بخواهم سودی به دست 
آورم 1 زیانی را از خود دفع کنم "این اظهار عبودیت است و تبژی جستن از 
ادعای داشتن علم غیب از جانب خود., «الا ما شاء اللَهٌ» ا: ز علم خود و آن را 
به من الهام کند و در راستایش توفیقم بخشد., «و و کین الم لیْب» 
بعلی اگر غیب میدانستم اوضاعم گونهای دز بود و چنان منافع میاأندوختم 
و دفع زیان میکردم که هیچ آسیبی به من نمیرسید, نیز محتمل است بدین 
معنا باشد که اگر از جانب خودم و جدای از وحی خداوند غیب میدانستم آن 
را در جلب منافع و دفع زيانها به کار میبستم اما چون آنچه که میدانم از 
جانب وحی است ناگزیر به قضای الهی راضیام و نمیکوشم تا مصائبی را 
که میدانم بنا به قضای الهی بر من روی میدهد دفع کنم؛ این معنا با اخباری 
که در ادامه میآید منافاتی ندارد, اخباری که میگویند معصومین علیه السلام 
آنچه را که گذشته بوده و تا روز قیامت خواهد گذشت ميدانستهاند, معنای 
آنة چنین به نظر میرسد ی حال را خدا| میداند. «و اژکتوا» خطاب 
به مهاجرین يا قوم عرب. «ااٌ أثمْ قلیل مُسْتَصَعَفُونَ» مهاجرین در سرزمین 
مکه که قریشیان آنان را به ناتوانی کشیده بودند و یا قوم عرب که با ذلت 
در دستان روم بودند, «تخافون آن تخها ی الناس» 


ص: 26 


«تخطف» بعنی ربودن و منظور از «ناس» قریشیان کافر یا دشمنان نان 
است که همگی با آنان دشمن و مخالف بودند, «قَأواکَم» به سوی مدینه, و 
یا بایان بناهکاهی شاخت تا :با ان در بر ان دشضاتان در آمان با شید راو 

ید کم بتطرو» علیه کافران, و یا با پشتیبانی انصار, پا با امداد فرشتگان در 
حرگن بدره» 5 َرَقَکم من الطیبات» یعنی غتا یی که برای شما حلال کرد 
حال آنکه برای کسی پیش از شما حلال نکردم بود, و پا بهطور عامْ همه 
غذاهاي لذیذی که به آنان عطا کرد «لَعَلْکَم تشک ون * این مها زان ی ها 
کان الله لد و آئت فيهمٌ» یعنی خداوند در حالی که تو در میان اهل 
مکه بودی 0 تو آنان را با عذاب نابود نمیکرد. نیز محتمل 
است معنایی عامُ داشته بااشد همچنانکه در اخبار خواهد تن که پیامبر 
صلی الله علیه و آله و اهل : بیت او علیه السلام امان اهل زمین در برابر 
عذاب نابودگر هستند, «5 ما کان الَد ده و5 هم یستَغفون» مراد از 
استغفار انا پا آمرزشخواهی مومنانی است که در میان آنان باقی مانده 
بودهاند.و.مهاجرت بکردم: بودهاند. که.-وفتی: آنان: نیز خارخ, شیدند خداوند 
اجازه فتح مکه را داد, و يا هعنایی عامٌّ نسبت به همه افراد در هر مکان و 
هر زمان دارد. «مَنْ حادد الل» «محادّه» یعنی سرسختی و مخالفت. 


دربارم «لقَُّ جاءَکَم توا 1 من ألَفُسِکَمة» طبرسی میگوید: قرائت مشهور 

ی وی ی ای ای اس وا صوان حفی و 
زهری آن را به فتح ِ «ين انقسیکم» و نهد گفته شده 
و نیکان شما؛ "ماه زان مین ی ار خسن ود ان 0 
پیامبر صلی الله علیه و آله زاده شده در میان عرب هیچ قبیلهای نبوده که 
حضرت با ان نسبتی نداشته باشد, از امام جعفر صادق علیه السلام نیز 
روایت کردهاند یعنی از نکاحی که از شیوه ولادتهای جاهلی به دور بوده, 
«عزیز ژ عَلَیْهٍ ما عَنتمٌ» یعنی بر او دشوار است که به خاطر ترک ایمان , 
شتما در رح باشید و زیان کنید, «حربص لک » یعنی حبص است تا 
کسانی که ایمان نیاوردهاند ایمان بیاور ند, «بالخذمنین روف رجیم» 
«رآفت» نهایت مهربانی است ؛ طبرسی میگوید: روف در حق فرمانبران 
و رحیم در حق گناهکاران, و يا روف در حق 


ص: 7« 


نزدیکان خود و رحیم در حق دوستان خود, يا روف در حق کسانی که 
ایشان را دیدهاند و رحیم در حق کسانی که ایشان را ندیدهاند. بعضی از 
پیشینیان گفتهاند خداوند برای هیچ یک از پیامبران خود دو نام از نامهای 
خود را جمع نیاورده جز برای پیامبر صلی الله علیه و آله که درباره ایشان 
فرموده: بالگ منین 7و رجیم» و درباره خود فر موده: «اِنَ ال بالتاس 
لوف رَحیمٌ»(1) (خدا [نسبت ] به مردم دلسوز و ریات . است. ۲ «قَاِنٌ 

تَوَلو|» اگر از تور روی برتافتند و از قبول سخنت و اقرار به نبوتت 
سرپیچیدند «ققّل حسبی اللَةْ» یعنی خدا بسنده است(2). 


کلام جق تعالی «۱ فقن کان علی تنم من عم پیافیر صلی الله علیه و له 
را منظور دارد و «بیّنه» قرآن است يا اعمٌّ از قرآن و معجزات و برهانها, ۸ و 
یا مومنان را منظور دارد و «بیْنه» حجّت است, «و یتلوم شاهد مِنْة» یعنی 
کسی که بر درستي آن گواه است از او پیروی میکند, نیز گفتهاند یعنی 
جبرئیل که قرآن را بر پیامبر صلی الله علیه و آله تلاوت میکند, اخبار 
بسیاری خواهد آمد که میگویند امیرمومنان علیه السلام را منظور دارد که 
مفسران بسیاری از خاصْ و عامٌ بر همین باورند. همچنین گفتهاند یعنی 
فرشتهای که از او مراقبت و محافظت میکند. و در آخرین احتمال گفتهاند 
یعنی قران. «و من قبله» یعنی پیش از قران يا حضرت محمد صلی الله 
علیه و آله «کِتَابٌ مُوسی» برای او شهادت داده, «|ماما» که در امور دین 
بم او اقتدا ميشود, «و رَحَمَةٌ» یعنی نعمتی از جانب اسر خود, 
«اولنک بُوْمتُونَ به» یعنی پیامبر و آن شاهد, و يا «شاهد» به اعتبار جنس 
که امامان علیه السلام را شامل میشود, و يا مومنان که به پیامبر صلی 
الله علیه و آله پا قرآن ایمان میآورند. «و من یَکُفْرْ یه من الأحزاب» یعنی 
از مشرکان کر و دستههای کفار «فالتَا مَوعذه» بعلی سرانجام و 
جایگاهش, «قلا تک فی مژیه» بعنی #« «مِنْهٌ» یعنی درباره قرآن یا 
موعد کفار, روی سخن به پیامبر صلی الله علیه و آله است و منظورش 
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درباره کلام حق تعالی «لقمرک» طبرسی میگوید: یعنی به جان تو ای 
محمد و به مدت زندگیات سوگند. ابن عباس میگوید: خداوند عزژوجل هیچ 
کسی را نیافریده و نساخته و نیرداخته که نزدش از حضرت محمد صلی 
الله علیه و آله ارجمندتر باشد, نشینيدهام خداوند به جان کسی جز جان 
حضرت قسم بخورد(1). 


کلام حق تعالی «و ما مَتعنا آن ترسل بالایات» به درخواستهای قریشیان 
اشاره دارد همچون تبدیل کوه صفا به طلا و زنده کردن مردگان و کارهایی 
اینگونه, « الا کَذْبٍ بها الاوَلونَ» اتتمای‌سسشه ان رابه دروغ گرفتند و به 
عذابی نابودگر درفتادند. زیرا سنت خداوند متعال در رابطه با امتها چنین 
است که اگر معجزهای درخواست کردند و خداوند آن را برایشان برآورده 
ساخت: اگر ایمان تیاوزدتد خداوتد بیدرنی. عذابی تابود گر بر آنان میفرستد, 
حال آنکه خداوند به برکت وجود حضرت محمد صلی الله علیه و آله اين 
ستت را از آن افت: بازداشت, «و ها ترسل بالأیات [ تخویفا» یعنی ما 
معجزههای درخواستی را فقط برای بیم دادن از عذاب عاجل میفرستیم تا 
همچون مقدمه و پیشدرآمدی بر آن باشد. پس اگر بیمناک نشوند آن عذاب 
بر آنان روی میدهد. نیز محتمل است منظور آیه. قرآن و دیگر معجزات 
روی داده باشد یعنی اینها برای بیم دادن و هشدار درباره عذاب آخرت 
است. درباره «و_ ین الیل ند جَذٌ به» طبرسی میگوید: خطاب به پیامبر 
صلی الله علیه و آله است یعنی با قرائت قرآن نماز بگذار, مجاهد و بیشتر 
مفسران گفتهاند: «تهجٌد» فقط بعد از خواب میباشد, و برخی مفسران 
گفتهاند: آنچه که هر شب جای خواب را رد «تهجد» است و «مَتَهّجد» 
کسی است که «هجوده» می کند یعنی خواب را وامیگذارد همچنانکه 
مورته ی و و اس «نافلةٌ لک» یعنی برایت زیادتی باشد بر 
انجام واجبات. زیرا نماز شب بر پیامبر صلی الله علیه و آله واجب بوده و 
برای غیر ایشان یک فضیلت. نیز گفتهاند نماز شب بر پیامبر صلی الله علیه 
و آله واجب بوده و با نزول این آیه وجوبش نسح شده؛ و گفتهاند بدین 
معناست که برای تو فضیلت و برای جز تو کفاره باشد, و گفتهاند یعنی هم 
برای تو و 
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هم برای جز تو نافله باشد و از آن رو خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله 
اختصاص یافته که دیگران را ضمنا به اقتدای به ایشان فراخوانده. «عسی 
آن تیک ری صفاما یت مود > ای «امید که» از جانب خداوند وقوعی 
حتمی دارد, با به معنای «بعت» (برانگیختن) مصدری از جنس 
۱0 و 
ستوده هستی, نیز میتوان «بعث» را به معنای «اقامه» (مٌقیم ساختن) 
گرفت. یعنی پروردگارت تو را مقیم و در ۹ که پیشینیان و 
پسینیان همه تو را در آن میستایند, این مقام همان مقام شفاعت است که 
حضرت دز آن بر همه آفریدگان اشراف دارد, هر چه بخواهد به او عطا 
و ای مر ی سوام 
اجماع دارند که مقام محجمود همان مقام شفاعت است. همان مقامی که 
حضرت در آن برای مردم شفاعت میکند, و همان مقامی که در آن لوای 
وت رت طا خسوو هان آ را در وت یره د و به زیرش 
همه پیامبران و فرشتگان جمع میشوند. اینچنین حضرت نخستین 
است که شفاعت میکند و نخستین کسی است که شفاعتش پذیرفته 
میشود. «و قَلّ» ای محمد «رَبٌ آخلنی مَذحَل صدذق و آخرجنی مَخرح 
صلق» «مدخل» و «مخرح» مصدر «ادخال» و «|خراج» ات بدین تقدیر 
که مرادن دخولی. درزست:د احل سار وااز خروجی درست خا رح ستاز کمدر 


تکی:اشکه دز راشای .همه خی هایی که مرا با آنها فادها فرا بهطظرر 
درست وارد ساز و با سلامتی به طرز درست خارج ساز. دوم اینکه مرا به 
مدینه داخل ساز و از مدینه به سوی مکه برای فتح انجا خارج ساز. سوم 
اینکه این سخن دعایی است برای دخول در هر امری و خروج از هر امری. 
یعنی مرا در هر آمری به طرز درست داخل ساز. چهارم اینکه مرا به طرز 
درست به قبر داخل ساز و هنگام رستاخیز به طرز درست از آنجا خارج 
ساز. دخول ی 
نو انفت. هو اجعل لین مر لک سلظانا تصیرأ» یعنی به من توانی بده 
اک ی او را تکرصا ان 
توان در برابر او پایدار باشم, و به من نیرویی بده تا هر 
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کس درباره تو با من دشمنی کرد با ان نیرو مرا در برابر او یاری دهی, نیز 

ند یعنی برای من ملکی استوار قرار ده تا با ان بر سرکشان چیره 
شوم چراکه خداوند در دل دشمنان حضرت بیم افکند و آنان از ایشان 
ترسیدند و حضرت به اندازه پیشروی در یک ماه یاری شد, نیز گفتهاند یعنی 
حجتی آنتتیان پر ایح قرار ده ۳ به پشتوانه آن بر سایر ادیان قدرتمند شوم 
صفت «نصیر>» (یاری بخش) از آن رو آمده که حضرت با آن «سشلطان» در 
برابر دشمنان پاری میشود. اين صفت همانند «معین» است. «و قَل جاء 
الحف*» بعنی بگو چق که همان اسلام و دین است آشکار شد «5 رهق » 
یعنی باطل شد «الباطِل» که همان شرک است. بخاری در الصحیح آورده: 
از عبدالله بن مسعود روایت شده که وی گفت: وقتی پیامبر صلی الله 
علیه و آله وارد مکه شد دور تا دور کعبه سیصد و شصت بت قرار داشت, 
حضرت طعنهزنان فرمود: «جاء الحَةد و رهق الباطل ان الباطلَ کان 
رهوقا». کلبی میگوید: وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله آين آیه را خواند 
ناگاه بتها سرنگون شدند, در آن دم اهل مکه میگفتند: مردی ساحرتر از 
محمد نديدهايم. «اِنَ الباطلّ کان هوقا» یعنی ناپدید شدنی و رفتنی و 
نابود شدنی و نااستوار(ل). 


کلام حق تعالی «و ما أَرَسَلْناکَ الا رَحْمَة للعالمین» یعنی نعمتی بر آنان, ابن 
عباس میگوید: و و کافر, حضرت در دنیا و 
آخرت برای مومن رحمت است, و برای کافر نیژ رحمت است چون 
حضرت کافران را از خقت و هلاکتی در امان داشت که امتهای دیگر را در 
ربوده بود. روایت شده وقتی این ابه نازل شد ی وی لب 
به جبرثیل فرمود: ایا از اين رحمت به تو نیز چیزی رسیده؟ عرض کرد: بله, 

من از سرانجام کارم هراس داشتم, وقتی خداوند مرا با این سخن ستود: 
«ذی فوّو عند ذی اش مکین»(2) 


([فرشتهای ] نیرومند اکه ] پیش خداوند عرش بلندپایگاه است ) من به 
ترکت وحوی و امن نانتم. سین پامن صای لاه یه و له هر رو 
فن و خی ره له هونتم: ۰( 
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پاداش همیشگی را به کافر عرضه داشت و او را هدایت کرد اگرچه او خود 
هدایت نشد, هر سرت ۱5 را پیش روی گرسنه میگذارد اما او از 
آن نمیخورد. این نعمت به او داده شده گرچه خودش نپذیرفته است(1). 


درباره کلام حق تعالی «الَییثٌ َوّلي بالْمْوّمنین من ألعْسهِمٌ» اقوالی هست: 
سح اینکه حضرت در ند بیر امور انا سزاوارتر از خودشان است ۲ حکم 
خر ار ار کم خوهات اشت. حراکه اظاعت ار مس ات 
واجب است. دوم اینکه حضرت در فرا خواندن آنان سزاوارتر از خودشان 
ات نی اه ماس ای له اه ما ان اس نب یواوه 
تفن آتان: آنان .را.نة خبز دیحری فرا خواند اطاعت از وی بر اطاعت از 
نفسشان اولویت دارد. سوم اینکه خکم حضرت بر انان از خکم خودشان بر 
تصر اه رات ات ود مه وف اس ای او ۱ 
برای غزوه تبوک عزم کرد و به مردم فرمان خروج داد گروهی گفتند باید از 
پدران و مادرانمان اجازه دکیر یم آنگاه این آبة ناز ل شند. نیز روایت شده از 
پدرم و ابن مسعود و و ابن, عباس که چنین قرائت ت میکردهاند: «النبین اون 
بالممنین من آنفسهم و أزواجُة ماه و هو آأَبْ لَهُم» (پیامبر به مومنان 
از خودشان سزاوارتر است و همسرآنش مادران ایشانند و او پدر آنان 
است.) که در مصحف پدرم نیز به همینگونه امده, این از امام محمد باقر 
علیه السلام و امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است. مجاهد 
میگوید: هر پیامبری پدر امت خود است, از اين رو مومنان برادر 
شدهاند(2). 


کلام حق تعالی «ما کان 2 | اد .فن رحالک» بعتی کسائن. که.. از 
حضرت زاده نشدهاند. در اين سخن آمده حضرت پدر زید نیست که 
همسرش بر او حرام شود از این 4 اشاره کرده و فرموده: «من 
رجالِکَمٌ»؛ حال آنکه حضرت فرزندان ذکوری داشته: ابراهیم و قاسم و 
طیب و مطهر, پس پدر آنان بوده است؛ ؛ نیز صحیح است که حضرت درباره 
امام حسن علیه السلام فرموده: این پسرم سید و سرور است. و همچنین 
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السلام فرموده: اين دو پسرم امام هستند چه چه قیام کنند و چه بنشینند 
اما رسول کا حایم اه که وله فصو ترا هر ری به 
پدرشان منسوب میشوند به جز فرزندان فاطمه سلام الله علیها که من 
پدرشان هستم. 


نیز گفتهاند منظور از «رجالِکم» مردان بالغ در آن هنگام بوده است که در 
آن هنگام هی یک از تشر ان حضرت مرد بالغ نبودهاند. «و لكن رسول اللّه» 
نع ها سس را کی لاه امن ان اس ردان ال سا سم 
بود [ازدواج با زن پسرخوانده ] به خاطر سخن جاهلان وانمیگذاشت. درباره 
است که اظاعت اد سات .صلی الله له و لد هر کداست اشان. د 
خاطر ارتباط نسبی حضرت با آنها و جایگاه ابقت و بدری واجب نشده بلکه 
این به خاطر جایگاه نبوت و پیامبری بر شما واجب شده است, 5 خاتم 
اس ان باس که ایا آعم اان رست و وین 
شریعت وی تا به روز قیامت برجاست(1). 


کلام حق تعالی «اتّا أرسَلْناک شاهدأٌ» یعنی گواه بر امتت در رفتاری که در 
طاعت و معصیت و ایمان و کفر میکنند تا در روز قیامت برای آنان یا علیه 
آنان: کواهفی ذهی, «و مَبشرآ» بشارت بهشت را به هر کس از من و از تو 
اطاعت کند, «و تذیرا» هشدار دوزخ را به هر کس از من و از تو نافرمانی 
کند, «و داعیا ٍلی الله» و به اقرار به یگانگی او و سر سپردن به امر و نهی 
او «یاژنه» یعنی به علم او و فرمان او, «و سراجا منیرا» تا با وجود تو راه 
دین را بجویند همچنانکه با چراغ راه میجویند, «منیر» (تابناک) چیزی است 
که از آن نور ساطع ميشود حال يا از جانب خودش باشد و یا سبب تابش 
ان باشد, بر این معنا هم ماه مُنیر است و هم چراغ, و خداوند مُنیر اسمانها 
و زمین است, همچنین گفتهاند منظور از «سراج منیر» (چراغ تابناک) قرآن 
است به این تقدیر: «ذا السراج» (اين چراغ) (2). 


کلام حق تعالی «الا اف لّاس» یعنی برای عموم مردم از عرب و عجم و 
امتهای دیگر, او ات سا و رات شده که وی گفت: 
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از انن عیاس زوایت شده که پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: به من بنج 
چیز عطا شده که میگویم اما فخر نمیفروشم: من به سوی سرخ و سیاه 
مبعوث شدم, زمین برای من پاککننده و سجدهگاه قرار داده شد, غنیمت 
بزای فن: خلال. شد حال آنکه,پیش از من برای .هیج کس حلال تعندم بوده 
من با بیم (که در دل دشمنان حضرت میافتاد) یاری شدم که به اندازه 
مسیر یک ماه جلوتر از من میرفت., و به من مقام شفاعت داده شد که ان 
را برای امتم در روز قیامت اندوختهام. 


نیز گفتهاند بعلی جمعآورنده هشدار و دعوت برای مردم, همچنین گفتهاند 
پبعنی «کافا للناس» که هاء در 1 برای مبالفه است و بعنی بازدارنده ان 
از راه کفر و معصیت با نوید و هشدار(1). 


کلام حق تعالی «بالدی» یعنی با دلیل آشکار یا با قران: «و دین الحق» 
تعی: اسلام: شور علی الانن کلم یی ۲ دین. اسلا را با «لبل و 
برهان بر همه ادیان بیروز گرداتد. نیز گفته ی 
۱ ۱۲۳۵۹ 
نمیماند(2). 


درباره کلام حق تعالی «و النْجم اذا هوی» اقوالی هست: یکی اینکه خداوند 
به فران کم خوره که هحون سا رههایی را کنو در پشت. و سم سا 
بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شده و بر اين اساس قرآن را 
بهخاطر پراکندگی در نزول «نجم» نامیده است. دوم اينکه منظور آیه ثربا 
میباشد که خداوند به آن قسم خورده در آن هنگام که با طلوع فجر پایین 
با یف و ندید موز ؛ چراکه عرب نام «نجم» را بهطور ویژه بر ثریا اطلاق 
میکند. سوم اینکه منظور آبه: .همه سار کان است در آن هنگام که فرود 
شا یلد یعنی سقوط میکنند و نایدید میشوند و از معرض حواس پنهان 
میشوند که بر این اساس از «نجم» جنس ۳ ارده کرده, چهارم اینکه 
تاو رن 09 سنگسار است یعنی شهابهایی که با آنها شیاطین هنگام 
تزا سمع ر آندم میشوند: 
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عامه از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده اند که فرمود: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله در شب معراج از آسمان هفتم فرود آمد. وقتی 
اين سوره نازل شد و به گوش عغتبه بن ابی لهب رسید او نزد پیامبر 
الله علیه و اله امد دخترش را طلاق داد و اب بر روی پیامبر انداخت و 
گفت: کفر بر نجم و پروردگار نجم. در آن دم پیامبر صلی الله علیه و آله او 
را نفرین کرد و فرمود: خداوندا یکی از درندگان خود را بر او مسلط 
گردان. عتبه سوی شام رهسپار شد و خر راهی فزود آمد: ار در دلش 
هراس افکند و او به یارانش گفت مرا در میان خود بخوابانید. آنان چنین 
و 


«ماضل ایک ها عفی 4 طورش امین صلی الله علیهو ال ازست: 
یعنی او از راه حق منحرف نشده و از هدایت جدا نگشته و در راستای آنچه 
برای شما انجام میدهد گمراه نشده. «غوی» یعنی همان «ضل» (گمراه 
شد) که برای تا کید تکرار شده, نیز گفتهاند یعنی از به ثمر نشستن هدایت 
ناامید نشده, همچنین گفته شده یعنی تلاشش بیثمر نشده بلکه به پاداش و 
کرامت خداوند رسیده, «و ما ینطِّق عَن, لموی» یعنی از روی هوا و هوس 
و خواسته نفس سخن نمیگوید, «اِنْ هو الا وَحی بُوحی» یعنی قرآن و 
اسکامی که آهربو ریان مرا ند چیزی جز وحی تست که ان نوی تاو ندیه 
او میرسد, یهنی آن را جپرئیل برای وی میاورد, اين همان سخن حق تعالی 
است که «عَلَمَة شدید الْفُویٍ» منظورش جبرئیل است, یعنی فرشتهای که 
در نفس و خلقت فوی و قدرتمند است, «دّو مِتّو» یعنی قدرتمند و توانمند 
در خلقت ؛ کلبی میگوید: از قدرت او اين بود که روستاهای قوم لوط را از 
اسان جر کند وحنه اسان برد وا کمتشان کرد و از توانش این بود که 
چنان فریادی بر سر قوم ثمود کشید که همه هلاک شدند. نیز گفتهاند یعنی 
تندرست و با خلقتی زیباء همچنین گفته شده «شدید الْفوی» در ذات 
خداوند و «دو مرّو» یعنی تندرست و به دور راز هر عیب و ایراد, نیز گفتهاند 
«دذو مِرّوٍ» یعنی توانمند در مرور در آسمان یعنی 


ص: 355 


در رفتن و آمدن و فرود آمدن و فراز رفتن؛ جبرئیل در همان هیئتی که بر 
وس و و ‌صای ای اه 
باقی ماند(1). 


کلام حق تعالی «و ما آتا کم الرسُول قحْذُوهْ و ما تا که 2 عَنه فانتم نتَقوا» یعنی 
۱ 
راضی باشید و هر فرمانی به شما داد انجام دهید و از هر چه شما را نهی 
کرد دست بکشید, زیرا امر و نهی او فقط بر اساس فرمان خداست. 


از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: خداوند هر چه را 
به هر پیامبری عطا کرد به حضرت محمد صلی الله علیه و آله نیز عطا 
کرد ؛ سلیمان علیه السلام فزمود: «فاننن. از آنسک بغیر چساب»(2) (بی 
شما ر بیخش با تگاه دار.) و به رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ۳ 
ما تاک السْول قحذُوه ما تهاکم عَنةٌ عَند عَنْهّ فائتهّو > 


کلام حق تعالی «هو الذٍی بت فی الاح میین» یعنی در میان عرب که امتی 
تفه بودند و خواندن و نوشتن اف تایه سوها و برانگیخته 
نشده بود, نیز گفتهاند یعنی اهل مکه زیرا مکه را أَم القری مینامند. 
«رسولا منْهْمْ» یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله که تسّبش نسب 
آنان است و از جنس خودشان است., وجه نعمت در این است که خداوند 
موافق با بشارتی که در کتب پیامبران پیشین آمده بود, نبوت را در انسانی 
اقی قوار داد تا از این توهم« ور باند که پدامیر صلی الاتعلیه و آله ,در 
حکمتی که آورده از حکمتها و کتابهایی کمک گرفته که پیشتر خوانده و به 
ای ان وا ار ای هک ام تا 
آنچه در کتب پیشینیان آضده: مردم را از اخبار امتهای_ پیشین و قرون 
گذشته آگاه میکند, این منبعی, جز وحی ندارد. «یتلوا لبم آیاتو» یعنی 
قرآن را بر آنان بخواند. «و یُرْكيهِمٌ» یعنی و آنان را از کفر و گناه پاک کند 
و به راهی دعوت کند که دز ان پاک میشوند, «و بعلَمَهَم الکتات الجکَمَة» 
کتاب یعنی قرآن و حکمت یعنی شرایع. نیز گفتهاند حکمت اعمّ از کتاب و 
سنت و اراده خداوند متعال است. ینس حکمت 
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همان علمی است که پیامبر صلی الله علیه و آله برای عمل یا پرهیز در 
راستای امور دین و دنیا بر اساس آن حرکت میکند. «و ان وا من قَبْلَ 
لهی ضلال مُبین» یعنی آنها تا پیش از آنکه پیامبر صلی الّله علیه و آله به 
سویشان برانگیخته شود, همواره بهطور آشکار و هویدا از راه حق به دور و 
از راه دین بیرون بودهاند, «5 آحرین منْمٌ» یعنی مومنان بعدی را «لمّا 
بَلحَمَوا يِهمٌ» یعنی همه مومنان پس از صحابه تا روز قیامت, زیرا خداوند 
سبحان پیامبر صلی الله علیه و اله را به سوی همه آنان برانگیخته و 
شریعت وی بر همه آنان لا زم است گرچه 999 صحابه نپيوستهاند, نیز نی( 
بنا به روایتی از امام محمد باقر علیه السلام 70 
کسانی که به زبان عرب سخن نمیگویند. 


نیز روایت شده که: وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله این آیه را قرائت 
کرد, به ایشان عرض شد: اینان کیستند؟ حضرت دست بر شانه سلمان 
گذاشت و فرمود؛: اگر دین در ثریا باشد بیگمان مردانی از اینان به آن 


وو ه 


بر این اساس از آن رو گفته «مبهم » که آنان نیز وقتی اسلام آوردند از خود 
اینان میشوند. همچنین گفتهاند «لَمَا لَحَمُوا ِهمٌ» یعنی در فضیلت و پیشینه, 
زیرا تابعین شأن و مقام صحابه پيشینهدار و نیکان مومنان را و تیا تنم :5 
هو العزیژ» کف ماوت تمیتنومم < کم » در همه کارهایش. «ذلک فصْل 
الله» یعنلی نبونی که خداوند به رسولش اختصاص داد, «بْوْیبه » بعنلی آن را 
عطا میکند, «ه مَنْ یشاء» بر مبنای صلاحی که خود در کار بعثت و حمل بار 
رسالت میبیند. 5 لد دو الْعصّل الْعظیم» خداوند با بعتئت حضرت محمد 
صلی الله. اه 6 آلهند علی شور مس سار وا 1 


کلام حق تعالی «قذ 5 رل ال یک ذکُرً» یعنی قرآن راء نیز بنا به روایتی 
از امام جعفر صادق علیه السلام گفتهاند یعنی رسول خود راء «رشولا» پا 
بدل است از «ذکرآا» که در این صورت منظور از رسول یا جبرئیل است یا 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله و يا مفعول است برای فعل محذوف 
یعنی «آرسل رسولا» (رسولی 
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فرستاده) که در این صورت منظور از رسول حضرت محمد صلی الله علیه 
و اله است., و يا مفعول است برای «زکرا» یعنی ذکر رسول را سوی شما 
فرو فرستاده است که در این صورت هر دو وجه برای رسول محتمل 
است, جواز برداشت بر اساس وجه اول این است که منظور از ذکر 
شرافت باشد یعنی فرستادهای شرافتمند را به سوی شما فرو فرستاده 
است. «الظلماتِ» کفر و جهل است و «النور» ایمان و علم(1). 


درباره کلام حق تعالی «ّ آعطتناک الکوتر > در تفسیر کوثر اختلاف نظر 
هست . + مان رون اس فر سفت: 


از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: رودی است در 
بهشت که خداوند ان را در عوض پسر پیامبرش صلی الله علیه و اله به وی 
داده است. 


گفتهاند حوض پیامبر صلی الله علیه و آله است که در روز قیامت انبوه 
مردم کنار آن جمع میآیند. گفتهاند کوثر یعنی خیر بسیار, گفتهاند یعنی نبوت 
و کتاب, گفتهاند یعنی قران؛ گفتهاند یعنی انبوه پاران و پیروان. گفتهاند 
پعنی نسل و ذریه فراوان. و بنا بر روایتی از امام جعفر صادق علیه السلام 
گفتهاند یعنی شفاعت ؛ کوثر در لفظ محتمل همه این معانی میباشد و لذا 
باید بر اساس همه اقوالی که گفته شد برداشت شود چراکه خداوند 
سبحان به پیامبر صلی الله علیه و آله خیر بسیار در دنیا عطا کرده و به 
ایشان از خیر بسیار در آخرت وعده داده. «قضل لربک و ائحژ» خداوند 
یا وا ی اه اه ی رک 
به جا اورد و میفرماید: : پس نماز عید را به جا اور و قربانی خود را تقدیم 
کن, نیز گفتهاند یعنی نماز واجب ظهر را در «جمع»(2) 

به جا آور و قربانی خود را در «منا» تقدیم کن, همچنین گفتهاند نماز واجب 
را به جای آور و با تحر (بالای سینه) خود سوی قبله رو کن؛ : فرب میجوید 
«منازلنا تتناحر» یعنی خانههای ما سینه به سینه هم است, یعنی روبروی هم 


است. 
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2 . «جمع» به فتح اول و سکون دوم یعنی «مزدلفه» و «مشعر» که به 
سبب اجتماع حاجیان در انجا «جمع» نامیده شده است. 


از حضرت قلی علیه السلام روایت شده که فر مود: یعنلی در نمازت 
دستانت را تا تحر (بالای سینه) بالا بیاور. 


عمر بن یزید از امام جعفر صادق علیه السلام روایت ت کرده که ایشان 
درباره این آیه:فر قود؛ یعنی دستانت را تا روبروی صورتت بالا بیاور. 


مدا له هام ها ماه وت سا از اسادعلی السااض د ان ره 


ااست. 


و از جمیل روایت شده که وی گفت: از امام جعفر صادق علیه السلام 
تس «فصل لربک و الحژ» پر سیدم» امام علیه السلام با دستانش فرمود 


اینگونه, یعنی در آغاز نماز دستانش را تا روبروی صورتش به سوی قبله 
بالا آمرد: 


از حماد بن عنمان روایت شده که وی گفت: از امام جعفر صادق علیه 
السلام درباره «تحر» پر سیدم», ایشان دستانش ۳ سینه بالا آورد و فرمود 
ایتخونض سنن دشتانیسن راااش‌ ده فرمود انیکوته: بعیبور آعان شمان با 
دستانش سوی قبله رو کرد. 


«اِنَ شایتک هُو ابر یعنی کینهتوز تو خودش از خیر گسسته است یعنی 
عاص بن وائل, و گفتهاند یعنی او با گسستنش از همه نیکیها خوارترین و 
ذلیلترین است, نیز گفتهاند یعنی در حقیقت او فرزندی ندارد و کسی که به 
عنوان فرزند به او نسبت داده میشود فرزند او نیست. مجاهد میگوید 

«الابِتْ» کسی است که دنبالهای ندارد و این پاسخ به سخن قریشیان ار 
که گفتند محمد دنبالهای ندارد و وقتی بمیرد از او راحت میشویم و یادش 
به فراموشی میرود زیرا کسی جانشینش نميیشود تا مردم را به یاد و نام او 
دعوت کند کند و اینگونه کارش پایان میگیرد, در این سوره بر صدق پیامبرمان 
ان الق له واه وم نیت اسان دالوا مت یکی اینکه از 
آنچه در جان دشمنان حضرت فیگذشته:ه از انخه بر.:زبانهایشان جاری بوده 
بر ژاده حال آنکه این به گوش حضرت نرسیده بوده, پس همانگونه بوده 
که سوره به حضرت خبر داده. 


دوم اينکه فرموده: «أغعطنناک لکوت ز» پس بنگر چگونه دین حضرت 
ای ها سا توافت که 


تسب 
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حضرت بیشتر از هر نسبی شد حال آنکه در آن هنگام هیچ یک از اینها وجود 


سوم اینکه همه زباناوران عرب و عجم از اوردن کلامی همچون این سوره 
ناتوان شدند؛ این سوره با همه ایجازی که در لفظ داشت انان را در این 
کار به نبرد طلبید و آنان با همه حرص و ولعی که برای ابطال امر حضرت 
از زفان بعتت یشان تا ان ام «اشتد به. تاتوانی رشیوندد این غابت 
اعجاز است. 


چهارم اینکه خداوند سبحان به حضرت وعده پیروزی بر دشمنان داد و از 
سقوط کار آنان و گسستن دین و دنبالهشان خبر داد و خبری که داده شد 
به تحقق پیوست؛ این سوره کوتاه از همگونی مقاطع در فواصل و از 
نموت هار خردف: با سشنه الیف.ه ار ای ففه. معایین. به 
شایستهترین نحو برخوردار است و اين همه بر هر کس که مجاری کلام 
عرب را بشناسد پوشیده نیست(1) 


روایات: 


1 الأمالی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه 
و اله فرمود: به من پنج چیز عطا شده که پیش از من به هیچ کس داده 
نشده. زمین برای من سجدهگاه و پاککننده قرار داده شد. غنیمت برای من 
حلال شد, من با بیم (که در دل دشمنان حضرت میافتاد) پاری شدم, به من 
جوامع کلام داده شد و به من شفاعت عطا شد(2). 


توضیح؛ ور کلام-خضرت «مستد ۱ (سخدهگاه) با به معا فضای. ال 

نماز گزاردن) است, بر این معنا سجدهگاه برای امت پیامبر صلی الله علیه 
و آله متفاوت از امتهای پیشین بوده زیرا آنان مجاز نبودهاند در هر جایی 
نماز بگزارند مگر در دیرها و کنیسههايشان, و يا یعنی آنچه که سجده بر آن 
صحیح است. که البته معنای نخست مشهورتر است. «طهورآ» (پاککننده) 
اشاره دارد به آنچه که احداث را با تیمم پاک میکند و یا ناپاکیهای بعضی 
جاها همچون کف پا و کف دست را پاک 


ص: 360 


1- . مجمع البیان 10: 549 و 550 


2 . آمالی الصدوق: 130 


میکند و يا مخرج مدفوع را با سنگ و کلوخ پاک میکند. «مغنم» به فتح 
(غنیفت) یعنی آنچه که از اموال مشرکین در جنگ به دست میاید, مشهور 
است که حلال بودن غنیمت از ویژگیهای پیامبر صلی الله علیه و آله و امت 
انشان بوده و امتهای پیش از آنان با جهاد با کفار برایشان مجاز نبوده وبا 
جهاد برایشان مجاز بوده اما عنیمت برایشان مجاز نبوده و لذا غنایمین که 
به دست میأمده در آتش انداخته و سوزانده میشده است., اما خداوند آن 
را برای اين امت مجاز کرد. در «نصرث بالعب» (با بیم یاری شدم) بیم از 
مواردی است که خداوند متعال به پیامبر صلی الله علیه و اله اختصاص 
بوده, این بیم در دل دشمنان میافتاده و انان را میترسانده حال انکه انان با 
حضرت به اندازه مسیر یک ماه فاصله داشتهاند. درباره «جوامع الکلام» 
گفتهاند یعنی قرآن چراکه خداوند در قرآن معانی بسیاری را در الفاظ 
معدودی جمع آفرده است: نیز کفتهاند یفتی, بقیه شسخنان فوجر. پیا مبز صلی 
الله علیه و آله مشتمل بر حکمتهای عالی و مغاتی بشیار:. 


2 الأمالی: امام جعفر صادق علیه السلام از پدر ارجمند خود علیه السلام 
از جذ ارجمند خود علیه السلام از پدر ارجمند خود علیه السلام نقل کرده: 
ار تاضر صلی اله: »اه ع ال پرستد ید وی ار له الوا مر مت 
بود شما کجا بودی؟ حضرت فرمود: من در صَلب او بودم و با او در صلبش 
بر زمین فرود امدم, در صَلب پدرم نوح علیه السلام بر کشتی سوار شدم 
و در صَلب پدرم ابراهیم علیه السلام در آتش انداخته شدم, هیچ یک از 
والدین من هرگز بر زنا جمع نيامدند. خداوند عژوجل همواره مرا رهیافته و 
رهنمون از صْلبهای پاک به رجمهای پاکیزه منتقل کرد تا اینکه با من برای 
بت هنشت و بزای. اشام از.من مان کرفت و.مه یر را دیارد 
وصف من بیان فرمود و در تورات و انجیل ذکر مرا ثبت کرد و مرا به 

اساش را و ای را ی ان ی اه ار 
(بسیار ستاینده) هستند و خداوند صاحب عرش محمود (ستایش شده) 
است و من محجمد (ستودم) هستم(1). 


ص: 31 


1-. آمالی الصدوق: 371 


جر صعانت, الکیار کید فانند. این خبی از حایز اتصضاری. زذاست زیده 
است(1). 


شیحخ صدوق در ادامه گفته: این حدیث از طرق بسیاری روایت شده است. 


4. الأمالی: از ابن عباس روایت شده که وی گفت: رسول خدا| صلی الله 
علیه و آله فرمود: خداوند عزوجل آفریدگان را به دو گروه تقسیم کرد و 

مرا در بهترین آن دو قرار داد, اين همان کلام خداوند عژوجل 9 
اضحاب سین (باران زاست) و اضحات شمال اباران جب) است: هن از 
یاران راست هستم و بهترین یاران راست هستم, , سیس آن دو گروه ۳6 در 
سه دسته قرار داد و مرا در بهترین آن سه نهاد, این همان کلام خداوند 
عژوجل است: «قَاضحاث الْمَیْمتَهٍ ما َضحات الْمَیْمَتَه * و ضحاث الَسْتَمَه 
ما 1 الَمشْتَمَه و و السَابقون السابقون»(2) ۳ یاران دست راست 
کدامند یاران دست تست و پاران جب کدامند یاران جب, و سبفقت 
گیرندگان مقدمند. 4 من از تتتبقتکیز ند کان هستم و بهترین سبقتگیرندگان 
هیستم؛ ِِ نم قنیة: د نتنه را در قبیلههایی قرار داد و مرا در بهترین آن 
قبایل نهاد, این همان کلام خداوند عرُوجل است: «و جعلناکة شوب و قَبایْلَ 
لتعارفوا ان اکَمَكُمْ عند الله أفاکمٌ»(3) (و شما را ۹ ۵ قیرات 
فیله کردامفیم سا کر شاسایی. ال حاصل کبق در حفوت 
ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست.) من پرهیزگارترین 
فرزندان آدم و گرامیترین آنان نزد خداوند هستم و فخر ِ سپس 


قبایل را در خانههایی قرارٍ داد و مرا در پهترین خانه نهاد. اين همان کلام 
خداوند عژوجل است: «[نّما ری : ال لبذمت عم الاخس آقل ات 5 
بُطَهُرکُمْ تطهی رآ»(4) 


اقا ففظ می اههد الم کت با اضعا شا یدام زار سا ها 
پاک و پاکیزه گرداند. ) (5) 


ص: 22 


1- . معانی الأخبار: 21 
۰-2 . واقعه / 8 - 10 

3- . حجرات / 13 

4 . احزاب / 33 

5-. آمالی الصدوق: 374 


5 در تفسیر قمی نیز همانند این حدیث با افزودههایی از خذیفه بن یمان 


روایت شده است. 


توضیح: سخن پیامبر صلی الله علیه و آله «لا فخر» یعنی این را از روی 
برشمردن نعمت میگویم نه از روی فخر فروشی و بزرگی جویی. 


6 الأمالی: امام محمد باقر علیه السلام از امام حسین علیه السلام نقل 
فرمود: ابوذر و سلمان به راه افتادند و جویای رسول خدا صلی الله علیه و 
ال شختن نف ابا کته سامم یه الله علمیی آله وی ناه اه رف 
است. آنها در پی حضرت رفتند و ایشان را به زیر درختی در سجده يافتند. 
نشستند و آنقدر منتطر ماندند که گمان کردند پیامبر صلی الله علیه و آله 
به خواب رفته است. برخاستند تا ایشان را بیدار کنند که ناگاه حضرت سر 
به سوی آنها بر اورد و سپس فرمود: دیدم که نشستید و حرفهایتان را 
شنیدم؛ من خواب نبودم, خداوند پیش از من هر پیامبری را سوی امت 
خودش و به زبان قوم خودش مبعوث کرد اما مرا به زبان عربی سوی سیاه 
و سرخ برانگیخت و در باب امتم پنج ویژگی به من عطا فرمود که پیش از 
من به هیچ پیامبری عطا نکرده بود: مرا با بیم (که در دل دشمنان حضرت 
مبافناد) بای کرو خانکم هر فومیتدا اینعه فیانرفن وانها بد اندارهیک 
ماه فاصله هست. صدای مرا ی اش ور صر انعان با مره 
غنیمت برای من حلال شد. زمین برای من سجدهگاه و پاککننده قرار داده 
شد چنانکه هر کجای آن باشم از تربنش تیمم میکنم و بر آن نماز میگزارم. 
ترای رای رای اد که انوا ان را اه مود ار ان 
در دنیا به آنان عطا میفرمود, چون به من درخواستی عطا فرمود من 

درخواست خود را برای شفاعت مومنان امتم در روز قیامت اندوختم و 1 
پذیرفت. و به من جوامع علم و کلیدهای کلام را عطا فرمود. خداوند انچه 
را به من عطا فرمود پیش از من به هیچ پیامبری عطا نکرد. پس درخواست 
من تا روز قیامت ادامه مییابد تا به کسانی برسد که خداوند را در حالی 


ص: 363 


ملاقات میکنند که هیچ چیزی را شریک او نگرفتهاند و به من مومن هستند 
و ولایت وصی مرا در دل دارند و اهل نیتم را دوست میدارند(1). 


توضیح: : کلام پیامبر صلی الله علیه و آله «بلسان قومه» چه بسا به این 
معنا باشد که همه پیامبران؛ چه اولوالعزم و چه جز آنان؛ لك ابتدا سوی 
قومی به زبان خودشان برانگيخته ميشدهاند و در ادامه اگر اولوالعزم 
میبودهاند دینشان پس از آن قوم به واسطه پیامبران غیر اولوالعزم و 
اوصیاء نزد اهل دیگر زبانها عمومیت میيیافته, و يا اینکه در زمان خود آن 
پیامبر اولوالعزم پیامبر دیگری سوی قوم دیگری به زبان خودشان برانگیخته 
میشده و دین ان پیامبر اولوالعزم را به انان میر سانده, اما پیامبر ما صلی 
الله علیه و آله به زبان خود سوی همه اقوام برانگیخته شد و خودش دین 
خود را در زمان خود به. آنان رسانید, پیامبر ضلی الله علیه. و الهة سوی 
کسرا و قیصر و گروههای دیگر پیغام فرستاد و رسالت خود را به آنان 
رشانید: این.سحن که «مشالتی بالغه» بفتن دعا و شفاعت من 7 
کامل تا روز قیامت برای آنان ادامه دارد و در دنیا بواشان دعا میکنم و در 
آخرت برایشان شفاعت میکنم. 


7 المالی* از غبدالله بن عبانن روانت شده که وی. کفت: تشیدم. ز سول 
ححاضی ماه و ال فیح امس ضهال محر من سره 
علی علیه السلام عطا فرمود: به من جوامع کلام را و به علی علیه السلام 
جوامع علم را عطا فرمود, مرا نبی و او را وصی گرداند, به من کوثر را و 

تا و اه و 
۳ شبانه نزد خود فراز برد و برای او درهای آسمان و پردهها را گشود 
چنانکه او مرا میدید و من او را میدیدم. ناگاه رسول خدا صلی الله علیه و 
آله به گریه افتاد. عرض کردم: چرا به گریه افتادی پدر و مادرم به فدایت ! 
فرمود: ای ابن عباس | نخستین سخنی که پروردگارم با من گفت این بود 
که فرمود: ای محمد! به زیر خود بنگر! من دیدم پردهها شکافته شده و 
درهای آسمان گشوده شده. ناگاه علی علیه السلام را دیدم که سر به 
سوی من بلند 


ص: 204 


1-. مجالس ابن الشیخ: 35 و 36 


2 ها تخاف یت 103 


کرده, او با من سخن گفت و من با او سخن گفتم و پروردگارم عژوجل با 
من سخن گفت. عرض کردم: ای رسول خدا! پروردگارت چه فرمود؟ 
حضرت فرمود: به من فر مود: ای محمد !من علی علیه السلام را وصیْ و 
وزیر و جانشین تو پس از تو قرار دادهام, پس او را آگاه کن, اين اوست که 
صدایت را ميشنود. من او را باخبر کردم حال آنکه روبروی پروردگارم 
عژوجل بودم. 0 پذیرفتم و اطاعت کردم. آنگاه خداوند به 
فرشتگان فرمود به علی علیه السلام سلام کنید. آنان سلام کردند و او 
سلامشان را پاسخ داد. من میدیدم که فرشتگان مژده او را به یکدیگر 
میدهند و بر هر یک از فرشتگان آسمان که گذر میکردم به من شادباش 
و میگفتند: ای محمد ! به خدایی که تو را بر حق برانگیخت وقتی 
خداوند عرّوجل پسر عمویت را جانشین تو گرداند شادی همه فرشتگان را 
فرا گرفت. و میدیدم که حاملان عرش سرهایشان را سوی زمین خم 
3۵ گفتم: ای جبرئیل ! چرا حاملان عرش یا ی 
علیه السلام به رخسار او نگریستند به جز حاملان عرش, در اين لحظه آنان 
از خداوند عژوجل اجازه گرفتند و او به آنان نیز اجازه داد تا علی بن ابی 
طالب علیه: السلام را ببیتتد.و آنان وی زا دیدند: وفتی از آسمان فرود آمدم 
من این خبر را به او دادم و او نیز همين خبر را برای من بازگفت. اینچنین 
دانستم در هر قدمگاهی گام گذاشتهام آن را پیش چشم علی علیه السلام 
کشه‌دهاند. و او آن را دیده: ابن غباس میکوید: عرض کردم: ای ز سول خدا ! 
به من توصیهای فرما. فرمود: بر تو باد دوستی علی بن ابی طالب., به 
خدایی که مرا بر حق به پیامبری برانگیخت خداوند از هیچ بندهای هیچ کار 
نیکی را نمیپذیرد تا اینکه درباره دوستی علی بن ابی طالب از او بپرسد, 
حال آنکه حق تعالی خود بهتر میداند, اگر با ولایت علی نزد خدا آمده باشد 
خداوند عملش را بر بنیانی که داشته میپذیرد. اما اگر با ولایت علی نیامده 
باشد و از او نمییرسد و فرمان میدهد تا او را به دوز خ 
اندازند, ای ابن عباس ی ام 
بر کینهتوزان علی علیه السلام بسیار خشمگینتر است تا از کسانی که 
میینداشتهاند خداوند فرزندی دارد, ای ابن عباس ! اگر فرشتگان مقرژب و 
انبیاء مرسّل 


ص: 365 


همه بر کینه علی علیه السلام جمع آیند, که البته هرگز چنین نکنند, بیگمان 
خداوته. آنان زا با انش ورن عد اب میکنه, ررض کردم ای رستول جوا را 
کسی هست که کینه او را داشته باشد؟ فرمود: ای ابن عباس ! اری. 
گروهی کینه او را دارند که میگویند از امت من هستند. اما خداوند هیچ 
هرهای از اسلام برای آنان نگذاشته, ای ابن عباس ! از نشانههای کینه آنان 
میدهند. به خدایی که مرا بر حق برانگیخت خداوند هیچ پیامبری را میعوت 
نکرده که نزدش از من ارجمندتر باشد و هیچ وصی را برنگزیده که نزدش 
از وصی من علی ارجمندتر باشد. ابن عباس میگوید: من همواره نسبت به 
او همانگونهام که رسول خدا صلی الله علیه و آله به من دستور داد و مرا 
به دوستی او توصیه کرد و این آنزد من بزرگترین عمل است. آبن عباس 
مرکو ی ی و را ای 2 1 

به آستانه وفات رسید. من نزد ایشان رسیدم و عرض کردم: پدر و مادرم 
به فدایت ای رسول خدا! اجل شما فرا رسیده. به من چه دستوری 
میدهید؟ فرمود: ای ابن عباس ! مخالف کسی باش که با علی مخالفت 
میکند و هرگز پشتیبان و دوستش مباش. عرض کردم: ای رسول خدا! چرا 
به مردم دستور نمیدهی مخالفت با او را کنار بگذارند؟ ناگاه حضرت چنان 
به گریه افتاد که از هوش رفت. سیس فرمود: ای آبن عباس ! علم 
پروردگارم بر کار آنان رقم خورده است. به خدایی که مرا بر حق به 
پیامبری برانگیخت هیچ یک از کسانی که با او مخالفت کردهاند و حفش را 
منکر شدهاند از دنیا نمیروند تا اينکه خداوند متعال نعمتی را که در اختیار 
داشتهاند دگرگون سازد, ای ابن عباس ! اگر میخواهی خداوند را در حالی 
ملافات کنی که از تو خشنود است راه علی بن ابی طالب را پیش گیر و 
0 ۰ ۱۳ 
دشمنانش دشمن باش و با دوستانش دوست. ای ابن عباس ! مبادا درباره 
اه شک نع تاه باه حز آ گنک مه علی اند ااسلام کقر نم خد اند محال, 
است(1). 


ص: 366 


1-. مجالس ابن الشیخ: 64 و 65 


: در الروضه و در الفضائل نیز همانند این خبر روایت شده است(1). 


توضیح: سخن حضرت «و لن یفعلوا» یعنی حال آنکه آنان 0 
نمیکنند. « [نه لأکبر عمصلی # بعنلی ولایت او را نز کتزین. عفن خود 
برمیشمارم. 


8 قرب الأسناد: امام جعفر صادق علیه السلام از پدر ارجمند خود علیه 
السلام نقل کرد: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند تبارک و 
تعالی مردم را در دو نیم قرار داد و من در نیم بهتر قرار گرفتم, سپس این 
نیم را سه بخش کرد و من در ثلث بهتر قرار گرفتم, هرگز هیچ رگی در من 
از زنا شکل نگرفته و همه رگهای من تا , به آدم علیه السلام از نکاحی 
همچون نکاح اسلام شکل گرفته است(2). 


توضیح: در سخن حضرت «ثم قشم النصف الأخیر ثلائه» مراد از «النصف 
الاخیر» همان «اصحاب الیمین» (یاران راست) است, شاید هم یعنی آن را 
به دو نیم کرد تا با «آصحاب السْمال» (یاران چپ) سه دسته شوند 
همچنانکه گذشت. و پا به اعتبار نامیده شدن به «سابقین» و «مقربین» 
سه دسته شدهاند, و یا به اعتبار تقسیم به پیامبران ۳ و یا تقسیم 
به پیامبران اولوالعزم ودیگران. فیروزآبادی میگوید: «عرق فی الأرض» 
یعنی رفت در زمین و «أعرق الشجر» یعنی ریشههای درخت در زمین 
استوار شد. 

9. الخصال: از ابی آمامه روایت شده که وی گفت: عرض کردم: ای 
رسول خدا سراغاز امر شما چه بود؟ ایشان فرمود: دعای پدرم ابراهیم 
علیه السلام و مژده عیسی بن مریم علیه السلام و اینکه مادرم دید چیزی 
از اه بیزون میاید که کاخهای شام از آن تور میگیرندان): 


توضیح: سخن وی «سرآغاز امر شما چه بود؟» یعنی آغاز ظهور ص ۱ 
دعای ایراهیم علیه السلام اين بود: «رَینا و اِعث فیهم سول مهم یلوا 
هم آیانک»(4) (پروردگار| در میان آنان فرستاده ای از خود شارن ۳۳ 


تا آبات تو را بر 


ص: 37 


داتشه و1 و الفشال* 725 


2 . قرب الأسناد: 53 
3 . الخصال 1: 83 
4 . بقره / 129 


آنان بخواند. + و مژده عیسی علیه السلام این بود. ؛ «و مبَشراً سول تأنی 
من بعدی اسمَةه أَحمَذ»(1) 


(و به فرستاده ای که پس از هش مت انه و نام او احمد است بشارتگرم. 4 


0. الخصال: امام جعفر صادق علیه السلام از پدر ارجمند خود علیه 
السلام نقل کرد: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند تبارک و 
تعالی اهل زمین را در دو گروه قرار داد و مرا در بهترین آن دو نهاد, سپس 
اين نیم را سه بخش کرد و من در اين سه گروه بهترین شدم, او از میان 
مردم قوم عرب را برگزید و از میان قوم عرب قریش را برگزید و از میان 
قریش بنی هاشم را برگزید و از میان بنی هاشم پسران عبدالمطلب را 
برگزید و از میان پسران عبدالمطلب مرا برگزید(2). 


1. الخصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: با چهار چیز به من 
برتری داده شد: زمین برای امت من سجدهگاه و پاککننده گشت و اینچنین 
هر کس از امت من بخواهد نماز بخواند اما آبی نیابد و زمین را بیابد زمین 
برایش سجدهگاه و پاککننده قرار داده شده. من با بیم (که در دل دشمنان 
حضرت میافتاد) یاری شدم که به اندازه مسیر یک ماه جلوتر از من 
میرفت, غنایم برای امت من حلال شد, و من به سوی تمامی مردم 
فرستاده شدم(3). 


آله ۱ تمام 3 از ویژگیهای ۳ بوده حال اینکه این معنا شتا 
باور مشهور است که برخی از پیامبران اولوالعزم نیز اینچنین بودهاند, 
میتوان منظور این سخن را چنین گرفت که فرستادن حضرت به سوی همه 
کسان جچه 3 روزگار ایشان و چه پسس از ایشان ‌# ِِ اینکه 
۱۳ هرا میگ در آنه] منافاتی ندارد ؛ خدا میداند. 


ص: 368 
1-. صف / 6 


2 . الخصال 1: 19 و 20 
3-. الخصال 1: 94 


2. الأمالی: از ابن عباس روایت شده که وی گفت: شنیدم رسول خدا 
صلی ام اند و اه فهد ان مه مه ی ور 
علی علیه السلام عطا فرمود: به من جوامع کلام را و به علی علیه السلام 
خوامه عم را عطا فرسندر هرا مطده علی علیه اساام دا فصت تاه ده 
من کوثر را و به علی علیه السلام سلسبیل را عطا فرمود. به من وحی را 
و به علی علیه السلام الهام را عطا فرمود, مرا شبانه نزد خود فراز برد و 
برای او درهای آسمان و را گشود چنانکه او هر آنچه را من میدیدم میدید و 
به هر آنچه من مینگریستم مینگریست. ای اين عباس ! 
ار سار و سا رت 
برانگیخت هر که با او مخالفت کند خداوند نعمتی را که در اختیار داشته 
دگرگون میسازد و پیش از آنکه او را به دوزخ بیاندازد سیمایش را زشت 
شک نو ای این کاس سا هی اه ال رو خی کش دارم 
ام کنره اشست که اسا شرا اراما خارهص کی مها کار و و 
بر او واجب میسازد(1). 


در الخصال نیز از عبدالرحمن عَررّمی این حدیث تا آنجا که میفرماید «و به 
هر آنچه من مینگریستم مینگریست» روایت شده که سیس میگوید: این 
حدیث سخنی طولانی است(2). 


3. الخصال: امام کاظم علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
آلة قرمود: خداوند تبارک و تعالی چهار پیامبر را از برای شمشیر برگزید؛ 
ابراهیم علیه السلام # علیه السلام و موسی علیه السلام و من(3). 
4. الخصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: به من پنج چیز عطا 
شده که پیش از من به هیچ کس داده نشده, زمین برای من سجدهگاه و 
پاککننده قرار 


ص: 369 
1-. آمالی ابن الشیخ: 113 


2 . الخصال 1: 141 
3- . الخصال 1: 107 


داده شد. من با بیم (که در دل دشمنان حضرت میافتاد) یاری شدم, غنیمت 
برای من حلال شد, به من جوامع کلام داده شد و به من شفاعت عطا 
شد(1). 


5. الأمالی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند از فرزندان 
ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام را برگزید و از پسران اسماعیل 
علیه السلام کنانه را برگزید و از پسران کنانه قربش را برگزید و از قربش 
هاشم را برگزید و از هاشم مرا برگزید. (ح). 


6 اامالی؛ قطاع بن تایت از امام محمت باکر غلیه السلام از یدز ارخمته 
خود علیه السلام از ج؟ ارجمند خود علیه السلام از امام علی علیه السلام 
ووایت تقو رصول عدا صلی الله عا وال فرموت مهن نش وه ها 
شده که پیش از من به هیچ کس داده نشده. من به سوی سفید و سیاه و 
سرخ فرستاده شدم, زمین برای من سجدهگاه قرار داده شد, من با بیم 
(که در دل دشمنان حضرت میافتاد) یاری شدم. غنایم برای من حلال شد 
حال آنکه برای کسی حلال نشده بود -و یا: پیش از من برای هیچ پیامبری 
حلال نشده بود,- و به من جوامع کلام عطا شد. عطاء میگوید: از امام 
محجمد باقر علیه 7 0 : جوامع تن چیست؟ فرمود: قران(3). ابو 
۳ نکر ده آرست: 


کویفت شمه ایو ابوات ان اخار موبوط به ال پامیر ضلن. الم عابه. و 
آله ام اش در ام مر و نات واه اس ریا سا و 
از اس اه 


17 الأمالی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در روز قیامت من بر 
در بهشت میأیم و در میزنم. دربان بهشت میگوید: کیستی؟ من میگویم: 
محمد هستم. و او میگوید: درباره تو دستور داشتم که پیش از تو در را 


برای هیچ کس ۳1 نکنم(4). 
ص: 270 
[- . الخصال 1 140 و 141 


2-. آمالی ابن الشیخ: 134 
3 . آمالی ابن الشیخ: 309 


4-. آمالی ابن الشیخ: 252 


السلام فرمودند: من به تو وحی کردم همچنانکه به نوح و پیامبران بعد از 
او وحی کردم؛ پس تمامی وحی برای حضرت جمع امده است. 


توضیح: : در قرآن مجید آمده: «لّا أوحیتا یک کما َفحیْنا لی ئوح وَالَبشن 
من بعدو» [ما همچنانکه به نوح و پیامبران بعد از او وحی کردیم به تو 
[نیز ] وحی کردیم.) شاید آنچه در خبر آمده در قرائت امام باقر علیه 
سم ‌آهاه ان هسام عون موم نا اه اس اه سضعون ال 
کردهاند؛ در هر حال غرض این است که منظور از اين تشبیه با «کما» 
تشتیه. کافل. اسنت: بعنی همه: آنچه:به آنان وحی, ند به. حظر بت نیز وحن 
شده است. 


9. المجالس: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند از فرزندان 
ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام را برگزید و از اسماعیل علیه 
السلام کنانه را بر گژید و از کنانه قرش را برگزید و از قریش پسران 
هاشم را برگزید و از پسران هاشم مرا برگزید(1). 


0 عیون آخبار الرضا علیه السلام : امام رضا علیه السلام فرمود: پیامبر 
خی اه یه ورالت کر موه عم آخرین سامت هلیم عاند السلام رین 
وصی است(2). 


1 عیون آخبار الرضا علیه السلام : امام رضا علیه السلام از پدران 
ارجمند خود علیه السلام نقل کرد: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 
منر بر آدم علیه السلام هستم, اين را از روی فخرفروشی 
نمیگویم(3 


ِ حضرت علی علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: من سرور فرزندانر آدم علیه السلام تا به روز قیامت هستم و 
این را از روی فخرفروشی نمیگویم. من نخستین کسی هستم که زمین به 
روی او شکافته میشود و 


ص: 31 


1-. مجالس المفید: 126 
ان ار انشا 2 


3- . عیون آخبار الرضا: 202 


میکند و نخستین کسی هستم که شفاعتش پذیرفته میشود(1). 


23. تفسیر عیاشی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله پیوسته میفر مود: «نی آخافت ان عَصَیت ربی عذاب یوم 


عغظیم» (2) 


[اگر به پروردگارم عصیان ورزم از عذاب روزی بزرگ می ترسم. ) تا 
اينکه سوره فتح نازل شد و حضرت دیگر این سخن را تکرار نکرد 1 


توضیح؛ پامیر صلی الله علیه و آله بهخاطر این آیه دیگر آن سخن را تکزار 
نکرد: «لَِعُفْرَ آک اللهْ ما تقد من تیک و ما تأَعْ»(4) (تا 


خداوند از گناه گذشته و آینده نو درگذرد. 1 


4 الخصال: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند تبارک و 
تعالی | سلام را به دست من آشکار گرداند و فرقان را بر من نازل فرمود و 
کعبه را به دست من فتح کرد و مرا بر همه آفریدگانش برتری بخشید و 
مرا در دنیا سرور فرزندان آدم علیه السلام و در آخرت زپور قیامت 
گرداند, او ورود به بهشت را بر همه پیامبران حرام گرداند تا آنگاه که مرا 
وارد بهشت کند و بهشت را بر امتهای آنان حرام گرداند تا آنگاه که امت 
مرا وارد بهشت کند, او خلافت را از پس از من تا هنگامی که در صور 
دمیده میشود در میان اهل بیت من نهاد, هر کس به سخن من کفر ورزد به 
خداوند والا کفر ورزیده است(۱). 


5. الاحتجاج: از ابن عباس روایت شده که وی گفت: چهل تن از بهودیان 
از مدینه به راه افتادند و گفتند ما را نزد این کاهن دروغگو ببرید تا رو در 


رویش او را بکوبیم و به او بگوییم که به دروغ میگوید من فرستاده 


پروردگار جهانیان هستم ؛ چگونه او فرستاده خداست حال آنکه آدم علیه 
السلام از او برتر است و نوح علیه 


ص: 272 


1-. آمالی ابن الشیخ: 170 
2- . انعام / 15 


3- . علامه بحرانی نیز این حدیت را در تفسیر البرهان آورده: 4: 195, وی 
حدیث زراره و حمران را نیز اورده: 1 427. 

4 . فتح / 2 

5- . الخصال 2: 42 


مار ام ات و او امین ای وان ناه امیر 
صلی الله علیه و اله به عبدالله بن سلام فرمود: تورات میان ما خکم باشد. 
و یهودیان_ به خکم تورات رضایت دادند. یهودیان عرض کردند؛: آدم علیه 
فیه من روجه»(1) 


[و از روح خویش در او دمید. ) پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: ادم 
پیامبر علیه السلام پدر من است اما من از عطایی برتر از عطای ادم 
برخوردار شدهام. بهودیان گفتند: چه عطایی؟ فرمود: منادی هر روز پنج 
مرتبه ندا سر میدهد: گواهی میدهم هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست و 
محمد فرستاده خداست. اما نمیگوید آدم فرستاده خداست. و لوای حمد در 
زور قیاهت در ذشت. من است: نه. در دست ادم. بهو‌دیان: عرض. کردند: 
راست گفتی ای محمد! این در تورات نگاشته شده. فرمود: این اولی. 
یهودیان عرض کردند: موسی علیه السلام از تو برتر است. پیامبر 

الله علیه و آله فرمود: چرا؟ گفتند: چون خداوند عژوجل با چهار هزار کلام 
با او سخن گفت اما با تو سخنی نگفته است. تیاخبر ضلی اللة علیه و اله 
فرمود: من از عطایی برتر از آن برخوردار شدهام. عرض کردند: چه 
عطایی؟ فرمود: خداوند عژوجل ,فرمود: ,«سبحان الذی انتر بعبده یل 
من المشجد الحرام ای الَمسَجد الأفَصَی الذی بازکنا حولة»(2) 


[منزه است آن [خدایی] که بنده اش را شبانگاهی از مسجد الحرام به 
سوی مسجد الاقصی که پیرامون آن را برکت داده ایم سیر داد. ۲ من بر 
بال جبرئیل علیه السلام سواني شدم ,تا اینکه به آسمان هفتم رسید, آنگاه 
من سدره المنتهی را «عندها < حَتَه المَأْوی»(3) 


ار ان و لادم ات اش تشر کاس اه سا 
عرش رسیدم, ناگاه از ساق عرش ند| رسید: من همان خدایی هستم که 
هیچ خدایی جز من نیست, خداوند سلام و مومن و مَهَیمن و عزیز و جبار و 
متکبر و روف و رحیم. و من خداوند را با قلبم و نه با چشمم دیدم. این از 
آن برتر است. یهودیان عرض کردند: راست گفتی ای محمد ! اين در تورات 
و 
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و اله فرمود: این دومی. عرض کردند: نوح علیه السلام از تو برتر است. 
فرمود: برای چه؟ عرض کردند: زیرا او سوار کشتی شد و کشتی او بر 

کوه جودی گذشت. پیامبر صلی الله علیه و آله فزمود؛ ۱ 
آن عطا شده است. عرض کردند: چه چیزی؟ فرمود: خداوند عژوجل رودی 
در آسمان به من عطا کرده که از زیر عرش میگذرد و هزار هزار کاخ, یک 
آجر از طلا و یک آجر از نقره, بر روی آن است و گیاهش زعفران است و 
رامش نب بافهت است و زمینش از مشک: سفید است. و آن 
دهشی نیک برای من و امّت من است و این همان کلام خداوند متعال 
است: «انا اعغطیتاک الکوتر»»(1) 


ما تو را [چشمه ] کوثر دادیم. ) عرض کردند: راست گفتی ای محقد! این 
رات اش ماس ر از آن اسس سا صلم له اه وا 
فرمو د: این سومی. عرض کردند: ابراهیم علیه السلام از تو برتر است. 
فرمود: برای چه؟ عرض کردند: زیرا خداوند او را خلیل خود قرار داد. 
تتاتفر ضلی اللخ لیم و آله فرهوو اکز آیر اه علنه الساام حلل اورسته 
من محمد, حبیب او هستم. عرض کردند: چرا محمد نامیده شدی؟ فرمود: 
خداوند مرا محمد نامید و نام مرا از نام خود برگرفت؛ او محمود است و 
من محمد هستم و امت من حامد هستند. یهودیان عرض کردند: راست 
کفتی ای محمد | این نهتر از آن است. فرمود؛ این چهارمی. هودیان عرض 
کردند: عیسی علیه السلام از تو برتر است. حضرت فرمود: برای چه؟ 
عرض کردند: زیرا روزی. عیسي بن مریم غلیه السلام پشت بیت المقدسن 
بود که ناگاه شیاطین آمدند او را ببرند و خداوند عژوجل به جبرئیل دستور 
داد که با بال راست خود بر صورت شیاطین بزن و آنان را به دوز خ بیانداز, 
جفرتیل با بال خمو بر ضورت ان ند وان با به دور انداحت» نامر 
صلی الله علیه و اله فرمود: به من چیزی برتر از آن عطا شده است. 
عرض کردند: چه چیزی؟ فرمود: پس از جنگ بدر از نبرد با مشرکین 
برمیگشتم و بسیار گرسنه 1 مدینه شدم زنی بهودی به 
پیشوازم آمد, او یک کاسه بزرگ بر سر داشت که در آن بزغاله بریان بود و 
در آستینش نیز قدری شکر .داشت. گفت: سیانن خذایی را که,به 
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تو سلامتی بخشید و تو را بر دشمنانت پیروز و کامیاب گرداند, من از برای 
خدا نذر کرده بودم که ار از جنگ بدر سالم و با غنیمت بازگشتی این 
بزغاله را قربانی کنم و آن را بریان کنم و برای تو بیاورم تا بخوری. پیامبر 
صلی الله علیه و اله میفرماید: من از شهباءء قاطر خود پیاده شدم و دست 
بز ان بزاله بردم ۲ آن را بعورم که تاگاه خاونه نان مزال زا به سفن 
گشود و او بر چهار پایش ایستاد و گفت: ای محمد ! مرا نخور به من سم 
زدهاند. یهودیان عرض کردند: م ی است. 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: این پنجمی. عرض کردند: تکی. تنج 
بافی مانده. بعد از آن از بیشت ميرويم. فزمود: بکویید. عرض. کردنده 
سلیمان علیه السلام از تو برتر است. فرمود: برای چه؟ عرض کردند: زیرا| 
خداوند عژوجل شیطانها و انسانها و جنها و بادها و درندهها را به فرمان او 
ذر آورد. نیافتر ضلی: الله. علبه. و اله. فرمود: خداوند مرای. فن. براق. را 
مسر کرده که از دنیا و همه آنچه در دنیاست بهتر است, بُراق یکی از 
چهارپایان بهشت است که چهرهاش همچون چهره انسان است و سمهایش 
همچون سمهای اسب و مش همچون دم کگاو, از الاغ بزرگ تر است و از 
قاطر کوچک 05 زینش از یاقوت سرخ است و رکابش از مروارید سفید, با 
هفتاد هزار لگام از طلا افسار شده و دو بال آراسته به مروارید و باقوت و 
زبرجد دارد و میان چشمانش نوشته شده: «هیچ خدایی جز خدای یگانه 
نیست, هیچ همتایی ندارد و محمد فرستاده خداست». یهودیان عرض 
کردند: راست گفتی ای محمد ! این در تورات نگاشته شده و از آن بهتر 
است؛ ای محمد ! گواهی میدهیم که هیچ خدایی جز خدای پگانه نیست و تو 
فرستاده خدا هستی. رسول خدا صلی الله علیه و له ب 09۰ نوح 
در میان قوم خود به پا خاست و آنان را «ألفتَ سنه [ خمسین عاما»(1) 


(نهصد و پنجاه سال 1 9 کرد خداوند آنان را وصف کرده و از آنان 
کاسته و فر موده: «و ما آمَنَ 8 الا قلیل»(2) 

و با او جز [عده ] اندکی ایمان نیاورده بودند. 4 حال آنکه من در سن و 
سالی کم انقدر پیرو یافتم که نوح در درازای عمر دراز خود نیافت, در 
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هشتاد صف از آن را تشکیل میدهند, خداوند عزژوجل کتاب مرا بر کتابهای 
آنان چیره گرداند و با آن آنها را نسخ کرد. من آمدم و آنچه را آنان.حرام 
کرده بودند حلال کردم و چندی از آنچه را حلال کرده بودند حرام کردم, از 
آن جمله موسی آمد و صید ماهی را در روز شنبه حرام کرد آنچنان که 
خداه‌ند به کسانی. که. در .میان آنها سرپیخی. کردند. فرمود؛ «کو نها قرده 
خاسیین»(1) 


[بوزینگانی طردشده باشید. ) و آنان اینچنین, شیدندر اما من آمدم و صید آن 
را حلال, کردم و خداوند عروجل فرمود: «أجلّ لَکَمّ صَیدٌ البَحَرِ و 
متاعا لکمٌ»(2) 


[صید دریا و ماکولات آن برای شما حلال شده است. ) نیز من آمدم و همه 
گوشتها را حلال کردم حال آنکه شما آنها را نمیخوردید؛ سپس خدلیوند 
عروجل در کتایش بر من درود فرستاد و فرهود: «أن ال و ملائْکتَة بُصَلونَ 
عَلی البی يا آیهّا الذین منوا لوا عَلَیّه و سَلموا تسْلیما»(3) 


[خدا و فرشتکانتتن بر پیامیر درو هی فرستند اي کسانین که ایمان. اورده 
اید بر او درود فرستید و به فرمانش بخوبی گردن نهید. ) سپس خداوند 
متعال مرا به دلسوزی و مهربانی وصف کرد و در کتاب ,حول( فرمود: «لق؟ 
جع شول من سکم عزیژ له ما یم حریص لیم بالْمومنین روف 
رجیم» 


[قطعا برای شما پیامبری از خودتان آمد که بر او دشوار است شما در رنج 
بیفتید به [هدایت ] شما حریص و نسبت به مقمنان دلسوز مهربان است. 1 
خداوند عژوجل فرمود با من سخن نگویند تا آنگاه که صدقهای بدهند و این 
هیچ پیامبری نبوده, خداوند عژوجل فرمود: «یا ۳ الذین منوا |ذا 

جَیلْمّ الرْسُول قَقَدمّوا بین بدی تخواکم صَدقهٌ» (5) (ای کسانی که ارتان 
7 اید هرگاه با پیامبر [خدا] گفتگوی محرمانه می کنید پیش از گفتگوی 
محرمانه خود صدقه ای تقدیم بدارید. + و پس از آنکه این را بر آنان واجب 
شمرده بود با رحمتش این خکم را از گردنشان برداشت(6). 
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وی 128 6 129 
. مجادله / 12 


6 محاسن: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: خداوند تبارک و تعالی 
شرائع نوح علیه السلام و ابراهیم علیه السلام و موسی علیه السلام و 
عیسی علیه السلام را به حضرت محمد صلی الله علیه و اله عطا فرمود: 
توحید را, اخلاص راء براندازی شرک را و نیز سرشت حنیفی را و این 
مجموعه را با آسودگی, و نه با رهبانیت و گوشه نشینی, فعراه کرد و در 
آن چیزهای پاک را حلال گرداند و چیزهای پلید را حرام گرداند و از دوش 

مردم « هم و الاْلال الّنی کاتت ِ عَلَیهِمٌ»(1) 


[قید و بندهایی را که بر ایشان بود ) برداشت و اینچنین برتری پیامبر صلی 
الله یه و اه را بان مان یی در ان سای و رورم هه آقوره 
معروف و نهی از منکر و حلال و حرام و ارث و حدٌ و فرائض و جهاد در راه 
خدا را بر او واجب گرداند و به او وضو را افزود و با فاتحه الکتاب و خواتیم 
سوره بقره و بخش مفصّل قرآن او را برتری بخشید و زمین را برایش 
سجدهگاه و پاک گردانید و او را به سوی همه سفید و سیاه و جنیان و 
انسیان فرستاد و به او چزیه را و اسارت و فدیه مشرکان را عطا کرد 
فنیتن. آوه زان کاری کات کرو کف.هیع بی از پیاسیران زا جد آتفلی 
نکرده بود: از آسمن شمشیري بدون نیام بر او فرو فرستاد و فرمود: 
«ققایل فی سبیل اللّه لا تلف الا تفسک»(2) 


(یس در راه خدا پیکار کن, تو جز عهده دار شخص خود نیستی. 3(1) 


: در الکافی نیز همانند این حدیت روایت شده است(4). 


توضیح: منظور از «شرائع» اصول دین است که با توحید و اخلاص و 
براندازی شرک تعریف شده است. «الفطره الحنیفیه» معطوف به 
«شرائع» است و امام علیه السلام با وجود اشترای پیامبر صلی الله علیه 
و آله در بسیاری از عبادات با آن پیامبران علیه السلام از آن رو بهطور 
ویژه از این سه یاد کرده که در بقیه موارد میان ایشان در کیفیات گونهای 
تفاوت بوده اما در این سه نه؛ نیز محتمل است منظور از 
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4-. الأاصول 2: 17 


آن همان اصول و اصول فروع مشترک باشد گرچه در خصوصیات و کیفیات 
متفاوت باشد, در این صورت همه این عبارات تا انجا که میفرماید: «و 
زادَ» بیان «شرائع» است. سپس «رهبانیه» و «سیاحه» را مطرح میکند 
زیرا مشهور است عدم این دو از ویژگیهای تا الله علیه و آله 
است, اما از دیگر سو میگویند منظور در اینجا عدم وجوب است و این هم 
مشترک است, همچنین میگویند این دو در شریعت عیسی علیه السلام نیز 
نبوده و قوم عیسی علیه السلام آنها را بدعت گذاشتهاند. همچنانکه کلام 
حق تعالی اشاره دارد: «و َهبانيْهٌ ابِتدغوها ما کتبّناها عَلیهِمٌ»(1) 


(و [اما] ترک دنیایی که از پیش خود درآوردند ها آن زا بر ایشان مقور 
نکردیم. ) نیز میگویند اين موضوع به عنوان ویژگی پیامبر صلی الله علیه و 
آلة دز ات کلام برات بان قامت امه ات اما عماد همکن است بر 
عیسی علیه السلام نیز واجب بوده باشد به این شرط که متحقق نشده و 
بنابراین او جهاد نکرده؛ اما برداشت نخست آشکارتر است هرچند این 
سخن که «زاده و فصّله» با معنای دوم خواناتر باشد. «اصر» به کسر یعنی 
گناه و سنگینی, منظور از «الاصر و الاغلال» تکالیف دشواری است که بر 
عهده امتهای پیشین بوده. «خواتيم سوره بقره» از کلام حق تعالی «امَنَ 
الرْسُول»(2) 


(رسول خدا| ایمان آورده است 4 تا پایان سوره است و «مفصل» از سوره 
محمد تا پایان قران است. 


7 مناقب: پیامبر ما صلی الله علیه و آله با صد و پنجاه ویژگی از جمع 
پیامبران متمایز گشت. از آن جمله در باب نبوت: حق تعالی فرمود: 5 
خاتم النبیین»(3) 

(خاتم پیامبران است. 1 و خود حضرت فرمود: «#به من جوامع کلام عطا 
شد.» و نیز فر مود: «من م به سوی تمام آفریدگان فرستاده شدم.» و 
استواری دولت حضرت «لیْهرَة علی الدّین کله»(4) 

[تا آن را بر هر چه دین است پیروز گرداند. ) و 
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ناتوانی همه از ارائه همانند کتاب حضرت «فْل ین اْتمعتِ الائسن و 


الجن»(1) 


[بگو اگر انس و جن گرد آیند...) و منع حضرت از سرودن و روایت شعر 
«و ما علمناة الشعر»(2) 


(و [ما] به او شعر نیاموختیم. ) و آسانسازی شریعت حضرت «ما جَعَلَ 
لیم فی الدّین من حرج»(3) 


و در دین بر شما,سختی قرار ندادم است. + و عطای پاداش چند برابر به 
طاعت «مَن جاء بالیتند قلَة عشر آمنالها»(4) (هر کس کار نیکی بیاورد 
ده پرابر آن [پاداش ] خواهد داشت. 1 و برداشتن عذاب »2 گر ما کان اللةٌ 
ی هم و لت فیهم »(5) و تا تو در میان آتان هستی خدا بر آن نیسیت که 
9 4 را عذاب کند.) و واجب ساختن محبت اهل بیت حضرت «قل لا 

اشتلکم عیه آغرا»(۵) (یگو به ازای آن [رسالت] پاداشی از شم خواستار 
بستنم اه زر یاف افت حضر بت ضلی الله یه له یم خر حَير آمو»(7) 


(بهترین امتی هستید ... «هو سَتَاکم الفسلمین»(8) (او شما را 
مسلمان نامید. ) « اما ی ون»(9) آنان هستند که حقأ مقمنند.. 
«الذین اصطفیٌنا 8 عبادنا»(10) (آن بندگان خود که [آنان راز برگزیدم 
بودیم. ۰ «هو اجتباکم»(11) ([اوست که شما را [برای خود] برگزیده... 
«اللةٌ وله الذین أمَنوا»(12) 


(خداوند سرور کسانی است که ایمان آورده اند.) «هو ۳1 لسن 
عَلَیکم»(13) 


(اوست هن که بر شنما درود می فرستد. 1 5 یستغفرژون للذین 
امَتُوا»(14) 
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کسانی که گرویده اند طلب آمرزش می کنند.) یعنی فرشتگان؛ و 
آشکارسازي سلام :5 |ذا جاءک الذین حون بایاتنا»(1) (و چون کسانی 
که به آیات ما ایمان دآرند نزد تو آیند. ,۰ و در باب طهارت: کمال وضو و 
تیمم و طهارت کردن با سنگ, کراکه. اب تصاسات: یا ان شنت مود و 
نجاست در آب بسیار اثر نمیکند, و سخن حضرت که فرمود: «#زمین برای 
من سجدهگاه و خاکش پاککننده قرار داده شد.» و اینکه حضرت می 
خوابید و پس از آن [بدون وضوی جدید] نماز می خواند و میفرمود: 
«چشمان من میخوابد اما قلبم نمیخوابد.» و اينکه میگویند «مسواک زدن 
هر ات وه را را و 
نماز: اذان و اقامه و نماز جمعه و نماز جماعت و رکوع و دو سجده و تشمّد 
و سلام و نماز شب و نماز وتر و نماز کسوف و خسوف و نماز طلب باران 
و نماز عشا. و در باب زکات: زکات و صدقه و هدیه کافر بر حضرت حرام 
بود و مس و آنفال و غنیمت بر ایشان حلال بود, و برای حضرت زکات 
مال یکچهارم از یک پنجم قرار داده شد نه یک چهارم از مال. و در باب 
روزه. : «سشَهرٌ رمضانِ الذی اترل فیه القَرَانْ»(2) ماه رمضان [همان ماه ] 
است که در آن قرآن فرو فرستاده شده است.) و شب قدر و دو عید و 
حلال کردن خوردنی و آشافید نی و لمس [آمیزش ] در شبهای روزه تا اذان 
صبح, و حرام شدن وصل در روزه که البته گفتهاند اين برای حضرت مباح 
بوده است, و قربانی کردن بر حضرت واجب بوده و ایشان آن را برای ما 
سئت کرد, و همینطور فطره بر وجهی . و در باب حج: میگویند برای 
حضرت حلال بوده که بدون احرام به مکه وارد شود و در حالی که مُحرٍم 
اسنت عفد اج کند. و جر بات اه ید دکم کم 13 زیووزد کارتان 
شما را یاری خواهد کرد.؛ و اینکه حضرت فرمود: «من با بیم (که در دل 
دشمنان حضرت میافتاد) یاری شدم و غنایم برای من حلال شد.» و اگر زره 
خود را میپوشید تا نمیکرد آن را از تن درنمیآورد و اگر برای نبرد راهی 
میشد بازنمیگشت و اگر با دشمن روبرو میشد, هرچند تعدادشان نسبت به 


ص: 380 
1- . انعام / 54 


2- . بقره / 1865 
3- . آل عمران / 125 


حضرت زیاد میبود, شکست نمیخورد. حضرت بهترین سوارکار در میان 
جهانیان بود و چراگاه مخصوص داشت. و در باب نکاح: نکاح با کنیزان و 
زنان اهل ذمّه بر حضرت حرام بود و همچنین به چنگ آوردن زنی که به 
نکاح با حعضرت راضی نبود, و همسران حضرت بر همه خلق حرام بودند, و 
برداشتن مهر و عقد به لفظ هبه و داشتن همسر به تعداد دلخواه پس از 
تخییر و کناره گیری از هر کدام خواست.؛ به حضرت اختصاص داشته است. 
طلاق حضرت افزون بر طلاق امتش بوده و اگر یکی از زنانش خطایی 
میکرده عذابی چندین برابر داشته. امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: 
کلام حق تعالی «لایچل لک النساء من بَعذ»(1) 


[زنان دیگری بر تو حلال نیست. 4 یعنی «خرّمت ك ۶ 11 َ ایک »(2) 


([نعاح با مادرانتان بر شما حرام شده است. ! و در باب احکام: امر بر 
امت حضرت سبّک گشت, , پذیرفته شدن قربانی بدون رسوایی و مفتضح 
شدن , و آسانسازی توبه به جز در قتل, , و پوشیده ماندن معصیت گناهکار, 
و برداشتن سزای گناه از روی خطا یا فرموشی و يا از روی اجبار, مخیر 
بودن میان قصاص و دیه و عفو, فرق میان خطا و عمد, و توبه از گناه بدون 
قطع عضو, و حلال کردن همنشینی با حاّض و بهره بردن از او به مقدار 
ممکن , و حلال کردن ازدواج با زنان اهل کتاب برای امت حضرت . و در 
باب اداب: حضرت مجاز نبوده نگاههای خائنانه یعنی اشاره مخفیانه با چشم 
و دست داشته باشد, همچنین خوردن سیر بنا بر وجه حرمت [ چون حضرت 
این کار را نمی کرده و در وجه آن اختلاف شده ]. و در باب آخرت: حضرت 
نخستین کسی است که زمین به رویش گشوده ميشود, و نخستین کسی 
است که وارد بهشت ميشود, و برای همه پیامبران به ادای نبوت گواهی 
میدهد. شفاعت و لوای حمد و حوض و کوثر از برای اوست. و در روز 
قیامت برای دیگران درخواست میکند حال آنکه همه مردم برای خودشان 
درخواست میکنند, و والامرتبهترین پیامبر است و افُتش از امت همه آنان 
افزونتر است(3). 


ص: 391 


2 . نساء 22 
3- . مناقب ال ابی طالب 1: 98 و 99 


298 مناقب: پیامبر صلی, الله علیه و آله بیست و دو ویژگی داشت: 
نیکوترین آفرید کان: ود : «الذی خَلقک فسوّاک»(1) 


(همان کس, که تو را آفرید و [اندام ] تو را درست کرد. + و زیباترینشان: 
«لقَ* حَلفتا الائسان فی آَحَسَن تقویم»(2) ۳ انسان را در نیکوترین 
اعتدال آفریدیم. ) و باکت بنشان : فنظه. * ها ترلنا»(3) (طه, نازل 
نکردیم... ) و برترینشان؛ «و کان قصْل اللّه ۳7 عظیما»(4) [و تفضل 
خدا بر تو همواره بزرگ بود. ) و باعزت ترینشان: «لَقَد جاعَکَمْ رشول»(5) 
(برای شما رسولی آمنذه: ۰ و شریفترینشان: « ی سَلناک»(6) ما تو را 
فرستادهايم... ) با آشکارترین معجزه در میانشان: «فْل لین امْتَمَعَتِ لاس 

و الجن»(7) 


[بگو اگر انس و جن گرد آیند...) و با ابهُتترینشان: «سنْلْقی فی فلَوب 
الذین»(8) 


ژبه زودی خواهیم افکند در دلهای کسانی که ...) و سعادتمندترینشان: 
«عسی ان یعتک ریک»(9) 


(آمند کف تروود کارت نو زا بزاگیزم و ارحمترشفان» «شعان لو 
آشری»(10) 


[منزه است آن [خدایی ] که شبانه سیر داد... ! و دارنده مقزبترین مقام: 
2 دز قتدلی»(11) 


(سپس نزدیک آمد و نزدیکتر شد.) و برخوردار از قویترین یاری: «وّ 
یلصرّک اللَه تضرأُ»(12) 


(وخو را بازی ماند 1 و برخوردار از ضادفترین وویا دای صوی اراد 
ص: 292 


1- . انفطار | 7 
1 

3- . طه /1 - 3 
4 . نساء / 113 
5- . توبه / 128 


6-. بقره / 119, احزاب / 45 
7-. اسراء / 88 

8-. آل عمران / 151 

9 . اسراء / 79 

0- . اسراء / 1 

1- . نجم / 8 

2- . فتح / 3 


رَسوله الثوّیا»(1) 


(خدل رویای پیامبر خود را تحقق بخشید. + و دارنده کاملترین رسالت: «اللَة 
ترل أَمُسَن الخدیتم/(2 


ااصذا تحار سر را اون کردم آسست. ۲ 
وبا بفترین دطوت 1 <فیشه قباد الذین»(3) 


اینتن. ارت جه بف ان ند کان هن کم او معصمرشان جو ۱[ 
َفْصِمک»(4) 


(و خدا| تو را نگاه میدارد. 1 و نامدارترینشان 5 رفعنا لک ذکرک»(5) زو 
نامت. را برای. ت. بلند. کردانديم.) و خوشافت‌نشان. و اک اعلی 
خْلق»(6) زو راستی ,چه نو را خویی والاست 1 و دارنده پایدارترین ولایت 
«ِیْضهرَ علی الذین کله»(2) (تا آن را بر هر چه دين است پیروز گرداند) 
و برخوردار از والاترین خاصیت «لْعَمرک»(8) 


ژبه جان تو سوگند...) و بزرگترین جانشین «للما ولُْمْ ال و سول و 
الذین آمَنوا»(9) (ولی شما تنها خدا| و پیامپر آوست و کسانی که ایمان 
آورده اند. ) و با پاکترین خاندان «انما یرِیذ ال لیْدْمب عَتکَمْ اللاخس»(10) 


(خدا فقظ بی خواهه آلود کن زا از شا شاد ان [تاضیر آبزدانه ام خدا ورد 
متعال سه چیز را به خواست حضرت, رسول صلی الله علیه و آله قرار داد 
نماز: «و من آناء الیل سب و آطراف الهار»(11) (برخی از ساعات 
شب و حوالی روز رز به 9 پرداز, ) و شفاعت «و ِِ بعجیک 
ِ (12) (و پروردگارت تو را عطا خواهد داد. 1 و ف۵ قبله «فلیولک 
قبله»(13) 


(پس [باش تا ] تو را 
ص: 383 
1-. فتح / 27 


3-.[3] زمر / 17 و 18 


4-.[4] مائده / 67 

5- .[5 ] شرح | 4 

6- .[6] قلم / 4 

7- .[7] توبه / 33, فتح / 28, صف / 9 
8- .[8] حجر | 72 

9-.[9] مائده / 55 

0- .[10] احزاب / 33 

1- .[11] طه / 170 

2- .[12] ضحی / 5 

تاه وا آبفرم/ 11۸ 


به قبله ای برگردانیم ...) مانند آنجا که مردم میگویند فلان کس چنان فلان 
کس را دوست دارد که اگر وی به او بگوید قبله را جا به جا کن بیشک چنین 
میکند. خداوند به موسی علیه السلام تورات را و به عیسی علیه السلام 
انجیل را و به داوود علیه السلام زبور را عطا فرمود و پیامبر صلی الله 
علیه و الة فر چود: به من سبع طوال به جای تورات و مثین به جای انجیل و 
مثانی به جای زبور داده شد و پروردگارم با مُقَصّل مرا برتری بخشید. دیگر 
اینکه خداوند حضرت را در ده مورد با خود قرین گرداند: «و له العرَة و 
لرشوله»(13 (عزت از آن خدا و از آن بیامبر اوست. ) «آطیعوا ] طا 
اطیغوا الرَسَول»(2) (خدا را کنید و پیامبر را اطاعت کنید. اب 
مَنْ بعص ال و رَسُول»(3) [و هر کس از خدا و پیامبر او نافرمانی 
کند. ۰ «ان ۷ یَوّدُونَ ال و رسولف» (۵) (کسانی که خدا و پیامبر او را 
آزاد .فی زنبنانند, .۰ «استجییوا لله و للرَسول»(3) (خدا و رسولش را 
اجابت کنید. ) «و یِنصَْرُون اللة 5 رشولة»(6) و خدا و رسولش را یاری 
میکنند. 4 «اذا تضحخوا لله و رشوله»(۶) (در صورتی که برای خدا و 
رسولش رخاف نمایند. ,۰ «فادَنوا بحژب مپَ الله 5 زسوله»(8) ژبه 
جری با خدا| و رسولش برخاستهاید. 6 «فامیُو پالله و5 رشوله»(9) زبس به 
خدا و رسول او ایمان آورید. ) «و مَن یتول ال 5 و رسُولْ»(10) (هر کس 
خدا و رسول او را ولی خود بداند 3 از 99 حضرت این بود که 
خداوند با شریعت او شریعتهای دیگر را نسخ کرد اما شریعت او را نسخ 
۰( به اسم 
صدا بزنند: «لا تلو دا الرسول تم کد 


ص: 394 


1- . منافقون / 8 

2 . نساء / 59, مائده / 92, نور / 54, محمد / 33, تغابن / 12 
3- . نساء / 14 احزاب / 36 جن / 23 

5- . انفال / 24 

6- . حشر / 8 

7- . توبه / 91 

8- . بقره / 279 

۰-9 . اعراف / 158, تغابن / 8 

0- . مائده / 56 


َعَضکَم بَفضا»(1) (خطاب کردن پیامبر را در میان خود مانند خطاب کردن 
بعضی از خودتان به بعضی [دیگر ] قرار مدهید. ) بلکه فقط سزاوار دانست 
که حضرت را با «ای رسول» و «ای پیامیر» صدا بزنند و اجازه نداد 
صدایشان را نزد حضرت بلند کنند: «یا ۳ ادن آها لا تفهها اصواککم 
قوّق صَوّتِ النّبی»(2) (ای کسانی که ایمان ۳ اید صدایتان را بلندتر از 
صدای پیامبر و ۲ خداوند متعال بقیه پیامبران را فقط به سوی یک 
گروه فرستاد و فرمود 5 ما او سَلنا من سول الا بلسان قومه»>(3) و ما 
هیچ پیامبری را جز به زبان قومش ۰۰« ۰ و نیز: «ا سنا وج |ٍلی 
قومه»(4) [ما نوح را به سوی قومش فرستادیم.) «و الی عاد أَخاهم 
هوداء (د), و به سوی [قوم ]عاد برادرشان هود را [فرستادیم ].) «و الی 
تقود اخاهم .ضالها»۱6۱ زو به. سوی اقوم] مود ضاله برآدرشان زا 
۱ یعنی به سوی یک قربه که تعداد خانههایش به چهل 
نمیرسید. «و الی قدیت: اخاهم شعیبا»(7) (و به سوی [مردم] مدین 
برادرشان شعیب را آفرستادیم 1 1 که آن نیز تعداد خانههایش به چهل 
نمیرسید. «ثْمّ أرسَلنا مُوسی و آخاة هاژون»(8) (سپس موسی و برادرش 
هارون را فرستادیم. 4 فقط به سوی مردم مصر, و ابراهیم علیه السلام را 
به سوی کوئا که قریهای در حاشیه شهر بود, و پس از آن اسحاق علیه 
السلام و یعقوب علیه السلام را در سرزمین کنعان. و یوسف علیه السلام 
را در سرزمین مصر, و یوشع علیه السلام را به سوی بنی اسرائیل 7 بژیه, 
و الیاس علیه السلام را در جبال ؛ ؛,اما پیامبر ما صلی الله علیه و آله را به 
سوی تمام مردم فرستاد: «تذیرا لبسر»(9) (بشر را هشدار دهنده 


ص: 385 


1- . نور / 63 

2 . حجرات / 2 

4 . نوح / 1 

5-. اعراف / 65, هود / 50 

6-. اعراف / 73, هود/ 61 

7-. اعراف / 85, هود / 84, عنکبوت / 36 
8 . مومنون / 45 

9 . مدتر/ 36 


است. ) و همچنین به سوی جنیان: «و لا صَرَفنا ایک تقراً من الجن»(1) 
[و چون تنی چند از جن را به سوی تو روانه کردیم . 9 به سوی 
شیاطین: حضرت فرمود: «خداوند مرا تا و 
دست من اسلام آورد.» و خداوند ۳9 فرمود: «و ما اسَلناک 1 
گافه»(2) ژو ما تو را جز برای همه مردم نفرستادیم.) و حضرت فرمود: 
«من به سوی سرخ و سیاه و سفید برانگیخته شدم.» و فرمود: «من به 
سوی تقَلین برانگیخته شدم.» و نیز خداوند متعال پنج چیز را به پیروی از 

هرت وابسته کرد: محبت خود را: «قاتبعّونی یحیبَکمْ ال و بَعْفد لکم 

دَنوبکم»(3) (از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شما را بر 

۰ ) و رستگاری را: از او پپروی کنید امید که رستگار شوید.(4] 
و هدایت را: «قمن ایب ع هدای قلا پضل و لا پشقی»(5) (هر کس از هدایتم 
پروی کند نه گمراه می شود و نه تره بخت.) و رحمت را «قساکنبها 
للذین»(6) (پس به زودی ان را مقژر میدارم برای کسانی که...) خداوند 
از اعضاء بدن حضرت به نیکی اد کرد: نفس حضرت را: «لا تکلفت الا 
تقسک»(1) (جز عهده دار شخص خود نیستی. 1 سر ایشان را: «یا ایها 
المَدٌ»( (8) (ای کشیده ردای شب بر سر !) موی ایشان را: «5 الیل اذا 
سجی»(9) (سوگند به شب چون آرام گیرد. » چشم ایشان را: «و لا تَمْدّنَ 
عیتیک»(10) 


ص: 386 


1- . احقاف / 29 

2 . سبا / 28 

ال رات 51 

4- . هم در این اثر و هم در منیع «َالعَوه للم ملخون» آنذه: اما صحیح 
آن است که در مصحف شریف آمده؛ «و ائَبعوه َعلَکم تمد ون» (و او را 
پیروی کنید امید که هدایت شوید. ! ر. ک: اعراف / 158 

5-. طه / 123 

6- . اعراف / 156 

7- . نساء / 84 


0- . طه / 131 


(چشمان خود مدوز. ۲ دیده ایشان را: «ما زاغ البَصش»(1) [دیده [اش ] 
منحرف نگشت. ) گوش ایشان را: «ور یَفُولونَ هو ادن فُل ادن حَیر 
لَکُمْ»(2) (و می گویند او زودباور است بگو گوش خوبی برای شماست. ‏ 
زبان ایشان را: «قاتّما بَسَرّناة یلسانک»(3) (در حقیقت [قرآن ] را بر زبان 
تو انتتان: کردانيذنم. ۲ سخن ایشان را: «و ما ینْطِق عن الْمّوی»(4) و از 
سر هوس سخن نمی گوید. ۲ چهره ایشان را: «قَدٌ تری تقلت وجهک»(5) 
[ما چرخانیدن رویت را میبینیم. ۰۰ گونه ایشان را: «و لا ر تضعر حَذک»(6) 
(گونهات را در هم مکش.) دل ایشان را: «ما کدَ الففَادٌ»( ۳1۳ (آنچه را 
دل دید انکار آش ] نکرد. ِ قلب ایشان را: «علی قلیک»(8) (بر قلبت... 4 
فتته. ایشان. را تا ی سدع .لک ضذری»(9) (آیا برای تو سینه آت را 
نگشاده ایم. 4 پشت (کمر) ایشان را «الذی انقضن ظَهْرک»(10) ([باری ] 
که اگوی ایس ور تست مس اسان وا ها ۱ 
(دستت را قرار مده... 4 برخاستن ایشان را: «جین تَقومٌ»(12) (وقتی 
برمیخیزی... + صدای ایشان را: «فوق و تِ النّبيٍ»(13), [بلندتر از صدای 
پیامبر... + پای ایشان را: «طه»(14) (طه ‏ یعنی «طاً الأارضَ بقدمیک» 
(یاهایت را بر زمین بگذار.) جان ايشان را: «لْعَمَرّک َهْم لفی سَکرتهم 
یعمَهُون»(15) (به جان تو 


ص: 2397 


1- . نجم / 17 

2- . توبه / 61 

3- . مریم / 97, دخان / 58 
4 . نجم / 3 

5- . بقره / 144 

6- . لقمان / 18, این سخن لقمان به پسرش است. 
7 . نجم / 11 

8-. بقره / 97, شعراء / 194 
۰-9 . شرح / 1 

0- . شرح / 3 

1- . اسراء/ 29 

2- . شعراء / 218 

3- . حجرات / 2 

4-. طه /1 و 2 


5-. حجر | 72 


سوگند که آناین در مستی خود سرگردان بودند. ) خلق و خوی ایشان را: «و 
نک لعلی خْلّقِ معظیم»(1) (و راستی که تو را خویی والاست. + لباس 
آیشنان: زا بو بابک فَطَهرْ»(2) [و لباس خویشتن را پاک کن.) دانش 
ایشان را: «و عَلمک ما لمٌ تن تَعلم»(3) [انچه را نمی دانستی. به. تو 
آموخت. 1 نماز ایشان را: «فتهجذد به نافله لک»(4) (و پاسی از شب را 
زنده بدار تا تدای که آبه. وله | افلم. اي باشن 4 رجنم ایشان را «اِنَ لک 
فی التهار»(5) (برای توست در روز.. ۰ کتاب ایشان را: 5 ان لکتاث 
عزیز»(6) و به راستی که آن کتابی ارجمند است. 1 دین ایشان را: 
«دینهم ۳ ارَتضي هم »( 7 [ان. دینی. را که.بزایشان بسندیده انست., 1 
امت ایشان را: «« کم حور حَیْر أمو»(8) (شما بهترین امتی هستید... + قبله 
ایشان را: «قلنولتک فلهرزو) 3 آپاش تا ] تو را به قبله ای برگردانیم 
۰ شهر ایشان را: «لا یم بهدا الْبلد» (سف), فتاه گید به این شهر. 4 
ان ایشان را: «زذا قصَی ال 5 رَسُولْ»(11) (چون ‏ خدا و 
فرستادهاش به کاری ترحان دهند... + لشکر ایشان را: «و العادیات 
»(12) (سوگند به مادیانهائی که با همهمه تازانند. ) عزت ایشان را: 
«و اد العتخ 5 و لِرَسُوله>( ۱۳۷۰ (عزت از آن خدا| و از آن پیامبر اوست. 1 
عصمت ایشان 1 : «5 اللَة یِعصمّک من التّاس»(14) و خداوند 


ص: 388 


4 . اسراء / 79 
تن 7 
6- . فصلت / 41 
7- . نور / 55 
8-. آل عمران / 110 
9 . بقره / 144 
0- . بلد / 1 

1- . احزاب / 36 
2- . عادیات / 1 
3- . منافقون / 8 
4-. مائده / 67 


تو را از مردم نگاه میدارد. ) شفاعت ایشان را: «لَعَلکَ توضی»(1) باشد 
که خشنود گردق. ضلابت ابشان زاء خبراعد من الله ۶-۶ صولد»(12 ( [ابن 
آیات ] اعلام بیزاری و عدم تعهد ] است از طرف خدا| و پیامبرش. + وصیث 
ایشان را: «اتّما ولیکم له و رَسُوله»(3) (ول شما تنها خدا و پیامبر 
ايشت: و اهل بت انتقان را «ل هت الاعس ال البیّت»(4) 
(آلودگی را از شما خاندان [پیامبر ] بزداید... ۵(1). 


209 تفعسیر عیاشی: از سلیمان بن خالد روایت شده که وی گفت: به امام 
جعفر صادق علیه السلام درباره سخن مردم به امام علی علیه السلام 
عرض کردم: اگر امام علیه السلام حقی داشت چه چیز مانع از آن شد که 
ایشان برای آن قیام کند؟ حضرت علیه السلام فرمود: خداوند این کار را 
فقط بر عهده یک انسان گذاشت و فرمود: «ققایل فی سبیل الله و لا کلف 
لا تفسک و حرّض الْمَوْمنین»(6) [پس در راه خدا پیکار کن, تو جز عهده 
روص خوه کی مات آ مارا [به مبارزه] برانگیز. + که این فقط 
برای رسول صلی الله علیه و آله بود, آما برای دیگران فرمود: «لا متحرفاً 
لقتال آ ختخیز|] الی فتو»() [مگر آنکه [هدفش ] کناره گیری ۳ نبردی 
9 ۱ پیوستن به جمعی [دیگر از همرزمانش] باشد. ) که در آن هنگام 
هیچ جمعی وجود نداشت تا در راستای امر امام علیه السلام به او پاری 


30. تفسیر عیاشی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هرگز نشد 
کسی از پیامبر صلی الله علیه و آله چیزی بخواهد و ایشان بگوید نه, اگر 
داشت میداد و اگر نداشت میفرمود ان شاء الله بعدا, هرگز بدی را تلافی 
نکرد و از زمانی که بر ایشان 


ص: 389 


1-. طه / 130 

2- . توبه / 1 

3- . مائده / 55 

5- . مناقب آل ابی طب 1: 159 و 160 

6-. نساء / 84 

7- . انفال / 16 

8- . تفسیر العیاشی: نسخه خطی, نیز علامه بحرانی در البرهان 1: 398. 


نازل شد: «ققایّل فی شپیل اللْه لا کلف الا تَفسک»(1) (پس در راه خدا 


پیکار کن, تو جز عهده دار شخص خود نیستی. 4 دیگر با هیچ لشکری رو در 
زی له ار اننکر خودش کار را در دست گرفت(2). 


31 تفسیر عیاشی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: وقتی بر رسول 
خدا ضلی اللد علشبه اله: تارل شنه «لا بکلف لا نی 2 «لیر ترین. مردم 
هر نک ات ها با سر 


توضیح: یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله در جنگ در چنان موقعیتی قرار 
میگرفت که دلیرترین مردم کسی بود که به حضرت میپیوست و در جنگ به 
سوی. ایشان بناه میخست, زیرا پيامتر صلی. الا علبه. و آلم ان همت به 
دشمنان نزدیکتر و بر انان جسور تر بود» همچنانکه از امیرمومنان علیه 
السلام نیز روایت شده که ایشان فرمود: «چون کارزار سخت میشد ما به 
ال را سای ام هه ها ی ی کر 
از ایشان نبود.» 


32 تفسیر عیاشی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: بر عهده رسول 
خدا صلی الله علیه و آله کاری نهاده شد که بر عهده هیچ کس نهاده نشده 
بود و آن اینکه حضرت در رام خدا تنها بچنگد. خداوند فرمود: «حرّض 
المَومنین»(۵) (مومنان را برانگیز 4 به مبارزه. آنچه بر عهده شما نهاده 
شده بسیار اسان است اینکه خدا را به یاد داشته باشید(5). 


3. ارشاد القلوب: امام موسی کاظم علیه السلام از امام جفر صادق علیه 
السلام از پدر ارجمند خود علیه السلام از امام سجاد علیه السلام از امام 
حسین علیه السلام نقل کرده که ایشان فرمود: پس از درگذشت رسول 
خدا صلی الله علیه و آله اصحاب در مسجد حضرت نشسته بودند و از 
ی اه 


ص: 390 


1- . نساء / 84 
4 . نساء 84 


میکردند. ناگاه یکی از علمای یهود از اهالی شام بر ما وارد شد. او تورات 
و انجیل و زبور و ضُحّف ابراهیم و پیامبران را خواند بود و نشانههای آنان را 
میشناخت. بر ما سلام کرد و نشست. کمی درنگ کرد و سپس گفت: ای 
امت محمد! شما هیچ مقامی از هیچ پیامبری را و هیچ فضیلتی از هیچ 
رسولی را وانگذاشتهاید و همه را به پیامبر خود نسبت دادهاید, اگر من از 
شما سوال کنم پاسخی دارید؟ اه علیه السلام به او فرمود: ای 
برادر یهودی ! هر چه دوست داری پپرس. من به یاری و مثت خداوند متعال 
از هر چیزی بیرسی پاسخت را میدهم. به خدا سوگند خداوند عژوجل هر 
در وی و ام 
الله علیه و اله جمع اورد و چندین برابر پیامبران و رسولان بر محمد صلی 
الله علیه و آله افزود. رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی برای خود از 
فضیلتی یاد میکرد میفرمود: از روی فخرفروشی نمیگویم, امروز من بدون 
آنکه از مقام هیچ یک از پیامبران بکاهم, درباره حضرت برایت از فضایلی 
سخن میگویم که خداوند با آنها چشم مومنان را روشن 9 تا این 
سخنان شکری باشد به درگاه خداوند به خاطر همه آنچه که به محمد صلی 
الله علیه و آله عطا فرمود, ای برادر بهودی ! اکنون بدان فضیلت و شرافت 
محمد صلی الله علیه و آله نزد پروردگارش تبارک و تعالی چنان بود که هر 
که صدایش را در حضور حضرت پایین میآورد مستوچب آمرزش و ۰ 
ميشد, خداوند والامقام در کتاب خود فرمود: : «انَّ الذین تن اه 

سول اللّه ك الذین امتحن ج اللَةٌ قَلوبَهَم للتقوی لمع مره و فد 
0 (کسانی که پیش پیامبر خدا صدایشان را فرو می کشند همان 
کسانند که خدا دلهایشان را برای پرهیز گاری امتحان کرده است آنان را 
آمرزش و پاداشی بزرگ است. ) سپس اطاعت از حضرت را با اطاعت از 
خود قرین کرد و فرمود: «مَن بطع الرَسُول فقَذ اطاع اللة»(2) ( هر کس 
از پیامبر فرمان برد در حقیقت خدا را فرمان برده. 4 سپس حضرت را به 
دلهای مومنان نزدیک کرج و ایشان را نزد انان محبوب گرداند. 
الله علیه و آله میفرمود: حُبْ من با خون امتم درآمیخته و آنان 


ص: 31 


1- . حجرات / 3 
2 . نساء /7 80 


مرا بر پدران و مادران و خودشان ترجیح میدهند. حضرت برای مردم 
مهربانترین ۳ دلسوزترین ِ خداوند تبارک و تعالی فرموح: «لقَُ جاءکُم 
سول من لمکم عزیژ ز له ما نتم حریصن علکمْ یالمومنین روف 
رَجیمٌ»(1) 


(قطعا برای شما پیامبری از خودتان آمد که بر او دشوار است شما در رنج 
بیفتید به [هدایت ] شما حریص و نسبت به مومنان دلسوز, مهربان است. 1 
و نیز فرمود: «الَییرٌ آ3لی بالْممنین من آفُسهم و أرُواجْة أَتَهاتهم»(2) 


(پیامبر به موّمنان از خودشان سزاوارتر [و نزدیکتر] است و همسرانش 
مادران ايشانند. + خداوند فضیلت حضرت در دنیا و اخرت را به جایی 
رسانده که صفات از بیانش ناتوانند اما من تو را از چیزهایی آگاه میسازم 
که. قلیت تاش را داشتة باشد ع. غفلت. ار. ان سر باز نزتد غ دانشی. که 
داری آن را انکار نکند. فضیلت حضرت به جایی رسیده که دوزخیان 
فریادزنان و نعرهکشان در حسرتاند که چرا در دنیا او را اجابت نکردهاند, 
خداوند عژوجل فرمود: «یوَم نقلبْ وَجُوهَهُمٌ فی التّار یَفولون با لیتنا أَصفتا 
له و أَطَعتا الرَسولا»( (3) [روزی که چهره هایشان را در آتش زیرورو می 
کردیم. ) خداوند تبارک 0 کر ۱۳۵0 17۰۱ 
او آخرین ایشان بود به خاطر ارجمندیاش ابتدا نام او را آورد, والامرتبه 
فرمود: «5 اد حون من التبیین ميثاقَهْم و منک و من 6 توج»(4) 


زو [یاد کن ]_هنگامی را که 1 پیمان گرفتیم و از تو و از نوح ...1 و 
فرمود: : « أَوحینا الیک کما اوحینا الی توح و التبیین من بعدو»(5) 


([ما به تو وحی کردیم همچنانکه به نوح و پیامبران بعد از او وحی کردیم. ) 
با اینکه این پیامبران قبل از محمد صلی الله علیه و آله بودهاند اما خداوند 
با رت ار سم که ام ای سمش ار ها اه 
پیامبران برتری بخشیده و امتش را نیز بر همه امت 


ص: 292 
1- . توبه / 128 و 129 


3- . احزاب / 66 


5- . نساء / 163 


ها برتری داده است., خداوند عزژوجل فرمود: «کنْم ۶ یر أقّه ار لاس 
تا ون تال وفع هون غن المَنکر»(1) 


(شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده اید به کار پسندیده 
فرمان می دهید و از کار ناپسند بازمی دارید. ) مرد بهودی عرض کرد: 
خداوند تبارک و تعالی فرشتگان خود را برای آدم علیه السلام به سجده 
در آوزتن آیا ۷ مخحد ضلی الله. غلیه .و اله تیز چتین: فضیلتن: نهاده؟ 
مصرا بت ۹ علیه السلام فر مود: همین طور بوده» اما اگر خداوند 
فرشتگانش را برای آدم علیه السلام به سجده درآورده این به خاطر نورها 
و شرافتی بوده که خداوند عژوجل در صلب او به امانت نهاده بوده, چراکه 
او ظرف بوده» سجده آنان به سوی او از روی پرستش نبوده بلکه , به خاطر 
اطاعت از فرمان خداوند عژوجل بوده تا اینگونه به او ارج نهند و درود 
گویند. مثل سلامی که یک انسان به انسان دیگر میکند, و برای اقرار به 
فضیلت ادم علیه السلام بوده, اما خداوند به محمد صلی الله علیه و اله 
چیزی برتر از آن عطا فرمود و آن اينکه خداوند به فرشتگانش فرمان داد 
تا بر او درود فرستند و فرمانپذیری همه آفریدگانش پا در درود فرستادن 

بر او ۳ به روز قیامت_ نهاد, والامرتبه فرمود: «انّ اللة ‌ مَلائْکتَة یصلون 
عَلی ایرث با نا الذین امَنوا ضاوا عله و ساخها راردا (2) 


[خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند ای کسانی که ایمان آورده 
اید بر او درود فرستید و به فرمانش بخوبی گردن نهید. ) اپنچنین چه در 
زمان حیات و چه پس از درگذشت پیامبر صلی الله علیه و آله هر که بر 
محمد صلی الله علیه و آله درود فرستاده باشد خداوند بر او به اين خاطر 
ده مرتبه درود فرستاده و به ازای هر درودی که بر حضرت فرستاده ده 
پاداش نیک , به او عطا کرده است, همچنین هر که پس از درگذشت حضرت 
بر ایشان درود بفرستد خداوند به. آن آگاه است و به کسی که درود 
فرستاده و فرمان برده همین پاداش را عطا میکند. افزون بر آن خداوند 
عژوجل اجابت دعایی را که امت محمد صلی الله علیه و آله به درگاه 
پروردگار والامرتبهشان میکنند وابسته به آن کرده که در ضمن دعای خود 
بر حضرت درود فرستند, پس این بزرگتر و والاتر از چیزی است که خداوند 


به 


ص: 393 


1- .ال غفران:/ 1۱10 


ادم علیه السلام عطا فر مود, خداوند عژوجل زبان صخرههای سخت ۳ 
درختان را به عرض سلام و تحیّت بر محمد صلی الله علیه و اله کشود, ما 

همراه او قدم میزدیم و از هر دره و درختی میگذشتیم میگفتند سلام بر تو 
ای رسول خدا,؛ تا به او تحیّت گفته باشند و به نبوّتش اقرار کرده باشند, 
خداوند عژوجل بر ارجمندی محمد صلی الله علیه و آله افزود و پیش از 
بقیه پیامبران از او پیمان گرفت و از بقیه پیامبران برای او پیمان 
فرمانبرداری و رضایتمندی و تأیید گرفت, والامرتبه فرمود: «و اد أجَذنا من 
النبیی ميناقَهَم و منک و من وج و ابراهیم»(1) [و [یاد کن ] هنگامی را که 
از پیامبران پیمان گرفتیم و از تو و از نوح و ابراهیم. ۰۰ و فرمود: «و لا 
احَد اللهٌ میثاق البیّین لما کم من کناب و جکمه " نم جاءکم تشول قضدن 
لما مَعَکَم لومننَ به و لضرََة قال | اف ونم و أَحم عقلی نکم اضری 
قالْوا قرو نا قال قاشهدُوا آتا معکم من الا لشاهدین»>(2) (و [یاد کن ] 
یا ها اما رو 
حکمتی دادم سپس شما را فرستاده ای آمد که آنچه را با شماست تصدیق 
کرد البته به او ایمان بیاورید و حتما پاربش کنید آنگاه فرمود آیا اقرار 
کردید و در اين باره پیمانم را پذیرفتید گفتند آری اقرار کردیم فرمود پس 
گواه باشید و من با شما از گواهانم. ) و فرمود: «النییٌ أوّلی بالْمَوْمنین من 
آلفُسهم»(3) 


و فرمود: «و رَقعنا ی ذکرک»(2) 


و نامت را برایت بلند گردانيديم. ) اینچنین هر کس به کلام اخلاص ندا 
| 

بر میأوژد که مجمد فرستاده خداست. چه در اذان و اقامه و نماز و چه در 
اعیاد و نمازهای جمعه و مراسم حج و نیز در همه خطبهها حتی در خطبههای 
نکاح و در دعاها. در ادامه مرد بهودی از مناقب پیامبران یاد میکند و 
آمیرمومنان علیه السلام برای پیامبر صلی الله علیه و آله فضایلی والاتر از 
آنها به اثبات میرنساتد که ما به خاطر میل به. اختضار از آنها میگذریم تا 
ای که مره 
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4 . شرح 4 


بهودی عرض کرد: خداوند عزژوجل در طور سینا یا موسی با سیصد, و 
سیزده کلام نجوا| کرد که در هر یک , به او میفرمود: «یا مُوسی نی آتّا 
اللْ»(1) 


[ای موسی منم من خداوند. ) آیا با محمد صلی الله علیه و آله نیز چنین 
کاری کرده؟ طل علیه السلام فرمود: البته که چنین کرده, خداوند 
والامرتبه بر فراز هفت اسمان با محمد صلی الله علیه و اله نجوا کرد او 
ابر هفت اسمان فراز داشت و در دو جا با او نجوا کرد. یکی «علند سذژه 
المَنتّهی»(2) [نزدیک سدر المنتهی ) که در آنجا جایگاهی ستوده داشت, 
سپس او را بالاتر برد تا اينکه به ساق عرش رسید» خداوند عژوجل 
فرموده؛ «یْمْ دنا فتدلی»(3) (سیس نزدیک آمد و نزدیکتر شد. 1 آنگاه 
فرشی سبزرنگ برایش گسترده شد و نوری شگفت او را فرو پوشاند 
آنچنانکه در نزدیکی به حق تعالی همچون دو سر یک کمان یا کمتر شده بود 
یعنی اندازه میان یک ابرو تا ابروی دیگر, در آنجا خداوند با او نجوا کرد و 
همچنانکه در کتاب خود آورده به او فرمود: ۳ 
لرَضٍ و ان تذوا ما فی سکم او نحَفوة بُحاسبكم به اللغٌ قَیعْفِرٌ لقن 
بشاء و یعدب من 8 یشاع»(2) (آنچه در آسمان ها و آکد در زمین است از 
آن خداست. و اگر آنچه در دل های خود دارید, آشکار يا پنهان کنید خداوند 
تما :۱ به آن محاسبه می کند؛ آنگاه هر که را بخواهد می بخشد, و هر که 
را بخواهد عذاب می کند. و خداوند بر هر چیزی تواناست. ) از زمان آدم 
علیه السلا م تا هنگام بعثت محمد صلی الله علیه و آله اين آیه به همه امتها 
رت را ها اما 
محمد صلی الله علیه و آله آن را پذیرفت. وقتی خداوند عژوجل این 
پذیرش را از محمد صلی الله علیه و آله و امتش دید, از سنگینی بارش بر 
آنان کاست., خداوند عژوجل فرمود: «اَمَن الرَسْول بما الژل النه .ق 
7به ۱9۱ (رسفل. اخداا بدان که از انب بروردکارش بر آخ نازل شده 
است ایمان 
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ای ان انا و هم بهطاطر ار تن آهای کم ‌صلن 
اه یا ریت وت صای له اه الم سیر 
آورد و بر مت او دل سوزآند, خداوند از جانب او ۳ امتش فر مود: 5 
المَوْمنُون کل آمن باللّه و مَلایِکیه و کنبه و ژشیه لا نقتق ین آحد من 
رژسْله»(1) 


(و مقمنان کت به خدا| و فرشتگان و کتاب ها و فرستادگانش ایمان 
آورده اند [و هد : ] «میان هی یک از فرستاد گانش فرق نمی گذاریم ««) 
اینچنین خداوند عژوجل فرمود اگر چنین کنند آمرزش, و بهشت از 1 
آنهاست. و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «سمئتا و طغنا رانک تن 
ایک الَمَصبر»(2) (شنیدیم و کردن نهادیم, پروردگارا, آمرزش نو را 
7 و فرجام به سوی بو است. 1 بعنی بازگشت در آخرت؛ و 
خداوند بو او پاسخ داد؛ خواستهات را برای توبهکنندگان امتت برآورده 
فتاختر ی آمرزنن را براهان باسعه ساختی من دا وند معا زم فرمود؛ 
چون تو و امتت ان را پذیرفتید؛ , با اینکه پیش از این بر بقیه پیامبران و 
امتهایشان نیز عرضه شد اما آنان نپذیر فتند, پبس بر رکهده ۱ 
را از دوش امت تو بردارم, آنگاه فرمود: «لا یکلف اللة تفسأ الا وسَقها لها 
فا کشت » او نم را فص تایه نی کل یی ی 
آنچه به دست آورده به سود او ) یعنی آنچه از خوبی به دست آورده 5 
عَلیّها ما اکتسبَک» اه ی تس سس 


دی به دست آورده؛ سس خداوند عتعال به پیامبرش الهام کرد و 
فرمود: «رَّنا لاوَاخذُنا ان تسینا أو أَخطأنا»(3) 


[پروردگارا, اگر فراموش کردیم يا به خطا رفتیم بر ما مگیر. ) و خداوند 
سبحان فرمود: به خاطر ارجمندیات خواستهات را به تو عطا کردم. ای 
محمد ! امتهای پیشین اگر چیزی را که به اتان تذکر داده شده بود فراموش 
میکردند درهای عذابم را به رویشان میگشودم. اما اين را از امت تو 
برداشتم. آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «ربنا ع لا تخمل 
َلیْنا اضرا ما حمَلتَة عَلی 
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نت من قبلنا»(1) (پروردگارا هیچ بار گرانی بر دوش ما مگذار؛ همچنان 

بر [دوش ] کسانی که پیش از ما بودند نهادی. ) یعنی بارهای گران و 
سختی که بر امتهای پیش از محمد صلی الله علیه و آله بوده است. خداوند 
عژوجل فرمود: بارهای گرانی را که بر دوش امتهای پیشین بود از دوش 
امت تو برداشتم, ور آن امتها مقزر کرده بودم که هیچ عملی را از آنان 
نمیپذیرم مگر اعمالی را که در نقاط مشخصی از زمین که برایشان 
برگزیده بودم انجام دهند هر چند آن نقاط ذفر از آنان باشد, اما برای تو و 
امتت همه زمین را پاککننده و سجدهگاه قرار دادم. اين یکی از بارهایی 
بود که از دوش امت تو برداشتم. امتهای پیشین قربانیهایشان را بر دوش 
خویش به بیت المقدس میبردند, از هر که اين را میپذیرفتم اتشی بر 
قربانیاش میفرستادم تا ان را بسوزاند و از هر که نمیپذیرفتم او با حسرت 
قربانیاش را با خود بازمیگرداند. اما جای قربانیهای امت تو را در شکم 
فقیران و مستمندانش گذاشتم, از هر که اين را بپذیرم چندین برابرش به 
او پاداش میدهم و از هر که نپذیرم به جایش مجازاتهای دنیا را از دوشش 
برمیدارم. پس این را نیز که باری گران بر دوش امتهای پیشین بود, از 
دوش امت تو برداشتم. بر امتهای پیشین واجب بود که نمازشان را در دل 
شب و نیمههای روز به جا آورند و اين از بارهای گران بر دوش آنان 97 
حال آنک آن را از دوش امت تو برداشتم 8 تفا انان را در اوایل شب و 
روز بر آنان واجب ساختم که این در زمانهای شادابی ایشان بود. بر بر امتهای 
پیشین واجب بود پنجاه نماز در پنجاه وقت به جاأ آوز ند و این از بارهای 
حواز بو قوش آنان بوذ آما آن: را از دوش امت تو برداشتم. امتهای پیشین 
کار نیکشان یک پاداش داشت و کار بدشان یی سزا, اما برای امت تو در 
ازای هر کار نیک ده برابرش پاداش گذاشتم و به ازای هر کار بد باز یک 
سزا. در امتهای پیشین اگر کسی قصد کار نیک میکرد پاداشی برایش 
نوشته نمیشد اما اگر قصد کار بد میکرد آن را علیه او مینوشتم گرچه 
انجامش نمیداد. حال آنکه اين را از دوش امت تو برداشتم و چنان شد که 
اگر یکی از ایشان قصد کار بد کند و انجامش ندهد 
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برایش نوشته نمیشود اما اگر قصد کار نیک کند و حتی انجامش ندهد باز 
یک پاداش برایش نوشته ميشود. برای امتهای پیشین چنپن بود که چون گناه 
میکردند گناهشان بر در خانهشان نوشته ميشد و توبه آنان از گناه را چنین 
نهاده بودم که پس از توبه دوستداشتنیترین غذایشان را بر آنان حرام 
میکردم. در امتهای پیشین چون کسی از یک گناه صد يا دویست سال هم 
توبه میکرد باز تا در دنیا عقوبتی از او نمیکشیدم توبهاش را نمیپذیر فتم, , اما 
این را از دوش امت تو برداشتم و چنین شد که اگر کسی از میان امت تو 
صد سال گناه کند و سپس توبه آورّد و به اندازه چشم بر هم زدنی پشیمان 
شود همه آن را بر او میأمرزم و توبهاش را میپذیرم. برای امتهای پیشین 
چنین بود که اگر پليدي نجاستی به جامهشان میرسید آن بخش را از تن 
خود میتریدندء اما برای امت. ته اب را در برابر همه تجاستها و در برخی 
اوقات حتی خاک را مایه پاکیزگی قرار دادم, اینها بارهای گران بر دوش 
آنان بود که همه را از دوش امت تو برداشتم. رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: خداوندا, حال که برای من چنین کردی باز هم بر من بیافزا. 
آنگاه خداوند سبحان به او الهام کرد و او فرمود: «ربّنا و لا تحَملنا ما لا 
طاقة لنا به»(1) (پروردگارا, 3 
و خداوند عژوجل فرمود: اين را نیز برای امتت انجام دادم و بلایای بزرگ 
امتهای دیگر را از سر امتت باز کردم, این کم من درباره همه امتهاست 
کوب هي کم نان از توانین ندب تم پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: «و اغعْفّ عَتَا و اعفرّ آنا و انا نت مَولانا» ( و از ما درگذر و ما 
را ببخشای و بر ما رحمت اور؛ سرور ما تویی.) و خداوند متعال فرمود: 
این را نیز برای امتت انجام دادم. حضرت سیس فرمود: «فانَضرنا ۳۹ 
الوم الکافرین»(2) (پس ما را بر گروه کافران پیروز کن. ‌ و خداوند 
عروجل فرمود: اين را نیز انجام دادم, ای محمد! امت تو را همچون خالی 
سبید. بر تن گاوی سیاه قزار دادم, آنان: توانمند. و خیرهاند, و به. باس 
ارجمندي تو خدمت میگیرند و به خدمت گرفته نمیشوند, بر عهده من است 
که دین تو را بر همه ادیان پیروز گرداتم آنچنان که در 
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شرق و غرب زمین دینی جز دین تو بر جا نماتد و آنان به خواری به اهل 
دین تو چزیه بپردازند: «و لقَةٌ رام 2 آشری ۷ 8 
له الماوی * اٍذ بغْشّی السَدَْ و ماش * ها زا الصر .سا طعی له 

ژاق هر [نات:ربه الکتری»(1) 


[و قطعا بار دیگری هم او را دیده است. نزدیک سدرالمنتهی,در همان جا 
که جنه الماوی است, آنگاه که درخت سدر را آنچه پوشیده بود پوشیده بود, 
دیده [اش ] منحرف نگشت و [از حد] در نگذشت. به راستی که [برخی ] از 
ایات بزرگ پروردگار ۰ را بدید. + ای برادر بهودی ! این از نجوای خداوند 
با موسی در طور سینا والاتر است, خداوند باز هم بر محمد صلی الله علیه 
و آله افزود, او پیامبران را پدیدار کرد و محمد صلی الله علیه و آله 
پیشاپیش آنان نماز کزارد و آنان. بشت سر وی آیستادند و بهة او اقتدا 
کردند, آن شب محمد صلی الله علیه و آله بهشت و دوزخ را مشاهده کرد 
8 انتهان به آسمان فراز برده شد و فرشتگان بر او سلام دادند؛ . یس این 
بیشتر از آن است. مرد یهودی عرض کرد: خداوند عرُوجل از جانب خود 
محبْتی بر موسی افکند. حضرت علی علیه السلام به او فرمود: همین طور 
بوده, اما بر محمد صلی الله علیه و اله نیز از جانب خود محبتی افکند و 
اینچنین او را حبیب نامید, از این قرار که خداوند متعال تصویر محمد صلی 
الله علیه و آله و امت او را به ابراهیم علیه السلام نشان داد, ابراهیم علیه 
السلام فرمود: پروردگارا من در میان امتهای پیامبران امتی نورانیتر و 
تابندهتر از اینان ندیده بودم, این کیست؟ ندا رسید: این حبیب من محمد 
استت که. دز مان افرند انم جبیبین جر آو: نذارمه.ستن از انکه آسمان و 
زمینم را بیافرینم پاد او را بر قرار داشتم و نام پیامبر بر او نهادم, در آن 
روز پدرت آدم از گل بود و هنوز روحش را در وجودش روان نساخته بودم, 
هنگامی که ذربه آدم علیه السلام را از صلبش بیرون آوردم , تو را هم با او 
[محمد صلی الله علیه و آله ] همراه ساختم. خداوند در کتاب خود به جان 
حضرت سوگند خورد و فرمود: «لَعَمَرُّک [َهُمْ لفی سَكَرََهم بَعْمَهُونَ»(2) 


(به جان تق. نینو کند که؛ آنان در مستی خود سر گردان بودند. + یعنی به جان 
تو ای محمد؛ این در بیان رفعت و 
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شرافت و مرتبت حضرت از جانب خداوند کافی است. مرد بهودی عرض 
کرد؛ اکتون مرا آگاه ساز که خداوند امت آو را با چه جچیز بر امتهای دیگر 
برتری بخشید؟ حضرت علی علیه السلام فرمود: خداوند امت حضرت رابا 
چیزهای بسیاری بر امتهای دیگر برتری بخشید که من درباره آنها اندکي از 
بسیار راربرایت ت میگویم: از آن جمله این کلام خداوند عرژوجل است: «کنتَم 
یر آنند آخرجتث لّاس»(1) 


شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده اید. 4 و نیز اينکه 
وقتی روز قیامت فرا رسد و خداوند آفریدگان را در یک سطح جمع آورد. 
خداوند ظر وجل, از بیافبران مییزسد* آبا پیام را رساندید؟ آنان میگویند: 
آری. سپس خداوند از امتها میپرسد و آنها میگویند: «ما جاءنا من بشیر و لا 
تذیٍ»(2) (برای ما بشارتگر و هشداردهنده ای نیامد. 6 خداوند عژوجل, که 
خود . از آن آگاهتر است, به پیامبران میفرماید: امروز گواهان شما کیستند؟ 
میگویند: محمد صلی الله علیه و آله و امت او. در آن هنگام امت محمد 
صلی الله علیه و آله گواهی میدهند که آنان پیام را رسانيدهاند و گواهی 
محمد صلی الله علیه و اله گواهی آنان را تأیید میکند و آنان ایمان میاورند. 
این همان کلام حق_تعالی است: «لتکوئوا شهداء علی الناس و یکون 
الرَسُول عَلَیْکَمْ شهیدا»(3) 


(و بدین گونه 1 شما را امتی میانه قرار دادیم ۳ بر هردع۴ گواه باشید و 
پیامبر بر شما گواه باشد.) میفرماید محمد بر شما گواه میشود که پیام 
رسالت را رساندهاید.. دیگر اینکه آنان در میان. مردم تخستین کساتین 
من کج پزمتی مق وید زواتن از ققه روم پنسا از قمع امته وار: 

ميشوند. دیگر اينکه خداوند عژوجل پنج نماز در پنج وقت بر آنان 
واخت گرد آند: دو نماز در شب و سه نماز در روز. سپس این پنج نماز را با 
پنجاه نماز همسنگ برشمرد و آن را کفاره گناهان ایشان قرار داد, خداوند 
عژوجل فرموده: «اِنَ الحسَنات یدمن السّینات»(4) (خوبیها بدیها را از 
میان می برد. ) میفرماید نمازهای پنچگانه کفاره 
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گناهان میشود اگر از گناهان بزرگ پرهیز شود. دیگر اينکه خداوند متعال 
برای آنان مقرر داشت کار نیکی که بنده قصد انجامش را میکند اما 
انجامش نمیدهد یک پاداش دارد که برای وی نوشته ميشود. حال اگر 
اتخافش دهد دم باداش و مانتد آن تا هفتضد برایر با بیشتر بر ایفتن تویفتته 
ميشود. دیگر اینکه خداوند عژوجل هفتاد هزار تن از این امت را بدون 
حسابرسی وارد به بهشت میبرد, چهرههای ار ۹( ماه شب 
چهارده میدرخشد و کسانی که از پی آنان میروند از کوکب دی در اقق 
آسمان زیباترند و اتاتف که از پبی ایشان میر‌وند از تابندهترین . ستاره 
آسمان تابندهترند و نه اختلافی میانشان هست و نه کینهای. دیگر اينکه 
چون یکی از آنها به عمد مرتکب قتل شود اگر اولیای مقتول بخواهند 
میتوانند او را ببخشند و اگر بخواهند میتوانند دیه بگیرند. اما در میان اهل 
تورات که همان اهل دین تو باشند قاتل باید کشته شود و بخشیدن او یا 
ِِ دیه جایز نیست,؛ خداوند متعال فر موده: «ذلک تخفیف من رکف [ 
حَمَه»(1) (اين [حکم] تخفیف و رحمتی از پروردگار شماست. 4 دیگر 
0 عزژوجل نیمی از فاتحه الکتاب را از برای خود و نیمی از ان را 
از برای بندهاش قرار داد, خداوند متعال فرمود: اين ,سوره را میان خود و 
بندهام تقسیم کردم, چون 9۹ از آنان, بگوید :> «الْحهد لله» و 
خدایی را) مرا ستوده و چون بگوید: « رَبّ الْعالمین» (پروردگار جهانیان ) 
مرا شناخته و چون بگوید: «الرَُمنٍ الرَجیمٍ» (رحمتگر مهربان) مرا مدح 
گفته و چون بگوید: «مالي یوم الدین» ([خداوند روز جزا! مرا تن گفته و 
چون بگوید: «یّاک تَعَبْدٌ و یاک تسْتعین»(2) تنها تو را می پرستیم و تنها 
از تو یاری می جوییم. 1 بندهام در پرستش من با درخواستش راستی 
ورزیده و بقیه سوره برای اوست. دیگر اينکه خداوند متعال جبرئیل را نزد 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرستاد که امتت را به آراستگی و روشنی و 
والایی و ارجمندی و پیروزی مژده بده. دیگر اینکه خداوند سبحان روا 
و را بخورند و ان را در شکم فقیران خود قرار دهند 
و از آن بخورند و بخورانند, حال آنکه امتهای مومن پیش از آنان صدقههای 
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خود را به جایی دور میبردهاند و به. آتنشن میسوزآندهاند. دیگر اينکه خداوند 
۶ فک شفاعت را ویژه آنان جدای از امتهای دیگر قرار داد, اینچنین 
خداوند متعال به خاطر شفاعت پیامبر انان صلی الله علیه و اله از گناهان 
بزرگشان ور در دیگر اينکه در روز قیامت میگویند: ستایشگران جلو 
بيایند. آنگاه امت محمد صلی الله علیه و آله پیش از دیگر امتها جلو میآیند 
و آنجا نوشته امت محمد صلی الله علیه و آله ستایشگران هستند, آنان 
خداوند عژوجل را بر هر فراز و هر نشیبی میستایند: ندای انان: در دل 
آسمان پژواکی چون آوای زنبور عسل دارد. دیگر آنکه خداوند ایشان را از 

نمیمیراند و جمع آنان را در گمراهی نمیگذارد و دشمن غیر خودی 
بن آنان فسلظ. تمیرداند و برجاماند عانشان را از بنن. تمیر در و مر یا 
طاعون را برایشان همچون شهادت قرار داده است. دیگر اینکه خداوند 
ترا هز که بر تیامترزش. صلی. الله. غلیه. و آله. درد فرستد دم باداش 
مینویسد و ده گناه از کردهاش پاک میکند و همانند درودی که بر پیامبر 
صلی الله علیه و اله فرستاده بر او درود میفرستد. دیگر اینکه خداوند انان 
را در سه دسته قرار داد: «قَمنَهُمْ ظالمٌ لِتفسه و مِْهْمٌ مَفْتَصد و مهم 
سابق بالحَبرات»(1) [پس_ برخی از آنان بر خود ستمکارند و برخی از 
ایشان میانه رو و برخی از آنان در کارهای نیک به فرمان خدا پیشگامند. 1 
کسی که در کارهای نیک پیشگام است بدون حسابرسی وارد بهشت 
میشود و کسی که میانهرو است «یحاسَتبٍ جسابا پسیر ا»(2) (بزودی اش 
حسابی پس آسان کنند. 4 و کسی که به خود ستم کرده ان شاء الله 
آمرزیده ميشود. دیگر اینکه خداوند عژوجل توبه آنان را پشیمانی و طلب 
آمرزنن و پر کی اصرار بر انجام گناه قرار داد, حال آنکه توبه بنی اسرائیل 
خود کشی. بود. ذیگر اینکه خداوند غروجل به پیامبرزش صلی الله. علبه.و اله 
فرمود: این امت تو مورد مهر واقع شدهاند و عذابشان در دنیا زلزله و فقر 
است. دیگر اینکه خداوند عزوجل برای کارهای نیک بیمار و کهنسال بر 
اساس کار انان ور قوز ار تندرستی و جوانیشان پاداش مینویسد, در این 
هنگام خداوند سبحان به فرشتگان میفرماید: تا زمانیکه بندهام در 
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بند من است برایش همچون پیش از این پاداش بنویسید. دیگر اينکه 
خداوند عزوجل امت محمد صلی الله علیه و آله را به کلمه پرهیزگاری 
ملزم ساخت و آغاز شفاعت در آخرت را از برای ایشان قرار داد. دیگر 
اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله در شبی که سوی آسمان فراز بُرده شد 
در آنجا فرشتگانی را دید که از هنگامیکه آفریده شده بودند همواره 
میایستادند و به رکوع میرفتند. فرمود: ای جبرئیل ! این عبادت است؟ 
جبرئیل عرض کرد: درست گفتی ای محمد ! از پروردگارت بخواه به امت تو 
برای نمازشان قنوت و رکوع و سجود عطا کند, و خداوند متعال این را به 
محمد صلی الله علیه و اله عطا فرمود. پس امت محمد صلی الله علیه و 
اله به فرشتگان اسمان اقتدا میکنند. پیامبر صلی الله علیه و اله نیز 
فرموده: یهودیان در نماز و رکوع و سجدهتان به شما رشک میورزند(1). 


توضیح: «|زراء» یعنی تحقیر و خوارشمردن و عیبجویی. «نبیون من قبله» 
پعنی پیامبرانی نیز پیش از نوح  ِ‏ اما پس از آوردن نام نوح دیگر از 
آنان یاد نکرده ِ- س کسانی یاد کرده که پس از نوح بودهاند, با اين حال 
خداوند با است. نیز محتمل است ضمیر در «قبله» به 
پیامبر صلی الله علیه و آله برگردد. یعنی پیامبرانی که خداوند میگوید پس 
از نوح بودهاند همگی پیش از حضرت بودهاند, با این حال خداوند پیش از 
نوح و پیش از آن پیامبران با حضرت آغاز کرده است که چه بسا این معنا 
رساتر باشد, نبود کلمه «من» در برخی نسخهها نیز این معنا را تأیید میکند. 
«شامه» یعنی خال. «القیت انت معه» بر صیفه مجهول است و «فی 
الذروه الأولی» چه بسا برگرفته از «ذرو الریح» و «ذرو الحبٌ» به معنای 
پراکندن باشد, یعنی هنگامی که ذریه آدم را از صلبش بیرون آوردم و آنان 
زا براکندم و از آنان میثاق گرفتم تو را با او افکندم؛ بعید نیست که در 
اصل «التفیت معه. فی. الدرفه. الاولی»-باشند. بعتی تو. در عالم. پيشین. و 
هنگامیکه درباره او از تو و از بقیه پیامبران میثاق گرفتم او را دیدی. «علی 
کل نجد» یعنی بر هر مکان مرتفعی. 
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4 تفسیر فرات: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: امام علی علیه 
السلام فرمود: به پیامبر صلی الله علیه و اله علم همه پیامبران و علم همه 
اوصیاء و علم همه موجودات تا به روز قیامت داده شد. سپس حضرت علیه 
السلام اين آیه را تلاوت کرد: خدوند به پیامبرش صلی الله غلیه و آله 
فیفرماید: <هدا دکر عن قعی و دکد قن فبلی»(۱1 این است یادنامه هر 
که با من است و یادنامه هر که پیش از من بوده. 2(1) 


5. الاختصاص: از صفوان جشّال روایت شده که وی گفت: امام جعفر 
صادق علیه السلام به من فرمود: ای صفوان ۱ ! ایا میدانی خداوند چند پیامبر 


برانگیخت؟ عرض کردم: نمیدانم. فرمود: خداوند صد و چهل و چهار هزار 
پا رات وهای ان امای اس و تا وانات 


اماتت و زهد در دنا ؛ خدامتد نه یامبری بهتر از محمد ضلی. الله. علیه و الة 
برانگیخته و نه وصیای بهتر از وصی او(4). 


30. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: برخی از قریشیان به 
رسول خدا| صلی الله علیه و آله عرض کردند: چگونه تو از دیگر پیامبران 
پیشی گرفتهای حال آنکه تو پس از آنان و در پایانشان برانگیخته شدهای؟ 
حضرت فرمود: من نخستین کسی بودم که به پروردگارم ایمان آوردم و 
نخستین کسی بودم که پاسخ دادم آنگاه که خداوند از پیامبران میثاق 
گرفت ولا آرسع و هم علی آنفُسهغ آ لسْث بزب؟ 5(۶2) (ایشان را بر خودشان 
گواه ساخت که 1 پروردگار شما نیستم؟ 4 مر نخستین پیامبری بودم که 
گفت: بلة. آینچتین با افرار بة خداوند ع وجل از آنان فیشت کر فتم(8 1 


7. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله پرسید ند. چگونه از فرزندان آذم علیة السلام. پیشی. گر فتی؟ 
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3- . پیشتر در باب معنای تبوت. روایاتن. آمد. که در آنها تعداد بیامبران: هم 

یه و او تا 
حتضاص نسخه خطی 
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فرمود: من نخستین کسی هستم که به پروردگارم اقرار کردم : خدآوند ,از 
پیامبران میثاق گرفت و «َشْهَدَُم علی انْفسهم آ لسَث رَيکُم او 
پلی»() [ایشان ِ بووین گواه ساخت که آیا پروردگار شما نیستم ؟ 


8. الکافی: از سماعه روایت شده که وی گفت: از امام چعفر صادق علیه 
السلام درباره کلام خداوند عژوجل «فاضَيرّ گما ضَتَرّ آولوا الْعَرّم من 
الرْسُلِ» (پس همان گونه که پیامبران تس توح صبر کردند صبر کن. 1 
پرسیدم. ایشان فرمود: نوح علیه السلام و ابراهیم علیه السلام و موسی 
ام سس ای ال ی ی 
کردم: چگونه ایشان اولوالعزم شدند؟ فرمود: اینگونه که نوح علیه السلام 
با کتاب و شریعت مبعوث شد و هر پیامبری پس از نوح علیه السلام امد 
کتاب و شریعت و روش نوح علیه السلام را گرفت. تا اينکه ابراهیم علیه 
السلام با صُحْف آمد و عزم کرد بدون اینکه به کتاب نوح علیه السلام کفر 
بورزد آن را کنار بگذارد: اینچنین هر پیامبری پس از ابراهیم علیه السلام 
آمد شریعت و روش و صُْحْف ابراهیم علیه السلام را گرفت, تا اینکه 
موسی علیه السلام با تورات و شریعت و روش خود آمد و عزم کرد ضْحّف 
را کنار بگذارد. اینچنین هر پیامبری پس از موسی علیه السلام آمد تورات و 
شریعت و روش وی را گرفت. تا اینکه عیسی علیه السلام با انجیل آمد و 
عزم کرد شریعت و روش موسی علیه السلام را کنار بگذارد. اینچنین هر 
ای وت ۱ 


و روش وی را گرفت, تا اینکه محمد صلی الله علیه و آله آمد و قرآن و 
شریعت و روش خود را اورد. پس حلال محمد صلی الله علیه و اله تا به 
روز قیامت حلال است و حرامش تا به روز قیامت حرام(4). 
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3- . شاید منظور ,؛ برخی از شریعت موسی علیه السلام باشد که در 
شویعت. عیسی, علبه السلام. صحن. شید .جرا که عیستی. عله, السلام :در 
فروع تابع شریعت موسی علیه السلام بود . 

4 . اصول الکافی 2: 17 


ود غیمن. آخبار الرضا غلبه السلام. : امام رضا علیة. السلاه از پذیان 
ارکمند ود له ااسلام عل کرو ۳۹ صلی الله علیه و آله فرمود: 
وت علیه السلام از پروردگارش عژوجل درخواست کرد و گفت: 
ی ای ا ان تن ی الاه ان له عراز ی دا وید 
متعال , به او وحی فمود: ای موسی | تو به آن نمیرسی(1). 


قر تشه الوصا اه المتلام کر اه ای وت وو ارت ند ات ۶ 


باحصا جر وت ام صای‌الاه یه و لب رایع 
السلام آمده؛ ای علی ! خداوند عزوجل بر دنیا اشراف یافت و از آن میان 
مرا بر مردان دو جهان برگزید. سپس بار دوم چشم انداخت و پس از من 
تو را بر مردان دو جهان برگزید, سپس بار سوم چشم انداخت و پس از تو 
امامان علیه السلام از فرزندان تو را بر مردان دو جهان برگزید. سپس بار 
چهارم چشم انداخت و فاطمه سلام الله علیها را بر زنان دو جهان 
برگزید(3). 


1 تفسیر فرات : سلیمان دیلهی روایت ت کردم: امام جعفر صادق علیه 
السلام درباره کلام حق تعالی «قأولیک مق الّذینَ أعم ال عنم من الّیست 
و الطشیفین و الشهداء را 
ای را ایا او 
اس ی ی و ها 
پیامبران است و ما نیز در اینجا از راستان و شهیدان هستیم و شما 
شایستگان هستید(3). 


2 التوحید و معانی الأخبار: از فَُیل بن تسار روایت شده که وی گفت: 
بم امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم: «اللة تور السَمَاواتِ 
والاضٍ» (خدا یف ِِ و زمین است.) ایشان فرمود: خداوند عز و 


ص: 06 


1-. عیون آخبار الرضا ع: 200 
2 . صحیفه الرضا: 29 

3- . الخصال 1: 96 و 97 

4 . نساء / 69 


کردم: «مَتل تورو» (متّل نور او 4 فرمود: محجمد صلی الله علیه و اله 
است. عرض کرد «کمشگاو» (چون چراغدانی است 1 فرمود: سینه 
مود ای اه ای ای ی رس و و وی | 
چراغی هست ) فرمود: در 7 نور علم است., بعنی همان نبوت. عرض 
کردم: «المصبا فی رُجَاجو» [و آن چراغ در شیشهای است !+ فرمود: علم 
ام ی هه ها 
گشت. عرض کردم: «کاتها» (آن شيشه گویی ) فرمود: چرا| «کَنا» می 
خوانی؟ عرض کردم: جانم فدایت پس چگونه بخوانم؟ فرمود: «کأنه کوکب 
دزی» (آن شيشه گوپی اختری درخشان است.) عرض کردم: «یوقذٌ من 
شچجرو و مَبازگه ژیئونه لا سَرقیه ولا غزبتّو» (که از درخت خجسته زیتونی که 
نه شرقی است و نه غربی افروخته می شود ) فرمود: منظور علی بن ابی 
طالب علیه السلام است که نه بهودی, است و نه نصرانی. عرض کردم: 
«یکادٌ رَیثها ُضیء ولو لَمْ تَمُسَسْة تا تُورٌ» (نزدیک است که روغنش هر 
چند بدان آتشی نرسیده باشد روشنی بخشد ) فرمود: نزدیک است که علم 
از دهان عالم آل محمد صلی الله علیه و آله خارج شود قبل از آنکه درباره 
آن زبان بگشاید. عرض کردم: «نوز علی تور»(1) ([روشنی بر روی 
روشنی ) فرمود: امامی در پی امام دیگر(2). 


3 خفقشیر. آلکمی: اد ظبدالله بت توب زواسته فده که آمام عضا: له 
السلام به او نوشته است: متّل ما در کتاب خدا همچون چراغدان است که 
آن چراغدان در قندیل قرار گرفته است. پس ما همان چراغدانیم که «فیها 
مباخ» (که در آن چراغی هست ) چراغ, رسول خدا صلی الله علیه و آله 
است. «المصبا فی رجاجو» (آن چراغ در شيشه ای است ] منظور؛ گوهر 
پاک آن حضرت است. تا آنجا که میفرماید: « لا شر قیه 5 عربیُو» ژنه 
شرقی است و نه غربی ) یعنی نه بی اصل و نسب و نه ناشناس است. 
«یکا رها بُصیء ولو لَمْ تَمُسَسة تاژ تُوژ» [نزدیک است که روغنش هر 
چند بدان آتشی ترسیده بآشد روشنی. بخشند. 4 مراده قران. انست: «نور 
عَلّی تور ([روشنی بر روی روشنی) یعنی امامی در پی امامی دیگر. 
«یهّدی اللهَ 


ص : 407 


1- . نور / د3ِ 
2 . معانی الاخبار: 9 و التوحید: 148 


لِنوره من یشاء»(1) (هر که را بخواهد با نور خوپش هدایت می کند. ) نور 
همان علی علیه السلام است. خداوند هر که را دوست بدارد به ولایت ما 
هدایت هی کندهبر کفده خد آونة اشت که «ونستذار ما را با چهرهای تاننای 
هبرهاتی آشکار هش اهر در تن شناد برانی دام 


4. الاختصاص و بصائر الدرجات: اهام محمد باقر علیه السلام درباره کلام 
شداوتد ار نف ال خرضووه «الاه بوه ارات وا خبم تورو» 
[خدا ۳ و مین اشته متل تور اه شور کم صلی اه 

و آله: است؛ جفیها مضباع» که در آن جراعی. هست,1 بعنی علم, 
«المصبا فی رزجاجو»(3) (آن چراغ در شیشه ای است. + چنین پنداشته 
نشنوم که شنه: آم‌عومان غلیه: السلام است:ه عم بان کدرا لت |1۱ 


5 کشف الفشه: از محمد قاشی روایت شده که وی گفت: به امام 
حسن علیه السلام نامه نوشتم و از ایشان درباره «مشگاه» (چراغدان) 
پرسیدم. پاسخ رسید: «مشگاه» قلب حضرت محمد صلی الله علیه و اله 


است. 


میگویم: بقیه اخبار در این باره همراه با شرح در کتاب امامت خواهد اشگ 
همچنانکه برخی از انها در کتاب توحید امد. 


6 کنز جامع الفوائد و تأویل لیات الظاهره: از عبدالله بن سلیمان 
روایت شده که وی گفت: از امام جقمن ادن علبه السلام درباره کلام حق 
تعالی «قد جاءکمْ بُرُهانْ من رَیکُمْ و آرّلنا الیِکَمْ تور مُیینا»ء(5) (در حقیقت 
برای شما از خا پروردگارتان برهانی آمده است و ما به سوی شما 
نوری تابناک فرو فرستاده ایم. 1 پر سیدم. ایشان فرمود: برهان همان 
زو دا صلت. آلله غایه وه ال است.ه تر‌اهای همان علی یبن ان 
طالب علیه السلام (6). 


ص: 09 


۰ نور / 35 
۳ ی اتمه و این خی وان ات که مرا کی 
از آن را آورده است. 
3- . نور / 35 


4- . الاختصاص: نسخه خطی و بصاثئر الدرجات: 48 و 85 
ک-/, نور / 35 
6- . کنز الفوائد: 71 


7 الکافی: امام چعفر صادق علیه ,السلام فرمود: سروران پیامبران و 
رسولان بنج تن هیستند, ایشان همان «أولوا الم من الرّسَل»(1) 


[پیامبران نستوه ) هستند که سنگ آسیا میباشند: نوح علیه السلام و 
و اله که درود خدا| بر ایشان و بر همه پیامبران باد(2). 


8 الکافی: از بُّید روایت شده که وی گفت: از امام,جعفر صادق علیه 
السلام درباره کلام خداوند عتوجل «و گذلک جعلناک أمة وسطاً لتکُوئوا 
شهداء عَلی النّاس»(3) 


و بدین گونه 1 شما را امتی میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید. 4 
پرسیدم: ایشان فرمود: ما همان امت ميانه هستیم و ما گواهان خداوند بر 
آفریدگان او و حجتهای او در زمینش هستیم. عرض کردم کلام خداوند 
عژوجل «ملة أبیکَم ایُراهیم» (آیین , پدرتان ابراهیم ) چه؟ فرمود: بهطور 
ویژه ما را منظور دار «هو تاک زا ون من قَیلَ» زاو بود که قبلا 
شما را مسلمان نامید, ) پعنی در کتابهای کو قبلا آمد, «و فی هذا» زو در 
این 1 بعتی در فران: «لکفن الَسَول شهیدا عَلیْکمٍ»(2) تا این پیامبر بر 
شما گواه باشد. ) پس رسول خدا صلی الله علیه و آله برای آنچه از سوی 
خداوند عژوجل به ما رسانده بر ما گواه است و ما بر مردم گواه هستیم, 
بسن .هر که شاد کندعاشر دزن رو فافت ادن کم ماهر که تکذیت 
کند ما نیز تکذیبش میکنیم(3). 


9 از احمد بن غمر حلال روایت شده که وی گفت: از امام رضا علیه 
السلام درباره کلام خداوند عرُوجل «أ قَمَن کان عَلی بَيتٍ من یه و یلو 
شاهد من6(»8) ([آپا کسی که از ز جانب پروردگارش بر حجتی روشن است و 
شاهدی از [خویشان ] او پیرو آن است. 1 فرمود: امیرمومنان علیه السلام 
شاه رسول دا ضای الا علیده اد 


ص: 009 


1- . احقاف / 35 

۰-2 . اصول الکافی 1: 175 
3- . بقره / 143 

4 . حج | 78 


که باصن اف 0 100 
6- . هود / 17 


است و رسول خدا صلی الله علیه و آله از جانب پرورد کارنشن بر حجتی 
روشن است(1). 


0. الکافی: امام_ محمد باقر علیه السلام درباره کلام خداوند عژوجل «انما 
انش مزر و کل قوّم های»(2) (تو فقط هشداردهندهای و برای هر قومی 
هداتگری. است: 1 فر مود رسول خدا صلی الله علیه و آله هشداردهنده 
است و برای هر دورانی هدایتگری از میان ما هست که مردم را به سوی 
آنچه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آورده هدایت میکند ؛ هدایتگران پس از 
پیامبر صلی الله علیه و آله علی علیه السلام و سپس اوصیاء یکی پس از 
دیگری, هستند(3). 


1 الکافی: از مَفَصُل روایت شده که وی گفت: امام جعفر صادق علیه 
السلام فرمود: هر انچه را علی علیه السلام اورده من انجام میدهم و هر 
آنچه را علی علیه السلام نهی کرده من وامينهم, برای علی علیه السلام از 
فضیلت چنان رقم خورده که از برای محمد صلی الله علیه و آله رقم 
خورده بود, و محمد صلی الله علیه و آله بر همه آفریدگان خدا برتری 
داشت(4). 


در الکافی از ابن سنان نیز همانند این حدبت روایت شده است(<). 


2 در الکافی از سعید بن آعرج نیز همانند این حدیث روایت شده 
است(6). 


5 لکافی: اما مد باهر غلبم تسام فرموو: فتیلت امیرموسات هل 
اما ات هن هه سس سا هم تس اس 
وی نهی کرده من وامینهم. همان اطاعتی که از رسول خدا صلی الله علیه 
واه اتب ار تا ازساه ی هسام تدای انیت د 
سارت ای ای اه تشن ی سا ان 
ام سس ی ات ار قراس رای 1 
ی ار اه 
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1-. اصول الکافی: 190 
2رد ۳ 7 


. اصول الکافی: 191 
. اصول الکافی 1: 161 
. اصول الکافی 1: 197 
«اصول الخافیه اه ان خن که از دی والیی آننت: 


برتری جوید همچون کسی است که بر رسول خدا صلی الله علیه و آله 
برتری جسته و هر که در امری کوچک يا بزرگ علی علیه السلام را رد کند 
ای تا سل ای اه عاه ‏ اد ات 
خداه ندیود که واه .مر وفی. کر آن ود و واه دا وید نود کههر کنز آن:را 
میییمود به خداوند عژوجل میرسید, و پس از ایشان امیرمومنان علیه 
پا ی 


54 الکافی: امام 1 صادق علیه السلام درباره کلام حق تعالی «5 
علامات و باللجم هم 4 بهْتذون»(2) (و نشانههایی [دیگر نیز قرار داد ] و آنان 
به وسیله ستاره (قطبی ] راهیابی میکنند. + فرمود: ستاره همان رسول خدا 
صلی الله علیه و اله است صنا نها همان آماهان غله الستام یت 21 


5. الکافی: امام محمد باقر علیه السلام درباره کلام خداوند عزوجل 

«قستلَوا هل الذکر أَنْ کم لا تعْلَمُون»(4) (پس اگر نمیدانید از اهل ذکر 
جویا شوید. ) فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: من ذکر 
هستم و امامان علیه السلام اهل ذکر هستند. ۳ محمد باقر علیه السلام 
درباره کلام حق تعالی «و له کر لک و لِقَوّمک و تتاف شون » و به 
راستی که [قرآن] برای تو و برای قوم تو [مایه] ِ است و به زودی 
[در مورد ان ] پرسیده خواهید شد. + فرمود: ما قوم او هستیم و از ما 
پرسیده خواهد شد(). 


36 الکافی: از عبدالرحمن بن کثیر روایت شده که وی گفت: از امام 

جدن ان علیه, السلام درباره کلام خداوند عژوجل ۳ لَم بر الی الذین 
و نقمت اللّه کَفرآ»(6) 7۳ اه حفر 
کردند ننگریستی؟ ) پرسیدم. ایشان فرمود: تمامي قریشیان را 
منظور دارد, همان کسانی که با رسول خدا 
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1 اضول الکافی ۰1 197 و 198 
2 . نحل / 16 

3-. اصول الکافی 1: 206 

4 . نحل / 43 

5- . اصول الکافی 1: 210 

6-. ابراهیم / 28 


ضلی الله غلبه. و اله:دصصتی ورزیدند و به او اعلان جنگ کردند و وصیت او 
درباره وصیاش را انکار کردندل(1). 


27 الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: امامان علیه السلام به 
متزله رسول خدا صلی الله علیه و آله هستند جز اينکه آنان ییامبز نیستند و 
در رابطه با زنان آنچه برای پیامبر صلی الله علیه و آله حلال بود برای آنان 
خلال. تتیفت, اینخنین آنان. به مر لة وسئل جدا صلی اللم. علیه و له 
هستند(2). 


یم ظاهر ,حویت نز اقفرای تفه وی کیها مبان نیام ضلی الله علیم و 
آله و امامان علیه السلام دلالت دارد حال انکة این خلاف مشهور است و 
احتمال دارد ذکر مسئله زنان به عنوان مثال باشد و منظور همه ویژگیها 


باشد. 


8 الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام درباره کلام حق تعالی «الذین 
احتهاه ار سر بایمان الحفنا بهم ذُرَيْتَهمْ و ما نامهم من عَمَلهمٌ من 
شّی ع»(3) (کسانی که گرویده و فرزندانشان آنها را ۳ پیروی کرده 
اند فر: نداتشنان واه انان ملحق خواهیم کرد و چیزی از کار[ها اشان را 
نمی کاهیم. + فرمود: کسانی که گرویدهاند پیامبر صلی الله علیه و اله و 
امیرمومنان علیه السلام هستند و فرزندان ایشان امامان و اوصیاء علیه 
السلام هستند که آنان را به ایشان ملحق خواهیم کرد و از فرزندان ایشان 
حچْتی را که محمد صلی الله علیه و آله درباره علی علیه السلام آورد 
پر نميگيريم: بسن حجت آنان یکی است و اطاعت از آنان یکی(4): 


59 الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمود: ما در امر و فهم و حلال و حرام در یک مسیر روان 
فتقم لک ان دا علی له الم ی لت شا مر 
خود را دارند(د). 


1 2: 


اضول الکافی 2701 
2 . اصول الکافی 1: 210 


3- . طور / 21 
4 . اصول الکافی 1: 275 


5- . اصول الکافی 1: 275 


عمران علیه السلام داشت با پروردگارش نجوا| میکرد که ابلیس به 
سراغش رفت. یکی از فرشتگان به ابلیس گفت: اکنون که او در حال نجوا 
با پروردگارش است در او چه امیدی داری؟ ! ابلیس گفت: در او همان 
امیدی را دارم که وقتی پدرش آدم در بهشت بود در 1 از جمله 
نجوای خداوند با موسی این بود که به او فرمود: ای موسی ! من نماز را 
تنها از کسی میپذیرم که از برای بزرگي من کرنش کند و قلبش را پایبند به 
ترس از من سازد و روزش را با یاد من به سر آورد و شبش را با ماندگاری 

بر گناه سر نکند و حق اولیاء و دوستان مرا بشناسد. موسی علیه السلام 
1 پر ورد کار از اولیاء و دوستانت همان ابراهیم علیه السلام و ات9 
علیه السلام و یعقوب علیه السلام را منظور داری؟ فرمود: ای موسی ! 
آنان نیز هستند اما منظورم کسیست که آدم و حوا را و بهشت و دوزخ را 
به خاطر او آفریدم. موسی گفت: پروردگارا او کیست؟ فرمود: او محمد و 
احمد است که نامش را از نام خود برگرفتهام چرا که من محمود هستم. 
موسی گفت: پروردگارا مرا از امت او قرار ده. فر مود: 1 نو از امت او 
هستی اگر او را و منزلت او و منزلت اهل بیتش را بشناسی, تلاو و اهل 
بیتش در میان آفریدگان من متّل فردوس در میان باغهای بهشت است که 
برگهایش نمیخشکد و طعم میوههایش دگرگون نمیشود, پس هر که ایشان 
را بشناسد و حق ایشان را دریابد به هنگام نادانی برایش پردباری قرار 
میدهم و به هنگام تاریکی برایش نور میگذارم و پیش از آنکه دعا کند 
پراش اجاشتم میکنم وش ار انکه از هن نخواهد به او عطا فیکته این 
حدیت طولانی است که بخشی از آن را بر مبنای تیار آوزدید 1 


01 تفسیر فرات : امام محمد باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: جچون شبانه مرا سوی آسمان فراز بردند. خداوند 
عزیز جبار فرمود: ای محمد ! من سوی زمین چشم انداختم و از آن تو را 
برگزیدم و برایت نامی از نامهای خود برگرفتم, هیچ کجا از من یاد نمیشود 
جز آنکه به همر اه خن از تو 


ص: 413 


اهعانی الاخبار:-20 


نیز یاد میشود, من محمود هستم و تو محمد هستی, سیس برای بار دوم 
چشم انداختم و از زمین علی را برگزیدم و برایش نامی از نامهای خود 
برگرفتم, ان ی ای ! من تو را و علی و 
فاطمه و حسن و حسین را چون اشباحی نورانی از نور خود آفریدم و 
ولایت شما را بر آسمانها و زمينها و همه اهل آنها عرضه داشتم, هر که 
ولایت شما را پذیرفت نزد من در شمار کامیابان قرار گرفت و هر که از 
ولایت شما سر باز زد نزد من در شمار کافران قرار گرفت. ای محمد! اگر 
بندهای مرا چنان عبادت کند که جانش به در شود يا همچون مقشکی 
پوسیده شود و سپس در حالی به نزد من آید که از ولایت شما سر باز زده 
ادا هتم تا نکم ولایت ما افراز کند ۱۱ 


2 عیون آخبار الرضا علیه السلام : امام رضا علیه السلام در ضمن حدیثی 
طولانی فرمود: وقتی خداوند متعال فرشتگانش را برای آدم علیه السلام 
به سجده درآورد و او را وارد بهشت کرد و اینچنین ؛ بر او ارج نهاد, آدم علیه 
السلام با خود گفت آیا خداوند انسانی آفریده که نزدش برتر از من باشد؟ 
خداوند عژوجل از آنچه درون آدم علیه السلام گذشت آگاه شد و او را ندا 
داد؛ ای آدم ! سرت را بالا پیاور و به ساق عرش من بنگر. آدم علیه السلام 
سرش را بلند کرد و به ساق عرش نگریست و ناگاه دید بر عرش نوشته 
شده هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست و محمد رسول خداست و علی بن 
ابی طالب امیرمومنان است و همسرش فاطمه سرور زنان دو جهان است 
و حسن و حسین سروران جوانان اهل بهشت هستند. آدم گفت: پروردگارا 
اینان کیستند؟ خداوند عژوجل فرمود: اینان از فرزندان تو هستند و از تو و 
از تمام آفریدگانم برتر میباشند, اکز, آنان نبودند نه تو را میآفریدم و به 
بهشت و دوزخ را و نه. اسفان و ژمین را: منادا در آنان به دیده رشک 
بنگری که تو را از جوار خود بیرون میکنم. اما آدم علیه السلام در آنان به 
دیده رشک نگریست و منزلت آنان را برای خود تمثا کرد. اینچنین شیطان 
بر او چیره شد و او از درختی که از آن نهی شده بود خورد, و چون حوا نیز 
دوه هه شک کرت 
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شیطان بر او نیز چیره شد و او نیز همچون ادم علیه السلام از ان درخت 
خورد, این شد که خداوند عژوجل هر دو را از بهشت خود بیرون راند و ان 
دو را از جوار خود به سوی زمین فرود اورد(1). 


میگویم: درباره فضیلت حضرت در کتاب امامت و نیز در بابهای فضائل 
ادا اه لا ای اه ار اه 


3 قرب الاسناد: از بزنطی روایت شده که امام رضا علیه السلام به وی 
نوشت: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: هیچ بندهای ایمان را به تمام 
در تمییابه تا آنگاه کم بداند همان کی که‌جر حخت ورطافت. و خلال: و 
حرام برای نخستین امام علیه السلام رقم خورده برای اخرین ایشان علیه 
السلام نیز به همان سان رقم خورده. و محمد صلی الله علیه و اله و 
امیرمومنان علیه السلام برتری خود را دارند(2). 


4 عیون آخبار الرضا علیه السلام : از جمله آنچه که امام رضا علیه 
السلام نزد مامون درباره فضیلت عترت مطهّر علیهم السلام بیان کرد این 
بود که فرمود: ذکر, رسول خدا صلی الله علیه و اله است و ما اهل ذکر 
تیم, ,این در کتاپ خدا بیان شده در انجا که میفرماید: «الذین امتوا قذ 
آترل ال یک دکراً * رشولا یتلوا علَیْکُمْ آيات الله متیناتِ»(3) (ای 
کسانی که آیمان آوردهاید راستی که خدا سوی شما تذکاری فرو فرستاده 
ات تاره که ابا روت رجا را با وت فی کف ان کر 
ول دا لامعا واه 


است و ما اهل ذکر هستیم(4). 


5 معانی الأخبار: از جابر روایت شده که وی گفت: از امام ,محمد باقر 

علیه السلام درباره کلام خداوند عژوجل «کسَجرو طیبهٍ أَصْلها ثابت و5 

قرغها فی السّماء * نو تیه آکاما ۳ جین چین بادّن ۶ مات درشتی پاک 

است که ریشهاش استوار و شاخهاش در آسمان است. میوهاش را هر دم 
به اذن پروردگارش مید هد. + پرسیدم. 


ص: 415 


1- . عیون آخبار الرضا ع: 170, این حدیث بهطور کامل در آنجا و نیز در 
المعانی در باب ارتکاب ترک اولی و معنای ان امده, ر. ی: 11: 164 و 
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2 . قرب الاسناد: 153 

3- . طلاق / 10 و 11 

4 . عیون اخبار الرضاع: 132 
5- . ابراهیم / 24 و 25 


ایشان فرمود: درخت. رسول خدا صلی الله علیه و آله است و شاخهاش 
علی علیه السلام است و ترکهاش فاطمه سلام الله علیها دختر رسول خدا 
صلی الله علیه و آله است و میوهاش فرزندان فاطمه سلام الله علیها 
هسنند و بر گهایش شیعیان ما هستند. امام علیه السلام سیس فرمود: 
وقتی مومنی از شیعیان ما درمیگذرد برگی از اين درخت میریزد و وقتی 
یکی از شیعیان ما زاده میشود برگی بر آن درخت میروید(1). 


میگویم: همانند این حدیث به اسانید مختلف در کتاب امامت خواهد آضد: 


6 اکمال الدین: امام رضا علیه السلام از پدران ارجمند خود علیهم 
السلام نقل کرد: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: من سرور 
آفریدگان خدا هستم, من از جبرئیل و اسرافیل و حاملان عرش و همه 
فرشتگان مقرب و پیامبران مُرسل بهتر هستم.من صاحب شفاعت و حوض 
راساه هد هر ها را را ار نخان یحل ار و 
است. نوههای امت من همان سروران جوانان اهل بهشت,؛ حسن و سین 
از غلن. هید و به آمام. از فرزندان خشین میباشند که اطاعت. از ابان 


اطاعت از من است و نافرمانی از آنان نافرمانی از من است. نهمین تن 
ایشان قائم ایشان و مهدي ایشان است(2). 


7 عشف االیقین: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: وقتی خداوند 
عرش را آفرید دو فرشته خلق کرد و آن دو عرش را در میان گرفتند. 
خداوند فرمود: گواهی دهید. که هی خدایی جن من تیست. آن. ده گواهی 
دادند. سپس فرمود: گواهی دهید که محمد رسول خداست. آن دو گواهی 
دادند. سیس فرمود: گواهی د هید که ری امیرمومنان است. و آن دو 
گواهی دادند(3). 


8 ارشاد القلوب: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اسرافیل بر 
من بهتر از تو هستم. جبرئیل گفت: چرا تو بهتر 


از منی! 


ص: 416 


1-. معانی الأخبار: 113 
2 . کمال الدین: 151 و 152 


ود کش اون 55۰ 


زیرا من فرمانده هشت فرشته حامل عرش هستم و من در صور میدَمم و 
قي فزد ی رین مره به ۲ ون متعال هسسلم: جیرئیل گفت: من از تو بهتر 
خداونة بز وحن او هتم و من فرستاده نت وان و رسولان 
هستم و من فرمانده خسوف و کسوف هستم و خداوند هر امتی را بخواهد 
هلاک کند به دست من هلاک میکند. فیان ان دو نزاع در حرفت: ناگاه 
خداوند متعال ب ای دا خی مهد ساکت شوید ! به عرّت و جلالم سوگند 
من کسی را آفریدهام که از هر دوی شما بهتر است. کته وود کارا 
کسی بهتر از ما هم آفریدهای با اینکه ما از نور افریده شدهایم ؟ ! خداوند 
متعال فرمود: بله. آنگاه به پردههای قدرتش وحی کرد: کنار روید ! آنها کنار 
رفتند و ناگاه دیدند بر ساق راست عرش نوشته شده: هیچ خدایی جز 
خدای یگانه نیست, محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین بهترین 
آفریدگان خدا هستند. جبرئیل گفت: پروردگارا به حخ" ایشان از تو میخواهم 
که مرا خدمتگزار ایشان قرار دهی. خداوند متعال فرمود: چنین کردم. پس 
جبرئیل از اهل بیت است و او خدمتگزار ماست(1). 


درباره کلام ۳ ِِ «سَب 1 7 نک ۱ (2) نام زود کار 
والای خود را به پاکی بستای. ) پرسید و امام علیه السلام فرمود: دو هزار 
سال پیش از آنکه خداوند آسمانها و زمینها را بیافریند بر ستون عرش 
نوشته شده بود: : هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست, یکتاست و هیچ شریکی 
ندارد و محمد بنده او و رسول اوست.؛ پس به این دو گواهی دهید و همانا 
علی وصیْ محمد صلی الله علیه و اله است(3). 


70 کشف الیقین: از حارث بن معیره نضری روایت شده که وی گفت: 
پیرامون عرش نوشتهای والا هست که در آن نگاشته شده: من همان خدای 
نه 


ص: 417 


ار ارشاد ااعلفبت ۰2 211 
مت اعای: 1 
سر :2۱ 722 


امیرمومنان است(1). 


1 صحیفه الرضا ع: امام رضا علیه السلام از پدران ارجمند خود علیه 
السلام نقل کرد: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: ما اهل بیتی 
هستیم که صدقه برایمان حلال نیست و دستور داریم که وضو را کامل 
بگیریم و الاغ را به جفتگیری با مادیان نبریم و از روی کفش مسح 
نکشیم(2). 


2. جامع الأخبار و الأمالی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: مردی 
ی ات و ی ی و سین 
و به ایشان خیره شد. فرمود: ای بهودی ! چه میخواهی؟ عرض کرد: تو 
نا 

بر او تورات و عصا را نازل کرد و برایش دریا را شکافت و با ابر بر سرش 
سایه فکند؟ پیامبر صلی الله علیه و آله ؛ به او فرمود: ناپسند است که بنده 
خود را بستاید, اما من برایت ت میگویم: وقتی آدم علیه السلام به آن گناه 
دچار شد., توبهاش این بود که بگوید: خداوندا به حق محمد و آل محمد از 
تو میخواهم که از من درگذری. و خداوند از گناه او درگذشت. وقتی نوح 
علیه السلام سوار کشتی شد و ترسید که غرق شود گفت: خداوندا به حق 
محمد و آل محمد از تو میخواهم که مرا از غرق شدن پرهانی. و خداوند او 
را رهانید. وقتی ابراهیم علیه السلام در آتش انداخته شد گفت: خداوندا به 
حق محمد و آل محمد از تو میخواهم که مرا از آتش نجات دهی. ۱۳ 
آتنتن | بر او سرد و سلامت قرار داد. وقتی موسی علیه السلام عصایش 
1 خداوندا به حق محمد و 
آل محمد از تو میخواهم که هرا در امان داری. و خداوند والامقام به او 
فرمود: «لا تحّف ایک آنت الأغلی»(3) (مترس که تو خود برتری.) ای 
بهودی ! اگر موسی علیه السلام مرا درمییافت و سپس به من و به نبوت 
من ایمان نمیاورد. نه ایمانش برایش سودی داشت 


ص: 418 


2 صحیفه الرسا: 5 
3-. طه 68 


و نه نبوتشء ای بهودی | یکی از فرزندان من مهدی ۱ ست, وقتی ظهور کند 
عیسی بن مریم برای یاریاش فرود میاید و او را جلوی خود قرار میدهد و 


در الاحتجاج نیز همانند این حدیبت روایت شده است(2). 


3 قصص الأنبیا: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: وقتی آدم علیه 
السلام از آن درخت خورد, سرش را سوی آسمان بلند کرد و گفت: به حق 
محمد از تو میخواهم که بر من رحم آوری. آنگاه خداوند به او وحی فرمود: 
شحف کشنت ؟ | کفت: مبارک باد نامت ! وقتی مرا آفریدی سرم را سوی 
گزشت. بلند کردم و دیدم بر آن نوشته شده: هیچ خدایی جز خدای یگانه 
نیست و محمد رسول خداست., از ناتسم برد نو کسی والاخفافن از 
آنی نیست که نامش را همراه نام خود قرار دادهای. خداوند به او وحی 
فرمود: اق. ادم ! او آخرین بیامبز از فرزتدان توست. اگر محمد نبود تو را 
نمیآفریدم(3). 


4. تفسیر عیاشی: امام علی علیه السلام فرمود: کلماتی که آدم از 
پروردگارش دریافت کرد این بود. پرورد کار | یه حق محجمد از تو میخواهم 
بهشت که بودم دیدم نامش بر سراپرده والای تو نوشته شده(4). 


میگویم: در این باره همه اخبار در کتاب امامت خواهد آمد. 


5 قرب الاسناد: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: از خدا پروا کنید و 
خدا را بزرگ دارید و رسولش را ارج نهید و کسی را بر رسول خدا صلی 
الله علیه و اله برتری ندهید که خداوند تبارک و تعالی او را برتری داده 
است(2). 


ص: 419 


1- جامع الأخبار: 8 و 9, الأمانی: 131 و 132 
2 . الاحتجاج: 27 و 28 

۰-3 . قصص الانتیاء: تسخه خطی 

4- . تفسیر العیاشی: نسخه خطی 

5- . قرب الاسناد: 61 


760 الکافی: از حسین بن عبدالله روایت شده که وی گفت: به امام جعفر 
صادق علیه السلام عرض کردم: رسول خدا صلی الله علیه و آله سرور 
فرزندان آدم علیه السلام بود. ایشان فرمود: به خدا سوگند او سرور همه 
آفریدگان خدا بود, خداوند هیچ آفریدهای را نیافریده که از محمد صلی الله 
علیه و آله بهتر باشد(1). 


7. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و 
اله یاد کرد و فرمود: امیرمومنان علیه السلام فرمود: خداوند هیچ جانداری 
را نیافریده که بهتر از محمد صلی الله علیه و اله باشد(2). 


8 الکافن: امام. خعفر.صادق غلیه السلام فرمود ما تخستین افل بزتن 
هستیم که خداوند با ستایش از نامهای ما یاد کرد, وقتی او اسمانها و زمین 
را آفرید به منادی دستور داد و او سه مرتبه ندا سر داد: گواهی میدهم که 
هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست . و سه مرتبه ندا سر داد : و محمد 
رسول خداست. و سه مرتبه ندا سر داد: همانا علی به راستی امیرمومنان 
است(3). 


9. الکافی: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله سه ویژگی داشت که کسی جز ایشان آن سه را ندارد, حضرت 
سایه نداشت و از هر جادهای گذر میکرد چون کسی دو روز یا سه روز بعد 
از آن جاده میگدشت از رایحه خوش حضرت میفهمید که ایشان از آنجا 
گذشته است و بر هر سنگ و هر درختی گذر میکرد به ایشان سجده 
میکردند(4). 


توضیح: «غرف» به فتح یعنی بوی خوش. در شماری از اخبار خواهد آمد که 
بعضی اصحاب برخی امامان علیه السلام را دیدهاند که سایه نداشتهاند. 
ممکن است دوام این حال از ویژ گیهای حضرت بوده باشد و یا نسبت به جز 
ایشان حصر اضافی باشد. 
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0. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام در یکی از خطبههای خود, که در 
آن به ویژه از حال و صفات پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان علیه 
السلام سخن میگوید, فرمود: به خاطر بردباری و شکیبایی و مهری که 
پروردگارمان دارد, بزههای بزرگ 5 ناپسند آنها او را از این 
صلی الله علیه و آله ۳ کر ۳ زادگاهش در بلندای عرّت بود 
و خاندانش در پایگاه کرامت ریشه داشت و تبارش به ذفر از الوذ کن بود و 
دمدها نش ایک یواست ۵ معا نود اصل عام استاخته. نود پیامبران 
در کتابهای خویش از او مژده داده بودند و عالمان به وصفش زبان گشوده 
بودند و خردمندان در صفتش انديشیده بودند. پالودهای بیهمتا بود و 
هاشمی تسّبی بیمانند بود و مکهزادی بیرقیب بود, خویش حیا بود و 
طبیعنش گشادهدستی, بر جانمایههای نبوت سرشته شده بود و اخلاقفش بر 
ویژگیها و بصیرتهای رسالت نوشته شده بود تا اينکه اسباب تقدیر الهی 
درباره او به هنگام خود رسید و به امر خدا قضای الهی درباره او به 
سرانجام خود رسید و قضای ناگزیر خداوند درباره او به سرمنزل خود 
رسید, هر امتی به آیندگان خود نوید او را داد و پدران پشت به پشت او ر 

نه. یکدیکر . نتردند. از نزد. ادم, علیه. السلام ا به. نز پذرش. عبدالله دز 
گوهرش هیچ زنایی راه نیافت و هیچ نکاح ناپاکی میلادش را نیالایید, در 
بهترین طایفه و گرامیترین قبیله و سربلندترین قوم و محفوظترین چم و 
امینترین دامان زاده شد. خداوند او را پسندید و گلچین کرد و برگزید و 


کلیدهای علم و سرچشمههای حکمت را به او عطا کرد, او را چون رحمتی 
برای بندگان و بهاری برای جهان برانیگخت و کتابش را با بیان و تبیان همه 
چیز بر او نازل فرمود: «فرّآناً ریا یر ذی عوح له تقو ن»(1) [قرانی 
عربی بی هیچ کزی, باشد که انان راه تقوا بویند. 4 او قرآن را از برای 
مردم روشن و مفهوم ساخت, آن هم از طریق دانشی که رواج داد و دینی 
که پدیدار ساخت و فرائضی که واجب گرداند و حدودی که از برای مردم 
نهاد و بیان نمود و فرامینی که از برای خلق پیش نهاد و اعلان کرد. 
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آنچنان که رهنمونهایی رو به رهایی در برداشت و نشانههایی داشت که 
سوی هدایت فرا میخواند. اینچنین رسول خدا صلی الله علیه و آله پیامی 
را که از برايش فرستاده شده بود رسانید و فرمانی را که گرفته بود به 
انجام رسانید و بار نبوتی را که بر دوش داشت به مقصد رسانید, از برای 
پروردگارش صبر کرد و در راه او کوشید و دلسوز امت خویش بود , آنان را 
سوی رهایی فرا خواند و بر یاد خدا برانگیخت و رو به شریعت راهشان 
نمود, با شیوهها و انگیزههایی که از برای بندگان بنیان نهاد و بُرجهایی که 
اما را از اسان سرافراست ۱ سس از ام سرا سم آه 
برایشان بسیار دلسوز و مهربان بود(1). 


ص تعویه لح وا الیل و عفد اعد 
است. «دومه الشی ۶» به ضم و فتح یعنی ريشه و اصل ان چیز. «محتد» به 
کسر تاء نیز یعنی ريشه و اصل, «حتد بالمکان» یعنی آنجا مقیم شد. چه 
بسا منظور از اولی نسل ابراهیم علیه السلام یا هاشم باشد و منظور از 
دومی مکه باشد, یا منظور از اولی ابراهیم علیه السلام و منظور از دومی 
هاشم باشد, و يا منظور از هر دو مکه باشد, که برداشت نخست رساتر 
است. مراد از «خسب » پا اخلاق والاست و یا انساب ارجمند و یا هر دو. در 
«بنعتها» ضمیر به «علماء» برمیگردد و در اینجا اضافه به فاعل داریم, 
همچنین در فقرههای بعدی. «لا پدانی» به صیغه مجهول یعنی کسی در 
کمال به او نزدیک نميشود, «لا یوازی» و «لا یسامی» نیز به همین ترتیب. 
«شیمه» به کسر یعنی خلق و خو. «آوقار النبوّه» یعنی بارهای گران و 
جانمایههای نبوت که کنایه است از شرایط سختی که نبوت از آنها تهی 
نیست, یعنی سرشت و طبیعت و خلقت او بر این اخلاق بوده است. 
« أحلامُها» یعنی بصیيرتهایش, و يا جمع «جلم» است در مقابل نادانی و 
شتابزدگی. در « آوقاتها» ضمیر به «المقادیر» برمیگردد. یعنی اسباب تقدیر 
الهی او را به هنگام حصول مقذرات وجود او و یا وفات و سرآمدن مذتش 
رسانید, که مد نخست رساتر است. ضمایر در «نهایاتها» و «غایاتها» نیز 
به «القضاء» يا «المقادیر» برمیگردند. «تبشر به» يا استئناف است یا 
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عظت بیان براق. خشلههای. فلی. «نکاع» بر اتجا بخی: تکاحمان. باطل 
جاهلیت. «السبط» به کسر یعنی فرزندزاده و قبیله والا. «الکلاءه» یعنی 
حفظ و حراست. منظور از «الحجر» عبدالمطلب و ابوطالب است. 
«نهچه» به تخفیف یعنی روشنش ساخت. «بعلم» یا متعلق است به «بینه» 
و يا حال است از «کتاب». ضمیر مستتر در «فصّله» يا به «الله» برمیگردد 
یا به «الرسول» و يا به «الکتاب». «فیها» یعنی در آن امور. «معالم» با 
مرفوع است و معطوف به «دلاله» يا مجرور است و معطوف به «النجاه». 
«هداه» را میتوان به تاء خواند اما با ضميیر رساتر است. «صدع بالحجه» 
یغنی آشکارا از دلیل سخن گفت. مراد از «الذکر» يا قرآن است يا معنای 
عام دارد. ضمیر در «آساسها» به «المناهج» و «الدواعی» برمیگردد. 
منظور از «تأسیس» يا وضع است یا احکام و اتقان. «بسبیل الهدی» یعنی 
به شیوه شرع. منظور از «المناهج» و «الدواعی» اوصیاء حضرت است. 
مراد از «تأسیمن» ات داد بر #"ِ اوصیاء است. نیز ممکن است 
منظور از «مناهج» امامان علیه السلام باشد و منظور از «الدواعی» ادله 
وجوب پیروی از ایشان. «المنار» نیز کنایه از امامان علیه السلام است و 
«رفع الاأعلام» کنایه از نصب ادله. 


1. الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: خداوندا درود فرست بر 
محمد صلی الله علیه و اله 1 یار پاکدلت و دوسنت و رازدارت و کارساز 
فرمانت(1). 


2. الاأمالی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: خداوند نه پیامبری 
ارجمندتر از محمد صلی الله علیه و آله برانگیخته و نه پیش از او کسی را 
آفریده و ثه پیش از محمد ضلی. الله غلیه. و. اله از -طریق. کسی:. به حخلق 
خود هشدار داده, اين همان کلام حق تعالی است: «هذا تذیژ من اند 
الأْولی»(2) [اين [پیامبر نیز] بیم دهنده ای از [چمله] بیم دهندگان نخستین 
است. + و نیز فرمود: «انتما انت منذزن و لکل قوّمٍ هاٍ»(3) (تو فقط 

هشداردهندهای و برای هر قومی رهبری ات + پس نه پیش از محمد 
ضلی الله علیه و آله دز .میان افرید نان | ز کسی فرمان برده شده و نه 
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پس از او چنین خواهد شد؛ تا آنگاه که قیامت فرا رسد و زمین و هر که 
روی آن است از برای خداوند به جا ماتد(1). 


خداوند است همچنان که این معنا در اخبار بسیاری ان و اینکه خداوند 
پیش از محمد صلی الله علیه و اله از طریق کسی به خلق خود هشدار 
نداده, یعنی او در عالم ذر هشداردهنده بوده و ۱۳ هشدار دادن او 
پیش از هر کس دیگر بوده است. استشهاد به آیه اول يا بر اساس این 
برداشت است که محمد صلی الله علیه و آله از جمله هشداردهندگان 
پیشین بوده و هشدار دادنش مختص به این زمان نبوده, و يا بر اساس این 
برداشت که تو خود به هشداردهنگان پیشین در عالم ذر هشدار دادهای, در 
این صورت کلمه «من» برای تعلیل است مانند این کلام حق تعالی: «ممّا 
خطینانهم»(2) ژبه سبب گناهانشان 1 و پا به معنای حرف «علی» است 
مانند این کلام حق تعالی: 5 تصدناه من موم (3) (او را در برابر آن 
قوم پیروزی بخشیدیم. ) 


این هر دو وجه را روایتی از علی بن معمر از پدرش تایید میکند. وی گفته: 
از امام جعفر صادق علیه السلام درباره کلام خداوند تبارک و تعالی «هذا 
تذیز 9 ال الأولی» پر ستیوم: ایشان فرمود: منظورش محمد لو الله 
علیه و آله است در آن هنگام که خداوند در عالم ذر آنان را : به اقرار به 
خداوند یگانه فرا خواند. 


نم اب دنم استشهان. دادن خمرا فاد این ایت تا بر وا مشهور مان 
مفسران این است که تو هشداردهنده و هدایتگری برای همه قومها 
هستی. بر این اساس حضرت هدایتگر همه پیامبران و امتهای آنان است؛ 
نیز محتمل است که مقصود امام علیه السلام از این استشهاد. حصر عمل 
هشدار در حضرت باشد, یعنی پیش از حضرت در حقیقت هیچ کس 
هشداردهنده نبوده است و هشداردهنده و اطاعتشده علی الاطلاق حضرت 
است. همچنان که پایان سخن نیز بر اين معنا دلالت دارد. پس استشهاد به 
آیه اول یا بنا بر معنای دوم است که یعنی چون حضرت به 
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هشداردهندگان هشدار داده پس در حقیقت او به همگان هشدار داده و 
هشداردهندگان دیگر فقط نایبان حضرت در عمل هشدار بودهاند همچنانکه 
بنین. از خضرت اوصیاء علیه السلام چنین بودهاند, و يا بنا بر اين معناست 
که منظور از این سخن حصر هشدار در حضرت بوده. یعنی از میان همه 
پیامبران پیشین که «هشداردهنده» نامیده شدهاند, فقط این پیامبر 
هشداردهنده است. و استشهاد به آبه دوم يا بنا بر این برداشت است که 
جزء دوم سخن یعنی «و لِکل قَوّم هادٍ» را ی به جمله 
بدانیم و منظور از جزء اول را حصر عمل هشدار در حضرت به شیوه 
«قلب» بگیریم: یعنی هیچ هشداردهندهای جز تو نیست و بقیه فقط 
هدایتگرانی پیش از تو بودهاند, و پا بنا بر برداشتی است که به عنوان 
باشد. در تحلیل این خبر که ادراکها را به حیرت وامیدارد این بیانی است 
که به ذهن میرسد و تنها خداوند اسرار امامان مردم علیه السلام را 


میداند. 


شیخ صدوق در الهدایه(1) میگوید: بایست باور داشت که نبوت حق است, 
همچنانکه باور داریم توحید حق است., نیز باید معتقد بود که صد و بیست و 
چهار هزار پیامبری که خداوند برانگیخته همگی به حق و از جانب حق 
امدهاند و سخنشان سخن خداوند است و امرشان امر خداوند و اطاعت از 
ایشان اطاعت از خداوند و نافرمانی از ایشان نافرمانی از خداوند, انان 
هیچ سخنی نگفتهاند جز از سوی خداوند عروجل و وحی الهی, و سروران 
پیامبران یدج تن هستند که ننک آتصاتد و صاحب شریعتاند و همان 
پیامبران اولوالعزم میباشند, یعنی نوح علیه السلام و ابراهیم علیه السلام و 
موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام و محمد صلی الله علیه و آله , 
که محمد صلی الله علیه و آله سرور ایشان و بهترین ایشان است و 
راخ ه* دق الفْرسلین»(2) (حقیقت را آورده و فرستادگان را تصدیق 
کرده است.) و کسانیکه « منوا به و عَرَرُوهٌ و تصَرّوة 5 الوا النور الذی 
ائزل مَعَه 
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اولتت هم ااخاخون ۱1 یمان آوردض وه زر کت داشتنه و بارش کردنه 
و نوری را که با او نازل شده است پیروی کردند آنان همان رستگارانند. ) و 
بایست باور داشت که خداوند تبارک و تعالی هیچ افریدهای برتر از محمد 
علی اه وا مس اسان سم ار و 
دوستداشتنیترین و گرامیترین آفریدگان نزد خداونر عرژوجل هستند و در آن 
هنگام که خداوند در عالم ذر از پیامبران. میثاق گرفت, نخستین کسانی 
هستند که به او اقرار کردهاند: «و أسْهَدَهَم ی انفسیر لسن ۹ 
قالو بلی»(2) (ایشان را بر خودشان گواه ساخت که تفر ان نما 
نیستم نیستم؟ گفتند چرا. ) خداوند در عالم ذر پیامبرش صلی الله علیه و آله را به 
سوی پیامبران مبعوث کرد و هر انچه را به هر پیامبری به اندازه معرفت 
وی عطا کرد همه را به پیامبر ما صلی الله علیه و آله عطا فرمود و حضرت 
را در اقرار به خواه رد یگانه بر دیگران پیش انداخت. ما باور داریم که 
خداوند تبارک و تعالی همه آفریدگانش را از برای حضرت و از برای اهل 

ار سم آفریده, و اگر ایشان نبودند خداوند نه آسمان و زمین 
دحا مت بو بای مار و 
هیچ یک از دیگر آفریدگانش را. درور خدا بر همه ایشان. 


3 الکافی: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: اگر کسی یک پایچه گوسفند به من هدیه کند البته 
میپذیرم و این بخشی از دین است. اما اگر کافر يا منافقی یک بار شتر به 
من هدیه کند نمیپذیرم و این نیز بخشی از دین است ؛ خداوند متعال عطا و 
طعام مشرکان و منافقان را برای من نیسندیده است(د). 


توضیح: این خبر بر حرام بودن هدیه مشرکان برای حضرت دلالت دارد که 
همچنان که ابن 1 شبهر. اشوت آورده این از ویژگیهای حضرت است. بر این 
سخن خبری 2 دارد که در باب داستان دوست حضرت پیش از 
بعثت خواهد امد, البته این سخن را اغلب ذکر نکردهاند زیرا مشهور است 


ص: 426 
1- . اعراف / 157 


2 . اعراف / 172 
3- . فروع الکافی 1: 368 


پذیرفت. همچنانکه شیخ صدوق در الفقیه روایت کرده که 


تصرف کی خیم الا مه روت تساه ماس صتی آللی عفد و اند 
هدیه فرستاد و ایشان از او پذیرفت. قیصر نیز برای پیامبر صلی الله علیه 
درسشاوند و ایشان ار آنها پذیرفت( 03 


همچنین گفتهاند که این کار حرام بوده و سپس نسخ شده است. محتمل 
است این حرمت همراه با عدم مصلحت در پذیرفتن بوده است, و یا 
احتمال دارد کسانی که پیامبر صلی الله علیه و آله هدیهشان را پدیرفته 
بوده اسلام اورده بودهاند اما از روی تقیه نزد قومشان اشکار نکرده 
بودهاند همچنانکه از احوال نجاشی برمیاید, اما این احتمال درباره برخی از 
آنان مانند کسرا بعید است. در النهایه میگوید: در این سخن پیامبر صلی 
الله علیه و آله که من «رّبد» مشرکان را نمیپذیرم. «زبد» به سکون باء 
صلی الله علیه و اله هدیه چندین مشرک را پذیرفته است. مقوقس ماریه 
را به حضرت هدیه کرد و آکیدر دومه یک استر به ایشان هد یه کرد و 
حضرت هدیه هر دو را پذیرفت. اه توت هب کرو 
میکرده تا او را ناراحت کند و این سبب شود او به اسلام بگراید, همچنین 
گفته شده حضرت هدیه مشرک را رد میکرده زیرا هدیه در قلب انسان 
جایی: فیياند و بر پیامبر .ضلی اللة علیه. و اله روا نینست که قلییتن به. یی 
مشرک بگراید. پس رد هدیه برای دوری از سبب میل بوده و این با اينکه 
ای و ای وی مار رن 
تناقضی ندارد زیرا ایشان اهل کتاب بودهاند. پایان سخن(2). 


4 تفسیر فرات: امام محمد باقر علیه السلام درباره کلام حق تعالی 
«الْذی یراک چین تقوم و تقلبک فی السّاجدین»(3) (آن کس که چون [به 
نماز ] برمی خیزی تو 


ص: 427 


1- . من لا بحضره الفقیه: 390 
2 . النهایه ۰2 128, نیز ر. ک: معالم السنن 3: 41 که در این اثر اختلافی 
با انچه نقل شده هست. 


3-. شعراء / 214 - 220 


را می بیند. و حرکت تو را در میان سجده کنندگان [می نگرد]. ؟ فرمود: 
وقتی در راستای امر او به پا میخیزی تو را میبیند و حرکت تو را در صلبهای 
پیامبران یکی پس از دیگری مینگرد(1). 


95 تفسیر فرات : از عبدالله بن عباس روایت شده که وی گفت: رسول 
خدا صلی له علیه و آله در مین ما به خطبه برخاست و فرمود: خداوند را 
برای نعمتها و بلاهایی که برای ما اهل بیت قرار داده سپاس میگویم, و در 
برابر سختیهای دنیا و دشواریهای آخرت از خدا یاری میجویم. و گواهی 
میدهم که هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست. یکتاست و هیچ شریکی ندارد 
و من محمد بنده و رسول او هستم که مرا با رسالتش سوی همه 
آفریدگانش فرستاده «لیهّلک مر من هلک عَن بیتو 0 یحّیی من حیت عن 

بیتو»(2) [نا کسی که [باید ] هلاک ۳[ و کسی 
که [باید] زنده شود با دلیلی واضح زنده بماند. و مرا بر همه جهانیان, از 
پیشینیان و پسینیان. برگزید و کلید تمام گنجينههایش را به من عطا کرد و 
سر خود را در من به امانت نهاد و مرا به فرامین خود امر کرد, او قایّم 
است و من خائّم و هی اراده و توانیم نیست جز از سوی خداوند علی 
عظیم, «ائْفُوا اللجی بعاند و لا نموت الا و اننم قساهون »191 از خدا آن 
گونه که حق پرواکردن از اوست پروا ِِ ,و زینهار که جز مسلمان 
نمیرید. ) و پدانید که خداوند «بکل شی ء مُجیط»(4) (به هر چیزی احاطه 
دارد. ) و «أن اللة یکل شیت ء علیهْ» (خدا به هر چیزی داناست.) ای 
مردم ! پس از من قومی خواهند بود که بر من دروغ میبندند مبادا دروغشان 
زا بیذبرید: نس از من آضورزی بدید خفاهد امد که اهلشن میپندارند از سوی 
من است و پتاه بر خدا که من درباره خدا چیزی به جز حق بگویم. من شما 
زا بم: چبزی. اضر تمیکنم خز به انچه خداآوند مرا ندان آمر کردم و شما .را بد 
هیچ سویی جز به سوی 
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1- . تفسیر فرات: 108 
2-. انفال / 42 
3-. آل عمران / 102 
4 . فصلت / 54 


و ند فر نمیخوانم, «و سَعْلَْ الَذِینَ ظلَمُوا 3 ملقلب بلقلیون»(1) (و 
کسانی که ستم کرده اند به زودی خواهند دانست به کدام بازگشتگاه 
برخواهند گشت. ) در آن دم غباده بن صامت سوی حضرت برخاست و 
عرض کرد: ای رسول خدا! آن چه هنگام است و آنان کیستند؟ آنان را به 
ما بشناسان تا از آنان پروا کنیم. حضرت فرمود: آنان گروهی هستند که از 
اشرود خفو را تراق علافت. آمادن کر دهاید ه وفتی. این را اسان اتکار 
میکنند که جان من به اینجا برسد. و حضرت با دست مبارکش به گلوی 
مبارکش اشاره کرد. غباده بن صامت عرض کرد: وقتی چنین شد به چه 
کسی بپیوندیم ای رسول خدا؟ ! فرمود: وقتی چنین شد باید از پیشتازان 
عترت من اطاعت کنید, آنان شما را از گمراهی بازمیدارند و به راه راست 
رهنمون میشوند و به سوی حق دعوتتان میکنند, آنان کناب هرا و متتت مرا 
اس 

. میکنند و به هرکجا حق رو گذارد به همان سو رو میگذارند. من 
گمان عنم ما کین کتداما مس ععت را تا ای کرو شتا 
از این امز آکاه ساختم. ای فردم ! عداونة باری و صالی مرا و اهل جنت 
مرا از سرشتی آفریده که جز ما هیچ کس را ۳ آن نیافریده است. ما 
نخستین کسانی بودیم که خداوند افرینش خود را با ما اغاز کرد. وقتی ما 
را افرید با نور ما همه تاریکیها را شکافت و با ما هر سرشت پاکی را زنده 
گرداند و با ما هر سرشت نایاکی را میراند, سیس فرمود: اینان خوبان 
آفریدگان من و حاملان عرش من و خزانهداران علم من و سروران اهل 
آسمان و زمین هستند, اینان نیکان هدایت یافتهای هستند که همگان با 
اسان هدایت میضونو هر که‌با اطاعتو ولایت: انان تردمن آبد او را در 
بهشت و کرامتم جای میدهم و هر که با دشمنی و دوری اینان نزد من اید 
او را در دوزخم جای میدهم و عذابم را بر او افزون میکنم و «ذلک جزاء 
الطالیین»(2) [اين است سزای | 
است, کردار نیک با ما به انجام میرسد و ما اوصیاء خداوند در میان 
پیشینیان و 


ص: 429 


1-. شعراء/ 227 
2 . مائده / 29 


پسینیان هستیم, همواره از میان ما کسی ناظر بر خلق خداست و ما 

سوگند خداوند هستیم که به ما ,,سوگند یاد کرد, خداوند متعال میفرماید: 
«انو اللة اذی تسائلون به و الاحام ان اللة کان عَلَیِکَم تقیبا»(1) و از 
خدایی که به [نام ] او از همدیگر درخواست می کنید پروا نمایید و زنهار از 
خویشاوندان مبرید که خدا همواره بر شما نگهبان است. ؟ ای مردم ! ما 
اهل بیتی هستیم که خداوند ما را در امان داشته تا گمراه و گمراهکننده و 
فتنهگر نباشیم و تا دروغگو و پیشگو و ساحر و فالبین و خائن و فالگو و 
بدعتگر و شکاک و حقگریز و منافق نباشیم, پس هر که چیزی از اين صفات 
در او باشد از ما نیست و ما از او نیستیم و خداوند از او بیزار است و ما از 
او بیزاریم, و هر که خداوند از او بیزار باشد به دوزخش میفرستد «و بِنئسَ 
المهاذ»(2) زو چه بد بستری است. 1 ما اهل بیتی هستیم که خداوند از 
همه یلیدنها یاکمان کرده, یس چون به سخن درآییم راستگویيم و چون از ما 
تتوالی. پر شیده: شود داناییم. و یز آنچه که نزدمان به امانت نهاده شده 
مراقبیم, خداوند برای ما ده ویژگی را جمع آورده که پیش از ما و پس از 
ما برای هیچ کس جمع نیاورده: دانش و بردباری و حکمت و خردمندی و 
جوانمردی و دلیری و راستی و صبر و پاکی و آزرم, ما کلمه تقواییم و راه 
هدایت و الگوی 3 و حجت بزرگ و ریسمان استوار «قما ذا ید اجه" 1 
الصّلال قاأتی " نطرفون». (3) و بعد از حقیقت جز گمراهی چیست پس 
چگونه [از حق ] بازگردانیده می شوید. ) (4) 


توضیح: جوهری میگوید: «عائف» یعنی پیشگو. «زجر» یعنی فال گویی که 
تشک مش کی اه سود سرت اه کون کدا و کدا» فا کویین 
کردم که فلان چیز چنین و چنان است.) «صدف» یعنی توت رون شد. 
توضیح فقرههای دیگر در کتاب امامت خواهد آمد. 


ص: 130 


1- . نساء / 1 

2 . آل عمران / 12 

3- . یونس / 32 

4 تعسیر فرات*:10 ۵1 111 


6. تهذیب الاأحکام: از عقار ساباطی روایت شده که وی گفت: در منا نزد 
امام جعفر صادق علیه السلام نشسته بودیم که مردی به ایشان عرض 
کرد: نظرتان درباره نوافل چیست؟ حضرت علیه السلام فرمود: واجب 
است. هم ما هراسیدیم و هم ان مرد. انگاه امام علیه السلام فرمود: 
فرع سا نس بسن ای الم هو اهب ره 
میفرماید: «و من الیل تهج قتَهَحْد به نافلة لک»(1) 


[و پاسی از شب را زنده بدار تا برای تو [به منزله ] نافله ای باشد. ) (2) 


7. الکافی: امام جعفر صادق علیه نت فرمود: خداوند بب رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله تکلیفی کرد که بر هیچ یک از آفریدگانش نکرد, 
حضرت را مکلف کرد که اگر گروهی را نیافت تا به همراهش جهاد کنند 
خودش به تنهایی بر همه مردم خروج کند, خداوند نه پیش از حضرت این 
تکلیف را بر کسی نهاده بود و نه پس از ایشان بر کسی نهاد. آنگاو امام 
علیه السلام اين آیه را تلاوت فرمود: «هَقَایِل فی سبیل ال لا تلف لا 
تفسک»(3) 


زبس در راه خدا پیکار کن. تو جز عهده دار شخص خود نیستی. + سپس 
فرمود: و خداوند برای او چنین قرار داد که آنچه برای خود گرفته برای او 
بگیرد. خداوند عژوجل فرمود: «مَن جاء بالکنننته قلَة عَشر آمنالها»(4) (هر 
کس کار نیکی بیاورد ده برابر آن [پاداش] خواهد داشت. ) و نماز برای 
رل دا ضلین الله غلیه و الهبا کم باذاس هف ر کشت و 


8. الاختصاص: امام کاظم علیه السلام فرمود: خداوند هیچ آفریدهای برتر 
از ععمه ضلی الله لیم و الم تاد رنه ویس اد فحم صلی الله علیم و ال 
هیچ آفریدهای برتر از علی علیه السلام نیافرید(6). 


ص: 431 


1- اسراء / 79 

2 . تهذیب الأحکام 1: 204 

3- . نساء / 84 

4-. انعام / 160 

کر ووضه الکافی* 272 و 275 
6- . الاختصاص: نسخه خطی 


9. الاختصاص: امام محمد ۳ علیه السلام درباره کلام خداوند متعال 
«عسی أن ببعتی ۶ شفاماً. مَجْمود»(1) (امید که پروردگارت نو را به به 
مقامی ستوده برساند. + فرمود: او را بر عرش بنشاند(2). 


۱0 نهج البلاغه: گرامیترین درودها و افزونترین برکات خود را بر محمد 
صلی الله علیه و اله بنده و فرستادهات اختصاص ده که رسالتهای پیشین را 
خاتمه داد و درهای بسته را گشود و حق را با حق آشکار ساخت. خروشهای 
اهل باطل را پس زد و یورشهای گمراهان را در هم کوبید, همچنانکه بار 
رسالت را بر دوش کشید و قدرتمندانه به فرمانت قیام کرد و با شتاب در 
راه خشنودیات گام برداشت بی آنکه از پیشروی عقب کشد پا ارادهاش 
سست کرک وحی تو را دریافت و عهدت را پاس داشت و در اجرای 
فرمانت چنان کرد که برای جوینده حق آتش حفیقت را برافروخت و راه را 
بر خطاکار روشن ساخت. اینچنین با وجودش دلهایی که در فتنه و گناه فرو 
رفته بودند راه یافتند, پرچمهای آشکار را برافراشت و احکام روشنگر را به 

پا داشت ام 1 
تو در روز رستاخیز و برانگیخته تو بر حق و فرستاده تو به سوی مردمان 


است(3 


توضیح: «الخاتم لما سبق» یعنی وحی و رسالت. «الفاتح لما انفلق» از 
آنجاست که میگویند «انفلق و استغفلق» یعنی گشودنش دشوار شد, بعنی 
از مسائل تن و 7و 7۳ و شرائع و راه خداوند متعال اموری را که بر مردم 
بسته و مبهم بود, گشود. «المعلن الحق بالحق» یعنی آشکا رکننده دین با 
معجزات و يا با جنگ و ستیزه, میگویند: «حاق فلانا فحقه» یعنی با او 
فخاضمه. کرد .و بر اه پیرهز. شده وبا با بنان. اشکار و با با برخی, از. ان 
چراکه اصول فروع را پدیدار میسازند, و يا با کمک حق تعالی. «الجیشات» 
جمع «جیشه» است از «جاشت القدر» یعنی دیگ به جوش آمد. «آباطیل» 
جمع باطل است بر خلاف قیاس, یعنی جوشش باطل و فتنه 


ص: 432 
1- . اسراء / 79 


2 . الاختصاص: نسخه خطی 
3- . نهج البلاغه 1: 130 - 132 


های مشرکان و عادات آنان از جمله غارت و جنگ را پس زد. «دامغ» یعنی 
نابودگر که از «دمعه» گرفته شده یعنی سر او را شکافت تا جایی که به 
دماغش رسید, که این موجب مرگ است. «آضالیل» نیز جمع «ضال» 
است بر خلاف قیاس. «صوله» حمله و جهش و پورش است. در «کما 
حمل» کاف برای تعلیل است بعنی به این سیب بر او درود فرست, و یا 
برای تشبیه است یعنی درودی که مشابه و مناسب کار او باشد. «اضطلع» 
یعنی قدرتمندانه حمل کرد که از «ضلاعه» به معنای قدرت شیاید: 
«مستوفز »> بعتی: با شتاب: «نکول» یعتین عقب کشیدن. «قدم» به ضم 
یعنی پیشروی و پیشبرد. یعنی در راه جهاد و دیگر امور دین از پیشروی 
عقب نکشید. «وهی» یعنی ضعف. میگویی «وعیث الحدیت» یعنی آن را 
حفظ کردم و فهمیدم. «مضی فی الأمر» یعنی کار را : به انجام آرساند, پعنی 
در انجام و اجرای امرت مُصرٌ نود ور ال ند یی زان انش ی امه 
«اوریثه» یعنی اتشش را دراوردم. «قبس» یعنی شعله و «قابس» یعنی 
کسی که آنتتن میطلبد. در اینجا منظور از «قبس» نور حقیقت است. یعنی 
نورهای دین را چنان برافروخت که حقیقت برای جویندگان اشکار شد. 
«خابط» یعنی کسی که اگر نوری نباشد تلو میخورد. «بعد خوضات الفتن» 
از «خاض الماء» پعنی داخلتات نت ایو که یعنی پس از آنکه در فتنهها 
غوطهور بودند. 0 جمع «علم» است یعنی هر آنچه که نشانه راه 
است همچون مناره پا کوه. «موضحات» احتمال دارد به فتح پا به کسر 
باشد. «نیرات الأحکام» یعنی احکام روشنگر و حق. «الممون» برای تاکید 
است. منظور از «العلم المخزون» اموری است که به تکالیف مربوط 
نیست زیرا اگر بود از مکلفین پنهان نبود. «شهیدک» یعنی شاهد تو بر 
مردمان. «بعیتکی» یعنی برانگیختهات با دین ثابت. 


01 نهج البلاغه: پیامبران را در بهترین امانتگاه به امانت نهاد و در بهترین 
جایگاه جای داد. ایشان را از صلب ارجمند پدران به رجم پاک مادران 


منتقل فرمود. هرگاه یکی از آنان درگذشت. دیگری برای پیشبرد دین خدا 
به پا خواست. تا اینکه کرامت خداوند سبحان به محمد صلی الله علیه و 


آله رسید, نهاد او را از بهترین معادن بیرون آورد و نهالش را در عزیزترین 
سرزمینها کاشت و او را از همان درختی که دیگر پیامبران و امنیان خود را 
از آن افریده بود به وجود اورد. عترت او 


ص: 433 


بهترین عترتها, خاندانش بهترین خاندانها و درخت وجودش بهترین درخت 
ایست. در ِ« آمن رویید و در میان ارجمندی بالید با شاخههایی بلند و 
ای ۱ شهابی تابناک و ۳ با درخشش 
خیره کننده, شیوهاش اعتدال است و ستتش راه درست و گفتارش 
روشنگر حق و باطل و خکمش دادگری است. خداوند او را هنگامی 
ترانکشت, که ار تهانی حران از زسالهای شین تاه هد و کانها ه 
لغزش گراییده بود و امتها به نادانی درافتاده بودند(1). 


توضیح: در این سخن که «فی افضل مستودع» ظاهرا منظور از 
و «مستقژ» صلبها و رجمها میباشد که در ادمه تبیینش میاید. 

نیز محتمل است که منظورش محل ارواح ایشان در عالم ذر باشد. 
۳ یعنی منتقلشان کردی, « آفضت» یعنی انجامید. «آرومه» یعنی 
ریشه و اصل. احتمالا منظور از « أفضل المعادن ۳ الأرومات» شجره 
نبوت است. همچنین گفتهاند یعنی مکه که خداوند گرامباش دارد, نیز گفته 
شده یعنی تسب و خاندان حضرت . «صدع» یعنی شکافتن. «عترت» اخص 
از «آسره» است و «آسره» بعنلی خانواده و خویشان نزدیک. گفتهاند 
منظور از «شجر» در هر دو جا ابراهیم علیه السلام است. نیز گفته شده 
منظورش هاشم است به این قرینه که «نبتت فی حرم» یعنی در مکه. اما 
رساتر این است که منظور از «شجر» در بار دوم خود حضرت و اهل بیت 
ایشان باشد, همچنانکه در اخبار بسیاری درباره تفسیر «الشجره الطیبه» 
آمده است. منظور از «فروع» امامان علیه السلام هستند. «طول» کنایه 
از فرازمندي آنها در نهایت شرافت و فضیلت است. منظور از «ثمر» علوم 
و معارف آنهاست و نیز دست نیافتنی بودن عمق اسرار آنها به گونهای که 
عقلها به آنجا نرسد. «زند» ان است. «قصد» یعنی حا شدای و اعتدال 
در آقور بدون افراط و تفریط. «فصل» یعنی جداکننده حق و باطل. 
«هفوه» یعنی لفزش. «غباوه» یعنی نادانی و کم خردی. 


ص: 434 
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2. نهج البلاغه: قرارگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله بهترین قرارگاه و 
محل پرورشش, در معادن بزرگواری و گهوارههای سلامت, شریفترین 
جایگاه بود. دلهای نیکوکاران به او گراییده و روی دیدهها به سوی او گشته, 
خداوند به برکت وجود او کینهها را دفن کرد و آتش دشمنیها را خاموش 
نمود, با او میان برادرانی الفت انداخت و میان نزدیکانی دوری افکند. با او 
لت به عزت رسید و عژت به لت افتاد, کلامش روشنگر و سکوتش 
زبانی دیگر بود(1). 


توضیح: افزون بر آنچه گذشت محتمل است منظور از «مستقل» مدینه 
باشد و منظور از «منبت» مکه باشد که خداوند هر دو را گرامی دارد. 
درباره «مماهد السلامه» ابن میثم میگوید: «مهاد» یعنی بستر و از آنجا که 
آن را با «معادن» که همان جمع معدن باشد قرینه و مزدوج کرده گفته گفته 
«مماهد» هرچند مفردش «ممهد» نباشد, مثل آنجا که میگویند: «غدایا 9 
عشابا» و پا «ماجور ات و مأزورات» و از این قبیل. در اینجا منظور 
«سلامه» به دور بودن از هر گونه عیب 91 یعنی در تباری پاک و به 
از بدنامی و عیب. نیز احتمال دارد منظور از «معادن الکرامه و مماهد 
السلامه» مکه و مدینه باشد زیرا این دو شهر محل عبادت و سلامتی از 
عذاب خداوند و دستیابی به کرامت او هستند. همچنین محتمل است 
منظور از «مماهد السلامه» ویژگیهای والای اخلاقی باشد که حضرت با آنها 
بالیده و «ممَهّد» و زمینهساز سلامتی از خشم خدا| هستند. «ثنیت » سب 
معطوف شد و گرایید. «دفن به» یعنی آن را پنهان ساخت و از میان برد. 
«ضفغائن» جمع «ضفغینه» به معنای کینه است. «نواثر» جمع «نائره» است 
به معنای دشمنی. منظور از «ذله» ذلت اسلام است و منظور از «عزه» 
عزژت شرک است. درباره «صمته لسان» دو وجه هست., یکی اینکه حضرت 
درباره چیزی که سزاوار سخن نبوده سکوت میکرده و اینگونه مردم 

میا موختهاند درباره آنچه به آنان مربوط نیست سکوت ۳ دوم اینکه 
سکوت حضرت در قبال برخی افعال اصحاب و نهی نکردن انها به نوعی 
تقریر آن افعال و دلیلی بر مباح بودن انها بوده است. 
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1- . نهج البلاغه 1: 203, 204 


93. نهج البلاغه: تا آنکه خداوند با پیامبر خود صلی الله علیه و آله برای 
جوینده حق آتش حقیقت را برافروخت و نشانهای برای وامانده در گمراهی 
روشن ساخت. خداوندا او امین تو و گواه تو در روز قیامت است, نعمتی 
است که خود برانگیختهای و رحمتی است که به حق فرستادهای. خداوندا| 
از عدل خود بهرهای بسیار نصیب او گردان و از فضل ی پاداش 
صدچندان به او عطا فرما. خداوندا بنای او را بر فراز بنای بنیانگزاران قرار 
د۵. او را بر سر خان کرمت بزرگ دار و جایگاهش را نزد خود گرامی دار و 
وسیله تقژب خویش را , به او عنایت فرما و به او والایی و برتری عطا فرما 
و ما را از یاران او محشور فرما, چنانکه نه زیانکار باشیم و نه نادم و نه 


منحرف و نه پیمان شکن و نه گمراه و نه فتنهگر(1). 


توضیح . : «حایس> کلفتی است که در جایی که ناقهاش بازمانده سر گردان 
وامانده و سردرگم است و نمیداند چگونه راه بچوید. منظور از «بنائه» 
قواعد دین حضرت پا کمالات ایشان است. «تزل» به ضم چیزی است که 
برای مهمان فراهم اورده ميشود. 


ات و ریا عم و ها تا 
رای ی سای او رن زد ات ه سا میا نا 
برافروخته در تاریکی و سرچشمههای 0 برگزید(2). 


اهسو کسجمد ضان الله ای اند بر رهم 
خدا| و سفیر وحی او و رسول رحجمت اوست(3). 


96 نهج البلاغه: و گواهی میدهم که محمد صلی الله علیه و آله بنده خدا و 
سرور بندگان اوست؛ هرگاه خداوند آفریدگان را به دو گروه فروکاست او 
را در بهترین آن دو نهاد که زناکاران در آن سهمی نداشتند و بدکاران در آن 
جایی نداشتند(4). 


ص: 136 


1- . نهج البلاغه 1: 221 
2 . نهج البلافه 1: 223 و 224 
3- . نهج البلاغه 1: 433 
4 . نهح البلاغه 1: 456 


توضی: فنسخ» آز بین بردن و دکر کون ساختن انست که در ایتجا استعارا 
یعنی تقسیم کردن, زیرا| در واقع چیزی که تقسیم میشود از میان میر ود و 
دگرگون ميشود. «عاهر» یعنی زناکار که هم بر مذکر و هم بر مونث اطلاق 
میشود, «فاجر» نیز همینطور. 


میگویم: علمای ما در کتابهایشان از برخی از ویژگیهای حضرت یاد کردهاند 
و علامه در کتاب التذکره آنها را جمع آورده است. ما اکنون خلاصه آنچه 
آنان آوردهاند را اد نم اموری که فقط بر حضرت واجب بوده و نه بر 
هیچ یک از دیگر افراد امت یکی مسواک زدن بوده و دوم نماز وتر و سوم 
قربانی کردن. 


اک مان ی لام ما مات هه رو وت کر ور 
واجب شده و بر شما نه: مسواک زدن و نماز وتر و قربانی کردن. 


و در حدیثی دیگر: بر من نماز وتر واجب شده و بر شما نه, بر من مسواک 
زدن واجب شده و بر شما نه. بر من قربانی کردن واجب شده و بر شما 
نه. 


شافعی در وجوب مسواک کردن بر حضرت تردید کرده است. 


و چهارم نماز شب که خداوند متعال فرموده: «و من الیل قتَعذُ به نافلة 
لک»(1) 


اه پاشی. از یس را ده دار جا سرا گم اه له | حافله ام پاش ۱ 
اکرجة لفظ صافله» او استحات بر میدهد آما فر لخت ففام. آمروین: ۱ 
به همراه دارد, از آنجا که سئثت جبران کننده فریضه است و رز ۳ از 
نقصان در فراثض معصوم بوده, شافعیها اختلاف کردهاند و برخی گفتهاند 
این بر حضرت واجب بوده و برخی گفتهاند هم بر حضرت و هم بر امت 
ایشان واجب بوده اما بعد نسخ شده است. 


میگویم: ذکر «وتر» (نماز وتر) همراه با «قیام اللیل» (نماز شب) ظاهرا 
دلالت بر تکرار دارد و اصل این موضوع از انجاست که: 


اد عا هواس شیم که چی سفت یام لب انم ماه فر فده ره 
چیز برای من واجب است و برای شما ستت: نماز وتر و مسواک زدن و 


ص: 137 
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از این رو در بیان ویژگیها این هر دو را اوردهاند, اين از شرح کتاب الوجیزه 
برمياید که یارانمان نیز از ان پیروی کردهاند 


شهید ثانی میگوید: بدان میان قیام لیل و وتر که هر دو بر حضرت واجب 
بوده مغایرتی از نوع عموم و خصوص مطلق هست. زیرا شبزندهداری 
(تهجّد) هم با خواندن نماز وتر حاصل میشود و هم با جز ان. پس وجوب 
نماز شب الزاما وجوب نماز وتر را به همراه ندارد. اما نماز وتر از انجا که 
از عبادات واقع در شب است پس از انواع شبزندهداری است و بلکه 
بهترین نوع آن اشت: گاه گفتهمی شود بیان وجوب نماز وتر کفایت از بیان 
وجوب تهجد در شب میکند, اما پاسخ این است که تهجد در شب گرچه با 
نماز وتر محقق میشود اما مفهومی مغایر با مفهوم نماز وتر دارد, زیرا اگر 
عبادت شب واجب باشد هم ممکن است به انجام نماز ونر اختصاص یابد و 
هم به جز آن يا هم به مقدار زیاد و هم به مقدار کم, به این ترتیب هر 
جزئی از آن کل میتواند موصوف به این وجوب باشد. زیرا جزئی از یک 
واجب هن است, پیداست این معنا به وجوب نماز وتر_ به طور ویژه 
نمیانجامد و نی دا لنین تداره بتا بر این نا کر بو باید:هر دور آورد: 


وی در التذکره ادامه میدهد: پنجم پرداختن قرض کسی است که با 
تنگدستی از دنیا رفته است, زیرا حضرت فرموده: هر که درگذشت و مالی 
بر جا گذاشت آن از برای وارئانش است و هر که درگذشت و قرضی بر جا 
گذاشت آن بر عهده من است. 


حضرت بوده و این لفط را نمیتوان بر ضمانت حمل کرد, زیرا کسی که 
ضمانت مجهول را صحیح میشمارد بر این وجه تکیه نکرده است. شافعیون 
در این وجوب دو وجه دارند: اگر فرد تنگدست از دنیا رفت و در بیت المال 
موجودی افزون بر نیاز زندگان بود , ایا ادای آن بر امام واجب است 
بهخاطر ترغیب مردم به قرض دادن به نیازمندان [ یا خیر ؟ ]. 


ص: 439 


ششم مشورت با خردمندان چراکه خداوند متعال فر موده 5 شاورهمٌ فی 
الأقرٍ»(1) 


با آنان مشورت کن. ) نیز گفته شده بر حضرت واجب نبوده بلکه برای به 
دست اوردن دل انها بوده و حضرت مورد اطمینان بوده چراکه عقل پیامبر 
صلی الله علیه و اله سرشارتر از عقلهای تمام انسانهاست. 


هفتم نایسند شمردن امر نایسند به هنگام ریت و اظهار نایسندی, زیرا| 
اقرار بر آن امر موجب وو اتف میشده, خداوند متعال برای حضرت یاری 
و محافظت را ضمانت کرده است. 


هشتم اینکه بر پیامبر صلی الله علیه و آله واجب بوده که زنان خود را میان 
مصاحبت با حضرت و مفارقت از او مخیر گرداید, بر اساس این کلام حق 
تعالی «یا لها یره فل لأرواجک ان تن رون الحیاة ایا و زیتتها قتعالان 
آمنمکن و سکن بقراحا جمبلا * وان کش رون اللَةَ و سول و الا 
الاخرح ام ال 5 لِلْمْجسنات مک آجرا عظیما»(2) 


(ای پیامبر به همسرانت بگو اگر خواهان زندگی دنیا و زینت آنید بيایید تا 
مهرتان را بدهم و [آخوش و] خرم شما را رها کنم, و اگر خواستار خدا و 
فرستاده وی و سرای آخرتید پس به راستی خدا ۳۳ نیکوکاران شما 
باداش زر کین با گردانیده است. ) اساس این وجوب بر آن است که 
پیامبر برای خود فقر و صبر بر فقر را برگزیده بوده و لذا به حضرت امر 
شده که زنان خود را میان مفارقت از مص ۳ و برگزیدن ژزینت دنیا پا 
پر یدنق عضرت فرضیز بر کی فرع کرواند تا میا آنان راتر این 

سختی و فقر مجبور کرده باشد. این برداشتِ مشهور است اما ۹ 0 
وجه دیگری برای این اختیاردادن آوردهاند و گفتهاند اين بر پیامبر صلی الله 
علیه و آله واجب نبوده و فقط یک مأموریت استحبابی بوده, اما برداشت 
نخست مشهور است. وقتی پیامبر آنان را مخیّر گرداند آنان حضرت و 
سرای آخرت را برگزیدند و اینچنین خداوند متعال همسرگیری به جای آنان 
و جایگزین کردن زنان دیگر به جای آنان را بر رسول خود حرام کرد. سپس 
اين خکم را نسخ کرد تا چنین باشد که اگر رسول خدا اين کار را نکرد مثّتی 
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از سوی حضرت باشد, آن هم بر اساس این کلام حق تعالي: «لتّا أحلنا تک 
آژواجک اللایی آتیّت أَجُورَمْن»(1) (ای پیامبر ما برای تو آن همسرانی را 
که مهرشان را داده ای حلال کردیم. ) عايشه گفته: پیامبر درنگذشته بود 
که خداوند زنان را برای ایشان حلال کرد. یعنی زنانی را که بر حضرت 
ممنوع شده بود. اما ابوحنیفه گفته این تحریم باقی مانده و نسخ نشده. 
ففچنن» زوایت شدم یکی از نان پیامیر صلی الله.علنه .و ال حلقهای از 
طلا از پیامبر خواست و حضرت برای او حلقهای از نقره ساخت و آن را با 
ِِ اندود کرد, زن گفت: من فقط طل میخواهم, و پیامبر از این 
مستله غفکین .ند آنگام آیة تغبیر. تازل, انتند. نیز گفته شده پیامیر این 
انتخاب را در میان نهاد زیرا نمیتوانست رفاه آنان را توسعه دهد و 


بود در میان آنان کسی میبود که از ماندن نزد حضرت اکراه داشت. اینگونه 
خداوند حضرت را از اين موقعیت به دور داشت. 


سانش کف ار ساسد خی الم ام و له حوضو ای نو که 
حضرت در عهده نداشت و زنان حضرت چیزهای بسیاری از ایشان 
میخواستند, انچنان که عمر میگوید: ما جماعت مهاجرین در مکه بر زنانمان 
مسلط بودیم و زنان انصار بر شوهرهایشان مسلط بودند. چون زنان ما با 
و ی ی اف و بت وی سور هم ب 
او در روی من برگشت, من دست بلند کردم تا او رابزنم و گفتم: 
فرومایه در روی من برمیگردی؟! او گفت: زنان رسول خدا صلی له علت 
6 ۱ ۱ بو گفتم : 
خیر نبیند حفصه ! سپس نزد حفصه رفتم و در اين باره از او پرسیدم. حفصه 
گفت: رسول خدا| گاه از دست بکی از زنانش تمام طول روز عصبانی 
است. گفتم: فریب دختر ابی قحافه را نخور ! او دردانه رسول خدا است و 
حضرت از او چیزهایی را تحمل میکند که از تو نمیکند. عمر گفت: من با 
مردی از انصار قرار گذاشته بودم که به نوبت در مجلس رسول خدا حاضر 
شویم تا هر یک از ما آنچه را که میگذرد به رفیق خود خبر دهد. ناگاه یکی 
از انصار در زد. من 
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گفتم: نکند غسان سراغمان آمده ! زیرا| خبردار شده بودیم که غسان 
لشکرت را اماده کرحم تا بفدح نها ایو ای کشت : اننافی دنو ان آن 
افتاده ! رسول خدا صلی الله علیه و آله همه زنانش را طلاق داده ! من از 
خانه خارج شدم و دیدم اصحاب دورتادور او_ گربه میکنند و او نشسته 
است. تحار ولا صلی ات و آله اوه تشه بر هتم : 
برای من اجازه ورود بگیر. جوابی نداد و من باز گشتم. اما طاقت نیاوردم و 
دوبارم ب رکش ار جوانینها ده هرنبه این کان زا کی تا انکه رسول 
خدا صلی الله علیه و آله صدایم را شنید و اجازه داد. دیدم حضرت روی 
حصیری از لیف خرما خوابیده. ایشان برخاست. جای حصیر روی پهلوهایش 
مانده بود. عرض کردم: قیصر و کسرا دیبا و حریر میگسترانند. فرمود: شک 
داری ای عمر ! مگر نمیدانی نصیب آنها در دنیاست و نصیب ما در آخرت؟ 
سپس ماجرا را برای حضرت تعریف کردم. وقتی شنید که به حفصه گفتهام 
فریب دختر ابی قحافه را نخور ! لبخند زد. عرض کردم: آیا زنانتان را طلاق 
دادهاید؟ فرمود: نه. 


و روایت شده که: پیامبر صلی الله علیه و آله یک ماه از زنان خود دوری 
کرد و یک ماه در اتاقی ماند. آنگاه آیه «یا أیهَّا الما قل لارواجک» نازل 
شد. اینچنین رسول خدا با عایشه شروع کرد و به او فرمود: من دوستانه 
موضوعی را با تو مطرح میکنم, در پاسخ شتاب نکن و با والدینت مشورت 
کن. سیس آیه را تلاوت فر مود. عايشه عرض کرد: درباره تو با والدینم 
مشورت کنم؟! من خدا و رسول او و سرای آخرت را برگزیدم. سپس 
عرض کرد: همسرانت را از این آگاه نکن. عاپشه میخواست آنان انتخاب 
کنند و رسول خدا از آنان جدا شود. رسول خدا نزد زنان خود رفت و آنان 
شانان‌فاخوای عابته باخیی کرو بان خی دا ور شولاش را کید بت 


این تخییر در نظر عامّه کنایه از طلاق است. اما نزد ما خکمی ندارد. 


شهید انی و شیخ علی گفتهاند اين تخییر نزد عامّه که قائّل به وقوع طلاق 
به طور کنایه هستند, کنابه از طلاق است. و برخی از آنان گفتهاند این 


صریح است., اما در نظر ما اين آیه به خودی خود خکمی ندارد. ظاهر آیه 
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0 


زندگی دنیا و زینت نیا را برگزیند, زیرا میفرماید: اکن بردق الحیاح 
الّیا و زیتتها قتعالنن أمکن وا سکن سراحا جمیلا» 


میگویم: در این باره در باب خود سخن گفته خواخد شند. 


وی در التذکره ادامه میدهد: و اما آنچه بر پیامبر صلی الله علیه و آله حرام 
شده بوده؛ اینها دو دسته بودهاند: یکی انچه به طور ویژه و خارج از 
موضوع نکاح بر حضرت حرام شده بود که خود اموری چند است: 


اول فربضه زکات؛ تا جایگاه والای حضرت از نایا کیهای اموال مردم نب 
بماند. زیرا این اموال از روی دلسوزی بخشیده میشود و از ذلتِ 

خبر میدهد. بهجايش فی ۶ برای ار نهاده شد که 0 #9 و 
چیرگی به دست میأید و از عرّتِ گيرنده و ذلّتِ دهنده خبر میدهد, در اين 
خرهت وف الفرمی بر با باس صلی الت علی و له سر ,هس اما 
جرمت زکات برای آنان به سبب خویشاوندی با پیامبر صلی الله علیه و آله 
ات شاهانن این من کف حصوت ان نار 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ما اهل بیتی هستیم که صدقه 


میگویم: شهید ثانی پس از ذکر اين وجه گفته: اين برای آنان به طور 
مطلق حرام نیست. زیرا افراد غیر هاشمی به مپزان نیازشان از خمس 
بهرهمند میشوند, اما برای پیامبر صلی الله علیه و اله به طور مطلق حرام 
است. این پاسخ چه: بسا بر ,پاش تخشته اولویت ذاشته باشد زیرا پاسخ 
نخست بر مساوات ت آنان با پیامبر صلی الله علیه و آله در این حکم بنیان 
دارد که نظر عافه تیر همین است, بنابراین آنان در پاسنخ نخست. اشتراک 
دارند و پاسخ دوم به پایگاه ما اختصاص دارد. 


برمیگردیم به التذکره: دوم صدقهای که از روی اختیار داده میشود, این به 
ری که تس ری اولی مر مها اسان الاس یت اند رام 
است. در این باره یکی از دو سخن شافعی این موضوع را از روی 
بزرگداشت و تکریم حضرت میداند و دومی آن را مجاز میشمرد؛ خکم امام 
ای ها فا ی با صای له نا الا وت 
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سوم اینکه پیامبر صلی الله علیه و اله سیر و پیاز و سبزی بدبو نمیخورده 
است. در اینکه ایا اینها بر حضرت حرام بوده پاسخ نزدیکتر «خیر» میباشد, 
اما شافعیون هر دو وجه را در نظر دارند. اما در هر حال پیامبر صلی الله 
علیه و آله از آنها خودداری میکرده تا فرشتگانی که با حضرت سخن 
فیگفتهاند. از ار تشوند. 


روا ی کب ری تاعاس ی لت له رات مره که ور 
سبزی بود, پیامبر صلی الله علیه و آله دریافت که سبزیها بو دارند و آن 
ظرف را جلوی یکی از اصحاب گذاشت و فرمود: بخور, من با کسانی 
خیاری اسان هی للم یه و الم رای کی و سوه 1 
نمیخورده. 


رات شوم که اسر صلی الله ند و قرو مت تین شویا ۳ 
میخورم و همچون بندهها مینشینم. 


پاسخ نزدیکتر دومی است., اما شافعی هر دو وجه را در نظر دارد. 


پنجم نوشتن و سرودن شعر بر پیامبر صلی الله علیه و آله حرام بوده تا 
تاکیدی بر حجت, ایشان و بیانی برای معجزهاش باشد, خداوند متعال 
فرمود: ۰« لا تحص بیمینک»(1) 


ها دشت: آراست | خود ای ی‌آنمی نوی او فرمو5 و ما 2۱۶ 
السُغْرٍ»(2) 

اه آهاا بش وش تا کی ور ان با ری اه عایس ب و 
را بلد بوده یا نه اختلاف نظر هست, نظر غالب شافعیون پاسخ دوم است 
اما خرمت این دو به اولی گرایش دارد. 


ششم اینکه وقتی پیامبر صلي الله علیه و آله زره بر تن میکرده در آوردن 
بر حضرت حرام بوده تأ آنگاه که با دشمن روبرو ميشده و میجنگیده 


است. 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: وقتی پیامبری زرهاش را میپوشد نباید 
ان را در بیاورد تا انگاه که با دشمن روبرو شود. 


ص: 443 


1- . عنکبوت / 48 
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این رأی نزد شافعیون مشهور است اما وجه دیگرشان این است که این بر 
حضرت مکروه بوده و حرام نبوده است. 


هفتم اینکه وقتی حضرت عبادت تطوعی را آغاز میکرده بر ایشان حرام 
نهدم پننش از بابانش آن را رها کند که الیته در این اختلاف: قسبت: 


هشتم اینکه چشم دوختن به نعمتهایی که خداوند به مردم عطا کرده بوده 
بر پیامبر صلی الله علیه و اله حرام بوده است, خداوند متعال فر موده: « لا 
7 00-2 1(۵) 


([چشم مدوز...) 
تم تکا ها انا نهر امین صلی االه غلیه و ال رام ده است: 


این را چنین تفسیر کردهاند که یعنی چشمهای کسی با اشاره, دیگری را بر 
انجام امری مباح, همچون زدن يا کشتن کسی که مستحق ان است. 
برانگیزد در حالیکه ظاهر آن کس خلاف این اراده را نشان میدهد. به این 
کار «خاثئنه الأْعین» (نگاههای خائنانه) گفتهاند زیرا به دلیل پنهانکاری سبب 
ی و 
و خلاف آنچه در دل دارد اظهار کند. برخی از فقهاء این خرمت را 
یرون از رای« اشجواند آما اش تظری ضعیت ازست. 

روایت شده که وی گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی میخواسته 
به سفر برود به مقصدی دیگر وانمود میکرده است. 


که بدهکار است بر حضرت حرام بوده یا نه. 


بدهکار است اما ضامن دارد بر حضرت جائز بوده يا نه. 


دوازدهم پیامبر صلی الله علیه و آله نمیبایست منت میگ اشنته تا فزونتر 
بطلید: خداوند متعال فرموده؛ و لا تفن کسیکنه2(۰) 


(و مثت مگذار و فزونی 
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روت 18 
سک 7.21 


خطلت. ۲ بعتی خری. عطا نکم تا سشتر ار آن را دریافت کنی. مفسْران 
گفتهاند این خرمت از اختصاصات پیامبر صلی الله علیه و آله بوده است. 


و اما دسته دوم از آنچه بر پیامبر صلی الله علیه و آله حرام شده بوده به 
موضوع نکاح اختصاص دارد که خود اموری چند است: 


اول به چنگ گرفتن زنی که از نکاح با حضرت اکراه داشته و به این کار 
متمایل نبوده. پیامبر صلی الله علیه و اله با زنی زیبارو نکاح کرد. ان زن 
زير لب به رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت: از دست تو به خدا پناه 
میبرم. به آن ژزن گفته بودند که این سخن در بیامبر ضلی. الله علية و اله 
اثر میکند. حضرت فرمود: به مقامی والا پناه بردی ! و او را طلاق داد. 


شافعیون در این باره وجهی عجیب آوردهاند و گفتهاند به چنگ گرفتن آن 
زن بر حضرت حرام نبوده اما ایشان از روی بزرگواری از او جدا شده 
است. سول خدا صلی الله علیه .و اله‌سام وفات به رن.کاشت؛ عانشهو 
ار اه ی و ی ی ای ره هر 
حارت هلالی و جویریه بنت حارت خزاعی و سوده بنت زمعه و صفیه بنت 
حیی بن اخطب خیبری و زینب بنت جحش. پیامبر صلی الله علیه و آله با 
پانزده زن ازدواج کرد, یازده تن از انان را گرد هم آورد و با سیزده تن از 
آنان درآمیخت و در زمان حیات خود ادف تم از آنان جدا شد: یکی کلبیه 
بود که حضرت بر تهیگاهش پیسی دید و به او فرمود نزد خانوادهات بروه و 
دیگری زنی که از حضرت به خدا پناه برد. ابوعبید میگوید: رسول خدا صلی 
الله علیه و آله با هجده زن ازدواج کرد و سه کنیز گرفت. 


دوم نکاح با کفار, نزد ما بنا بر نظر غالب اين کار برای مرد. مسلمان صحیح 
نیست, زیرا خداوند متعال فر موده: 5 / تلکخوا الفُشرکاتِ حتثی 
بوْمنَ»(1) 


(و با 0 مشرک ازدواج مکنید ۳ ایمان بیاورند. 1 و فر موده: 5 لا 
تمُسکوا به بعضم الکوافر»(2) 


(و به پیوندهای قبلی کافران متمسک نشوید. ؛ اما برخی از علمایمان این 
تا اس ی وا ار وا ی 
نظر ما این تحریم 
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۱ ولی در مورد پتامیر ضلی ال غلیه و آله ثایت: است, و از مان 
عامه, کسانی که این را درباره امت جایز_ دانستهاند درباره مشروعیت آن 
برای حضرت اختلاف نظر دارند. نام رای انقا بر دن قول اسجه؛ یکی منع: 


زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: همسران من در دنیا همسران من 
در اخرت هستند و بهشت بر کافرین حرام است. 


و نیز از آن رو که حضرت ارجمندتر از آن است که آبش در رجم زن کافر 
ریخته شود و نیز خداوند متعال همسران حضرت را گرامی داشت و آنان 
را مادران مومنان نامید حال آنکه زن کافر سزاوار این عنوان نیست زیرا 
اپن عنوان اوج ارجمندی است. همچنین خداوند متعال فرمود: «لیَمَا 
العشر کون تجس»(1) حقیقت این است که.عشرکان ناباکند: ) و تیر به 
دلنل سن سامه صلی ال علبهع اله که رده 


هر سبب و تسبی در روز قیامت قطع میشود جز سبب و نسب من. 


و دوم جواز: چون قربانیهای آنان برای حضرت حلال بوده پس زنانشان نیز 
حلال بودهاند. اما مقدمه اول ممنوع است چون قربانیهای اهل کتاب نزد ما 
اه ی را سا 
اهل کتاب, برای ایشان روا بوده زیرا| خداوند متعال فرموده: «و ما ملکت 
آبمائکم»(2) 

[با به انچه [از کتیزان ] فالک.شده اید نیز جعما علکت بفییک»(3] 

و کنیزانی را که ۰ حضرت هم ماریه قبطی را که کنیزی مسلمان بوده 
در اختیار داشته و هم صفیه را که کنیزی مشرک بوده, صفیه نزد حضرت 
بوده تا اینکه اسلام میآورد و آنگاه حضرت او را آزاد میکند و با او ازدواج 
مسکند. ترخی از اان همانکه صالکیت کنر مسا نترا رآ حصرت سار 
دانستهاند نکاح کنیز مسلمان با عقد را نیز برای ایشان جائز دانستهاند 
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1- . توبه / 28 


2 . نساء / 3 
3- . احزاب / 55 


اما نکاح گستردهتر از کنیزی است. با این حال نظر اکثریت بر منع است 
زیرا نکاح کنیز يا به ترس از ستم مشروط است که پیامبر صلی الله علیه و 
له معصوم بوده و پا به نداشتن توانایی در ازدواج با زر آزاده مشروط 
است که نکاح حضرت در ابتدا و انتها بینیاز از مهر بوده, نیز هر که با کنیزی 
ازدواج کند و از او دارای فرزند شود این فرزند نزد گروهی برده میشود 
که مقام پیامبر صلی الله علیه و آله از اين مسئله به دور است. اما کسانی 
که نکاح کنیز را برای حضرت جائز دانستهاند میگویند ترس از ستم در 
رابطه با کنیز شرط است و منع نیز به نداشتن توانایی مشروط است. و 
اما بردگی فرزند, برخی از شافعیون در اين باره وجهی بعید از اين موضوع 
را پایبندند. حال انکه خلاف ان صحیح است زیرا در نظر ما فرزند تابع 
بهترین ان دو خواهد شد. 


اک زا ار وه اروت ی هس توب فاد 
غیر از نکاح که خود اموری چند است: 


اقل تم کر وم را اه ایس اه لاسما ترا اف 
ایشان حرام بوده است. یعنی حضرت در ادامه روزه 1 نیز 
بدون خوردن و آشامیدن سیری میکرده, این بدین معنا بیست که ایشان 
شب را نیز روژه میگر فته چون روزه در شب منعقد نمیشود و وقتی 
روزهدار به شب وارد میشود بنا بر اجماع روزهاش بت میا راد وقتی 
بیامبر صلی الله علیه و آله امت خود را از وصل کردن روزه نهی کرد به 
ایشان عرض شد: تو خود وصل م 


و حضرت فرمود: من مانند شما نیستم. من نزد پروردگارم میمانم و او مرا 
سیر و سیراب میسازد. 


و در روایت دیگری: من شب را نزد پروردگارم میگذرانم و او مرا سیر و 


گفتهاند یعنی مرا با وحی خود سیر و سیراب میسازد. 


شهید ثانی که خداوند قبرش را نوررانی گرداند میگوید: وصل در روزه دو 
گونه متحقق میشود, یکی جمع کردن روز و شب با خودداری از عوامل 
ترک روزه با نیت و دیرخ ند تاخیر. آنداختن افطار تا هنگام سحر با نیت به 
گونهای که فرد 
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مجموع این زمان را روزه باشد. وصل کردن روزه به هر دو معنا بر امت 
حضرت حرام و برای خود حضرت مباح بوده است. وی سپس بحت التذکره 
را نقل میکند میکند و میگوید: این خوب نیست , زیرا خوردنر در شب واجب 
نیست. فص ال یه ان وه کرو و مکند اگر کسی دو روز 
از غذا خودداری کند نه با نیت روزه بلکه با نیت افطار, رآی اقوی در عدم 
تحریم است. در این حالت میان حضرت و دیگران تفاوتی وجود ندارد, بلکه 
منظور از وصل هم روز و هم شب را با نیت در روزه ماندن است که جواز 
اش ام ها اه اه اه ات را 


است. 


میگویم: بحث شهید ثانی مطابق با نظر اکثریت است اما اخبار رسیده 
درباره تفسیر این موضوع به طور مطلق تحریم را اقتضا میکند. همچنین 
اگر مراد داشتن نیت باشد دیگر وجهی برای تخصیص به این دو نفر وجود 
ندارد بلکه ظاهر این است که اگر شخص قصد کند در روزه وارد ساعتی 
از شب شود این در شرع حرام است. آن شاء الله در کتاب روزه به طور 
کامل به این بحث پرداخته خواهد شد. 


سپس وی در الندکزع 9 میدهد و میگوید دوم: : برگزیدن آنچه یوت از 


و چیزهایی اینگونه. ۱[ ات مر دی ری 
«صفیه» میگویند که جمعش میشود «صفایا». از جمله صفایای حضرت 


ی مقر که تحص الا یه و الا رای رمع را 
کرده و با او ازدواج کرده, و همچنین ذوالفقار. 


سوم . : یک پنجم فیء و غنیمت به طور مختص از برای رسول خدا صلی الله 
علیه و آله بوده, البته چهار پنجم فیء نب نیز از برای حضرت بوده است. 


چهارم: ورود به مکه بدون احرام برای پیامبر صلی الله علیه و آله مباح 
بوده بر خلاف امت حضرت که اين برایشان حرام است که البته در این 
اختلاف هست. 


جف فا اف سل للم یه و الق شب خاطی ارخمتتی مش 
همچنین برای امت ایشان عنیمت مباح بوده حال آنکه پیامبران_ پیش از 


حضرت حرام بوده و آنان دستور داشتهاند غنایم را جمع کنند ۵ آتتلتف از 
الا نا نید شا را 
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میسوزانده. نیز برای حضرت مباح بوده که برای خود قضاوت کند؛ و در غیر 
خود اختلاف است؛ و این که برای خود و فرزندان خود خکم دهد و برای 
خود و فرزندان خود شهادت دهد و شهادت کسی را که برای حضرت 
شهادت داده بپذیرد. 


به ود اخصاصن دهد که این برای باضشات ار ایشا رام 
امامان پس از حضرت نیز نمیتوانستهاند چنین کنند. 


محقق ثانی در شرح القواعد میگوید: در نظر ما اين ویژگی میان حضرت و 
امامان علیهم السلام مشترک بوده و سخن مصلثف در التذکره که گفته 


امامان پس از حضرت نیز نمیتوانستهاند چنین کنند با مذهب ما موافق 


وی در التذکره ادامه میدهد و میگوید هفتم: برای حضرت مباح بوده که 
خوردنی و اسامتدتن را از صاحبش بگیرد هرچند وی به آنها نیاز داشته 
باشد, زیرا حفظ جان پیامبر صلی الله علیه و آله بر حفظ جان دیگران 


اولویت داشته و بر عهده دیگران بوده_ که جان خود را فدای رسول خدا 
میلی: الم علیف و الق کنو زیر | حضریت ۱ ی بالمَوّمنینَ من الفُسهم»(1) 


ژبه مومنان از خودشان سزاوارتر [و نزدیکتر] است. + محقق در شرح 
القواعد میگوید: باید برای امام نیز همینگونه باشد, همچنان که تعلیل 
پیشین به آن اشازم دارد و من به تصربحی. در این باره ذست تیافتم. 

و در التذکره ادامه میدهد و میگوید هشتم: وضوی پامبر صلی الله کلب 
الخا: از 3 وجه و دیگری خکایت. رده وی ی و 
شکسته شدن وضوی حضرت با آمیزش هر دو وجه را حکایت کرده است. 
نهم: برای پیامبر صلی الله علیه و آله جایز بوده که با حال جنابت وارد 
مسخد شف یکی از سایون این را ستع کرده و گفته ات فک تمکنم 
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دهم: گفتهاند برای پیامبر صلی الله علیه و آله جایز بوده کسی را که به 
حضرت.باخ آوزده بکشند. آما این»علظ است ژیرا کسی که نگاههای خاتانه 
بر او حرام بوده چگونه کشتن کین که به وی پناه آورده برایش جایز 


| 0 


تاه کشراند سا اضر صلی للم یه اله خاش ججم هد کی را که 
خواست لعنت کند بدون ابنکه سببی در اقتضای این لعنت وجود داشته 


دانستهاند. 


ابوفزیره روایت کرده: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: خداوندا من در 
حضور تو عهدی میگیرم که تو هرگز آن را نمیشکنی. من فقط یک انسان 
هستم پس هر یک از مومنان را به تهمت یا لعنتی آزار دادم تو آن را برای 
اه به: عنوان تهاد و زکات و قربت در تظر کیز که در .رود قیافت با آن. بهة 
سوی تو تقرب جوید. 


است و لعن و سب دیگران بدون دلیل از سوی او جایز لیست . این حدیبت 
ار اما ما مکی فان 


دسته دیگر تخفیفات به نکاح تعاق دارد که خود اموری چند است: 


اول: داشتن بیش از چهار زن. پیامبر صلی الله علیه و آله ‏ به هنگام وفات 
ثه زن داشته است. ایا بیش از اين نه بر حضرت روا بوده؟ وجه اول جواز 
است به دلیل امتناع ستم بر آنها, اما شافعیون هر دو وجه را آوردهاند که 
البته این وجه صحیحترین ‌ آن دو است. وجه دوم منع است. اما درباره 
انحصار طلاق برای حضرت به عدد سه, وجه همان است که در رابطه با 
امت است. که این یکی از دو وجه شافعیون است و وجه نکر عدم است 
همچنانکه تعداد همسران حضرت انحصار نداشته است. 


دوم: عقد به لفظ هبه, به دلیل این کلام حق تعالی: «و امَرَأة مومت اِنْ 
قفت ها ای ۱ ورن موی که خوفد را آداوطلنانه | به چنامر 
ببخشد. 4 در این صورت مهر چه برای عقد و چه برای دخول نه در ابتدا 
واجب است و نه در انتهاء؛ رأی شافعیون بر این وجه آشکارتر است اما 
وجه دیگرشان منع است همچنانکه 


ص : 450 


آزس اسزانه رد 


بزای آعته در وم تخشت ایا لفظ تکام از جائب پامبر ضلی ال علیه :و 
آله شرط است؟ شافعیون دو وجه با وزند بکش «بله» به دلیل ظاهر این 
کلام حق تعالی «أن پستلکها»(1) 


[پیامبر بخواهد او را به زنی بگیرد) و دیگری اينکه در حق واهبه شرط 
نیست. و ایا نکاح حضرت به معنای هبه چنان منعقد میشود که نه در ابتدا و 
نه در انتهاء مهر واجب نباشد؟ شافعیون دو وجه میاورند که وجه غرببش 
این است که مهر در حق واهبه واجب است و ویژگی پیامبر صلی الله علیه 
و آله در حذف مهر نیست بلکه در انعقاد به لفط هبه است. 


سوم: اگر پیامبر صلی الله علیه و آله خواهان نکاح با زنی شد, اگر آن زن 
تنوهر سانتت باند ات کف خطیه آو نییان رام است: ادا 
شافعیون وجهی ۳ ۲ نیست, و اگر شوهر داشته باشد بر 
شوهرش واچب است که آن زن را طلاق دهد تا حضرت با او نکاج کند 
همچون قضیه زید. چه بسا سر اين خکم در رابطه با آن شوهر آزموده 
۱ ر کشیدن از عیاش با ند 
و در رابطه با پیامبر صلی الله علیه و آله ابتلای ایشان به موضوع بشریت 
و منع ایشان از نگاههای خائتانه و در دل داشتن چیزی مخالف با ظاهرش 
باشد. همچنانکه خداوند متعال فرموده: «و تحْفی فی تفسک ما اللَه 

مبدیه»(2) و آنچه را که خدا آشکارکننده ار وود در :ون خود نهان می 
کردی. 4 هیچ چیز در فراخواندن به برگرفتن نگاه و حفظ نگاه از مجاری 
برانگیزاننده قویتر از این تکلیف نیست. و همچنانکه فقهاء گفتهاند اين از 
باب تخفیفات نیست بلکه اين در حق پیامبر صلی الله علیه و آله نهایت 
تشدید (سختگیری) است, زیرا اگر همه مردم چنین تکلیفی داشتند از ترس 
این تکلیف هرگز چشمانشان را در گذرگاهها باز نمیکردند, از همین روست 
که عايشه گفته: اگز پیامبر بر آن بود که آیهای را بنهان کند هر اینه این آیة 
را پنهان میکرد. 
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چهارم: انعقاد نکاح حضرت بدون ولی و شهود. که اين در نظر ما در حق 
پیامبر صلی الله علیه و اله و حق امت ایشان(1) 


پنجم . انعقاد نکاح حضرت در احرام. شافعیون در این باره دو وجه آوردهاند, 
یکی جواز زیرا روایت شده پیامبر صلی الله علیه و آله با میمونه در احرام 
نکاح کرده, و دوم منع زیرا برای پیامبر امیزش در احرام حلال نبوده و نزد 
آنان فتشهور این آنشت که بیامبر. با قیضونه بیرون از آخرام نکاح کرده است.: 


ششم: اینکه آیا بر پیامبر صلی الله علیه و آله واجب بوده شبهای خود را 
و ]۱ 
گذراند واجب شود شبی را نیز نزد بقیه بماند يا نه؟ شهید ثانی میگوید: 
علما در این باره اختلاف نظر دارند, برخی گفتهاند واجب نبوده زیرا خداوند 
متعال فرموده: «ثْرجی من تشاء مِنْفْن و ثوّوی الک مَن تشاء و مَن ابْتقیّت 
مقّن عرّلت قلا جناح عَلیکَ»(2) (نوبت هر کدام از آن زنها را که می 
خواهی به تاخیر انداز و هر کدام را که می خواهی پیش خود جای ده و بر 
تو باکی نیست که هر کدام را که ترک کرده اي [دوباره] طلب کنی. 1 
منظور از «ترجی» اين است که نوبت او را به تاخیر اندازی و نزدیکی و 
همبستری با او را واگذاری به قرینه ادامه: «و نوی النک من تشاء» بعتی 
او را به خود نزدیک کنی و با او همبستر شوی. ۱ ۳ 
مشخص نشده بلکه پس از به تاخیر انداختن میتوانی هر کدام را که ترک 
کردهای باز طلب کنی و او را به خود نزدیک کنی. از این سخن عدم وجوب 
تقسیم بر حضرت آشکار است, حتی روایت شده ینس از نزول این آیه 
پیامبر صلی الله علیه و آله قسمت جمعی از زنان خود را وانهاد و جمعی 
معین از آنان را به خود نزدیک کرد. اما دیگران گفتهاند چنین نیست و 
تقسیم پر پیامبر صلی الله علیه و آله مانند دیگران واجب بوده به دلیل 
و بر این کار دلالت دارند و نیز به این خاطر که پیامبر صلی 
الله علید و اله همواری تفسیم .ان نان خود را وعایت مبکروم»وحنی ور 
اما 
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1- . ثیوت جواز نکاح بدون ولی به طور مطلق در حق امت حضرت ص 
مخ تامل نله متخ اننت. 


درمیاًمیخته و میفر موده: : این قسمت من از چیزی است که مالکش هستم 
و تو از آنچه مالکش نیستم آگاهتری. یعنی از قلب حضرت . محقق 
استدلال به این آیه را برای عدم وجوب قسمت ضعیف دانسته و گفته 
همچنانکه احتمال دارد تاخیر و نزدیکی در رابطه با همه زنان حضرت صادق 
باشد همچنین محتمل است این فقط در رابطه با زنانی باشد که خود را به 
پیامبر صلی الله علیه و آله بخشیده بودهاند (یعنی واهبهها). پس این دليلي 
بر تخییر بهطور مطلق نیست. اینجا قول سوم به میان میاید و ان اينکه 
وجوب قسمت در رابطه با زنانی بوده که حضرت آنان را عقد کرده بوده و 
عدم آن در رابطه با واهبهها. من در این باره نظری دارم و آن اینکه ضمیر 
وا رن مق ملق «نرْجی من تشاء مِنْهّنَ» و نیز لفظ عام در 
کلام حق تعالی «و مَن ابْتَقَیّت» صحیح نیست به واهبهها برگردند, زیرا پیش 
از آن از موضوع هبه فقط درباره یک زن یاد شده یعنی در اين کلام حق 
تعالی: «و افراه مَوْمتة ان وقبت تفسمها للبی ان اراد الثبیث آأن 
یستنکحها»(1) (و 


زر موّمنی که خود را [دا وطلبانه ] به پیامبر ببخشددر صورتی که پیامبر 
بخواهد او را به زنی گیرد ) و به همین ترتیب در جاهای دیگری از آیه نیز 
ضمیر هبه مفرد آمده, سیس در ادامع میفرماید: «ترجی من تشاء منهّن» 
پس خوب نیست که این به واهبهها برگردد زیرا پيشتر از آنها در وجه جمع 
یاد نشده, بلکه این به همه همسران مذکور در اين آیم برمیگردد. آنجا که 
میفرماید: «أی لین لا نا تک ِِ اللاتی یت با 
خالاتک اللاتی و ره ال وفتت تفتها للّبي»(2)٩‏ 


ژای پیامیر ما برای تو آن همسرانی را که مهرشان را داده ای حلال کردیم 
و و ور از عم ها مت روف رآن دای ون فد الب ات کم 
تو مهاجرت کرده اند و زن مومنی که خود را [داوطلبانه] به پیامبر 
ببخشد. ) سپس در ادامه اين است که میفرماید: ««یرجی من تشاء ملنهَنَ» 
از ایتها اشکار ات رای که وا مد 
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درباره آنان مختار شده به همسرانی که پیشتر به صورت جمع از آنان یاد 
ام و او اس ای ام هه ار هی را ره 
زن ازدواج کرده که اين هم سخن محدثان و مفسران است و هم با سیاق 
آیه مناسب است. پس چگونه ضمیر جمع به واهبهها نز میگز دز حال آنکه 
پيامبر صلی الله علیه و آله فقط یکی از آنها را داشته است؟ سپس اگر ما 
بگذریم و جواز برگشتن ضمير جمع به واهبهها را صحیح بگیریم باز فقط به 
خاطر احتمال نمیتوان اين برداشت را کرد زیرا در آیه لفظ عامی وجود 
دارة که همه آنان را در بر ضیکیرنه از دیکر شه. غایتا هبهه: ان. تست که 
ازدواج حضرت با لفظ هبه از جانب زن و يا از جانب هر دو مجاز است و 
اين موضوع واهبه را از اینکه همسر باشد خارج نمیکند تا به جمع غیر از 
همسران وارد کند و مثلا ان زن به دلیل هبه به منزله کنیز باشد. بنابراین 
تخصیص کم به واهبهها اصلا هیچ وجهی ندارد. اما فعل پیامبر صلی الله 
علیه و آله را میتوان به سبب نیکی کردن و انصاف و خشنود_کردن دلها 
دانست, همچنان که خداوند متعال فرموده: «ذلک آأدنی از 12 اکن ۶ لا 
ین و5 یرَصَین بما ی لقح»(1) [اين نزدیکتر است برای اينکه 
اسان روسن گرود مشک مود و یشان به اجب آنان ادج 
ای خشنود گردند. ) 


به سفت آلتیرم ار ی تم بای سامیر صلی الا له له اریز 
بوده که با هر زبی خواست, بدون اذن ولیاش ازدواج کند و با او به اذن 
خودش ازدواح کند و تولی طرفین بدون اذن ولیشان جایز بوده است. اما 
در آنکه نا بو خضرت: سفم همسر انش حاصی سه سا و آنان سا بر اختلاف 
در موضوع مهر دو وجه آوردهاند. به حکم تزویج خداوند زن برای حضرت 


۰ 


حلال _ بوده, خداوند سبحان در ماجرای زید فرموده: «قلقَا قضی رَیذ منها 
طرا روَجْناکها»(2) 


[پس چون زید از آن [زن] کام برگرفت [و او را ترک گفت ] وی را به نکاح 
ی و 
کرده و «روجٌناکها» را بر این معنا حمل کردهاند که خداوند متعال نکاح با 
اه ار ری ان 
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علیه و آله صفیه را آزاد کرد و با او ازدواج کرد و صداقش را آزادیاش قرار 
داد و اين در نظر ما در رابطه با کنیز حضرت قطعی است. برخی از 
شافعیون برای حضرت جمع میان زن و عمهاش يا خالهاش را جایز 
دانستهاند و نیز جمع میان دو خواهر و جمع میان مادر و دخترش را برای 
حضرت جایز دانستهاند؛ اما این در نظر ما بعید است زیرا خطاب خداوند 
متعال چنان است که رسول خدا صلی الله علیه و اله نیز در آن داخل 


اما فضائل و کرامات. بر دو دستهاند: یکی مربوط به نکاح که خود اموری 


چند است: 


اول: حرام بودن همسران تن حلی اه ه ام را و 
سود از اه ی کمای امن صام له یه ی آله حرام ورن 
همسران حضرت پس از ایشان بر دیگران بوده اپست؛ زیرا حق تعالی 
فرموده: «و ما کان لَکَمّ آن نُوّدُوا سول اللّه و لا آن تَکخُوا أَرواجَة من 


بعده أبدا»(1) 


و شما حق ندارید رسول خدا را برنجانید و مطلقا [نباید ] زنانش را پس 
از [مرگ] او به نکاج خود درآورید. ) این خکم در مورد همه همسرانی که 
تنامیر لاله غلیه بو آله پس از وفاتبه جا. کداشته بهطور مومس 
صادق است, بغتی خة: کساتی. که حضرت: با آنها درآهيخته و چه نه,: زیرا| 
زوجیّت بر هر دوی اینها صدق میکند. پیامبر صلی الله علیه و آله با همه 
همسرانی که پس از وفات در حریم خود به جا گذاشته بود درآمیخته بود. 
محقق میگوید بر تحریم همسرانی که پیامبر صلی الله علیه و آله با آنان 
درآميخته بوده اجماع هست و اختلاف درباره همسران نکر نیز یکی به 
دلیل عدم اختلاف و دیگری به دلیل عدم فرض تانی صحیح نیست, اختلاف 
فقط در مورد زنانی است که پیامبر صلی الله علیه و آله در زمان حیات 
خود با فسخ یا طلاق از آنها جدا شده, مانند زنی که حضرت بر تهیگاهش 
تین ید و: آن-زنی که بنام خنسنت؛ در این باره وجههایی هست که در نظر 
ما صحیحترینشان تحریم همگی به طور مطلق است و آن هم به دلیل 
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حضرت از آنان: پس این آیه مشتمل بر عموم است. وجه دوم این است که 
این تحریم به طور مطلق نیست زیرا این صادق است که در زمان حیات 
حضرت گفته شود فلانی اکنون همسر حضرت نیست و يا حضرت از او 
روی گردانده يا از او قطع اعتنا کرده است. سوم اینکه اگر حضرت با وی 
درآميخته باشد حرام است وگرنه حرام نیست. روایت شده که اشعث بن 
قیس در زمان عمر با آن زنی که پناه جسته بود نکاح کرد و پس از چندی 
خخاست اما او موز برانم‌ دار شد که سار ضایالاه یه و آله بیس 
از آن که با او درآمیزد از او جدا شده است و از این رو او را واگذاشت و 
شیک از ضعابه بز آمشکر ند 


کلینی در حدیثی طولانی روایت کرده: یامیر صلي الله علیه و آله ای 
که پناه چست جدا شد و : نیز از زن دیگری اهل کنده که وقتی فرزند آن 
حضرت بعنلی ابراهیم اک او پیامبر بود پسرش نمیمرد ا! 
پس آن دو پس از حضرت با اجازه دوخلیفه اول, ازدواج کردند. امام محمد 
باقر علیه السلام فرمود: خداوند عژوجل از هر چه نهی کرد از او نافرمانی 
شد. آنان,پتین از رسول خدا خلی الله علیه .و آلهبا همتبران. حضرت: یکاح 
کردند. هی ی تس و 
اگر از شما 1 پر سیدند. مردی با زنی ازدواج کرده و پیش از اينکه با او 
درآمیزد او را طلاق داده حال آپا آن ژن برای پسر آن مرد حلال است؟ 
بگویشد هم وبا خرمت رشول حدا صلی الله علیب ی اله رالافر از برران 
مات 


و در روایت دیگری آمده امام علیه السلام همانند همین حدیت را میگوید و 
وا وال هس اور ی اه سود ان وت 
را وا ای 

چون این ثابت شد میگوییم تحریم همسران پیامبر صلی الله علیه و آله به 
اد ات ام سا هر اه 
حق تعالی 
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1-. فروع الکافی 2: 33 و 34 


هو رواخ ما۱ و صسرانش مادران ایشانت 1 مادزان وتان 
نامیده شدهاند و نه به خاطر ايینکه پیامبر صلی الله علیه و اله پدر انان 
نامیده شده؛ زیرا| این عناوین نه بر وجچه حقیقت بلکه بر وجه مجاز واقع 
شده است و کنایهای است از تحریم نکاح آن زنان و وجوب احترام آنان که 
بنابراین نگاه به آنان و خلوت کردن با آنان جایز نیست, همچنین به دختران 
آن زنان خواهران مومنان گفته نمیشود زیرا| آن دختران بر مومنان حرام 
نیستند. همچنانکه رسول خدا صلی الله علیه و آله دختر خود حضرت 
فاطمه سلام الله علیها را به عقد حضرت علی علیه السلام وزآورد و 

خواهران حضرت س رقیه و کلثوم نیز با عثمان ازدواج کردند. همچنین به 
پدران و مادران همسران حضرت اجداد و جذات مومنان نمیگویند يا به 
برادران و خواهران انان داییها و خالههای مومنان نمیگویند. در اين باره 
شافعیون وجهی ضعیف دارند که این همه را اطلاق میکنند و این بینهایت 


بعید است. 


فولت در الق کره اخامه ضبه‌هد دوم اننکه هفتران یاصیر ضلی الله غلیم و 
آله مادران مومنان هستند, جه‌آنانی که پیش ار امسر ضلن الله علیه و ال 
درگذشتهاند و چه آنانی که پس از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله , به جا 
ماندهاند, این آمهت (مادری) در اینجا بر وجه حقیقت نیست . وی در 
ادامنه بتختی. همانند انخه: شهید تانی کرد آوردم انست: 


سوم. برتری دادن همسران پیامبر صلی الله علیه و آله بر زنان دیحز: 
این ته کصاداش فعفقات آنها ند براتر کشته آیینت: 


۹ به دلیل 7[ دا اه متاعاً 
قوف من وراء حچجاب»(2) 


[ چون از زنان [پیامبر] چیزی خواستید از پشت پرده از آنان بخواهید. ) اما 
دیگران میتوانستهاند رو در رو از انها درخواست کنند. 


دسته دوم مربوط به غير از نکاح است که خود اموری چند است: 
اول: حضرت پایان بخش پیامبران است. 
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و و هر 


دوم: حضرت بهترین امت را دارد, به دلیل کلام حق تعالی ۰ 
مو»(1) (شما بهترین امتی هسستید. ۰ که این از روی ارج نهادن رک 
داش تا لیا نو له آتررت: 


سوم: نسخ همه شریعتها با شریعت حضرت . 

پنجم: معجزه بودن کتاب حضرت بر خلاف کتب پیامبران دیگر. 

شبشم : : حفظ کتاب حضرت از تبدیل و تغییر و اینکه قرآن پس از پیامبر 
صلی الله علیه و آله به عنوان حجتي بر مردم بر جا مانده حال آنکه همراه 
با درگذشت پیامبران دیگر معجزات آنان نیز در گذشتهاند. 


هفتم: پاری شدن حضرت با بیم (که در دل دشمنان حضرت میافتاده) به 
خوف میکرده است. 


هشتم: زمین برای حضرت سجدهگاه قرار داده شد و خاکش پاککننده نهاده 


شند. 

نهم: غنایم برای حضرت حلال شد و نه برای هیچ یک از پیامبران دیگر. 

دهم: حضرت در حق کسانی که گناهان بزرگ مرتکب شدهاند شفاعت 
میکند, زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: من شفاعتم را برای کسانی 
یازدهم: بعثت حضرت به سوی عموم مردم. 

دوازدهم: حضرت در روز قیامت سرور فرزندان آمدم است. 

سیزدهم: حضرت نخستین کسی است که زمین به روی وی 5 کشوده میشود. 


چهاردهم: حضرت نخستین کسی است که شفاعت میکند و شفاعتش 


شانزدهم: حضرت بیشتر از همه پیامبران پیرو دارد. 
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1-. آل عمران / 110 


هفد هم : [مجموع ] امت حضرت معصوم است و بر گمراهی اجماع نمیکند. 


میگویم: محقق در شرح القواعد میگوید: درباره برشمردن ويژگي اخیر در 
میان ویژگیهای حضرت نظری هست.؛ زیرا| ثبوت این حدیث نامعلوم است و 
امت حضرت با دخول معصوم م علیه السلام در میانشان بر گمراهی اجماع 
تضکنند که النه این ببه اعتبار معضوم: علزه السام است وبه کنن دیکوی 
امتهای پیشین نیز همراه با اوصیای پیامبرانشان همانند این امت همراه با 
معصوم علیه السلام هستند. پس اختصاصی در کار نیست(1). 


نوزدهم: چشمان حضرت میخوابید اما قلب ایشان نه. 

بیستم: حضرت پشت خود را همچون جلوی خود میدید, به معنای مراقبت و 
حس. 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: چشمان من میخوابند اما قلبم نمیخوابد. 
بیست و یکم: نماز تطوع برای حضرت به صورت نشسته همانند تطوع به 


صورت ایستاده است حتی اک عذری در کار نباشد, اما درباره ذیکر آن این 
به صورت نصف است. 


بیست و دوم . تهاز کزار با این سخن که «السلام علیک ایها النبی و رحمه 
الم هی کارت را ات ار همه کی را 


بیست و سوم. : بر همگان حرام است که صدایشان را بر صدای پیامبر صلی 
الله غلیه و الة بالا بیزند. 


بیست و چهارم: بر همگان حرام است که حضرت را از پشت اتاقها صدا| 
بزنند(2). 
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. میتوان گفت امت حضرت ص بر گمراهی اجماع نمیکنند زیرا در همه 
ی 
دیگر از راههای متفاوتی پیروی کنند ؛ اینگونه اختصاص ثابت میشود. 


- 
11 لیا 7 م 


2 1 بنا براین آیه؛ » ان الذیخ ینادوتک من ور |ء الحْجُراتِ اکن هم لا 
یِعَْلونَ» (کسانی که تو را از پشت اتاقهالی مسکونی تو] به فریاد می 
خوانند بیشترشان نمی فهمند. ) 


بیست و پنجم . خداوند متعال پیامبران را با نامهایشان صدا| زدو و با 
نامهایشان از آنان حکایت کرده است. حق‌ تعالی فر موده: «یوسْف آغرض 
عَنْ هذا»(1) (ای یوسف از این [پیشامد] روی بگردان.) و «یا ابراهيمٌ» و 
«یا توخ». اما پیامبر ما صلی الله علیه و آله را چنین ممتاز نموده که ایشان 
را با القاب شریفش ندا داده است. حق تعالی فرموده: «یا ایها اللبی»(2) 
[ای پیامبر ) و «یا آیها الرَسْول»(3) (ای فرستاده ) و «یا با المْرّمَل»(4) 
ای جامه به خویشتن فرو پیچیده ) «یا ۳۹ المْدَتر»(5) (ای کشیده رداي 
شب بر سر )» خداوند متعال در قرآن نام حضرت را تنها در چهار جا آورده 
که در آنها به رسالت ایشان شهادت داده و آن هم به اين خاطر که شهادت 
دادن به ذکر نام ایشان نیاز داشته, حق تعالی فرموده: «مَحَمّد سول 
اللّه» (محمد فرستاده خداست )+ و « 7 تخد آا احد من رجالِکَم و لکن 
سول ال و خاتم اللَیسنٍ»(6) 


(محمد پدر هیج یک از مردان شما نیست ولی فرستاده خدا, و خاتم 
پیامبران است ) و «و الذین از الصَالْحاتِ و آَمَنوا بما تُرل علی 
محد محر و هو الحی هن ربهم»( () ژو آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته 
کرده اند ع یه 0 بر محمد [ص ] نازل آمده گرویدم اند که ] آن خود حق 
1و از جانب پروردگارشان است. + و «پرشول ون من بعدی اسمَهٌ 
آَهمذ»(8) 


[به فرستاده ای که پس از من می آید و نام او احمد است. 4 و حرام بوده 
که حضرت را با نام ندا دهند و بگویند: ای محمد يا ای احمد. بلکه باید 
بگویند: ای پیامبر خدا يا ای رسول خدا يا ای برگزیده خدا يا یکی دیگر از 
صفات والای حضرت . 


بیست و ششم: به وجود حضرت شفا میجستهاند. 
ص: 460 


2 . انفال / 64 و 65 و 70 توبه / 73 و نیز آیات دیگر. 
3- . مائده / 41 و 67 

4 . مزقل / 1 

5- . مدثر 1 

6- . احزاب / 40 


8-. صف / 6 


بیست و هفتم: به بول و خون حضرت تبرک میجستهاند. 


بیست و هشتم: هر که در حضور حضرت زنا کند يا به حضرت توهین کند 
کافر شده است. 


بیست و نهم. : بر نمازگزار واجب است که اگر حضرت وی را فراخواند به 
ایشان پاسخ دهد بدون اينکه نمازش باطل شود. شافعیون وجهی آوردهاند 
که این واجب نبوده و موجب ابطال نماز میشده. 


ياه فرزندان دختر ان خضرت. به. ایشان. متسنوب .میشدهاتد خال انکه 
فرزندان دختران هر کس دیگری به وی منسوب نمیشوند. زیرا: 


پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: هر سَبّب و تسبی در روز قیامت قطع 
میشوود به جز سبب و نسب من. 


یک 0 


ماس ی الله غلیه واه خرموه تام عرازدر کزان بگذاوید و کتهاه زا 
بر دیگران نگذارید. 


نهاده شود, چه نام آن کس محمد باشد و چه نباشد. برخی از آنان این 
حدیث را بر کراهتِ جمع کردن نام و کنیه حضرت حمل کردهاند و هر یک 
را جداگانه جایز دانستهاند. وجه این است زیرا مردم در همه اعصار همواره 
کنیه حضرت را بر دیگران میگذارند و هیچ انکاری نیست(1). 


نظر مولف, زا زذایشن که کلیتی از امام خعقر صادق غلبه السلام. آوزده تآید 
ميکند, حضرت علیه السلام فرموده:یامبر صلی الله علیه و آله از چهار چیز 
نهی کرد: گرفتن کنیه ابو عیسی و ابو الحکم و ابو المالک و ابو القاسم 
وقتی نام فرد محمد باشد(2). 


ص : 461 


له اند که مق نفات: لنگاج 
2 . فروع الکافی 2: 87 


میگویم: اين همه آنچه بود که یارانمان و نیز اکثر مخالفانمان درباره 
ویژگیهای پیامبر صلی الله علیه و آله آوردهاند. ما بر اين اقوال مداخله 
نکردیم هرچند برخی از آنها مجالی برای سخن داشت و اين به خاطر قلّت 
فایده بود. من در این باب و بابهای دیگر اخباری را آوردهام که اه نام 
را برای جویندگان آشکا ر میسازد و توفیق الهی موجب صحت عمل است. 


ص: 462 


باب دوازدهم : گزیدهای از سخنانی دلنشین درباره برتری پیامبرمان ضلی الله علیه و آله در فضایل 
و معجزات بر دیگر پیامبران علیه السلام 


مناقب: اگر فرشتگان یک بار به آدم علیه السلام سجده کردند. خداوند و 
فرشتگان و مردم همگی تا به روز قیامت در هر ساعتی بر حضرت محمد 
صلی الله علیه و آله درود میفرستند و اگر آدم علیه السلام قبله فرشتگان 
گردید خداوند حضرت محمد صلی الله علیه و آله را در شب معراح امام 
پیامبران گرداند و اینچنین ایشان امام آدم علیه السلام نیز شد. اگر آدم 
علیه السلام از گل آفریده شد حضرت محمد از نور آفریده شد که ایشان 
خود فر موده: آن هنگام که آدم میان آب و گل بود من پیامبر بودم. اگر آدم 
علیه السلام نخستین آفریده است حضرت محمد پیش از او آفریده شده 
بود که ایشان خود فرموده: خداوند دو هزار سال پیش از آدم علیه السلام 
مرا از نور آفرید. اگر ادم علیه السلام پدر آدمیان است حضرت محمد 
سرور بیمدهندگان است که ایشان خود فر موده: آدم علیه السلام و هر آن 
که در پي اوست در روز قیامت همه به زیر لوای من هستند. اگر آدم علیه 
السلام سرآغاز انبیاء است نبوّت حضرت محمد صلی الله علیه و آله از او 
پیشتر است که ایشان خود فرمود: من پیامبر بودم و آدم علیه السلام در 
سرشت خود بيخته شده بود. اگر فرشتگان در برابر آدم علیه السلام به 
ناتوانی ی ها ۱ و پسینیان 
همه در برابرش "ناتواناند. اگر خداوند درباره آدم علیه السلام فرمود: 
«قتَلَفّی دم من کلماتِ فتابت عَلیّه»(1) 


(سپس آدم از پروردگارش کلماتی را 


ص: 463 


1- . بقره / 37 


ی 
آله فرمود: «لِیَفْفْرَ لک اللهٌ ما تدم من دثبک و ما تاخر»(1) (تا 


خداوند از گناه گذشته و آینده تو دن کدری 1 اگر آدم به بهشت در آمد 


حضرت محمد را تا به قاب قوسین يا نزدیکتر فراز بردند. و اما ادریس 
علیه السلام , حق تعالی برای وی فرمود: «و رفعناه مکانا علیا»(2) 


و [ما] او را به مقامی بلند ارتقا دادیم. ) یعنی به آسمان و برای پیامبر 
فرمود: «رقعّنا آک ذکرک»(3) 


[و نامت را برای تو بلند گردانيدیم.) ادریس علیه السلام با پروردگارش 
نجوا کرد و خداوند حضرت محمد صلی الله علیه و اله را ندا کرد «فاوحی 
الی عبده ما اوحی»(4) 


(آنگاه به بنده اش آنچه را باید وحی کند وحی فرمود. ) خداوند ادریس 
علیه السلام را پس از وفاتش اطعام کرد حال آنکه حضرت محمد صلی 
الله علیه و آله را در زمان حیات اطعام فرمود, چه ایشان خود فرموده: من 
همانند شما نیستم, من نزد پروردگارم میمانم و او مرا سیر و سیراب 
ی ها وک 
و کافر روان ميشود, اما برای حضرت محمد سنگ بر آب روان شد. از این 
قرار که حضرت بر لبه برکهای ایستاده بود و پشت آن برکه تپهای بزرگ 
قرار داشت. در آن دم عکرمه بن ابی جهل گفت: ای محمد! اگر تو پیامبر 
هستی یکی از صخرههای آن تپه را صدا بزن تا در آب بیافتد و از آن عبور 
کند. حضرت صخره را صد| زد و او بر روی آت افتاد و آمد و روبروی 
ایشان حاضر شد. و ۱ 
بود باز گشت. . نفرین نوج بر امش اجابت شد: «لا تدر کی لأَرَض»(5) 


(بر روی زمین مگذار. 1 و ناگاه عقوبت از آسمان فرود مخ اما برای 
حضرت محمد صلی الله علیه و اله رحمت اجابت شد, چه ایشان فرمود: 
خداوندا بر حوالی ما باران بفرست و نه بر ماء پس نوح علیه السلام رسول 
عقوبت بود و محمد 


ص: 464 


1-. فتح / 2 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


مریم / 37 
انشراح / 1 - 8 
نجم / 10 
نوج / 26 


صلی الله علیه و آله رسول رحمت: «و ما أَرسَلناکَ الا َمقة»(1) 


و تو را جز رحمتی نفرستادیم. ) نوح علیه السلام برای خود و شماری 
اندک از دیگران دعا کرد: «اعفر لی و لوالدی»(2) 


[ پروردگارا بر من و پدر و مادرم ببخشای. ) اما حضرت محمد برای 
امتش, چه آنان که زاده شده بودند و چه انان که زاده نشده بودند, دعا 
کرد: «و اغف عنا»(3) 


او از ها درکذز. ) خذاوند برای نوم علیه السلام فرفوده «وجعنا دوه وم 
الباقین»(4) 


#۶ دنل 


(و [تنها ] نسل او را باقی گذاشتیم.) و برای حضرت محمد فرمود: «ذریبة 
بَعصها من بعض»(3) (فرء‌تدانی. که. بعضن, از آنان ا۶ «انسل].سنفخضی 
ی 
صلی الله علیه و آله سبب نجات در آخرت شدند, چه ایشان فرموده: مَتّل 
اهل بیت من همچون کشتی نوح است. نوح علیه السلام گفت: «اِنّ ابنی 

من آهلی»(6) یسرم از کسان من است. ) و به او گفته شد: «لیَه 3 نت 
ِ من أهْلک»(7) (او در حقیقت از کسان تو نیست. ۰ اما وقتی قوم حضرت 
ی را کف 
فهرباتی در آنان تنگریست؛ حشان. گفته" 


تتاهیر اضلی: الله علیه و له جو آن غار به طورستی جه هام تارنکی شب 
نجات یافت.» 


هود علیه السلام در برایر دشمنانش با باد یاری داده شد, حق تعالی 
میفرماید: « فی عاد 1 آرسَلنا عَلَیهمٌ» (8) (و در اماجرای ] عاد [نیز ] بر 
آنها سای اما اوه وت محمه صای الم ی و مرا 
احزاب و حندق با باد و 


ص: 4165 


1- . انبیا / 107 
2 . نوح / 28 


۰ بقره / 286 

. صافات | 77 
با عصران 5317 
. هود / 45 

. هود ‏ 46 
. هود / 41 


فرشتگان یاری کرد: «بجْنودٍ لَمْ تروها»(1) (با سپاهیانی که آنها را نمی 
دیدید. 4 پس خداوند علاوه بر بادی که برای هود علیه السلام و سه 
هزار فرشته نیز از برای محمد صلی الله علیه و اله افزود و باز هم حضرت 
را بر هود علیه السلام برتری بخشید زیرا بادی که برای هود علیه السلام 
فرستاده شد باد خشم بود و بادي که برای محمد صلی الله علیه و آله باد 
حمت. حق تعالی فرمود: «یا ۳ الذین منوا اوکَرُوا : مه الله عَلیْکَمْ لا 
جاعلکة» (2] ([ای کسانی که ایمان آورده اند تعفت .دا را بر خود به یاد 
آرید آنگاه که به سوی شما [در ]آمد. ) هود علیه السلام در راه خدا صبر 
کرد و وقتی قومش وی را تکدیب کردند آنان را بخشود و پیامبر صلی الله 
علیه و اله نیز در راه خدا صبر کرد و وقتی قومش وی ر تکذیب کردند و 
از خود راندند و او را سنکباران کردند وابو جهل شکمبه گوسفند را بر سر 
حضرت انداخت, انان را بخشود پس خداوند به جاجائیل,. فرشته کوهها 
وحی فرمود که کوهها را بشکاف و به فرمان محمد صلی الله علیه و اله 
درای. او نزد حضرت امد و به ایشان عرض کرد: من دستور دارم که از تو 
اطاعت کنم, ار فرمان دهی کوهها را بر روی انان فرو افکنم و همه را 
هلاک کنم. اما حضرت محمد صلی الله علیه و آله , به او فرمود: من همچون 
رحمتی برای قوم خود مبعوت شدهام, قوم ضرا هدایت کن چراکه آنان 
نمیدانند. و اما صالح علیه السلام . برای صالح علیه السلام از دل صخره 
سخت ناقهای آبستن با بار دهماهه بیرون آمد و برای پیامبر ما از میان 
کوهها مردی بیرون آمد که برای حضرت دعا میکرد و میگفت: خداوندا نام 
او را رفعت بخش و پاداش خود را ای ام 
او بدار. آنان دست و پای ناقه ۱ را بریدند و اینان اولاد 
محمد ابو القاسم برجسته صلی الله علیه و آله را به شهادت رساندند. 


ص: 1066 


1- ۰ توبه / 40, میگویم: این آیه مربوط به ماجرای غار است. یاری خداوند 
در جنگ احزاب و خندق در آیه «و جُنودا لمْ 7 تروها» (و لشکرهایی که آنها را 
نمی دیدید ) آمده که آیه 9 از سوره احزاب است؛ پاری خداوند در جنگ 
حنین نیز در آیه «و نرّل جُودا لَمْ ترَوها» و سپاهیانی فرو فرستاد که آنها 
ی 


یز ای تاقه ضاله مرماتی وم بر آ ورن آعا انتان کساخانه به فتل خرن 
علیه السلام دست یازیدند.» 


صالح علیه السلام به قوم خود هشدار میداد به او گفتند: ای صالح ! عذاب 
خدا را بر ما فرود آر؛ اما محمد صلی الله علیم و آله پیامبر رحمت است 
همچنانکه حق تعالی فرموده: «و ما ارسَلناک [ رحمه»(1) و تو را جز جز 
رحمتی نفرستادیم. ) ناقه صالح با او سخن نگفت و به پیامبریاش گواهی 
نداد اما با پیامبر صلی الله علیه و آله ناقههای بسیاری سخن گفتند. و اما 
لوط ؛ حسان بن ثابت میگوید: 


«اگر لوط علیه السلام سوی پروردگارش قوم خود را نفرین کرد و آنان به 
بلا درافتادند. 

پیامبر ضلی. الله. علیه. و اله ذر جنگ ندر مشرکان را به شنمشیر هلاعت 
نفرین کرد, 


آنگاه از بالای سرش جبرئیل او را ندا داد و گفت: گوش به فرمان توام هر 
چه میخواهی بگو.» 


و اما ابراهیم ؛ او از ملک خداوند به ملکوت خداوند نگریست: «و کذ لک تری 

راهیم»(2) (و اینگونه به ابراهیم نماياندیم. ) اما حبیب صلی الله علیه و 
آله,از ملکوت خداوند به ملک خداوند نگریست: «أ لَمْ تر الی یک کیف م1 ظ 
الظل»(3) (آپا ندیده ای که پروردگارت چگونه سایه را گسترده است؟ 7 
انزاهیم حلیل, علیه السلام حود طلییده ای داهت للن تبلق زو 
[ابراهیم] گفت من به سوی پروردگارم رهسپارم. + اما یب محمد او 
الله علیه و آله طلبیده شد؛: : «آشری بعبده لیبلا»(5) 


بنده اش را شبانگاهی سیر داد. ) خلیل علیه السلام گفت: «و الذٍی أماح مخ 
ان بغفر لی»(6) 


او ان کنتن. که اهید دایم کاهم را بر فن. تخشایه. .یه خبیب ضلی, الم 
علیه 


ص : 467 
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و آله گفته شد: «لیعْفْرَ لک ال»(1) 
(تا خداوند از گناه تو درگذرد. ) خلیل علیه السلام گفت: «و لا تخزنی»(2) 


دایم مکن ور یتست ضلی آلله علیه و الم کفتم وا « نوم( بلری 
اللة»(3) 


تن آن روز خدا| خوار نمیگرداند. 4 خلیل علیه السلام_ در میان آتش گفت: 
خدا برای من پس است و به حبیب صلی الله علیه و آله گفته شد: «یا ۳ 
البیعٌ حسَبک اللْْ»(4) 


ای بیا مر خدا ترا نس است: 1 خلیل. علیه» الشلام گفت: «ع اععل لن 
لسان صدذق»(3) 


و برای من آوازه نیکو گذار. ) و به حبیب صلی الله علیه و آله گفته شد: 
«و رَقعنا لک ذکرک»(6) [و نامت را برای تو بلند گردانيديم. + خلیل علیه 
السلام گفت: «و آرنا مناسکنا»(1) 


[و آداب دینی ما را به ما نشان ده. ) و به حبیب صلی الله علیه و آله گفته 


شد: «بربَة»(8) 


[تا به او بنمايانیم. ) خلیل علیه السلام گفت: «و اجْقَلِی من ورَئه جتَه 
النعیم»(9) 


و مرا از وارثان بهشت پر نعمت گردان. ) و به حبیب صلی الله علیه و آله 
گفته شد: «و للاخرَخ حَبّد لک»(10) 


[و قطعا آخرت برای تو از دنیا نیکوتر خواهد بود. ) خلیل علیه السلام گفت: 
5 الذزی هو اه 11 


و آن کس که او به من خوراک می دهد. ‏ و به حبیب صلی الله علیه و آله 
گفته شد: به خاطر تو «طََْهُمْ من جُوع»(12) 


(در گرسنگی غذایشان داد. 1 خلیل علیه السلام از رزق بر دشمنان خود 
بخل ورزید: «و اررق له من التَمرات» ۷:3 


زو 


ص: 169 
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3- . تحریم / 8 

4 . انفال / 64 

5- . شعراء/ 84 

6- .[6 ] شرح | 4 

7- .[7]بقره / 128 
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مردمش را از فرآورده ها روزی بخنی. ], و جبیب آنچنان بر دشمنان 
سخاوت کرد که سرزنش شد: «و لا تسطها کل التمط»(1) 


[و بسیار [هم] گشاده, دستی منما ۰ خلیل علیه السلام به خدا قسم خورد: 
و تالله لأکید نْ أَضنامکم»(2) 


[و سوگند به خدا که قطعا در کار بتانتان تدبیری خواهم کرد.) و خداوند به 
حبیب صلي الله علیه و آله قسم خورد: «لْعَمرُک لَْمْ»(3) (به جان تو 
شب ند که ام مفا هکل یه اضرا ف ار واه ات بان 
مقام |تراهیع»(4) (در مقام ابراهیم برای خود اختیار کنید. ) و . ۲ 
افعال و اقوال حبیب صلی الله علیه و آله را قبله قرار داد: «لَقَذٌ کان کم 
فی رَشول الله أسَوَخ»(5) (قطعا برای شما در [اقتدا به] رسول خدا 
بترمتشفی بکه‌ست. ) علیل علیه السام اد تدای سا خهم کرفت و بتزانی 
بتهای یک قوم را شکست و حبیب صلی الله علیه و آله از کعبه سیصد و 
شصت بت را شکست و با شمشیر پرستندگان آنها را به ذللت کشید. 
خداوند خلیل علیه السلام را پس از آزمون دشوار برگزید: «و لَقد 
اسَطَناة»(6) [ما او را برگزيديم. ) و حبیب صلی الله علیه و آله را پیش 
از اف مار رک دا سطفی۵ ۱۶ ادا سره کنو الیل ای 
الملام دار ای خود وا نع خاطر خد او نجل فخشید._ و خدامتد خی وتا زا 
به خاطر حبیب صلی الله علیه و آله آفرید. مقام خلیل علیه السلام مقام 
خدمت است : :5 اتخذوا من مقام ابراهیم»(8) (در مقام ابراهیم برای خود 
ار ند ات ای اه ای ها ان 
یبعد (9) 


علیه التلام مضال. ۱ 
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7- . حج | 75 
8-. بقره / 125 
9 . اسراء / 79 


از آغاز جویید و گفت: «هذا ربی»(1) (اين پروردگار هن است. 1 ,و حبیب 
صلی الله علیه و آله ماندگاری فضال.را جهیید: و آمونت آن اکون من 
المسلمین»(2) [و مامورم که از مسلمانان باشم.) و ماندگاری بر آغاز 
برتری دارد. خداوند حرارت ب آتش را بر خلیل علیه السلام سرد و سلامت 
گرداند و وقتی آن زن خیبری حبیب صلی الله علیه و آله را مسموم کرد 
سم را در شکم ایشان سلامت گرداند و افزون بر آن آتش دوزخ را, که 
تمامي آتش دنیا گوشهای از آن است, به فرمان چضرت درآورد. خلیل علیه 
السلام ندای حح و قربانی کردن را سر داد: ,5 أَدن فی التّاس بالحج»(3) 
و در میان مردم برای [ادای ] حج بانگ برآور. ) و حبیب صلی الله علیه و 
آله تدای. اسلام و ایفان. زا نسر داد «فنادیا بنادی للایمان آن آفن۱ 


بربکم»(4) 


[دعوتگری به ایمان فرا می خواند ,که به پروردگار خود ایمان آورید. ) 
خداوند به خلیل علیه السلام فرمود: «ا و لَم ثوّمنَ»(5) 


(مگر ایمان نیاورده ای؟ 4 و به حبیب صلی الله علیه و آله فرمود: «َمَن 


الرَسُول»(6) 
(رسول خدا ایمان آورده است. ) خلیل علیه السلام کفتت: «فانْهْم عَد 
لی»() 


(آنان دشمنان مناند. ) و به حبیب صلی الله علیه و آله گفته شد: اگر تو 
نبودی بیشک افلاک را نميآفریدم. به خلیل علیه السلام گفته شد: «و قدیْناه 
بذیح»(8) 


و او را در ازای قربانی باز رهانیدیم.) و برای پدر حبیب صلی الله علیه و 
اله , عبدالله. یکصد ناقه فدایی شد. خداوند در فرزندان خلیل علیه السلام 
چنان برکت نهاد و نان چنان زیاد شدند که داوود علیه السلام در روز کار 
خود دستور داد تا انان را بشمارند اما در این کار درماندند, و خداوند متعال 
وحی فرمود که چون او در ذیح فرزندش از من اطاعت کرد فرزندانش را 
بسیار گرداندم. اما حبیب صلی الله 
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نمل / 91 
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بقره / 260 
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علیه و آله وقتی به ذیح فرزندش حسین علیه السلام آزموده شد 
فرزندانش بسیار گشتند. خلیل علیه السلام با واسطه به خداوند جلیل 
رسید: «و گذلک ثری ابُراهیم»(1) و اینگونه به ابراهیم نماياندیم.) و 
حبیب خی الله علیه و آله بدون واسطه رسید. > نم دز فتدلی»(2) 


(سپس نزدیک آمد و نزدیکتر شد. ۲ خلیل علیه السلام در پرافراشتن کعبه 
خشنودی خداوند را چست «5 اد یرَفع ابراهيم القواع5 من البیب»(3) 


[ و هنگامی که ابراهیم پایه های خانه [کعبه ] را بالا می برد ) و خداوند در 
انتخاب قبله خشنودی حبیب صلی الله علیه و آله را جُست: «قلنوَلیتک قبّلَهٌ 
تضاها»(4) (پس [باش تا] تو را به قبله ای که بدان خشنود شوی 
برگردانيم. ) برای خلیل علیه السلام آزمون در آغاز و برگزیده شدن در آخر 
بود: «و اذ ابتلی ابراهیم رَبهٌ یکلماتِ»(5) [و چون ابراهیم را پروردگارش 
با کلماتی بیازمود. ) اها سرآغاز حبیب صلی الله علیه و آله بشارت بود: 
«ِیْظَهرَة عَلی الدین کله»(6) (تا آن را بر هر چه دین است پیروز گرداند. ‏ 
علیل علبه السلام مرعماست. کرد «و اعستی ع ق آن کفید تقید الاشنام»(7) 
[و مرا و فرزندانم را از پرستیدن بتان دوز دار. ) و به حبیب صلی الله 
علیه و آله گفته شد: تما یرید له ليذهت علکم الاجخس»(8) (خدا فقط 
۱ بزداید. 4 خلیل کسی است که تو را دوست 
میدارد و حبیب کسی است که تو دوستش میداری, پس ناگزیر «و لسَوفت 
یُعَطیکَ ریک قتَْضی» (9) و بزودی پروردگارت تو را عطا خواهد داد تا 
خرسند گردی. ) خلیل مرید است و حبیب مراد, خلیل تشنه است و حبیب 
سیراب. صاحب العین میگوید: مخرج حاء یک 
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9 . ضحی / ۵ 


درجه دورتر از مخرح خاء است, خاء از حلق است و حاء از دل. پس وقتی 
میگویی خلیل دهانت را پر نمیکنی زیرا خاء از حلق است اما وقتی میگویی 
حبیب دهانت را و قلبت را پر میکنی زیرا حاء از دل است. گفتهاند: خداوند 
خلیل را اظهار کرده اما حبیب را اظهار نکرده. پاسخ این است که خداوند 
محبت خود را برای پیروان حضرت اظهار کرده چه رسد به کپسی که آنان 
از او پیروی میکنند: «ان کم ۶ تجیون الله قایقه نی بُحْبتكَم اللْه»(1) (اگر 
۹ ۱ 0 ۱ 9 
علیه السلام ؛ او دوازده پسر داشت و محمد صلی الله علیه و آله دوازده 
وصی. . خداوند نوادگان را از تبا ر صَلب یعقوب علیه السلام قرار داد و مریم 
بنت عمران علیه السلام را از دختران او نهاد و هدایت را در فرزندان او 
گذاشت. حق تعالی میفرماید: «و وهبنا له اسُحاق و یِعَموبِ جَعلنا فی 
در ها اوه و الکتاب»( (2) و اسحاق و یعقوب را به او عطا کردیم و در 
اب0۵ 9 
آله:تافی بلتدتر از این دارد خداوند فاطمه سلام الله غلیها : سرور ژنان دو 
جهان, را از دختران او قرار داد و حسن علیه السلام و حسین علیه السلام 
را از فرزندان او نهاده و کتاب محفوظ را که نه تبدیل میشود و نه تغییر 
میيابد, به او عطا کرد. یعقوب علیه السلام بر فراق فرزندش چنان صبر 
کرد که نزدیک بود جان دهد و محمد صلی الله علیه و اله بر وفات ابراهیم 
و نیز بر خبری که از سرانجام فرزندانش داشت, صبر کرد. و اما یوسف: 
اگر او زیبایی داشت محمد صلی الله علیه و اله ملاحت و کمال داشت., چه 
ایشان خود فرموده: یوسف علیه السلام خوبروتر بود اما من ملیحتر هستم. 
اک پوسف له اتشلاض دزن شب توزانی بود مجید صلی الله کلیه و الب در 
دنیا و اخرت نورانی بود, در دنیا: «بقدی ال لنورو»(3) ( خدا با نور خویش 


هدایت می کند. ) و در آخرت: «انْظرونا تفتبس»(4) (ما را مهلت دهید تا 
از نورتان [اندکی] برگیریم. ) یوسف 
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علیه السلام برای مالک بن دعر دعا کرد تا مال و فرزندش بسیار شوند و 
پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: تو(1) یکی از فرزندان من به نام باقر 
را درخواهی یافت. وقتی او را دیدی سلام مرا به او برسان. و برای آنس 
فرمود: خداوندا عمر او را دراز گردان و مال و فرزندش را افزون کن. 
اینچنین او تا روزگار عمر بن عبدالعزیز بر جا ماند و دارای بیست پسر و 
هشتاد دختر شد و درختهایش در هر سال دو بار میوه دادند. یوسف علیه 
السلام در چاه و زندان و فراق صبر کرد و از معصیت دوری کرد و محمد 
صلی الله علیه و اله از درازای غربت و فراق بسیار رنج کشید و سه سال 
در دره و سه شب در غار حبس شد. ی و و تس و 
برای محمد صلي الله علیه و آله چنین شد که «لقَد صَد ق اللة رَسُوله الرَوْی 
بالحق لتَوخْلت المسْجدة الحرام»(2) (حقا خدا رژیای پیامبر خود را تحقق 
بکشید که دیون هیا ها در مسنحه الخرام درخواهید آمد: و آذا 
علیه السلام ؛ خداوند به او دوازده چشمه عطاأ فرمود: «فانْفَجرَت من انتتا 
عشره عَینا» (3) (پس دوازده چشمه از آن جوشیدن گرفت.) و محمد 
صلی الله علیه و آله در یوم المیضاه در حدیبیه به براء بن عازب فرمود تا 
وی تیرش را در چاهی خشک بکارد. او چنین کرد و ناگاه دوازده چشمه 
چنان جوشش گرفت که هشت هزار تن را کفایت کرد. اب برای موسی 
علیه السلام از میان سنگ جوشید و برای محمد صلی الله علیه و آله از 
میان انگشتان وی که این شگفتتر است. خداوند برای موسی از انشهان 
ستونی فرود آورد که شامگاهشان را روشنی میبخشید و روزشان را بالا 
میآورد. و رسول خدا صلی الله علیه و آله به یکی از پاران خود عصایی 
عطا فرمود که جلو و پیش رویش را روشن میگرداند. حضرت به قتاده بن 

ن نیز چوبدستی عطا فرمود که تا ده گام جلوتر را برایش روشن 
میکرد. حق تعالی میفرماید: «و لد آنَیْنا موسی يَسَع آیات بیناتِ»(4) زو 
در حقیقت ما به معسی ته.نشانه. اشکار .دادیم ]ان عناس خ ضحاک 


ص: 473 


2 . فتح | 27 
3- . بقره / 60 
4 . اسراء/ 101 


درباره اين نشانهها گفتهاند: دست و عصا و سنگ و دریا و طوفان و ملخها و 
شیشها و قورباغهها و خون. اما روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و اله 
در یکی از سفرهایش به شام پنهان شد تا وضو بگیرد که ناگاه بهودیان 
حضرت را با شمشیر در میان گرفتند. در آن دم خداوند از زیر پای حضرت 
ملخهایی برانگیخت و ملخها بهودیان را در میان گرفتند و شروع به خوردن 
ار ی ری از بین بردند.همچنین فرمود : 
میان رکن و صفا مزا ر هفتاد پیامبر قرار دارد که فقط از بلای گرسنگی یا 
پشه مردهاند. روزی گروهی در گذرگاهی خلوت حضرت را تعقیب کردند. 
ناگهان یکی از آنها به جامه خود نگریست و دید پشه در آن افتاده, بدنش به 
خارش افتاد و از همراهانش تا اوه اد ووومتامی اما بکیر نکن همان 
چیزی را دیدند که آن مرد دیده بود و چنان شد که همه به همان بلا افتادند. 
خارش چنان بر تنشان شدت یافت که همه جانشان را در بر گرفت و بین 
پنج روز تا دو ماه همهشان هلاک شدند. بار دیگر جماعتی عزم کردند پیامبر 
صلی الله علیه و آله را بکُشند و از مکه سوی مدینه راهی شدند. خداوند 
بر توشهها و مشکها و بارهایشان موشهایی را چیره گرداند و آن موشها 
همه آن اسباب را پاره و سوراخ کردند و آبهایشان به هدر رفت. آن 
جماعت تشنه 1-1 آمده. دور زدند و به سوی 
حوضهایی که از آنها آب برگرفته بودند بازگشتند. اما دیدند موشها پیش از 
آنان به انجا رسیدهاند و دیوارهای حوضها را سوراخ کردهاند و اینچنین همه 
آبها در بیابان جاری شده بود و هدر رفته بود. این شد که همه هلاک شدند و 
تنها یک نفر از آنان جان به در بُرد, او در آن میان پیوسته میگفت: ای 
پروردگار محمد و آل محمد !من از آزا ر او توبه کردم به حق شکوه محمد 
و آل محمد مرا نجات بده. ناگاه کاروانی از راه رسید و او را سیراب ب کردند 
و به همراه کالاهای آن قوم با خود بُردند. اه اف صلی للم اف له 
ایمان اورد و رسول خدا آن شتران و اموال را از برای او نهاد. روزی پیامبر 
صلی الله علیه و اله حجامت کرد و خونی را که از تنش بیرون امده بود به 
ابو سعید خدری داد و به او فرمود: این را پنهان کن. اما ابو سعید رفت و 
آن را نوشید. پیامیر یه او فرمود: با آن خون چه کردی؟ عرض کرد: 
نوشیدمش. فرمود: مگر به تو : 
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پنهانش کن؟ عرض کرد: در ظرفی مطمئن پنهانش کردم ! حضرت فرمود: 
مبادا دیگر چنین کاری کنی: اما بدان که خداوند گوشت و خونت را بر آتش 
دوزخ حرام کرد زیرا با خود و گوشت من آمیخته شدند. چهل تن از منافقان 
ابو سعید را مسخره کردند و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: بدان که 
خداوند آنان را با خون عذاب میکند. اینچنین از دماغ و دندانهای آنان 
پیوسته خون میچکید هر انچه میخوردند و مینوشیدند به خونشان 
درمیآمیخت و چهل روز در اين درد بر جا ماندند و سپس همه هلاک شدند. 
خداوند متعال به موسی علیه السلام فرمود: «اسلک یک فی جیبک تَحرح 
بیضاعء»(1) (دست خود را بخ مسانت بیو سود چیه کریه بیرون ۱ 
اضا بت محمه ضلی الله علیضی له -جیژق برتر آز انا سوو آن توری بود 
که هر کجا رسول خدا صلی الله علیه و آله مینشست از دست راست 
ایشان میتابید. آن نور را همه مردم میدیدند و تا به روز قیامت برچا مانده 
است. نیز پیامبر دوست میداشت حسن و حسین علیهما السلام نزد ایشان 
بیایشد. حضرت: آنان.را ضدا میزد و مفرمود: زود نزد من بیایید. اوه از 
دور صدای حضرت را ميشنیدند و رو سوی ایشان میگذاشتند. آنگاه پیامبر 
به انگشت سبابه خود میفر مود وقتی آن دو از در خانهشان بیرون آمذند 
راه را برایشان بهتر از نور خورشید و ماه روشن کن. آن دو در اين تور 
میامدند و سپس انگشت ,: به حالت قبلی خود برمیگشت و به هنگام برگشتن 
آن دو نیز باز چنین میشد. خداوند متعال به موسی علیه السلام فرمود: ۰ 
ان الق عصاک»(2) (عصای خود را بیفکن.) و اما درباره پیامبر؛ روایت 
شده که شمشیر زبیر بن عوام در غزوهای شکست, در آن دم پیامبر تکه 
چوبی برداشت و بر دو طرف آن دست کشید و ناگاه آن جوب بة بهترین و 
با آتزین. شمشیر تبدیل شد و وی با آن به تبرد پرداخت. نیز خداوند متعال 
تیرهای سقف خانه یهودیانی را که با پیامبر ستیزه کرده بودند به افعی 
تبدیل کرد. آن تیرها که بیش از صد عدد بودند به جان آنها افتادند و اثاث 
خانهشان را بلعیدند, چهار تن از آنان مردند و جمعی دیوانه شدند و بقیه 
اسلام آوردند, آنها گفتند: خداوندا به 
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2 خر 32 
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حق شکوه محمد که او را برگزیدهای و شکوه علی که از او خشنود 
شدهای و شکوه دوستان آن دو که هر که امر خود را به ایشان بسیارد به 
ان نظر ی فیکتی: .در کدر ! و ناگاه خداوند آن چهار تن را زنده کرد. خداوند 
به موسی علیه السلام فرمود: «اضرب بعضاک ابر »( (1) (با عصای خود 
بر این دریا بزن. ) اما امیرمومنان علیه السلام میفرماید: به همراه پیامبر 
ت الله علیه و اله سوی خیبر رهسپار شدیم. ناگاه خود را در میان 
بیابانی پهناور یافتیم که درازايیش را چهارده قولاح براورد کردیم. عرض 
شد: ای رسول خدا! دشمن پشت سرمان و بیابان پیش رویمان است. 
همانطور که یاران موسی گفتند: «تّا لمَدر کون»(2) (قطعا گرفتار خواهیم 
شد. ) رسول خدا صلی الله علیه و آله پیاده شد و فرمود: خداوندا تو برای 
هر رسولی نشانهای بر پا داشتهای, اکنون قدرتت را به من نشان بده. 
سپس سوار شد و اسیها و شترها بدون اينکه رم کنند عبور کردند و ما 
بازگشتیم و اینچنین رسول خدا صلي الله علیه و آله آنجا را فتح کرد. در 
روابت: دبکری از انش تیز آمده. که اسمان سه: شبانته روز در دشت خزان 
ردو جهن سید که اماب *راصن ار ۱313 ای رسول خدا! اين بلایی بزرگ 
است. حضرت فرمود: ای مردم ! پشت سر من بیایید. من پشت سر همه 
نومه نیدم که. اب سم شترآن را هه خسن نکرد. «و لَقَدٌ آجَذنا آل فرعون 
بالسنین»(3) زو در حقیقت ما فرعونیان را به خشکسالی و کمبود 
محصولات دچار کردیم.! و روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: خداوندا بلی رعل و ببی ذکوان را لعنت کن و گام خود را بر 
مضریان بفشار؛ خداوندا بر آن مصیبتی جون خشکسالی یوسف ۳ 
السلام فرود آور. و چنان شد که چون یکی از آنان نزد دوست خود میرفت 
نمیتوانست به او نزدیک شود و حتی اگر به او نزدیک میشد از فرط 
گرسنگی نمیتوانست او را ببیند, رهق کم و کات را ان تا ها ند 
و آنها میخریدند و میگرفتند اما هنوز غذاها را به خانههایشان نرسانده بودند 
که در آنفا مفنانه ضافاد ه همماس ام مد آنان به خوردن سگ مرده و 
مردار و 
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۰-2 . شعراء/ 61 
3- . اعراف / 130 


پوست, وان افتانم و فیرها: را مشکاتم و استخانهای. مردکاخ را 
میسوزاندند و آنها را میخوردند و زنان کودکان خود را میخوردند و زمین تا 
ی را 93 گرفته بود * این همان کلام خداست که فرموده: «فارتقب 

م تأنی السَماء بذخان مُیین * یعْشّی اللّاس هذا غذاب ألیج»(1) ۳ ۳ 
نتظار روزی ناش که استفان دودی نمایان برمی آورد, که مردم را فرو می 
گیرد اين است عذاب پر درد. در آن اوان ابوسفیان و سرآن قریش عرض 
کردند: ای محمد! مگر ما را به صله رحم فرمان نمیدهی؟ پس قومت را 
دریاب که دارند هلاک میشوند. آنگاه حضرت برایشان دعا کرد و این همان 
کلام حق تعالی است: «ربْتا اکشف 1۵ العا ّ مَوْمنّون»(2) (پروردگار| 
این عذاب را از ما دفع کن که ما ایمان داریم.) و خداوند متعال فرمود: 
«[ّا کاشِمُوا القذاب قلبلا کم عایدْون»(3) (ما این عذاب را اندکی از 
شما برمی داریم آولی شما] در حقیقت باز از سر می گیرید. ) اینچنین 
سرسبزی و رفاه به آنان باز گشت ساب ۳ رب بل هد البیت»(4) 


زبس باید خداوند این خانه را بیر ستند. 1 خداوند برای موسی علیه السلام 
از فرعون انتقام گرفت و برای محمد صلی الله علیه و آله از فرعونها: 
۳ بممم ماود 5 یوّلون الدبر»(5) 


[زودا که اين جمع در هم شکسته شود و پشت کنند. !موسی علیه السلام 
عصا داشت و محمد صلی الله علیه و اله ذوالفقار. موسی علیه السلام 
هارون علیه السلام را به جانشینی خود بر قومش گذاشت و محمد صلی 
آلله عفن آلنه علی. له السام زار کم مد حاشین ساحت مب فرمود: 
تو برای من به منزله هارون برای موسی هستی. موسی علیه السلام 
دوازده نقیب داشت و محمد صلی الله علیه و آله دوازدء بامام. برای 
موسی علیه السلام دریا بر زمین میشکافد: «قاتقلق قکان کل فرّق»( (6) 
[از هم شکافت و هر پاره ای سم او بر ای مخمد ضلی الله. غلیه و: ال فاه 
در اسمان میشکافد و این 
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شگفتتر است: «افترَبت ب السَاعة و انْسَق توص ۱1 


[نزدیک شد قیامت و از هم شکافت ماه ) عصای موسی علیه السلام به 
دریا رسید و دریا شکافت: «آن اصْرِب بعصاک البحر»( (2) با عصای خود بر 
اين دریا بزن.) و محمد صلی الله علیه و آله با انگشت به ماه اشاره کرد و 
ماه شکافت. موسی علیه السلام گفت: «رّب اشر 2 لِی ضدری»(3) 
[پروردگارا سینه ام را گشاده گردان. ) و خداوند به محمد صلی الله علیه 
و آله فرمود: «أ لَمْ تشخ لک صَدرک»(2) [آیا برای تو سینه ات را نگشاده 
ایم. ) خداوند به موسی علیه السلام و هارون علیه السلام فرمود: «ققولا 
له فلا لینا»(5) 


[و پا او سخنی نرم گویید.) و به محمد صلی الله علیه و آله فرمود: .5 
اغلظ عَلَیهمٌ»(6) 


[و بر آنان سخت بگیر. ) و نیز: «و لا ئطغٌ کل حلاف»(7) (و از هر قسم 
خورنده فرو مایه ای فرمان مبر. ؟ خداوند به موسی علیه السلام من و 
سلوی عطا فرمود و برای محمد صلی الله علیه و آله و امت او غنایم را 
حلال گرداند که پیش از او برای هیچ کس حلالش نکرده بود. خداوند درباره 
موسی علیه السلام فرمود: «و طللنا هم الْقَمام»(8) 


[ابر را بر فراز آنان سایبان کردیم. ) یعنی در میان پيابان, اما ابر بالای سر 
پناهر صای اللهعایه واه خر کت میکره. 9و کلم اناد خوشی ۶سا ۱۶ 


[و خدا با موسی آشکارا سخن گفت. ) یعنی روی کوه طور, و خداوند با 
محمد صلی الله علیه و آله نجوا کرد: «عنْدَ سره العتهی »۱19 (نزدیک 
تشر ای اجان یتح موس اه اس م ارام رعوه 
داشت حال انکه میان محمد صلی الله علیه و اله 
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و پروردگارش هیچ کس نبود: «فاوحی الی عبدو»(1) 


[آنگاه به بنده اش وحی فرمود. ) کسی که با پای خود رفته همانند کسی 
نیست که حقیقتش فراز برده شده و کسی که خداوند او را ندا داده 
همچون کسی نیست که خداوند با وی نجوا کرده. زیرا کسی را ندا ميدهند 
که دور باشد و با کسی نجوا میکنند که نزدیک باشد. خداوند با موسی علیه 
السلام پس از گذشت چهل شب سخن گفت اما محمد صلی الله علیه و 
آله در خانه ام قاتف خوان بود که به آسمان برده شد. معراج موسی علیه 
السلام پس از فرارسیدن وعده بود اما معراج محمد صلی الله علیه و آله 
بدون هیچ وعده و قراری بود. «و اختاز مُوسی قَوّمَهُ سَبْعینَ رجْلا»(2) (و 
موسی از میان قوم خود هفتاد مرد برگزید.) اما محمد صلی الله علیه و 
آله , به تنهایی برگزیده شد. موسی علیه السلام تحمل آنچه را دید نداشت: 
یه صعقا»(3) 


- 


«_ سس ۱ 


(به راستی که [برخی ] از آیات بزرگ پروردگار خود را بدید.) معراج 
موسی علیه السلام در روز بود و معراج محمد صلی الله علیه و اله شبانه. 
معراج موسی علیه السلام بر زمين بود و معراج محمد صلی الله علیه و 
آله بر فراز هفت آسمان. خداوند آنچه را میان او و موسی علیه السلام 
گذشت آشکار کرد اما آنچه را میان او و محمد صلی الله علیه و آله 
کشت پنهان داشت: «قَأَحی الی عبده ما آوحی»(5) ژآنگاه بةه بنده اش 


آنچه را باید وحی کند وحی فر مود. + حق تعالی فرمود: «و لمّا جاء مُوسی 
لمیقاتنا»(6) 


[و چون موسی به میعاد ما آمد. ۰ گوبا او از نزد فرعون یا ند نیز فرمود: 
«لقَو جاءَکَم سول () 


راتسا رهام انجم] کا کم با سر صلی الله عفن ال زر 
نزد هداوند تعالی امده , خداوند درباره موسی علیه السلام 
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فیفزماید : «زلی نوسی ‏ اخیم آن وا اقتهکما یمه بضا۱۱۳ 


ژبه موسی و برادرش وحی کردیم که شما دو تن برای قوم خود در مصر 
ای ی ای ی اه و ات 


1 
ی 


«اگر خداوند در روز ندا با موسی علیه السلام بر جایگاهی گرانقدر از کوه 
طور سخن گفت. 


پیامبر, ابو القاسم صلی الله علیه و آله بر فراز آسمان برای رسالت 
برگزیده شد, 


و در نزدیکی به پروردگار خود تا به اندازه فاصله دو سر کمان وقتی به هم 
نزدیک میشوند پیش رفت. 


اکز فوننن غلبه السلام.با خر به: عضا خشمهههای ات از ضحر .یرون آوزی: 
از کف دست احمد صلی الله علیه و آله در روز تشنگی چشمههای آب 


بیرون زد 

اگر پس از موسی علیه السلام در روز اعلان هارون به وزارت وی رسید, 
علی علیه السلام بی هیچ تردید در روز ندا به وزارت رسید.» 

و کعب بن مالک انصاری گفته: 


«اگر خداوند بر کوه والا و گرانقدر طور آشکارا| با موسی علیه السلام 
تشن کقت: 


خداوند با پیامبرش محمد صلی الله علیه و آله بر والاترین جایگاه رفیع و 
بلند سخن گفت.» 


و اما داوود علیه السلام ؛ او سلسه حکومت را در دست داشت تا حق را از 
پاطل جدا کند و محمد صلی الله علیه و آله قرآن را داشت: «ما قّطنا فی 
الکتاب مرسشت ۱۶ 


(ما هیچ چیزی را در کتاب فروگذار نکرده ایم. 4 سلسله حکومت همچون 
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کتاب نیست: زیرا آن سلسله در گذشت اما قرآن تا پایان روزگار بر جا 
ماند. او صدای, خوش داشت و محمد صلی الله علیه و آله حلاوت بیان : 5 
اذا سَمعوا ما آئزل ای الرَسول»(1) [و چون آنچه را به سوی این پیامبر 
نازل شنده. سشتتو ند 4 داوهد علبه الشنلام سی. هز از نگهیان داشت ۱ 
نگهبان محمد صلی الله علیه و آله خداوند متعال بود: «و اللةْ یفک من 
الّاس»(2) 


(و خدا تو را از [گزند ] مردم نگاه می دارد. ) درندگان و پرندگان و کوهها 
با داوود علیه السلام : تسبیح میگفتند اما برای محمد صلی الله علیه و آله 
خداوند و فرشتگانش گواهی مید هند. «و کفی بالله شهیدا محَتذ زشول 
الله»(3) 


و گواه بودن خدا کفایت می کند. محمد اص ] پیامبر خداست. ) خداوند 
درباره داوود علیه السلام فرمود: «و لا له الحدید»(4) [و آهن را برای او 
نرم گردانيديم. ) و قلب محمد صلی الله علیه و آله را با رحمت و شفاعت 
نرم گرداند: «قیما رَحمّه من اللّه لت لَهْمْ»(5) زبس به [برکت ] رحمت 
الهی با آنان نرمخو [و پرمهر] شدی. ) برای داوود علیه السلام صخرههای 
سفت و سخت نرم شد و او از دل کوه غار میکند و از گوسفندی که شیری 
نداشت شیر میدوشید و بر سینهاش دستی میکشید و هر چه میخواست او 
را میدوشید و کوهها به فرمان او بودند و همراه با او تسبیح میگفتند, و 
پیامبر صلی الله علیه و آله چند سنگ برداشت و در دست گرفت و ناگاه 
سنگها در دست حضرت تسبیح گفتند. درباه داوود علیه السلام گفته شد: 
«الطیر محشوره 1 وا »(6) (پرندگان را از هر سو [بر او] گرد 
[آوردیم ] همگی [به نوای دلنوازش] به سوی او بازگشت کننده [و خدا را 
ستایشگر] بودند. ) و محمد صلی الله علیه و آله براق را داشت. درباره 
داوود علیه السلام گفته شد: «و شد5نا مُلْکَة»(7) (و پادشاهیش را استوار 
کردیم. ! اما خخداوند ملک محمد صلی الله 
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علیه و آله را چنان استوار گرداند که بارشریعت وی همه شریعتها را نسخ 
کرد. خداوند به داوود فرمود: «و لا تتّیع الْهوی»( . 


و زنهار از هوس بیر وی هکن. 1 و دربارن مجمن صلی. الله علبه: و ال 
قرمود: «ما صَل صاحنکم و ما غوی»(2) 


(یار شما نه گمراه شده و نه در نادانی مانده. 4 حسان بن ثابت گفته: 
«اکر. کوهها برتدعان آسمان ره به داوود غلیه السلام کزدند و تسبیح گفتند: 


در کف تمد ای لاه ی ی ها بصن یر 
تسبیح گفتند.» 


فا سلسان علية السلاه یاوه فرهان اضر امه ها شی فعبا ها 
سَهْر»(3) 


[که رفتن آن بامداد یک ماه و آمدنش شبانگاه یک ماه [راه] بود. ) که 
ام و 
بلخ میرفت. اما خداوند بر محمد صلی الله علیه و آله با بُراق ارج نهاد که 
هر گامش یه اندازه دید چشم بود. حق تعالی از قول سلیمان علیه السلام 
فرمود: «عْلقنا مَنّطقَ الطیّرٍ» )4 


(ما زبان پرندگان را تعلیم یافته ایم. ! اما روایت شده پرندهای یکی از 
ی سای اه و ات اب سر سر 
بالای سر رسول خدا صلی الله علیه و آله بال بزند. رسول خدا صلی الله 
وا مارا ام رد ات ی زر 
میان جمع عرض کرد: من تخمش را برداشتهام. پیامبر صلي الله علیه و آله 
فرمود: آن را سر جایش بگذار. با حضرت الاغ و گاو و آهو و گوسفند و 
گرگ و شتر سخن گفتند. برای سلیمان علیه السلام جنیان و شیاطین 
مسخر شدع, بودند اما خداوند, به پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «قل 
آوجی الم أن اشتمع تقث من الجن»(5) 


[بگو به من وحی شده است که تني چند از جنیان گوش فرا داشتند. ) حق 
تعالی فرمود «و اد ضَرّ فنا الیک تفه من الجن». (6) (و 
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چون تنی چند از جن را به سوی تو روانه کردیم.) آنها ثُه تن از بزرگان 
جئیان در نصیبین و یمن از قبیله عمرو بن عامر بودند؛ از ان جمله: شصاه 1 
مصاه و هملکان و مرزبان و مازمان و نضاه و هاضب و عمرو. آنها با 
فا ها ات و ها ار 
گفته بودند پوزش خواستند. سلیمان علیه السلام آنان را به خاطر 
سرکشیشان در بند میکرد اما آنها با فرمانبرداری و اشتیاق نزد پیامبر ما 
اه اه ایا ار ار یا 
«هت لی ملکا»(1) 


(ملکی به من ارزانی دار. ) اما کلیدهای گنجینههای دنیا به محمد صلی الله 
میکند و کسی که به او میدهند و نمیپذیرد. اینچنین خداوند به حضرت ثر 
و شفاعت و مقام محمود را عطا فرمود: «وّ لسَوّف یعطیک زبک 
فتضی»(2) [و بزودی پروردگارت تو را عطا خواهد داد تا خرسند گردی. ) 
خداوند به سلیمان علیه السلام فرمود: «فامَتن او ایک بغیر جساب»(3) 


تن اک مم 


۳۳ شیمار بیخش با نگاه دار) و به پیامبر ما صلی الله علیه و آله فرمود: 
ما تاک سول فده و ما تام عَلة قائتهوا»(4) (و آنچه را فرستاده 
[او] به شما داد آن را بگیرید و از شما را باز داشت بازایستید ) 


تاک مها یه اساام‌بر نان حکوممت سردا دموا تام مریم 


پیامبر صلی الله علیه و آله شبانه از دو مسجد سوی والاترین جایگاه راهی 


نید > 
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2 . ضحی / 5 
3-. ص / 39 


4 . حشر | 7 


«اگر مورچگان زمین در د خود با سلیمان علیه السلام سخن گفتند, آن 
پادشاهی که نابینا نبود, 


اف اعد صای اه هر ار اس و ار 
دستش به ترئم تسبیح گفتند.» 


و اما یحیی علیه السلام ؛ خداوند متعال درباره او فرمود: «و یناه لحم 
صبیا»(1) و از کودکی به او حکمت دادیم. ) و او در دورانی میزیست که 
خاحلتی تن از فد اما هت ای اه خلیه ع اه ویر ان کس کی ور 
حالی حکمت و فهم داده شد که او میان بت پرستان و حزب شیطان 
میزیست. . یحیی علیه السلام عابدترین و پارساترین اهل زمانه خود بود. اما 
محمد صلی الله علیه و اله پرهیز کار" ترین و عاپدترین آفریدگان بود, ان 
چنان که به او گفته شد: «طه * ما الا لک فان ج لتشقی»(2) (طه, 
قرآن را بر تو نازل نکردیم تا به رنج افتی. ) حسان بن ثابت گفته: 


«اگر یحیی علیه السلام در حالی که در خردسالی چشمی کیان داشت 
خداوند در کودکی او را پاک کرت ند 


پیامبر صلی الله علیه و آله از خوف و رجا در اندوه بر پا میایستاد و 
میگریست, 


تا اینکه خداوند به او ندا داد: طه ! ای ابوالقاسم ! با وحیای که نزدت میرسد 
خود را ازار مده.» 


و آفا غیسی غلیه السلام و آتری افهه الشمه» (ق زو به آذره قدا 
نابینای مادرزاد و پیس را بهبود می بخشم.) اما معاذ بن عَفراء نزد پیامبر 
ما صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! من ازدواج 
اه 
دارد با من نزدیکی کند. حضرت فرمود: پهلویت را به من نشان بده. او 
چنین کرد و حضرت تکه چوبی روی آن کشید و 
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ناگاه ان پیسی از روی پهلوی او رفت. بار دیگر مردی جذامی از جهّینه که 
بدنش از جذام تکه پاره شده بود نزد حضرت امد و شکوه کرد. حضرت 
کاسه آبی برداشت و از آب دهان خود در آن ریخت و به آن مرد فرمود؛ 
ابق ات وا برس ری , او چنین کرد و بهبود یافت. حضرت مردی را که از 
غدهای رنه مییرد شفا داد. باری نیز زنی نزد ایشان امد ه عرض کرد: اق 
رسول خدا! پسرم دارد جان میدهد. هر چه غذا برایش میبرم کسل است و 
چرت می زند. راوی میگوید: حضرت برخاست و ما نیز به همراه ایشان 
رفتیم. وقتی نزد آن پسر رسیدیم حضرت رو به او فرمود: ای دشمن خدا! 
از دوست خدا بپرهیز. من رسول خدا هستم. شیطان از ان پسر دور شد و 
او صحیح و سالم برخاست. مرد دیگری که بیضتین او ورم داشت نزد 
خصز ت آمد و عرض کرد: این بیماری نمیگذارد من طهارت کنم يا وضو 
بگیرم. ای ای اه 
دهان خود در آن ریخت. سپس به آن مرد فرمود تا آن را سر بکشد. او 
چنین کرد و به خواب فرو رفت. وقتی بیدار شد باد آن خوابیده بود. بار 
دیگر زنی که کیسهای از روغن و کشک به همراه داشت با دخترش نزد 
حضرت آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! من این دختر را نابینا زايیدهام. 
تتسد ایا واه مسا ا راسر سا 
دختر مالید و ناگاه چشمانش بینا شدند. از قتاده بن ربعی و محمد بن 
مسلمه و عبدالله بن انیس نیز بر این باره سخنی هپست. حق تعالی درباره 
ها فرمود: «و آحي الْمَوْتی بلن اللْه» (1) [و به آذن خدا| 
3 عیس علیه السلام مردگان را 
با ذکر «یا حوه و يا قَیُومٍ» زنده میگرداند و گفتهاند او چهار نفر را زنده 
گرداند: عاذر و پسر یک پیرزن و دختر عاشر و سام بن نوح را. امام رضا 
سا سا فرسان رورس سا لیام و ام ۶ 
آمدتد و از ایشان خواستند تا مردخان آنان را بزرایشان زنده کند. حخضرت 
علی بن ابی طالب علیه السلام را با آنان راهی کرد و فرمود به گورستان 
برو و نام هر یک از جماعتی را که اینان میخواهند با آوای بلند صدا بزن و 
ای 
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فلانی و ای فلانی و ای فلانی ! رسول خدا صلی الله علیه و آله به شما 
میگوید به اذن خدا برخيزید. اینچنین شد و آنان برخاستند و خاک از سرشان 
تکاندند. قریشیان شروع کردند از آنان درباره اوضاعشان بر سند. آنها به 
قریشیان خبر دادند که محمد صلی الله علیه و آله به پیامبری برانگیخته 
شده. سپس گفتند: دوست داشتیم ما نیز او را درمييافتیم تا به او ایمان 
میآوردیم. حضرت همچنین چند تن از ز کسانی را که در جنگ بدر کشته شده 
بودند زنده کرد و رو به آنان کرد و با آنان سخن گفت و آنان را به خاطر 
کفرشان سرزنش کرد. حق تعالی ۳ فرمود: :5 
بتکم بما تأکلون و ما تاجرون»(1) و شما را از آنچه می خورید و در 
خانه هایتان ذخیره می کنید خبر مي دهم.) اما محمد صلی الله علیه و آله 
از چیزهای بسیاری خبر میداد از آن جمله ماجرای حاطب بن ابی بلعته و 
نامهای که به مکه فرستاده بود, يا ماجرای عباس و سبب مسلمان شدن 
این چریح. خداوند همچنین درباره عیسی علیه السلام فرمود: «و یِعَلَمَهُ 
الْعِتابِ و الْحِکُمَه»(2) (و به او کتاب و حکمت و تورات و انجیل می 
آموزد. ) خداوند متعال تُه بخش از بهرههای خود را به عیسی علیه السلام 
عطا فرمود و یک بخش از آن را به مردم دیگر. اما از پیامبر صلی الله علیه 
و آله روایت شده که ایشان میفرماید: به من همچون بهره او و افزون بر 
آ قرآن داده شده است. شاعر گفته: 


«اگر عیسی علیه السلام با نام پروردگار والا کسی را که مرده صد| میزند 
و او را زنده میکند, 


اله سمی کرد 


و آن گوشت حضرت را ندا داد که من سمی هستم و مبادا مرا به خود 
نزدیک کنی تا از اسیب در امان باشی.» (3) 
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2 . آل عمران / 48 
3- . مناقب ال ابی طالب 1: 148 - 157 


سر م6 بخ هر سا و دید یم اه تیگ تدم فانید کیعتشک 


است. 


2 مناقب: خداوند دوازده پیامبر را به خاطر دوازده نوع اطاعت ستوده 
است, اسحاق علیه السلام و یعقوب علیه السلام را به خاطر فرمانبرداری 
سنود. «5 وهبنا لَ اسْحاق 5 بَعفّوبِ»(1) زو به ۳ اسحاق و یعقوب را 
بخشیدیم. ) عیسی علیه السلام را به خاطر زهد؛ ؛ به او گفتند کاش منزلی 
برمیگزیدی و چهارپایی میخریدی, اما او سخن خود را گفت. سلیمان علیه 
السلام را به خاطر سخاوتمندی؛ آو هر رهز ذیکر انوا با فتصد ریب ارد 
سفید اصاعاه میکرد و خود نانی ساده _میخورد. ابراهیم علیه السلام را به به 
خاطر مهربانی: «اِنّ ایراهیم لحليمٌ أوّاهْ مَنیبٌ»(2) (ابراهیم بردبار و 
فرضتل..ه ار کیت که آیه تهج قداز بو . که از آن. حملد ماخر اه 
مجوسهایی است که در ضیافت و اسلام آوردند. نوح علیه السلام را به 
خاطر صلابت: «رب لا و الأَرْض من الکافرین دیارا»( (3) (پروردگارا 
هیچ کس از کافران را بر روی زمين مگذار ) و نیز موسی علیه السلام و 
هارون علیه السلام را: «ریتا اک آئیّت عون وَملاخ زیته وال (4) 
(پروردگار| نو به فرعون و اشرافش در زقد کی دنیا زیور و اموال ِ 
ای, ) آما پيامبر ما صلی الله علیه و آله در این ویژگیها چنان عمل کرد که 
از آنها نهی شد: آمرزشطلبی: «اسْتعْفر لَهْم أوٍ لا تستلْفر لَهم»(5) (چه 
برایٍ انین امرزش بخواهی پا برایشان" ار نخواهی. ها هس «و لا 
ول بالژان»(6) [ و در [خواندن] قرآن شتاب مکن. ) عبادت: «طه * ما 

اترلنا علی القران لتشفی»۱۱ (طه فرانرا پوت تازل تکرفیم تا بمرتع 
افتی. ) زهد: «لم تخر کلم مّ ما أَحل اللة لک»(8) 
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[چرا آنچه را خدا برای تو حلال گردانیده حرام می کنی؟ ؟ از آن جمله 
سخن ماریه قبطی است و نیز کلیدهای دنیا که به او عرضه شد اما 
نپذیرفت. سخاوتمندی: «و لا تجْعَل بدک مَفْلولة الی غثقک و لا تبشْطها کل 
البَسط»(1) 


و دستت را په _گردنت زنجیر مکن و بسیار [هم ] گشاده دستی منما. ) 
مهربانی: «و اعْلظٌ عَلیهم»(2) 


او بر آنان سحت کر ند دای باخع کی 3 شاید تو جان 
خود را تباه کنی. ) صلابت: «لَست عََیْهمْ بمَصَیّطر»(4) بر آنان تسلطی 
نداری, ) و نیز «یا ها ای جاهد الکُنا»(5) (ای پیامبر با کافران جهاد 
کن. که ماجرای ابن گنه از آن جمله است. هشداردهی: «تبی عبادی 
ای نا العف لرَجیمٌ»(6)_(یه بندگان من خبٍ ده که منم آمرزنده 
مهربان. ) سرزش خدایان آنها: 5 لا تسبوا| الذین پدعُون من دون 
الله»(7) و آنهایی را که جز خدا می 9 دشنام مدهید. + همچنین 
خداوند متعال درباره جصر نت پانزده قسم خورد: به هدایت حضرت ص-۰ «5 
للجم زد هوی» (9) (سه کند.به. اختر عون فرود می. آید. 4 به. رسالتین. 
«یس * و الْفْرَآن الحکیم»(9) 


[یاسین, سوگند به قرآن حکمت آموز ) درباره ولی عهدش: «و الْعادیاتِ 
صَبحا»(10) (سوگند به مادیانهائی که با همهمه تازانند. 1 به معراجش: 
«لتَرکَیْنَ طبَقا عَنّ طبَقٍ»(11) (که قطعا از حالی به حالی برخواهید 
نشست. 4 به شریعزاش: 5 القضر ان الانسان لفی خسر»(12) [ سوگند 
به عصر آعلبه خورید باطل . که‌واضصا اتسام دوش بان 


ص: 99 


1- . اسراء / 29 
2- . توبه | 73 
3-. کهف / 6 
4- . غاشیه / 22 
5- . توبه | 73 
6- . حجر | 49 
7- . انعام / 108 
۰-8 . نجم / 1 


9-. یس 17 و 2 
0- . انشقاق / 19 
1- . عادیات / 1 


2 صن 1 مسر 


است. 1 به کتابش: «ق 5 الفرآن المجید»(1) (قاف سوگند به قرآن 
باشکوه. 4 به خلقتش: «لَقَدٍ حَلفتا اسان فی خسن تقویم»(2) به 
سرشتش: «ن و المَلم»(3) : نون سوگند, به قلم و انچه می نویسند. 1 به 
افزونی توافلش- «طه * ما رل عَلیک الْفَرَآن لتشقی » )4 [ طه, قرآن 
را بر تو نازل نکردیم تا به رنج افتی.) به طهارتش: «قلا أَفْسمٌ یما 
تبصرون»(2) زبس نه [چنان است که می پند | رید ] سوگند یاد می و به 
آنچه می بینید. 1 به شهرش: : «لا أَفْسيمٌ بهدا الَلّه»(6) (سوگند به این 
شهر. ) به محبتش: «و الصْحی * و اللْلٍ»(7) (سوگند بع روشنایی روز, 
سوگند به شب. 1 به تهدید آزآزد ند ک تین «کلا لنن 31 پنته لتسععا 
بالتاصته»( (8) (زنهار اگر پاز نایستد, موی پیشانی [او] را سخت 7 4 
به عقوبت دشمنانش: «کلا اَهْم عّن رهم یَوَمَیّذٍ»(9) (زهی پندار که آنان 
_ آن روز پروردگارشان سخت محجوبند. ) به جانش: «لْعمرّک َهْم 
لفی سکرتهم بعمم یَعمَهُون»(10) ژبه جان تو سوگند که آنان در مستی خود 
رن بودند: + این از شذت حب دوستدار است که به جان دوست خود 
قسم میخورد. پیامبران هر آنچه از خداوند متعال خواستند خداوند بدون 
ِ حضرت درخواست کند همه را به وی عطا فرمود: آدم ع: و أَنْ لم 
تفر لنا»(11) (و اگر بر ما نبخشایی... ) و برای او «لیَعفر لک اللْ»(12) 
تا وان از تو در گذرد. ) نوح علیه 


ص: 199 


1- . ق / 1 

2- . تین 4 

3- . قلم / 1 

4 . طه / 1 

5- . حاقه / 38 
6- . بلد / 1 

7-. ضحی / 1 
8-. علق / 15 
۰9 . مطففین / 15 
0-. حجر | 72 
1- . اعراف / 22 
2- . فتح | 2 


السلام «لا در علی الأرَض من الگافرین دیّارا»(1) (هیچ کس از کافران را 
بر روی زمین مگذار. ) و برای او «أتا کقیناک الختع یر زین (2) ما [شر ] 
ریشخندگران را از تو برطرف خواهیم کرد.) ابراهیم علیه السلام «و لا 
تخزیی یوم یَبْعَنُونَ» (3) و روزی که [مردم] برانگیخته می شوند رسوایم 
مکن. ) و برای او «یوَم لا بخزی اللَة التبی»(4) [در آن دور خدا| پیامر 
آخود ار خوار نمی کرداند. 1 شعیب علیه السلام «ربتا افتغ بیتتا»(5) 
(پروردگارا میان ما و قوم ما به حق داوری کن. 1 و برای او« فتخنا 
لک»(6) [ما تو را پیروزی بخشیدیم.) لوط علیه السلام «رب ا بر نی علی 
الْموَم»(7) (پروردگارا مرا بر قوم فسادکار غالب گردان.) و برای او «و 
ری ک اللْه»(8) (و خدا تو رز پاری نماید. ۲ موسی علیه السلام «قال رب 
شرع ی صَذری»(9) (پروردگارا سینه ام را گشاده گردان. + و برای او «ا 
لَمْ تشر خ لک»(10) (آپا برای تو سینه ات را نگشاده ایم 4 موسی علیه 
السلام «اجْلْفنی فيی قوٍمی»(1), (در میان قوم سر جانشینم باش. 1 و 
برای او « تما وکم اللهٌ 5 رسولَه»(12) (ولی شما ننها خدا| و پیامبر 
اوست. ماسهای عهار کانه ار ارت قرارند: مقام شوق از برای شعیب علیه 
السلام که از ترس خدا چشمانی گریان داشت, مقام سلامت از برای 
ابراهیم علیه السلام : «اذٌ جاء رب تعلب سلیم»(13) (آنگاه که با دلی پاک 
۵ اس ار فد ات ام ساصاحات ار 


ص: 90 


1- . نوح / 26 

2 . حجر / 95 

3- . شعراء / 87 
4- . تحریم / 86 

5- . اعراف / 89 
6- . فتح / 1 

7-. عنکبوت / 30 
8- . فتح / 3 

9 . طه / 25 
0- . شرح / 1 
1- . اعراف / 142 
2- . مائده / 55 
3- . صافات / 84 


بزایهوسی علیه السلام جع فتاه نی 1 زو در عالی که با وق راز 
گفتیم او را نف حون نزذیی سا ختین. ]و ععام عحیت ان بر اي اسر ضلی, | اه 
علیه و آله «قکان قابٍ قَوْسَیْن»(2) (نا [فاصله اش] به قدر آطول] دو 
انتهای] کمان یا نزديکتر شد. ). خداوند متعال نوح علیه السلام را شکور 
نامید: «اِیَةٍ کان عبدا شکورا»(3) (راستی که او بنده ای سیاسگزار بود. ) 

ام علیه السلام را حلیم: «اِنَ ابراهیم لِحلیمٌ» (4) [زیرا ابراهیم 
۳ بود. 4 و موسی علیه السلام را کلیم: «و کلم اللهٌ مُوسی تکلیما»(5) 
[و خدا با موسی آشکارا سخن گفت. ) و برای محمد صلی الله علیه و آله 
نامهایی_ را جمع آورد که برای خود جمع آورده, حق تعالی فرمود: «اِنَ اللة 
بالتّاس روف رحیمٌ»( )6 (خدا| [نسبت ] به مردم دلسوز و مهربان انتتت. 1 
و برای محجمد صلی الله علیه و آله فرمود: « رال تیه روف ۰ رحیم»(1) زو 
نسبت به موّمنان دلسوز مهربان است. ) گفته شده این دو یکی هستند, نیز 
گفته شده «رأفت» شدت «رحمت» است, یعنی روف برای فرمانبران و 
رحیم برای گنهکاران, روف برای خویشانش و رحیم برای یارانش, روف 
برای عترتش و رحیم برای امتش, روف برای کسانی که حضرت را 
دیدهاند و رحیم برای کسانی که ایشان را ندیدهاند(8). 


ناشر دیجیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
ص: 491 


ان خریی 52 

2 . نجم / 9 

3- . اسراء / 3 

4- . هود | 75 

5- . نساء / 164 

6- . بقره / 143 

7-. توبه / 128 

8-. مناقب آل ابی طالب 1: 158 - 160 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 
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